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پيش گفتار

 يكى از مباحث چالش برانگيز روزگار ما، بحث قلمرو دين است. پرسش اساسى در اين حوزه ى فكرى

 اين است كه آيا اسلم، آخرين و كامل ترين دين الهى و آسمانى، به همه ى مسائل انسانى، اعم از

ن ن در ايـ اـ دخـالت ديـ اـ خيـر؟ و آي اـدى و معنـوى پرداختـه اسـت ي اـعى، و م  دنيـوى و اخـروى، فـردى و اجتم

عرصه ها، حداقلى است يا حداكثرى؟

ه ارمغاـن دان واضـح و روشـن نيستـند و پاسـخ دقيـق را براى ماـ بـ ه واژه هاـى حـداقلى و حـداكثرى، چنـ  البتـ

 نمى آورند; براين اساس، بايد اين عرصه ها را مسئله محور بررسى نماييم، و وجود و عدم پاسخ هاى

 آن مسائل را در دين جستوجو كنيم. اين پژوهش، تنها به گستره ى شريعت در عرصه ى خداشناسى،

 نبـوت شناسـى، معادشناسـى، فقـه و حقـوق و اخلق اختصـاص دارد و بـه عرصـه هـاى ديگـرى، چـون:

انسان شناسى، اقتصاد، نظام تربيتى، مديريت، جامعه شناسى، هنر و غيره نمى پردازد. 

در نوشتار حاضر، از چند سبك تحقيق استفاده شده است:

 در فصـل دوم، سـوم و چهـارم (قلمـرو ديـن در عرصـه ى خداشناسـى، نبـوت شناسـى و معادشناسـى)

د: چگوـنگى شنـاخت اـگون اعتقاـدى، ماننـ اـ روش نقلـى قرآنـى پژوهـش شـده اسـت و مساـئل گون  عمـدتاً ب

ب آن، صـفات د و مراتـ ه شرـك، توحيـ ى، عوامـل گرايـش بـ د، خداشناسـى فطرـى، خداشناسـى عقلـ  خداونـ

 الهـى، عـدل الهـى، شـبهات مربـوط بـه شـرور، افعـال الهـى، قضـا و قـدر الهـى، ضـرورت بعثـت پيـامبران،

 شبهات منكران، اوصاف پيامبران، حقيقت وحى، امكان و انواع و مشخصات وحى، تعريف و تعابير معاد،

اـت اـ استـمداد از آي وـاب و عقاـب اخرـوى، ب اـزل آخرـت و ث اـر معاـد، من  امكاـن و وقوـع معاـد، شبـهات منكرـان، آث

 قرآن، و تا حدودى از روايات، تبيين و بررسى شده اند و به ندرت به ديدگاه هاى متكلمان و حكيمان نيز

 اشاـره شـده اسـت; البتـه مسائل كلمـى منحصر در ايـن سـه عرصـه نيسـت. مى توـان مسائل مربوـط بـه



ه ايـن  اماـمت و مسائل جديد كلمـى را از منظرـ قرآن و سنـت بررسى كرد، ولـى ماـ در ايـن نوشتـار تنها بـ

سه مسئله پرداخته ايم; زيرا امّهات اصول دين اند.

 ولى سبك تحقيق در فصل پنجم و ششم (قلمرو دين در عرصه ى فقه و حقوق و اخلق) شبهه محور

 است; تقريباً بسيارى از شبهاتى كه در اين عرصه درجامعه ى ما مطرح بوده، مورد توجه و تحليل قرار

 گرفته است; و به خاطر وسعت مباحث و مسائل اخلقى و فقهى به تك تك آنها از منظر قرآن و روايات

پرداخته نشده است.

 در پايان بر خود لزم مى دانم از همه ى عزيزانى كه در شكوفايى اين اثر مرا يارى كردند تشكر نمايم;

 بهويژه از همسر عزيزم كه با بازخوانى و كشف كاستى هاى آن مرا مرهون خود ساخت. از همكارانم در

 مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه ى علميه، كارشناسان، ارزيابان، حروف نگاران، ويراستاران،

 نمـونه خوانـان و ديگـر دوسـتان; خصوصـاً از مـدير محـترم مركـز مـديريت و مركـز مطالعـات و پژوهـش هـاى

 فرهنگـى حـوزه ى عليمـه ى قـم، جنـاب حجـة السـلم و المسـلمين سـيد هاشـم حسـينى بوشـهرى

سپاس گزارم.

حوزه ى علميه ى قم

عبدالحسين خسروپناه

1423 رجب 10 مصادف با 27/6/81

سال روز ميلد با سعادت امام محمد تقى(عليه السلم)
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كليّات 

 

كليات

مباحث مقدماتى

 قبــل از ورود بــه بحـث اصـلى، يعنـى گسـتره ى شـريعت در عرصـه ى اركـان ديــن (خداشناسـى، نبـوت

شناسى و معادشناسى) طرح پاره اى از مباحث مقدماتى ضرورت دارد:

 . مراد ما از دين و شريعت در اين نوشتار، معناى لغوى يا معانى مورد نظر متفكران غربى، كه با روى1

 كرد جامعه شناسانه يا روان شناسانه، تنها به برخى از كاركردهاى دين اشاره كرده اند، نيست; و هم

 چنين، نمى توان معناى جامعى از دين را در نظر گرفت كه تمام اديان موجود، از جمله آيين هاى بشرى

 و دين هاى الهىِ تحريف شده را نيز شامل شود; اين اديان تفاوت ماهوى عميقى دارند و تعريف جامع و

مانع براى همه ى آنها ممكن نيست.

 پس در اين نوشتار، مقصود نگارنده از دين، اسلم است; يعنى مراد ما از قلمرو دين دامنه ى مرزهاى

مسائلى است كه در اسلم بدان پرداخته شده است.



 . با تبيين واژگان فوـق، محوـر اصلـى تحقيق روشن مى گردد; و آن اين است كه آيا اسـلم، به عنوان2

 دين جامع و كامل و آخرين دين الهى، به عرصه هاى خداشناسى، نبوت شناسى، معادشناسى، فقه

اـ اسـلم در باـب خداشناسـى، نبوـت، ه و قلمرـو آن چقـدر اسـت؟ آي  و حقوـق و اخلق پرداختـه اسـت؟ دامنـ

 معاد، سعادت و شقاوت اخروى، احكام فقهى و حقوقى و احكام اخلقى، به نحو اقلّى عمل كرده است

 يا به نحو اكثرى؟ آيا به پرسش هاى مربوط به اين عرصه ها، به طور كامل و جامع پاسخ داده است يا

خير؟

ن3 ه ايـ ى بـ اـ روش درون متنـ د ب اـ بايـ د مشـخص گـردد كـه آي ه پرسـش هاـى فـوق بايـ ن بـ ش از پرداختـ  . پيـ

 پرسش ها پاسخ داد يا برون متنى؟ به عبارت ديگر، آيا مراجعه به كتاب و سنت در اين مورد كفايت مى

 كند يا رجوع به منابعى مانند عقل و تجربه و تاريخ و وجدان هم ضرورت دارد؟ دين پژوهان مسلمان و غير

 مسلمان به اين پرسش مبنايى و روش شناختى پاسخ هاى گوناگونى داده اند كه مجال تفصيل آن در

اين نوشتار نيست. 

 ديـن پژوهـان اسـلمى متجـدّد ــ برخلف ديـن پژوهـان سـنتى متصـلّب و ديـن پژوهـان متجـدد غـرب زده ــ

ن در د در بحـث قلمـرو ديـ ه مـى تواننـ خ و تجربـ ه ى قـرآن و سـنت و عقـل و وجـدان و تاريـ د كـه جملـ  معتقدنـ

 عرصه هاى گوناگون، ما را يارى كنند; اما از آن رو كه موضوع اين نوشتار، قلمرو دين در عرصه ى اركان

اـ زـ ت خ ني ه و تاريـ د تجربـ رـآن، سنـت و عقـل; هرـ چنـ د از: ق اـرت انـ اـبع تحقيـق ماـ عب ن من ن اسـت، مهـم تريـ  ديـ

د به  حدودى بـه تعييـن قلمرو ديـن در عرصـه ى اخلق و فقـه مدد مى رسانند. پس، روشى كه مى توانـ

اـد، نبـوت، اخلق، و فقـه پاسـخ دهـد، قـرآن و سـنت و عقـل دأ، مع ن در عرصـه هاـى مبـ  پرسـش قلمـرو ديـ

 است; بنابراين، گروهى از متجددان معاصر كه به طرد عقل و استدلل و برهان حكم رانده و دين را تنها

به كتاب و سنت محدود نموده اند، راه را از آغاز منحرف ساخته و به نتايج نادرستى دست يافته اند.

اـت اـ و معلوم اـ و آمـوزه ه ه داده ه روى ادراكـى انساـن اسـت كـه بـ  شاـيان ذكـر اسـت كـه مـراد از عقـل، نيـ

رـ يقينى، يا عقل تجربى  قطعـى و يقينـى دست مى يابد. پس، در اين گوـنه مباحث، با عقـل ظنـى و غي

 كارى نيست; زيرا عقل ظنى و غير يقينى، يا عقل تجربى، نمى تواند در حوزه ى مباحثى چون مبدأ و

معاد وارد شود و پرسش هاى اين عرصه را پاسخ دهد.

آن نمى دانست عقل پاى سست *** كه سبو دايم زجو نايد درست

عقل تو از بس كه باشد خيره سر *** هست عذرت از گناه تو بتر

آن كه او افراشت سقف آسمان *** تو چه دانى كردن او را امتحان

اى ندانسته تو شر و خير را *** امتحان خود را كن آنگه غير را

(مثنوى، دفتر چهارم)

عقل تجربى و ظنى، عقل جزئى است و محدوده ى آن بيش از ظواهر، آن هم به طور ناقص، نيست.

 . براى بهره گيرى از روش عقلى، به كارگيرى قواعد منطقى لزم است. رعايت شرايط برهان، آدمى را4

 از دام مغـالطه مـى رهانـد و از خطـابى سـخن گفتــن و يـا شـعرى نگاشـتن بر حـذر مـى دارد; بنـابراين،

 استدلل هاى عقلى بايد در قالب قياس هاى اقترانى يا استثنايى و در اَشكال نتيجه بخش انجام پذيرد.



ه شـرايط و قواعـد و روش هـا و رهيـافت هـايى اـب و سـنت بـ  هـم چنيـن اسـتفاده ى صـحيح و بهينـه از كت

مبتنى است; از جمله:

ـ توجه به مفاهيم و معانى كلمات در زمان نزول;

ـ علم به گونه هاى مختلف زبان قرآن، اعم از شناختارى و غير شناختارى;

ـ پرهيز از تأثيرپذيرى از تئورى علمى و فلسفى در فهم مفردات قرآن;

ـ در نظر گرفتن قواعد ادبيات عرب;

ن پيوستـه و ناپيوستـه ى ى، قرايـ ه طـور كلـ وى و، بـ ه و صاـرفه و لفظـى و معنـ ن معيّنـ ن قرايـ  ـدر نظـر گرفتـ  ـ

لفظى و غير لفظى;

ـ توجه به ويژگى هاى گوينده، مخاطب و موضوع سخن;

ـ عنايت داشتن به الفاظ مشترك، ايجاز، اضمار، مجاز، كنايه، متشابه و ...;

ـ بهره بردن از روايات مفسر آيات;

ـ در نظر گرفتن انواع دللت هاى مطابقى و التزامى.

 ـرعاـيت د  ـ اـن شـده انـ ى و تفسيـرى بي وـم قرآنـ اـب هاـى عل ه تفصيـل در كت ه بـ  ـكـ ن ضوـابط و شرـايط ـ رـ ايـ  اگ

اـرِ تفسيـر بـه رأى مـى شوـد و، بـه جاى كشف مراد خداوند، بـه تطبـيق د، مفسّـر قرآن و سنـت گرفت  نگردنـ

رـدازد. از ايـن مطلـب روشـن مـى گرـدد كـه روش هرمنوتيـك فلسفـى در فهـم متوـن  مرـاد خوـد بر آياـت مـى پ

دينى رهزن بوده، تنها تفسير به رأى رابه ارمغان مى آورد. 

 خلصه آن كه، فهم قرآن و سنت امكان پذير است و خداوند سبحان و پيشوايان دين، با زبان بشرى با ما

 سخن گفته و با گفته هاى خود در صدد هدايت انسان ها بوده اند; پس بايد به گونه اى سخن بگويند

كه انسان ها مراد آنها را بفهمند.

 در ضمن، زبان قرآن، معنا دار و واقع نماست، هر چند از كنايه و استعاره نيز در آن استفاده شده است;

بنابراين براى كشف مقصود الهى رعايت قواعد امرى ضرورى است.

 . روى كردهاى گوناگونى در مغرب زمين و جهان اسلم نسبت به مسئله ى قلمرو دين وجود دارد كه5

 تفصيل آن در كتاب گستره ى شريعت آمده است; ولى در باب قلمرو دين در عرصه ى اركان دين، يعنى

خداشناسى، نبوت شناسى، معادشناسى و اخلق و فقه و حقوق، دو ديدگاه كلى وجود دارد:

ديدگاه نخست: روى كردِ حداكثرى

 اكثر متفكران اسلمى بر اين باورند كه دين در باب خداشناسى، معاد، نبوت، اخلق و حقوق، حداكثرى

ن حوـزه هاـ پاسـخ داده ه ايـ وـط بـ ه تماـم پرسـش هاـى مرب ن اسـلم بـ ن اساـس، ديـ  عمـل كرـده اسـت; بر ايـ

 است كه با روش مراجعه به قرآن و سنت و بهره گيرى از عقل مى توان به آن دست يافت. نگارنده نيز با

اين ديدگاه هم عقيده است; لذا در سرتاسر اين نوشتار به اثبات آن پرداخته است.

ديدگاه دوم: روى كرد حداقلى

 برخى از نويسندگان بر اين عقيده اند كه دين در باب جهان بينى و عقايد و اخلق و فقه، حداقلى عمل

 كرده است; نمى توان اثبات كرد كه دين در باره ى ذات و صفات خداوند، حداكثر ممكن را گفته و يا تمام



ن احكاـم اـمت، سـعادت و شـقاوت اخرـوى را پاسـخ داده اسـت; هـم چنيـ اـد، قي ه مع وـط بـ  پرسـش هاـى مرب

 اخلقى نيز اقلى بيان شده است; زيرا بيش تر ارزش هاى بيان شده در دين، ارزش هاى خادم هستند

اـفت مـى شـود. ن ي اـبت در ديـ ك درصـد ارزش هاـى مخـدوم و ث اـ يـ دگى بشرـند و تنه اـبع زنـ ذير و ت  كـه تغييرپـ

وضعيت احكام فقهى و  حقوقى دينى نيز همين گونه است. 

 نگارنـده، بـه تفصـيل در بحـث قلمـرو ديـن در عرصـه ى عقايـد و اخلق و فقـه، بـه تـبيين و تحليـل و نقـد و

 بررسى اين ديدگاه خواهد پرداخت; ولى اشاره به چند نكته ضرورى است; نخست آن كه، بسيارى از

 نويسندگانى كه به دين اقلّى معتقدند، منابع دين را به قرآن و سنت اختصاص مى دهند; در حالى كه

 اگر مانند ساير دين پژوهان اسلمى، عقل را به عنوان منبع دينى معرفى مى كردند، لاقل در عرصه ى

عقايد به دين اقلّى قايل نمى شدند.

 دوّم اين كه، تعيين اقلّى يا اكثرى دين، دقيقاً به اهداف دين بستگى دارد. برخى گمان كرده اند، هدف

 دين، پاسخ دادن به تمام نيازهاى بشرى است، و چون كتاب و سنت اين هدف را، به طور كامل، تأمين

 نمى كند، پس دين اسلم حداقلى است. يعنى با يك انتظار حداكثرى از دين اسلم، قلمرو حداقلى را

ز دالى را نيـ تـرف مـى شـدند، قلمرـو اعتـ دالى مع اـر اعتـ ه انتظ دا بـ د; در حاـلى كـه اگـر از ابتـ ه انـ تـيجه گرفتـ  ن

 استنتاج مى كردند; يعنى اگر هدف دين، تأمين هدايت و سعادت آدمى باشد، دين اسلم تمام وسايل

ه در ن اسـلم حـداقلى نيسـت; البتـ رـده اسـت; پـس ديـ ى و ارائه ك اـز آن را معرفـ اـرف موـرد ني اـم و مع  و احك

 تأمين اين هدف، يا مستقيماً مطالب خود را بيان نموده و يا روش هاى تحصيل آن را به مخاطبان عرضه

كرده است.

 . آمـوزه هـاى اعتقـادى، هـم چـون ريشـه ى درخـت آدمـى اسـت كـه اعمـال و رفتـار و كـردار او از آن6

 سرچشمه مى گيرد. اين آموزه ها يكى از مهم ترين نيازهاى دينى بشرند و منابع دين نيز بيش از امور

ــى و ــى، راهنماشناس ــادى (خداشناس ــات اعتق ــو از آي ــد ممل ــرآن مجي ــت. ق ــه اس ــه آن پرداخت ــر ب  ديگ

 معادشناسى) است. قبل از شروع بحث قلمرو دين در عرصه ى عقايد، بايد دانش عقايد (علم كلم) را

اـ حـد اـبع دينـى، در ايـن عرصـه، حـداقلى اسـت ي اـ گستـره ى متوـن و من ه آي اـ روشـن شوـد كـ م، ت  تعريـف كنيـ

اكثرى؟ و آيا به تمام مسائل اعتقادى پرداخته است يا خير؟

 متكلمان اسلمى علم كلم را به شيوه هاى مختلف تعريف كرده اند; از جمله: تعريف به موضوع، غايت،

ه م كلم بـ ده، و روش و اسلـوب علـ اـيت و فايـ ده و ...; پـس شنـاخت موضـوع، غ  روش و اسلـوب فكـرى، فايـ

تعريف اين دانش كمك مى كند.

موضوع علم كلم

 مقصـود از موضـوع، محـور اصـلى اى اسـت كـه محمـولت مسـائل علـم بر آن حمـل مـى شـوند. متكلمـان

اسلمى درباره ى تبيين موضوع علم كلم، ديدگاه هاى متفاوتى داشته اند.

الف) موجود بما هو موجود

 برخى از متكلمان، موضوع علم كلم را ـ همانند موضوع فلسفه ـ هستى، از حيث هستى بودن دانسته

اند. 



 هر چند پاره اى از طرف داران اين ديدگاه براى تمايز اين دو دانش، قيد «على سبيل قانون السلم» را

 بـه موضـوع علـم كلم افـزوده انـد.  متكلمـان اشـعرى در برابر ايـن روى كـرد بـه چـالش افتـاده و نقـدها و

دفاعيه هايى را مطرح نموده اند. 

ب) ذات خداوند

 عده اى از متكلمان، موضوع علم كلم را ذات خداوند دانسته اند; بر اين اساس، در اين دانش از صفات

ثبوتيه و سلبيه و افعال الهى بحث مى شود. 

ج) ذات خداوند و ممكنات

م كلم اـت را موضـوع علـ د و ممكن اـن اهـل سـنت، وجـود خداونـ دين محمـد سـمرقندى، از متكلم  شـمس الـ

معرفى كرده است. 

د) عقايد دينى

بعضى از متكلمان موضوع علم كلم را اوضاع شريعت، يا عقايد دينى، يا عقايد ايمانيه دانسته اند. 

 شايد با توجه به تنوع موضوعات در علم كلم، نتوان موضوع مشخصى را به اين دانش نسبت داد; زيرا

 ذات، صفات و افعال حق تعالى موضوع مسائل اين علم اند و دانش كلم نيز به اثبات ويژگى هاى آنها

مى پردازد.

غايت علم كلم

علم كلم، ثمره ها و غايت هاى علمى و عملى فراوانى دارد; از جمله:

. دين پژوهى1

 يكـى از مهـم تريـن فوايـد علـم كلم، ايجـاد معرفـت تحقيقـى و ديـن پژوهـى عالمـانه نسـبت بـه مسـائل

اعتقادى است كه آدمى را از مرز تقليد به منزل تحقيق وارد مى سازد.

. دفاع از حريم عقايد2

علم كلم، اين توانايى را به مؤمنان مى دهد كه در برابر شبهات، از اعتقادات دينى دفاع نمايند.

. هدايت گرى3

اـ و اـع از آنه اـيى دف اـدى و توان ه گـزاره هاـى اعتق ى و مستـدل نسبـت بـ دايش معرفـت يقينـ اـ پيـ ى شـك، ب  بـ

پاسخ به شبهات دينى، بُعد هدايت و ارشاد آدمى نيز تقويت مى گردد.

م كلم و اـه علـ اـس دارى از سنـگرهاى اعتقاـدى و جايگ اـنه، نقـش پ د و غاـيت هاـى سـه گ ه فوايـ وـجه بـ اـ ت  ب

اـم ن امـر اهتم ه ايـ ن اسـلم بـ ل، پيشـوايان ديـ ن دليـ ه هميـ اـن اسـلمى روشـن مـى شـود. بـ ت متكلم  منزلـ

 ورزيده و بزرگانى چون هشام بن حكم و مؤمن الطاق را تشويق و حتى خود پيشوايان معصوم، به صورت

مباشر، به اين وظيفه ى مهم پرداخته اند.

وظايف و روش علم كلم

متكلمان چند وظيفه ى مهم را به عهده دارند و در هر يك به روش خاصى عمل مى نمايند; از جمله:

. استخراج گزاره هاى اعتقادى از منابع دينى (به روش درون دينى);1



. تنظيم گزاره هاى اعتقادى و تبويب آنها;2

. تبيين مفاهيم گزاره هاى اعتقادى (به روش درون دينى و مراجعه به منابع لغت);3

 . اثبات مدعيات گزاره هاى اعتقادى (به روش عقلى، تجربى، شهودى و نقلى، مانند برهان امكان و4

وجوب و برهان نظم و...);

. پاسخ به شبهات منكران و معاندان.5

تعريف علم كلم

 متكلمان تعاريف گوناگونى براى اين دانش ارائه نموده اند. برخى از محققان، علم كلم را به غايت آن و

 وظايف متكلمان تعريف كرده اند و آن را متكفّل احتجاج و اقامه ى دليل عقلى بر عقايد دينى و ردّ بدعت

گذاران و منحرفان معرفى نموده اند. 

 ابن ميثم بحرانى علم كلم را علم اصول عقايد تبيين نموده است.  به اعتقاد مؤلف مواقف، دانش كلم

 علمـى اسـت كـه توانـايى اثبـات عقايـد دينـى را بـه انسـان عطـا مـى كنـد. شـبيه ايـن تعريـف را محقـق

 لهيجـى آورده اسـت.  شـارح مقاصـد نيـز علـم كلم را علـم بـه قواعـد شـرعى اعتقـادى از طريـق دليـل

يقينى دانسته است. 

استاد مطهرى(ره)، در تعريف علم كلم مى فرمايد:

ود و دان معتقـد بـ د بـ ى آنچـه از نظـر اسـلم بايـ د اسـلمى، يعنـ اـره ى عقايـ م كلم علمـى اسـت كـه درب  علـ

اـره ى آنها استـدلل و از آنها  اعماـل داشت، بحـث مـى كند; بـه ايـن نحوـ كـه آنها را توضيـح مى دهـد و درب

دفاع مى نمايد. 

تعريف برگزيده از علم كلم

اـ الهاـم از تعريـف استـاد ن دانـش و ب اـ استـمداد از رساـلت متكلماـن و اهـداف و موضوـعات و روش هاـى ايـ  ب

مطهرى عبارت است از:

 دانشـى كـه بـه اسـتنباط، تنظيـم، تـبيين و اثبـات گـزاره هـاى اعتقـادى، براسـاس شـيوه هـاى مختلـف

استدلل مى پردازد و به اعتراض ها و شبهات مخالفان پاسخ مى دهد. 

چند نكته درباره ى علم كلم 

اـز1 واى دانـش كلم، از آغ ى محتـ اـفته، ولـ ن دانـش، در قـرن دوّم رواج ي  . استـعمال واژه ى كلم براى ايـ

 رسالت پيامبر اسلم(صلى ال عليه وآله) مطرح بوده است.  اصول تبيين گزاره هاى اعتقادى و دفاع از

شبهات، وظيفه ى پيامبر است كه به ساير پيشوايان و عالمان دين منتقل شده است.

 . دليل مختلفى براى علت نام گذارى علم اعتقادات به كلم ذكر شده است; از جمله اين كه يكى از2

وـده  چاـلش هاـى رايـج در مساـئل اعتقاـدى، در عصرـ آغاـزين اسـلم، مسئـله ى حـدوث و قـدم كلم الهـى ب

است; لذا نام كلم را براين دانش نهادند. 

اـيى بر مناـظره در عقايـد  وجوه ديگرى، مانند آغاـز شدن ابواب اين علم با عبارت «الكلم فى كذا» يا توان

دينى و... نيز براى وجه تسميه ى اين دانش بيان شده است. 



 . دانش كلم بسيار متحول و پوياست. مهم ترين عامل بالندگى آن، موضوعات متنوع و متعددى است3

 كه از علوم ديگر مى گيرد و به همين دليل نيز، مصرف كنندگى اين دانش بر توليد كنندگى آن غلبه دارد.

 رشد و بالندگى در علوم تجربى و عقلى و شهودى، موجب بروز پرسش ها و شبهات نوينى شده است

 و متكلمان اسلمى بايد در دفاع از حريم اسلم، پاسخ مناسبى به آنها ارائه نمايند; و همين امر سبب

طرح مسائل جديدى در عرصه ى كلم گرديده است.

 در اعصـار گذشـته، مسـائلى ماننـد جـواز و امتنـاع نسـخ، خلفـت و امـامت، اراده ى الهـى و شـرور، عـدل

اـلى، حـدوث و قـدم قـرآن، حقيقـت اـرى تع اـر، صـفات ب  الهـى، حكمـت الهـى، قضاـ و قـدر الهـى، جـبر و اختي

 ايمان، برزخ و معاد، رابطه ى اعمال دنيوى با سعادت اخروى و ... مطرح بوده است، اما حال با پرسش

 هاى جديدى، مانند رابطه ى عقل و دين، رابطه ى علم و دين، رابطه ى اخلق و دين، رابطه ى دين و

 دموكراسى، رابطه ى دين و آزادى، نسبى گرايى معرفت دينى، قرائت هاى مختلف از دين، پلوراليسم

دينى، سكولريزم، كاركردهاى دين، زبان دين، تجربه ى دينى و غيره روبه رو هستيم. 

 از اين مطالب روشن مى گردد كه در واقع، كلم جديد، دانشى در مقابل كلم قديم نيست، بلكه ادامه

 ى همـان دانـش اسـت كـه بـا پرسـش هـا و روش هـاى جديـدى روبـه رو شـده اسـت; البتـه مـدل هـاى

مختلفى از كلم در غرب وجود دارد كه هيچ سنخيّتى با كلم اسلمى ندارد. 
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 قلمرو دين در عرصه ى خداشناسى / 

 / قلمرو دين 

قلمرو دين در عرصه ى خداشناسى 

 مباحث الهيات، خصوصاً خداشناسى، در قرآن به صورت جدى مورد توجه قرار گرفته است; و اين عنايت

د. ه شـمار مـى آيـ اـن بـ ن مساـئل آدمي اـت بشـرى از مهـم تريـ اـم حي اـز و انج دان جهـت باشـد كـه آغ  شاـيد بـ

م، اـ مـى رويـ ه كج اـيت بـ م، و در كجاـ هسـتيم و در نه م، چـرا آمـده ايـ اـ آمـده ايـ د: از كج  پرسـش هاـيى ماننـ

فلسفه ى زيستن ما را در بر دارند كه هر انسان عاقلى مى خواهد پاسخ مناسبى براى آنها بيابد.

ــوت شناســى و ــن اســلم در عرصــه هــاى خداشناســى، نب ــه قلمــرو دي ــاور اســت ك ــن ب ــده بر اي  نگارن

اـ ه تماـم نيازهاـى بشرـ در ايـن محورهاـ پاسـخ داده اسـت و ب ن بـ  معادشناسـى، حـداكثرى اسـت; يعنـى ديـ

مراجعه به قرآن و سنت و عقل، مى توان اين ديدگاه را اثبات نمود.

د كـه ديـن در د و معتقدنـ دگاه حـداكثرى، نظريـه ى حـداقلى را ادعاـ كرـده انـ  برخـى از نويسنـدگان در برابر ديـ

باب خداشناسى، معاد، قيامت، رستاخيز و سعادت و شقاوت اخروى به نحو اقلّى عمل كرده است.

آنان مى گويند:

 هيچ كس نمى تواند اثبات كند كه دين درباره ى ذات و صفات خداوند حداكثر ممكن را گفته است; بلكه

 عكس اين مطلب بسيار مقبول تر است، براى مثال، ما معتقديم هيچ چيز از علم خداوند پنهان نيست:



 وَ ما يَعْزُبُ عَنْ رَبّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرّة فِي الَْرْضِ وَ ل فِي السّماءِ  اما درباره ى نحوه ى علم خداوند به اين

 عالَم، ملصدرا هشت نظريه را مطرح كرده و نظر خود را در نظريه ى هشتم ارائه داده است كه به هيچ

 وجه نمى توان گفت كه رأى مختار او لزوماً رأى ارتودوكس دينى است. اگر بنا بود دين در اين زمينه ها

 حداكثر ممكن را بگويد، بايد بسيار بيش از اين ها مى گفت; و حال كه نگفته و اختلف حكماى الهى بر

آن گواهى مى دهد. 

اين استدلل براى اثبات اقلى بودن دين ناتمام است; زيرا:

 . پاره اى از مسائل اعتقادى، به دليل ضعف ادراكى انسان، ناگفتنى است; مانند شناخت ذات و كنه1

 حـق تعـالى و صـفات او; بنـابراين، سـكوت متـون دينـى و محـدوديت عقـل در درك ايـن حقـايق دللـتى بر

 حداقلى بودن دين ندارند واين دسته از مسائل تخصصاً خارج اند; زيرا بحث اصلى در مسائلى است كه

قابل درك آدمى اند;

 . برخى از مسائل كلمى در هدايت و سعادت آدمى نقشى ندارند; مسائل بسيار جزئى قيامت; لذا2

رـا دارد; زي تـى نـ ن دلل وـدن ديـ زـ بر حـداقلى ب ن سـكوت ني ه اسـت و ايـ ن گوـنه مساـئل نپرداختـ ه ايـ زـ بـ ن ني  ديـ

حداقلى يا حداكثرى بودن دين را بايد با اهداف اصلى دين سنجيد;

اـبع ديـن،3 د; ولـى يكـى از من اـ تحليـل نشـده انـ  . گرچـه برخـى از مساـئل اعتقاـدى در قرـآن و سنـت بياـن ي

 عقل است; و عقل در تحليل و تبيين اين مسائل تواناست و چون نويسنده ى محترم دين را منحصر به

قرآن و سنت دانسته، به دين اقلى فتوا داده است;

 . اختلف حكميان دليل بر نپرداختن كتاب و سنت به اين گونه مسائل نيست; بلكه، چون حكما تنها با4

رـآن و سنـت د. در حاـلى كـه ق اـر اختلف شـده انـ د، گرفت ن گوـنه مساـئل مـى پردازنـ ه حـل ايـ ى بـ  روش عقلـ

اـ د مـى شـدند، ت اـ از آن بهـره منـ د كـه اگـر حكم اـى روشـنى از مساـئلى چـون علـم الهـى داده انـ بيين ه  تـ

حدودى اختلفشان زدوده مى شد.

زـ مطرـح كرـده اسـت; ماـ در دأ و معاـد، علوه بر راه هاـى عقلـى، راه هاـى فطرـى را ني اـت مبـ رـآن، براى اثب  ق

 ايـن بخـش، خداشناسـى فطـرى را بر خداشناسـى عقلـى مقـدم مـى كنيـم; البتـه قبـل از پرداختـن بـه

 خداشناسى فطرى، لزم است به اين مسئله بپردازيم كه آيا اساساً شناخت خدا امكان پذير است يا

خير؟ و پاسخ هاى ارائه شده به آن را بررسى كنيم.

چگونگى شناخت الهى

 پرسش آغازين و بسيار مهم در باب خداشناسى اين است كه، آيا شناخت خدا امكان پذير است و مى

 توان نسبت به او شناخت يقينى به دست آورد؟ متفكران پاسخ هاى گوناگونى به اين پرسش داده اند

كه عبارت اند از:

 . علم به ذات و كنه خدا امكان پذير نيست، ولى مى توان نسبت به صفات الهى شناخت يقينى به1

 دسـت آورد. ايـن گـروه نامتنـاهى بـودن ذات بـارى و محـدوديت و ضـعف قـوه ى ادراكـى بشـر را علـت ايـن

د و آن، نامتناـهى بوـدن صفـات ده انـ ده، ايـن گروه از يـك نكتـه غافـل مانـ د. بـه نظرـ نگارنـ  استـحاله دانستـه انـ

الهى است كه بر اساس دليل آنان شناخت صفات الهى نيز ناممكن خواهد بود.



 . علم به ذات و صفات الهى، به دليل نامتناهى بودنشان، محال است; پس خداشناسى امكان پذير2

 نيسـت. ايـن سـخن و اسـتدلل اخـص از مدعاسـت; زيـرا آنچـه نامحـدود و نامتنـاهى اسـت، وجـود ذات و

 صفات الهى است، نه مفهوم آنها; لذا مفهوم اين حقايق قابل تصور است. مفاهيمى مانند علم بارى،

 قدرت الهى، حكمت و عدل الهى و غيره كامل شناخته شده و عقل قابل اثبات اند، گرچه كنه و حقيقت

اـقله ى بشـر وظيفـه اى جـز اـرت ديگـر، قـوه ى ع ه عب ل ادراك نباشنـد; بـ اـ قابـ ى و خاـرجى آنه  مصـداق عينـ

 ادراك مفـاهيم كلـى نـدارد و كـار او شـناخت حقـايق خـارجى بـه طـور مسـتقيم و مباشـر نيسـت، گرچـه

اـ ولِ كَم اـى روايتِـ «اِنّ الَ اِحْتَجّب ـعَنِـ العُقُ د و معن اـيت از خاـرج انـ ثـيت حك اـهيم ادراك شـده داراى حي  مف

 اِحْتَجَبَ عَنِ الَبْصارِ» (خداوند همان گونه كه از چشمان پنهان است از عقول بشرى نيز محجوب است.)

اـهى بودنشاـن محاـل اسـت، اماـ چوـن منظوـر از ل نامتن ه دليـ ه ذات و صفـات الهـى بـ م بـ ن اسـت كـه، علـ  ايـ

 كلمه ى جلله ى (ال) ذات بارى تعالى است، نه مفهوم ذات، بنابراين، مفهوم ذات و صفات بارى براى

بشر قابل فهم و درك است.

 . مفاهيم نامحدود قابل شناخت اند، ولى وجود خارجى آنها قابل اثبات نيست; زيرا گزاره هاى دينى به3

 دليل بى معنايى، تجربه ناپذيرى يا زمانى و مكانى نبودن و غيره، اثبات شدنى نيستند; اين ادعا، كه

 برگرفته از مبانى پوزيتيويسم و شناخت شناسى كانت است، ناتمام مى باشد; زيرا علوه بر متد حس

ى بعضـى از اـر برد دارد; در ضـمن، براى درك عقلنـ اـره اى از قضاـيا ك اـت پ ز براى اثب ه، روش عقـل نيـ  و تجربـ

حقايق، هيچ نيازى بر زمانى يا مكانى بودن آنها نيست.

 . مفاهيم نامحدود قابل شناخت اند و اثبات خارجى آنها ممكن است و حقيقت وجودى آنها نيز با علم4

 حضورى و شهودى به دست مى آيد. اين سخن تمام است و ما در بحث فطرت به آن خواهيم پرداخت و

را وان خـدا را شنـاخت; زيـ ن حقيقـت خـواهيم رسيـد كـه مـى تـ ه ايـ م، بـ وجه كنيـ اـت الهـى تـ  اگـر قـدرى در آي

اـن اـ مخاطب ن اوصاـف و انتساـب ب اـ ايـ د ب اـلى نسبـت داده شـده و خداونـ ه حـق تع  اوصاـف و افعاـل فراوانـى بـ

اـن عرضـه شوـد، ه مخاطب اـيى بـ چ معن دون فهـم هيـ اـظ بـ ن الف اـ باشـد كـه ايـ رـ بن ه اسـت; اگ  خوـد سـخن گفتـ

 چنـدان حكيمـانه بـه نظـر نمـى رسـد و بـا الـوهيت او سـازگار نيسـت. از ايـن جـا، معنـاى جملـه ى امـام

باقر(عليه السلم) روشن مى شود كه مى فرمايد:

 «كُلّما مَيّزْتُمُوهُ بِاَوْهامِكُمْ فى اَدَقّ مَعانيهِ مَخْلُوقٌ مِثْلُكُمْ مَرْدُودٌ اِلَيْكُمْ; آنچه در اذهان شما با دقيق ترين

معانى تصور شود، همانند شما مخلوق مصنوع است. 

س تصـور خـدا، غيـر از وجـود خداسـت، گرچـه را تصـورات ذهنـى، مخلـوق ذهـن و نفـس آدمـى اسـت; پـ  زيـ

اـت مـى م حصوـلى، مفهوـم خـدا و صـفات و افعاـل الهـى را درك و اثب اـ علـ تـيجه آن كـه، ب  حاـكى از اوسـت; ن

 كنيم و با علم حضورى، با وجود او ارتباط مى يابيم. شايان ذكر است كه وجود آدمى، به جهت نقص و

وـان تحقـق ارتباـط د، ولـى ت ه نامحـدود الهـى دسـت يابـ ه كنـ د بـ اـ علـم حضوـرى هـم نمـى توانـ  فقرـ وجوـدى، ب

وجودى را دارد.



خداشناسى فطرى

 واژه ى فطرت بر وزن فِعلَة، مصدر نوعى است و بر نوع آفرينش انسان دللت دارد; زيرا آفرينش انسان به

رـ اكتساـبى، در نهاـد او  گوـنه اى اسـت كـه برخـى از بينـش هاـ و گرايـش هاـى او، بـه صوـرت خـدادادى و غي

 تعبيه شده است; پس جان آدميان ـ چنان كه جان لك و ديويد هيوم به آن اعتقاد دارند ـ لوح سفيدى

 نيست كه در نهايت از طريق تجربه پر گردد، بلكه پاره اى از انديشه ها و خواسته هاى انسان، اول در

نهاد عموم آدميان وجود دارند ـ گر چه در شدت و ضعف متفاوت اند ـ و ثانياً غير اكتسابى اند.

 از اين رو، خداشناسى به عنوان يكى از شناخت هاى فطرى، و خداجويى و خداپرستى، به عنوان يكى

 از گرايـش هاى فطرـى مطرـح گرديده و خداشناسى فطرى نيز بـه دو صورت شناخت حضوـرى و حصولى

قابل طرح است; يعنى شناخت فطرى خدا، هم از طريق دل قابل تحقق است و هم از طريق ذهن.

آيات قرآن در مورد فطرى بودن برخى از امور، به چند دسته تقسيم مى شوند: 

دسته ى اول، آياتى كه رسالت پيامبر را تذكر و يادآورى مى دانند; مانند:

(إنّما اَنْتَ مُذَكّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِر);  تو فقط تذكردهنده اى و بر آنها سلطه و سيطره ندارى.

دسته ى دوم، آياتى كه دللت بر عهد و ميثاق مى كنند; مثل:

 (اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يا بَنى ادَمَ اَنْ لتَعْبُدُوا الشّيْطانَ);  اى بنى آدم آيا با شما عهد نبستيم كه شيطان را

پرستش نكنيد؟

و دسته ى سوم، آياتى كه از خداخواهى انسان در هنگام خطر و وحشت گزارش مى دهند; مانند:

ى الْبَرّ إِذَا هُمْـ يُشْـرِكُونَ);  وقـتى بر هُمْ إِلَ  ـنَجّاـ دّينَ فَلَمّا وُا الَّ مُخْلِصِـينَ لَهُـ الـ ي الْفُلْكِـ دَعَ وا فِ إِذَا رَكِبُ  (فَ

د، در آن هنگام به اـ اخلص مى خوانند و آن گاه كه به خشكـى نجات يابنـ  كشتـى سوار شدند، خدا را ب

شرك روى مى آورند.

م بِرَبّهِمْـ يُشْـرِكُونَ);  وقتـى إلَيْهِ تَجْئَروُنَـ* ثُمّ إِذَا كَشَـفَ الضّـرّ عَنكُمْـ إِذَا فَرِيقٌـ مّنكُ  (ثُمّ إذا مَسّـكُمُ الضّـرّ فَ

 آسيبى به شما مى رسد، ناله و فرياد شما به سمت خداست; آن گاه كه ضرر از شما روى برگرداند،

گروهى از شما به خداوند مشرك مى گرديد.

دسته ى چهارم، آياتى كه با صراحت بيش ترى از فطرى بودن دين و اصول دينى خبر مى دهند; مانند:

 (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً فِطْرَة الِّ الّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الِّ ذلِكَ الدّينُ الْقَيّمُ وَلكِنّ أَكْثَرَ

 النّاسِ لَ يَعْلَمُونَ);  توجه خود را به سوى دين معطوف ساز; فطرت الهى كه انسان ها بر آن آفريده شده

اند; آفرينش الهى، تبديل پذير نيست; اين دين استوار است، ولى بيش تر مردم نمى دانند.

دسته ى پنجم، آياتى كه هدايت آدميان را فطرى مى دانند; مانند:

 (وَنَفْس وَمَا سَوّيهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَيها);  سوگند به نفس انسانى و آن كسى كه آن را تسويه

كرد و بدى ها و خوبى ها را بر او الهام نمود.

 اگرـ هر انساـنى خواهان كمال مطلـق و نامتناهى باشد و بـه كمال محدود اكتفا نكند و با تحصيـل مرتبـه

 اى از كمال، طاـلب كسب مرتبـه ى عالى تر باشد، پس بالفطره گرايش بـه كمال هاى گوناگون دارد، تا

حدى كه به كمال بى نهايت كه همان خداى متعال است، راه يابد.



 مراجعـه بـه تاريـخ بشـريت و جوامـع انسـانى و مطـالعه ى ابعـاد مختلـف زنـدگى آنهـا، بر ايـن گرايـش و

 شناخت فطرى گواهى مى دهد. گفتنى است كه امور فطرى، گرچه زايل شدنى نيستند، ولى گرفتار

 حجاب و ضعف مى گردند; گاه پنهان و مستور و زمانى آشكار مى شوند; از اين رو، خداى سبحان در آيه

دارى و شـكوفايى فطرـت65 سـوره ى لقماـن و 32هاـى  اـك را منشأـ بيـ وـت، حوـادث هولن   سـوره ى عنكب

انسان معرفى مى كند. از مباحث گذشته مى توان چنين نتيجه گرفت:

 . انسان فطرتاً به خداى واحد گرايش دارد; يعنى هم به واجب الوجود و هم به يكتايى او روى مى آورد،1

 آيه ى (ثُمّ إذا مَسّكُمُ الضّرّ فَإلَيْهِ تَجْئَروَنَ* ثُمّ إِذَا كَشَفَ الضّرّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مّنكُم بِرَبّهِمْ يُشْرِكُونَ)  و نيز

ه ى  دُوا33سوـره ى روم آيـ ا بَنِي آدَمَـ أَن لّ تَعْبُ دْ إِلَيْكُمْـ يَ ه ى (أَلَمْـ أَعْهَ وـبى و آيـ د رب وـدن توحيـ   بر فطرـى ب

الشّيْطَانَ)  بر فطرى بودن توحيد عبادى دللت دارند.

 . نه تنها از آيات قرآن فطرى بودن خداشناسى و يگانگى او استنباط مى شود، بلكه قرآن، دين را نيز2

أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ الِّ الّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ  فطرى مى داند; مانند آيه ى (فَ

 الِّ ذلِكَ الدّينُ الْقَيّمُ).  البته درباره ى مراد از دين در اين آيه، احتمالت گوناگونى مى توان داد: اگر فطرت

د و احكاـم و معاـرف ه مجموـعه ى عقايـ ن را بـ وـان ديـ دانيم، مـى ت ذيرش بـ اـبليت پـ اـى استـعداد و ق ه معن  را بـ

رـ فطرـت را دانـش و گرايـش بالفعـل تفسيـر ى اگ رـد; ولـ اـ ك د معن  علمـى و عملىِـ ارائه شـده از طرـف خداونـ

 كنيم، دين به معناى اسلم، يعنى خطوط كلى اى كه در ميان همه ى انبيا اشتراك دارد خواهد بود: (إِنّ

 الدّينَ عِندَ الّ الِْسْلَمُ) و  (وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الِْسْلَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ)  و فروع دين كه شريعت و منهاج

ه ايـن ا مِنْكُمْـ شِـرْعَةً وَمِنْهَاجاًـ)  و بـ ذير اسـت: (لِكُلّ جَعَلْنَ رـ و تحوـل پـ اـگون تغيي  انبياسـت، در زماـن هاـى گون

دَيْهِ مِنَـ د: (مُصَـدّقاً لِماـ بَيْنَـ يَ اـمبران پسيـن، ره آورد انبياـى پيشيـن را تصـديق مـى كردنـ ه پي  جهـت اسـت كـ

الكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ). 

 . گرايش به رستاخيز و حيات اخروى نيز جزء امور فطرى به شمار مى رود; زيرا اگر براى فنا خلق شده3

 ايم، عشق به بقا چگونه در نهاد ما جاى گرفته است؟ استقرا و تجربه نشان داده است كه تحقق يك

 غريـزه در انسـان، دليـل بر ايـن اسـت كـه راه ارضـاى آن نيـز در خـارج از انسـان وجـود دارد; براى نمـونه،

 تشنگى دليل بر وجود آب، گرسنگى دليل بر وجود غذا و ميل به جنس مخالف دليل بر وجود آن است; و

 به برهان عقلى، حكمت الهى اقتضا مى كند كه در مقابل خواسته هاى آدميان، امكان تحقق آنها نيز

 وجود داشته باشد; بنابراين، عشق به بقا نشانه ى زندگى جاويدان است و شايد بتوان اين حقيقت را

ا ه طوـر عموـم، و از آيـه ى (يَاأَيّهَ ا)  بـ رَ النّاسَـ عَلَيْهَ دّينِ حَنِيفاًـ فِطْرَة الِّ الّتِي فَطَ أَقِمْ وَجْهَكَـ لِلـ  از آيـه ى (فَ

الِْنسَانُ إِنّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبّكَ كَدْحاً فَمُلَقِيهِ)  به طور خاص، استفاده كرد.

 . هدايت و ضللت و سعادت و شقاوت آدميان نيز به صورت فطرى بر آنها الهام شده است; (وَنَفْس وَمَا4

سَوّيها * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْويها). 

 . امور فطرى، هم از سنخ شناخت اند و هم از نوع گرايش; و شناخت هاى فطرى نيز بر دو دسته ى5

حصولى و حضورى تقسيم مى شوند.



 . فطرت انسانى تغيير پذير نيست; (لَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الِّ)  و (لَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ الِّ)  نه خداوند آن را تغيير6

 مى دهد و نه ديگران قادر به تبديل آن هستند; زيرا همه، جنود الهى اند (لِِّ جُنُودُ السّماوَاتِ والَْرْضِ)

 البته، عروض نسيان و جهل و حجب ظلمانى بر فطريات، منافاتى با سنت الهى ندارد. همان گونه كه در

  سوره ى روم فرمودند: (اَكْثَرَالنّاس ليَعْلَمُونَ) كه دللت بر موانع شكوفايى اين فطرت دارد،30ذيل آيه ى 

قيم و استوار نيز هست; (ذلِكَ الدّينُ الْقَيّم) يعنى زايل نشدنى و پايدار است.

 . آيـه ى (فِطْرَةَ الِ الّتى فَطَرَ النّاس ـعَلَيْهاـ)  بر عموـميت و همگانى بوـدن فطرـت دللـت دارد; يعنـى در7

 همه ى انسان هايكسان است و به طايفه ى خاصى اختصاص ندارد; اين كه همه ى انسان ها در طول

 تاريـخ بـدون نيـاز بـه برهـان عقلـى يـا دليلـى نقلـى بـه پرسـتش معبـود اشـتغال داشـته انـد، گـواهى بر

 عموميت فطرت الهى است. اگر متكلمان يا فيلسوفان در صدد اقامه ى برهان بر اثبات وجود خدا برآمده

ه برهاـن عقلـى نيسـت; بلكـه عموماًـ در مقاـم رفـع اـز اوّلـى شنـاخت خـدا بـ ه معناـى ني ه هيـچ وجـه، بـ د، بـ  انـ

شبهات و پاس دارى از حريم شريعت است.

 . آيات فراوانى در قرآن وجود دارد كه پيامبر را به عنوان مذكّر معرفى نموده است; (إِنّما اَنْتَ مَذَكّرٌ)  و8

 اين تذكره به گروه خاصى، چون اهل كتاب يا مؤمنان، اختصاص ندارد; پيامبر(صلى ال عليه وآله) نسبت

 به همه ى آدميان تذكر دهنده است. اين دسته از آيات كه از عناوين تذكره، مذكّر، ذكرى و مانند اين ها

 استفاده كرده اند و يا آياتى كه بر نسيان مشركان و ملحدان حكم مى كنند، به وضوح، بر فطرى بودن

برخى از امور دللت دارند.

 . فطرى دانستن برخى از امور، نه تنها در قرآن، بلكه در روايات معصومين(عليه السلم)نيز بيان شده9

است; كه به مواردى از آن اشاره مى كنيم:

الف) در دعاى عرفه ى امام حسين(عليه السلم) آمده است: 

وَ ورِ ماـ لَيْسَـ لَكَـ حَتّى يَكُونَ هُ ونُ لِغَيْرِكَـ مِنَـ الظّهُ رٌ اِلَيْكَـ اَيَكُ وَ فـى وُجُودِهِ مُفْتَقِ  كَيْفَـ يَسْـتَدَلّ عَلَيْكَـ بِماـ هُ

دُلّ عَلَيْكَ وَ مَتى بَعُدْتَ حَتّى تَكُونَ الثارُ هِىَ الّتى تُوصِلُ  الْمُظْهِرَ لَكَ مَتى غِبْتَ حَتّى تَحْتاجَ اِلى دَليل يَ

 اِلَيْكَ عَمِيَتْ عَيُنٌ ل تَراكَ عَلَيها رَقيباً; چگونه استدلل بر تو مى شود به وسيله ى چيزى كه در وجودش

 به تو نيازمند است؟ آيا براى غير تو ظهورى است كه براى تو نيست، تا اين كه تو را آشكار سازد؟ چه

 زمانى غايب شدى تا به دليلى محتاج باشى، و كى دور گشتى تا آثار، ما را به تو برسانند؟ نابينا باد

چشمى كه تو را نبيند.

به گفته ى شبسترى در گلشن راز:

زهى نادان كه او خورشيد تابان *** به نور شمع جويد در بيابان

جهان جمله فروغ نور حق دان *** حق اندر وى ز پيدايى است پنهان

اـ ى بر وجوـد خـدا هسـت؟ حضرـت فرمـود: آي ه السـلم) پرسيـد: چـه دليلـ  ب) شخصـى از اماـم ششـم(عليـ

 سوار كشتى شده اى و در دريا سفر كرده اى؟ گفت: آرى; امام پرسيد: آيا كشتى شما شكست تا به

اـ ايـن بـينى، ولـى ب ه مرـگ نزديـك ب زـ قطـع گرـدد و خوـد را بـ  مرحلـه اى رسيـده باشـى كـه اميـدت از همـه چي

اـفت نمـى ه نجاـت داشتـه باشـى؟ گفـت: آرى; اماـم فرموـد: در آن جاـ كـه وسيـله ى نجاـتى ي د بـ  حاـل، اميـ



ه فطرـت خـداجويى و خـداطلبى دسـت دين ترتيـب آن شـخص بـ د داشتـى؟ بـ ه چـه كسـى اميـ  شـد، پـس بـ

يافت. 

 . ابراهيم خليل(عليه السلم) در استدلل خود، علوه بر عنايت به حركت، به فطرت آدميان هم توجه10

ذير نباشـد و از احتجاـب و غياـب مصوـن باشـد و ه زوال پـ ه موجوـدى كـ اًـ بـ رـا انساـن هاـ، فطرت  كرـده اسـت; زي

زـ ماـه و ستـاره و آفتاـب را معرـوض افوـل و م ني د; ابراهيـ اـبودى را در حرـم او راه نباشـد گرايـش دارنـ  مرـگ و ن

غياب دانست; لذا به خداوند خالق و واجب رو آورد:

 (وَكَذلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السّماوَاتِ وَالَْرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ * فَلَمّا جَنّ عَلَيْهِ اللّيْلُ رَأى كَوْكَباً قَالَ

 هذَا رَبّي فَلَمّا أَفَلَ قَالَ لَأُحِبّ الفِلِينَ * فَلَمّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هذَا رَبّي فَلَمّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَمْ يَهْدِنِي

ا قَوْمِ  رَبّي لََكُونَنّ مِنَ الْقَوْمِ الضّالّينَ * فَلَمّا رَأَى الشّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هذَا رَبّي هذَا أَكْبَرُ فَلَمّا أَفَلَتْ قَالَ  يَ

 إِنّي بَرِيءٌ مِمّا تُشْرِكُونَ * إِنّي وَجّهْتُ وَجْهِيَ لِلّذِي فَطَرَ السّماوَاتِ وَالَْرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ);

 و اين گونه، ملكوت آسمان ها و زمين را به ابراهيم نمايانديم، تا از يقين كنندگان باشد; پس چون شب

 بر او پرده افكند، ستاره اى ديد و گفت: اين پروردگار من است و آن گاه چون غروب كرد، گفت: من غروب

اـه چـون اـر مـن اسـت، آن گ ن پروردگ د، گفـت: ايـ اـل طلـوع ديـ اـه را در ح دارم و چـون م  كننـدگان را دوسـت نـ

 ناپديد شد، گفت: اگر پروردگار مرا هدايت نكرده بود، قطعاً از گروه گمراهان بودم; پس چون خورشيد را

ه افوـل كرـد، گفـت: اى قوـم رـ اسـت و هنگاـمى كـ زـرگ ت ن ب ن پروردگاـر مـن اسـت، ايـ د، گفـت: ايـ  بر آمـده ديـ

 من، من از آنچه براى خدا شريك مى سازيد بيزارم، من از روى اخلص، پاك دلنه روى خود را به سوى

كسى گردانيدم كه آسمان ها و زمين را پديد آورده است و من از مشركان نيستم.

آيه ى پيمان

آيه ى پيمان يكى از آيات قرآنى است كه در زمينه ى مباحث فطرت از آن استفاده مى شود:

 (وَإِذْ أَخَذَ رَبّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرّيّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا

دِهِمْ  ـذُرّيّةًـ مِن بَعْ ا مِن قَبْلُـ وَكُنّا وا إِنّمَا أَشْـرَكَ آبَاؤُنَ افِلِينَ * أَوْ تَقُولُ  ـعَنْـ هـذَا غَ  ـكُنّا ةِ إِنّا وْمَ الْقِيَامَ وا يَ  أَن تَقُولُ

 أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ);  و به خاطر بياور، زمانى را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذريه ى آنها را

د: آرى، شـهادت اـ مـن پروردگاـر شـما نيستـم؟ گفتنـ  برگرفـت و آنهاـ را گوـاه بر خويشتـن ساـخت و فرموـد: آي

 مى دهيم، تا روز رستاخيز نگوييد ما از اين غافلن بوديم، يا بگوييد پيش از اين پدرانمان مشرك بودند و

ما هم ذريه ى بعد از آنها هستيم، آيا ما را به عمل بيهوده كاران، هلك مى سازيد؟

 برخى از آياتى كه توجه عالمان را بسيار به خود جلب كرده و مفسران در تفسير آن به اختلف كشيده

شده اند، همين دسته از آيات اند كه به پاره اى از تفاسير آنها اشاره مى كنيم:

ه صوـرت ذرات بسيـار1 وـى، بـ اـت دني اـن حي اـ پاي دان آدم، ت  . طريقـه ى اهـل تفسيـر و حـديث. همـه ى فرزنـ

 ريزى، از پشت آدم خارج، و با ويژگى هاى عقل و معرفت، در هوا پراكنده شدند و اين گفتوگو را خداوند

با آنها انجام داد. 



 فخر رازى در تفسيرش، دوازده اشكال بر اين نظر گرفته است. يقيناً، اين تفسير با ضماير جمع و كلمه

ن رو نقـض ه اسـت; از ايـ ن گفتوگـو امـروزه مـورد نسـيان قـرار گرفتـ دارد; در ضـمن، ايـ اـق نـ ى آدم انطب  ى بنـ

غرض لزم مى آيد.

 . طريقه ى روشن فكران. ظهور، جمع ظَهر، و منظور از آن مركز نخاع است كه مدار حيات انسان به آن2

ه رشـد و ه بـ اـن قاـل و تشرـيع، در وقتـى كـه نطفـ ه زب اـن حاـل و تكوـين، نـ اـ زب  بستـگى دارد و ايـن گفـت وگوـ ب

ــى، ــه ى خاص ــد، در مرحل ــت و خداون ــذيرفته اس ــق پ ــيده، تحق ــى رس ــتعداد عقل ــزى و اس ــل غري  تكام

استعدادهاى خداخواهى را به انسان اعطا كرده است. 

 اسـتاد سـبحانى در اعـتراض خـود، ايـن تفسـير را بـا لفـظ اخـذ كـه فعـل ماضـى اسـت معـارض مـى دانـد.

د، البتـه  نويسنـدگان پياـم قرـآن در دفـع ايـن اشكـال مـى نويسنـد: فعـل ماضـى گاـهى براى استـمرار مـى آيـ

نياز به قرينه دارد و اين قرينه در محل بحث موجود است. 

اـم3 اـم صاـدق(عليـه السـلم) نقـل كـرده اسـت كـه ام ن عمـر از ام تى مفضـل بـ  . طريقـه ى نقلـى. در روايـ

فرمود:

 قال ال عزّوجل لِجَميع اَرْواحِ بَنى آدَمَ اَلَسْتُ بِرَبّكُمْ قالوُا بَلى; خداوند به همه ى ارواح بنى آدم فرمود: آيا

من پروردگار شما نيستم؟ همگى گفتند: آرى. 

 صرف نظر از اشكال سندى، اين حديث نميتواند مفسر اين آيات باشد; زيرا در آيات مذكور كلمه ى ظهر

به معناى پشت به كار رفته و جمعش ظُهور است و عضوى از بدن شمرده مى شود. 

 . طريقه ى اصحاب نظر و ارباب عقول. وقتى نطفه ى انسان ها به علقه، مضغه و در نهايت به انسان4

 كامـل مبـدّل گشـت، خداونـد، بـا زبـان تكـوين و بـا خلقـت هـاى عجيـب و صـنايع غريـب، از انسـان هـا بر

وحدانيت خود شهادت گرفت و اين نوع عبارات از باب مجاز و استعاره اند. 

 اين تفسير با تفسير دوم شباهت دارد، با اين تفاوت كه تفسير دوم از فطرت عقلى سخن مى گويد و

اين تفسير از فطرت تكوينى. 

 . اين گفت وگو بين گروهى از انسان ها و پيامبران انجام گرفته است و آن انسان ها، با تكامل عقلنى5

 خود، به پرسش هاى انبيا پاسخ مثبت دادند; و منظور از ذريه، فرزندان آدم است كه به انسان هاى بالغ

و عاقل نيز اطلق مى شود. 

اين احتمال نيز با ظاهر آيه ناسازگار است; زيرا آيه، در گفت وگو با همه ى انسان ها ظهور دارد.

 . آنچه به روشنى از اين آيه ى شريفه به دست مى آيد، اين است كه هر فرد انسان، نوعى معرفت6

 به خداى يگانه پيدا كرده است كه مى توان از كيفيت حصول آن به اين صورت تعبير كرد كه خدا به آنان

 فرمود: اَلَسْتُ بِرَبّكُمْ، و آنها پاسخ دادند: بلى شَهِدنا. به نظر مى رسد كه چنين مكالمه ى حضورى و

اـ علـم حضوـرى و شـهود قلبـى حاصـل نمـى د، جزـ ب دازى كـه خطاـى در تطبـيق را هـم نفـى مـى كنـ  عذربرانـ

اـم تـى از ام د. رواي د مـى كننـ ن را تأييـ د، ايـ اـينه انـ ت و مع اـدى كـه مشـتمل بر تعـبيرات رؤيـ اـت زي  شـود و رواي

باقر(عليه السلم) در كافى، در ذيل آيه ى فطرت نقل شده است كه مى فرمايد:



اـرش را اـم نمـى گرفـت، هيـچ كـس پروردگ اـر انج ن ك اـند و ارائه داد و اگـر ايـ اـن شناس ه ايش  خـدا، خـود را بـ

نميشناخت.

 در اين شهود، علوه بر معرفت به وجود خدا، معرفت به امور ديگرى، از جمله صفات خدا (مانند ربوبيت)

اًـ بيـن وجـود ن اسـت كـه آن رابطـه اى كـه تكوين اـ ايـ ن ج اـى علـم حضـورى در ايـ  نيـز حاصـل مـى شـود; معن

د، بر ايـن د: فَطَرَهُم عَلَى التّوحيـ  انساـن و خـدا هسـت، بدون واسـطه مشاـهده مـى شوـد و احاـديثى ماننـ

حقيقت دللت دارند. 

خداشناسى عقلى

 علوه بر خداشناسى فطرى، خداشناسى عقلى نيز از كلم الهى استفاده مى شود. براهين گوناگونى

 كه فيلسوفان و متكلمان براى اثبات ذات و صفات الهى اقامه نموده اند، از قرآن نيز قابل برداشت است

كه به ترتيب به آنها مى پردازيم:

براهين اثبات ذات

برهان صديقين

اـ دقـت و ظرافـت فكرـى توانستـند  ه اسـت و فيلسوـفان اسـلمى ب رـآن الهاـم گرفتـ ن برهاـن كاـمل از ق  21ايـ

 تقرير  از آن را بيان كنند. تفاوت اين برهان با براهين ديگر در اين است كه در ساير براهين با مطالعه در

 مخلوقات الهى، ولى برهان صديقين از باب «يا مَنْ دَلّ على ذاتِه بِذاتِه» و با تحليل وجود، به وجود بارى

تعالى مى رسيم. اينك به آياتى كه در اين باب به آنها استناد شده است توجه مى كنيم:

 (أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبّكَ أَنّهُ عَلَى كُلّ شَيْء شَهِيد);  آيا براى اثبات پروردگارت اين مقدار كافى نيست كه او بر

همه چيز شاهد و گواه است و در همه جا حضور دارد؟

ه ،ـ كلمـه ى شـهيد را بـ اـيى(رحمهـم ال) د; علمـه طباطب ه تفاسيـر متعـددى داشتـه انـ ن آيـ  مفسـران در ايـ

ن مقـدار د ايـ اـ براى اثباـت خداونـ ن اسـت كـه «آي ه ايـ ه اسـت و در ايـن صوـرت معناـى آيـ اـى مشـهود گرفتـ  معن

ه جهـت فقـر و و مشـهود همـه چيـز اسـت؟»; يعنـى همـه ى موجـودات بـ اـر تـ د كـه پروردگ اـيت نمـى كنـ  كف

 حاجت، بر وجود حق تعالى شهادت مى دهند;  براى اين كه هيچ موجودى نيست، مگر اين كه از جميع

 جهاتش محتاج و وابسته به اوست و او قيّوم و قاهر و ما فوق آن است; پس خداى تعالى بر همه چيز

مشهود و معلوم است. بنا براين تفسير، آيه ى مذكور بر برهان صديقين دللت دارد.

 امام فخر رازى مفاد اين آيه را برهان نظم دانسته است; به اين معنا كه، حق تعالى نشانه هايى از خود

 را در اين جهان آفريده است كه بر وجود او گواه اند.  قرطبى از اين آيه، شهادت خداوند بر اعمال انسان

د: خداونـد سبـحان ه مـى گويـ  هاـ و اثباـت معاـد را استـفاده كرـده اسـت.  مرحوـم طبرسـى در تفسيـر ايـن آيـ

 آنچه را بر توحيد و تصحيح نبوت پيامبر دللت مى كند، بيان كرده است و حق تعالى كفايت مى كند بر

اين كه قرآن از جانب اوست. 

 (شَهِدَ الّ أَنّهُ لَ إِلهَ إِلّ هُوَ وَالْمَلَئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ);  خداوند و صاحبان علم شهادت مى دهند كه معبودى

جز او نيست.



 اگر شهادت در اين آيه ى شريفه، به معناى شهادت لفظى باشد، چندان بر برهان صديقين دللت ندارد;

اـلى آن قـدر روشـن و ن اسـت كـه وجـود حـق تع ه ايـ اـى آيـ وى مـورد نظـر باشـد، معن ى اگـر شـهادت معنـ  ولـ

بديهى است كه بر يگانگى خود دللت مى كند; يعنى از روشنى وجود، به وجود الهى پى مى بريم.

برهان وجوب و امكان

ف د. تعريـ ت مـى كننـ د دللـ اـن، بر وجـود خداونـ ق وجـوب و امك ه طـور ضـمنى، از طريـ رآن، بـ اـت قـ  برخـى از آي

 برهان وجوب و امكان اين است كه وقتى اصل وجود ثابت شد و از مرز سفسطه گذشتيم، آن را به حصر

اـبت اسـت و اگر ممكـن  عقلـى بـه واجـب و ممكـن تقسيـم مـى كنيـم; اگرـ آن موجوـد، واجـب باشـد، مدعا ث

 باشد، چون دور و تسلسل محال است، بايد به واجب منتهى شود. آيات زير را مى توان بر اين حقيقت

شاهد گرفت:

مْ خَلَقُوا السّماوَاتِ وَالَْرْضَ بَل لَ يُوقِنُونَ);  آيا بدون سبب مْ هُمُ الْخَالِقُونَ * أَ رِ شَيْء أَ مْ خُلِقُوا مِنْ غَيْ  (أَ

 آفريده شده اند يا خود خالق خويش اند، آيا آنها آفريننده ى آسمان ها و زمين اند؟ بلكه آنها اهل يقين

نيستند.

توضيح اين آيات اين است كه چهار فرض براى پيدايش انسان قابل تصور است:

 . آنان بدون علت تحقق يافته اند. اين احتمال باطل است; زيرا قانون عليّت، كه مفاد آن عبارت است از1

 نيازمندى هر ممكن و معلولى به علت، از اصول بديهى يا قريب به بداهت علوم عقلى است و انكار آن

مستلزم انكار همه ى علوم مى باشد;

وـه مـى دهـد; در2 اـ درك وجـدانى، نادرسـت جل زـ ب ن احتماـل ني د. ايـ  . خوـد آنهاـ ساـزنده و خاـلق خوـيش انـ

 ضمن، اگر موجوداتى مانند آنها، (= والدينشان) خالق آنها باشند، همين سؤال درباره ى پدر و مادرشان

مطرح مى شود;

. به فرض، اگر خود خالق خويش باشند، خالق آسمان ها و زمين كه نيستند;3

ده اى نداشتـه باشـد; و آن،4 ه پديدآورنـ اـز بـ د موجوـدى باشـد كـه ني اـن و جهاـن طبـيعت بايـ  . پـس خاـلق آن

خداى رحمان است.

برهان فقر وجودى

 برهـان ديگـرى كـه بر اثبـات خداونـد دللـت دارد، برهـان فقـر وجـودى اسـت. صـدر المتـألّهين شـيرازى، بـا

 الهامى كه از برخى آيات گرفته است، به تقسيم وجود به رابط و مستقل، و فقير و غنى دست يافته و

آن را در بسيارى از مباحث فلسفى خود سريان داده است. اين آيات عبارت اند از:

 (يَا أَيّهَا النّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى الِّ وَالُّ هُوَ الْغَنِيّ الْحَميد)  اى مردم، شما به خداوند نيازمنديد و خداوند

بى نياز و ستوده است.

(وَالُّ الْغَنِيّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ)  خداوند بى نياز است و شماييد نيازمندان.

 بيان استدلل اين است كه موجود يا نيازمند به غير است و يا نيست; اگر نيازمند باشد، ممكن الوجود و

ه د بـ ه انساـن هاـ، بـل همـه ى جهاـن آفرينـش، نيازمنـ اـز باشـد، واجـب الوجوـد اسـت و از آن رو كـ رـ بـى ني  اگ

خداى واحد قهارند، امام حسين(عليه السلم) در دعاى عرفه جمله اى به همين مضمون فرموده اند:



 كيف يستدل عليك بما هو وجوده مفتقر اليك ايكون لغيرك من الظهور ماليس لك حتى يكون هو المظهر و

 لك; چگونه با موجوداتى كه به تو محتاج اند مى توان به وجود تو استدلل كرد؟ آيا غير تو، از تو ظاهرتر

است كه تو را آشكار سازد؟

برهان نظم

 گسترده ترين برهانى كه در قرآن، براى اثبات وجود خداوند مورد استفاده قرار گرفته، برهان نظم است

اـدى دارد و اـه نسـبتاً مـورد اعتم ن برهاـن، كـه از نظـر منطقـى پايگ د. ايـ ت دارنـ ه آن دللـ ى بـ اـت فراوانـ  كـه آي

ل فهـم و استـفاده اسـت و از د و قابـ د، براى عموـم مرـدم مفيـ ك مـى كنـ ه صـفر نزديـ وـدن خـدا را بـ  احتماـل نب

طريق آيات آفاتى و جهان شمولى و آيات انفسى و جان شمولى مورد استشهاد قرار مى گيرد.

 اين برهان از دو مقدمه، (صغرا و كبرى) تشكيل شده و شكل اول منطقى را ترتيب داده است. صغرى از

 نظم و انسجام و هدفمندى جهان هستى سخن به ميان مى آورد و كبرى نيز از دللت نظم دقيق جهان

 بر وجود ناظم عالم و قادر، و نفى تصادف حكايت مى كند و از اين طريق، وجود خالق و عالم و قادر الهى

ثابت مى گردد. به آياتى در اين زمينه توجه مى كنيم:

 (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَاب ثُمّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ);  و از نشانه هاى الهى اين است كه خداوند،

شما را از خاك آفريده، سپس شما را انتشار داده و پراكنده ساخته است.

وَدّةً وَرَحْمَةً إِنّ فِي ذلِكَـ لَيَات اتِهِ أَنْـ خَلَقَـ لَكُم مِنْـ أَنفُسِـكُمْ أَزْوَاجاًـ لّتَسْـكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَـ بَيْنَكُم مَ  (وَمِنْـ آيَ

 لِقَوْم يَتَفَكّرُونَ);  از آيه هاى او اين است كه براى شما از خودتان همسرانى آفريده است، تا به وسيله

 ى آنها آرام گيريد و ميان شما دوستى و رحمت پديد آورد، در اين امور نشانه هايى براى گروه انديشمند

است.

 (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السّماوَاتِ وَالَْرْضِ وَاخْتِلَفُ الْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنّ فِي ذلِكَ لَيَات لِلْعَالِمِينَ);  از آيه هاى

 الهى، آفرينش آسمان ها و زمين و اختلف زبان ها و رنگ هاى شماست; و در اين مطالب نشانه هايى

براى جهانيان است.

كَ ليَات لِقَوْم يَسْمَعُونَ);  از آيه هاى او اؤُكُم مِن فَضْلِهِ إِنّ فِي ذلِ اللّيْلِ وَالنّهَارِ وَابْتِغَ امُكُم بِ اتِهِ مَنَ  (وَمِنْ آيَ

 خوابيـدن شـما در شـب و روز و فعـاليت و روزى طلـبى شـما از فضـل اوسـت، در ايـن امـور، نشـانه هـايى

است براى قومى كه گوش مى سپارند.

 (وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنَزّلُ مِنَ السّماءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنّ فِي ذلِكَ لَيَات

 لِقَوْم يَعْقِلُونَ);  از آيه هاى الهى اين است كه برق را براى بيم و اميد به شما نشان مى دهد و آبى از

وم ن امـور نشاـنه هاـيى اسـت براى قـ اـ مـى ساـزد. در ايـ ن مـرده را احي اـه زميـ د; آن گ اـزل مـى كنـ  آسـمان ن

خردمند.

 (وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السّماءُ وَالَْرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الَْرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ);  از نشانه هاى

د، شـما از ن بخوانـ اـه كـه شـما را از زميـ د; آن گ ه دستـور او پايدارنـ ن بـ ن اسـت كـه آسـمان و زميـ د ايـ  خداونـ

قبرها بيرون مى آييد.



 (إِنّ فِي خَلْقِ السّماواتِ وَالَْرْضِ وَاخْتِلَفِ اللّيلِ وَالنّهَارِ وَالْفُلْكِ الّتِي تَجْرِى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النّاسَ وَمَا

احِ وَالسّـحَابِ ا مِن كُلّ دَآبّة ـوَتَصْـرِيفِ الرّيَ ا وَبَثّ فِيهَ دَ مَوْتِهَ ا بِهِـ الَْرْضَـ بَعْ آء فَأَحْيَ لَ الّ مِـنَـ السّـماءِ مِن مَ  أَنْزَ

 الْمُسَخّرِ بَيْنَ السّماءِ وَالَْرْضِ لَيَات لِقَوْم يَعْقِلُونَ);  در آفرينش آسمان ها و زمين و اختلف شب و روز و

 حركت كشتى ها در دريا به سود مردم و بارانى كه از آسمان ها نازل مى شود، آن گاه زمين هاى مرده

د و چرخـش بادهاـ و ابرهاـيى كـه در مياـن ده انـ ن پراكنـ دگان كـه در روى زميـ وـاع جنبنـ اـ مـى ساـزد و ان  را احي

آسمان ها و زمين به كار گرفته شده اند، نشانه هايى است براى قوم خردمند.

 (وَهُوَ الّذِي مَدّ الَْرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِىَ وَأَنْهَاراً وَمِن كُلّ الثّـمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللّيْلَ

النّهَارَ إِنّ فِي ذلِكَ لَيَات لِقَوْم يَتَفَكّرُونَ); 

د; وـه هاـ جفـت آفريـ رـار داد و از همـه ى مي ن را كشـش داد و در آن، كوـه هاـ و جوـى هاـ را ق ه زميـ  اوسـت كـ

شب و روز را به هم مى پوشاند، در اين امور نشانه هايى است براى قوم انديشمند.

 (هُوَ الّذِي أَيّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ * وَأَ لّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الَْرْضِ جَميعاً مَاأَلّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

 وَلكِنّ الّ أَ لّفَ بَيْنَهُمْ إِنّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ);  او (خداوند) همان كسى كه با نصرتش تو و مؤمنان را تقويت كرد

 و در ميان دل هاى آنها الفت ايجاد كرد. اگر آنچه را كه روى زمين است، انفاق مى كردى تا در ميان دل

هاى آنها الفت بيفكنى، نمى توانستى; ولى خداوند در ميان آنها الفت نهاد، او توانا و حكيم است.

 (قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِنَ السّماءِ وَالَْرْضِ أَمّن يَمْلِكُ السّمْعَ وَالَْبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْميتِ وَيُخْرِجُ الْميتَ

ن ونَ);  بگـو، چـه كسـى شـما را از آسـمان و زميـ دَبّرُ الَْمْرَ فَسَـيَقُولُونَ الُّ فَقُلْـ أَفَلَ تَتّقُ ن يُ  مِنَـ الْحَيّ وَمَ

 روزى مى دهد و يا چه كسى مالك گوش و چشم هاست؟ و چه كسى زنده را از مرده و مرده را از زنده

 خارج مى سازد و چه كسى امور را تدبير مينمايد؟ سپس به زودى مى گوييد: خدا; پس بگو: چرا تقوا

پيشه نمى كنيد؟

 

توحيد

 توحيد به عنوان مهم ترين اصل از اصول دين اسلم، بلكه اديان ابراهيمى شمرده مى شود. توحيد در

 لغت به معناى يكى دانستن، و در اصطلح اهل كلم، يگانه دانستن و يكتا شمردن حق تعالى است; و

داراى مراتب و درجاتى است كه عبارت اند از:

د احـدى تقسيـم مـى شوـد; د واحـدى و توحيـ ه ى توحيـ ه دو مرتبـ د بـ ه از توحيـ ن مرتبـ د ذاتـى. ايـ ف) توحيـ  الـ

د در وجوـب وجوـد و ضرـورى دانستـن يـك وجوـد و نفـى هرگوـنه شرـك و شبـيه و د واحـدى، يعنـى توحيـ  توحيـ

 نظير; و توحيد احدى، يعنى نفى هرگونه تركيب عقلى خارجى و وهمى از خداوند و اثبات بساطت بارى

تعالى.

د ه نفـى صـفات از خداونـ س كساـنى كـه بـ ن ذات اوسـت; پـ د عيـ ى، صـفات خداونـ د صـفاتى. يعنـ  ب) توحيـ

 پرداخته، يا صفات كمال را زايد بر ذات اقدس ال دانسته و در نهايت، صفت را از ذات سلب نموده اند، به

خطا رفته و به انحراف اعتقادى دچار شده اند.

ج) توحيد در خالقيت. يعنى، آفريننده اى جز ال، وجود ندارد.



 د) توحيد در ربوبيت. يعنى، بعد از اثبات وحدت خالق، ربوبيت تكوينى جهان آفرينش فقط از آن خداست و

هيچ موجودى، در اداره ى جهان، شريك او نيست.

وـبيت د در رب وـبيت تكوـينى كـه توحيـ د در رب ه تنهاـ توحيـ اـنون گـذارى. نـ اـلكيت و حاـكميت و ق د در م )ـ توحيـ  هـ

 تشريعى و مقام تقنين نيز به خداوند اختصاص دارد; يعنى خداوند به لحاظ خالقيت موجودات و قدرت و

 سلطنتى كه دارد، حاكم و مالك همه ى انسان ها و جهان است و اگر كسى بخواهد بر كرسى فرمان

ذارى و ن رو، هيـچ شخصـى در قاـنون گـ ن منصـب قـدم بگـذارد; از ايـ ه اذن الهـى بر ايـ د بـ  روايـى بنشيـند، بايـ

حكم رانى استقلل ندارد.

 و) توحيد در الوهيت و معبوديت. توحيد عبادى به اين معناست كه كسى جز حق تعالى سزاوار پرستش

نيست و معبودى جز ذات اقدس ال متصور نمى باشد; زيرا او در خالقيت و تدبير يكتاى بى همتاست.

 ز) توحيد در حاكميت. يعنى، تنها خداوند است كه بر جان و مال مردم حكومت و وليت دارد و هيچ كس

جز اوچنين وليتى را ندارد.

 ح) توحيد در اطاعت. يعنى، تنها خداوند مستقل و بالذات واجب الطاعة است و ديگران به اذن و فرمان

الهى شأنيت اطاعت را پيدا مى كنند.

 قبل از بررسى و مطالعه ى آيات در باب مراتب گوناگون توحيد، به عوامل گرايش به شرك از ديدگاه قرآن

مى پردازيم.

عوامل گرايش به شرك

 شرك در قرآن، هم به معناى شريك قرار دادن براى خداوند به كار رفته است و هم به معناى نفى حق

 تعالى و پذيرفتن موجود ديگرى به عنوان اله. خداى سبحان، در قرآن، عواملى چون ظن و وهم گرايى،

 حس گرايى، منفعت طلبى و تقليدگرايى را منشأ گرايش مشركان به شرك معرفى مى كند. به آياتى

در اين زمينه توجه مى كنيم:

الف) عامل ظن و وهم گرايى

 (وَمَن يَدْعُ مَعَ الِّ إِلهاً آخَرَ لَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبّهِ إِنّهُ لَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ);  و هر كس معبود

 ديگرى با خداوند بخواند، هيچ برهانى بر آن ندارد; پس حساب او نزد پروردگارش است; به درستى كه

كافران رستگار نمى شوند.

اـن ن نّصِـير);  و آن لِـمينَ مِ ا لِلظّا م بِهِـ عِلْمٌـ وَمَ ا لَيْسَـ لَهُ ا لَمْـ يُنَزّلْـ بِهِـ سُـلْطَاناً وَمَ ن دُونِـ الِّ مَ دُونَ مِ  (وَيَعْبُ

 چيزهايى غير خداوند را مى پرستند كه خداوند دليلى براى آن نازل نكرده است و آنها نيز علم به آنان

ندارند; و براى ظالمان ياورى نيست.

ونَ إِلّ دْعُونَ مِن دُونِـ الِّ شُـرَكَاءَ إِن يَتّبِعُ ا يَتّبِعُـ الّذِـينَ يَ  (أَلَ إِنّ لِِّ مَن فِي السّـماوَاتِ وَمَن فِي الَْرْضِـ وَمَ

 الظّنّ وَإِنْـ هُمْـ إِلّ يَخْرُصُـونَ);  آگاـه باشيـد كـه تماـم كساـنى كـه در آسـمان هاـ و زميـن هستـند، از آنِـ خـدا

 مى باشند و آنها كه غير خدا را همتاى او مى خوانند، فقط از گمان و پندار پيروى مى كنند و آنها فقط

دروغ ميگويند.

ب) عامل حس گرايى



 (وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيّهَا الْمَلَُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِنْ إِله غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هامَانُ عَلَى الطّينِ فَاجْعَل لِي صَرْحاً

 لَعَلّي أَطّلِعُ إِلَى إِلهِ مُوسَى وَإِنّي لََظُنّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ);  فرعون گفت: اى جمعيت، من خدايى جز خودم

اـ از ب ده، ت دى براى مـن ترتيـ اـى بلنـ ل بيفـروز و برج ه اـن، آتشـى بر گِ  براى شـما نمـى شناسـم، اى هام

خداى موسى خبر گيرم; و من گمان مى كنم، او از دروغ گويان است.

 (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلّ أَن يَأْتِيَهُمُ الّ فِي ظُلَل مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَئِكَةُ وَقُضِيَ الَْمْرُ وَإِلَى الّ تُرْجَعُ الُْمُورُ);  آيا اينان

 انتظار دارند كه خداوند و ملئكه در سايه هاى ابر به سوى آنان بيايند؟ و همه چيز انجام شده است و

همه ى امور به سوى خداوند باز مى گردند.

ج) منفعت طلبى

(وَاتّخَذُوا مِن دُونِ الِّ آلِهَةً لّعَلّهُمْ يُنصَرُونَ)  آنها غير از خدا معبوداتى را برگزيده اند، شايد يارى شوند.

(وَاتّخَذُوا مِن دُونِ الِّ آلِهَةً لّيَكُونُوا لَهُمْ عِزّا)  آنها غير از خدا معبوداتى را برگزيده اند، شايد عزت يابند.

ا إِلَى الِّ زُلْفَى إِنّ الَّ يَحْكُمُـ دُهُمْ إِلّ لِيُقَرّبُونَ ا نَعْبُ اءَ مَ ن دُونِهِـ أَوْلِيَ ذُوا مِ دّينُ الْخَالِصُـ وَالّذِـينَ اتّخَ  (أَلَ لِِّ الـ

ن خاـلص از آنِـ اـه باشيـد كـه ديـ رٌـ);  آگ اذِبٌ كَفّا وَ كَ ونَ إِنّ الَّ لَ يَهْدِي مَنْـ هُ ا هُمْـ فِيهِـ يَخْتَلِفُ  بَيْنَهُمْـ فِي مَ

ن هاـ را نمـى پرستـيم، د ماـ ايـ د و مـى گوينـ ه انـ رـ از خـدا دوستـانى را برگرفتـ ه غي ه بـ  خداسـت و كساـنى كـ

 مگرـ براى ايـن كـه ماـ را بـه خداوند نزديـك كنند، خداوند بين آنها در آنچـه اختلف داشتند داورى مـى كند;

خداوند دروغ گويان و كافران را هرگز هدايت نمى كند.

د) تقليد گرايى

ا أَرْسَـلْنَا مِن قَبْلِكَـ فِي قَرْيَة مِن دُونَ * وَكَذلِكَ مَ ارِهِم مُهْتَ ا عَلَى آثَ ا عَلَى أُمّة ـوَإِنّ دْنَا آبَاءَنَ ا وَجَ الُوآ إِنّ  (بَلْـ قَ

 نَذِير إِلّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمّة وَإِنّا عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ);  بلكه گفتند: ما پدران خود را بر

 مذهبى يافتيم و به آثار آنان هدايت شديم; و انذار كننده اى پيش از تو در هيچ شهرى نفرستاديم، مگر

اين كه ثروتمندان گفتند: ما پدران خود را بر مذهبى يافتيم و به آثار آنان اقتدا مى كنيم.

اءُ فِي الَْرْضِـ وَمَا نَحْنُـ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ); ا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَ  (قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمّاـ وَجَدْنَا عَلَيْهِـ آباءَنَ

 فرعونيان به موسى گفتند: آيا آمده اى كه ما را از آنچه پدرانمان را بر آن يافتيم منصرف گردانى و بزرگى

در روى زمين از آن شما باشد؟ ما به شما ايمان نمى آوريم.

اؤُكُمْ);  هنگامى كـه دُ آبَ انَ يَعْبُ صُدّكُمْ عَمّا كَ يدُ أَن يَ الُوا مَا هـذَا إِلّ رَجُلٌـ يُرِ ا بَيّنَات قَ  (وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَ

 آيات روشنگر ما بر آنان خوانده مى شود، مى گويند: او فقط مردى است كه مى خواهد شما را از آنچه

پدرانتان پرستش مى كردند، باز دارد.

توحيد ذاتى

 برخى بر اين پندارند كه وحدت الهى به معناى وحدت عددى است و توحيد ذات يعنى خداوند يكى است

و دو تا نيست. حضرت على(عليه السلم) در نهج البلغه اين معنا را نفى كرده، فرمودند:

(واحدٌ ل بالعَدِدِ); وحدت خداوند وحدت عددى نيست.

دارد; دوم آن كـه، دى نـ ر و ماننـ د شبـيه و نظيـ ن كـه، خداونـ اـى صـحيح دارد: نخسـت ايـ ى دو معن د ذاتـ  توحيـ

رـد از مفهوـم كلـى واجـب الوجوـد كـه ك ف اـلى يـ اـرت ديگرـ، حـق تع ه عب دارد; بـ د بسيـط اسـت و جزـء نـ  خداونـ



 رقيب و فرد ديگرى نداشته باشد (كلى منحصر به فرد) نيست، بلكه تصور فرد ديگر براى آن محال است.

 در فلسفه، اين نوع از وحدت را وحدت حقه مى نامند; در برابر وحدت عددى، جنسى، نوعى و مانند اين

ها.

و اما براهين اثبات توحيد ذاتى حق تعالى عبارت اند از:

 الف) برهان وحدت هماهنگى عالم: اگر دو تدبير و اراده در عالم هستى حاكم باشد، فساد و بى نظمى

اـرى تعاـلى اسـت. شاـيان ذكرـ اـفت مـى شوـد; پـس نبوـدن فساـد در عاـلم، دليـل بر وحدـت ذات ب  در عاـلم ي

 است كه، گر چه اين برهان اول و بالذات، وحدت خالق و مدبّر را ثابت مى كند، ولى مى توان از آن به

وحدت ذات نيز نايل آمد.

 (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلّ الُّ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ الِّ رَبّ الْعَرْشِ عَمّا يَصِفُونَ);  اگر در آسمان و زمين خدايانى

زه اسـت از اـر عـرش، منـ دِ پروردگ ه هـم مـى ريخـت) خداونـ د (و نظـم جهاـن بـ ود، فساـد مـى يافتنـ بــ  جـز ال 

توصيفى كه مى كنند.

 (مَا اتّخَذَ الُّ مِن وَلَد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِله إِذاً لّذَهَبَ كُلّ إِله بِمَا خَلَقَ وَلَعَلى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض سُبْحَانَ

صِفُونَ);  خداوند فرزندى انتخاب نكرد و معبود ديگرى با او نيست; اگر چنين بود، هر آينه، هر  الِّ عَمّا يَ

د از د. خداونـ د و بعضـى بر بعضـى ديگرـ تفوّـق مـى يافتنـ دبير مخلوقاـت خوـد مـى پرداختنـ ه تـ ك از خـدايان بـ  يـ

آنچه آنها توصيف مى كنند منزّه است.

 ب) برهان وحدت انبيا: اگر ذات واجب الوجود بيش از يكى بود، هر آينه مى بايست خدايان ديگر نيز به

ارسال رسل بپردازند، تا مردم را هدايت كنند; ولى در هيچ جاى عالم چنين اتفاقى نيفتاده است.

 (قُلْ أَرَأَيْتُم مّا تَدْعُونَ مِن دُونِ الِّ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الَْرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السّماوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَاب

 مِن قَبْلِ هذَا أَوْ أَثَارَة مِنْ عِلْم إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ);  بگو آن معبودان را كه جز خدا پرستش مى كنيد، نشان

 دهيد چه چيز از زمين را آفريده اند; آيا شركتى در آفرينش آسمان ها دارند؟ يك كتاب آسمانى پيش از

اين، يا يك اثر علمى از گذشتگان براى من بياوريد، اگر راست ميگوييد.

 (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رّسُول إِلّ نُوحِي إِلَيْهِ أَ نّهُ لَ إِلهَ إِلّ أَنَا فَاعْبُدُونِ); ما پيش از تو هيچ پيامبرى را

نفرستاديم، مگر اين كه به او وحى كرديم كه معبودى جز من نيست; پس تنها مرا بپرستيد.

 ج) برهان نفى شبيه و مثل و نظير: اگر خداى ديگرى را فرض كنيم، بايد مثل ذات واجب الوجود باشد; و

 چون خداوند، به لحاظ كمال نامحدود و هم چنين، مركب نبودن از ما به الشتراك و ما به المتياز، شبيه و

نظيرى ندارد، پس فرض خداى ديگر ممتنع است.

 (قُلْ هُوَ الُّ أَحَدٌ * الُّ الصّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَد);  بگو خداوند، يكتا و يگانه است;

 خداوندى كه همه ى نيازمندان به او محتاج اند، نه زاده و نه زاده شده; و براى او هرگز شبيه و مانندى

نبوده است.

(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّميعُ الْبَصِيرُ);  همانند او چيزى نيست و او شنوا و بيناست.

 د) برهان بى نيازى خداوند: آياتى در قرآن كريم وجود دارد كه بر بى نيازى خداوند دللت مى كنند; مانند

 (وَالُّ هُوَ الْغَنِيّ الْحَميدُ)  و نفى نيازمندى به معناى نفى تركيب از خداوند است; زيرا موجود مركب، به



 اجزاى خود محتاج است; پس اين دسته از آيات مى توانند توحيد ذاتى به معناى بساطت واجب تعالى

را اثبات كنند.

توحيد صفاتى

 توحيد صفاتى نوعى توحيد نظرى و اعتقادى است كه به اعتقاد و ايمان مؤمنان ارتباط دارد و به معناى

 عينيت صفات ذاتيه و كماليه با ذات، و با يكديگر است; زيرا در باب ارتباط صفات كمال با ذات الهى چند

احتمال وجود دارد:

الف) سلب صفات كمال از ذات، كه عقل و نقل باطل است;

 ب) مغـايرت صـفات بـا ذات، كـه مسـتلزم كـثرت و تركيـب ذات بـارى تعـالى و سـلب صـفات از خـود ذات و

نيازمندى به غير است;

ج) عينيت صفات با ذات، كه مدعاى ماست.

 شايان ذكر است كه اين ادعا از جمع برخى از آيات به دست مى آيد; يعنى آياتى كه به صفات الهى،

 مانند علم قدرت و غيره اشاره دارند، آن صفات را براى خداوند ثابت مى كنند و اما آياتى كه بر بى نيازى

د بر رـ صـفات، زايـ رـا اگ د; زي اـبت مـى كننـ اـ ذات را ث د، عينيّت صـفات ب ت دارنـ د و نفـى مِثليّت از او دللـ  خداونـ

 ذات باشند، نيازمندىِ ذات بارى تعالى در كمال خود به آن صفات زايده و هم چنين شباهت حق تعالى با

 موجوداتِ ممكن لزم مى آيد; در حالى كه خداى سبحان در قرآن مى فرمايد: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىءٌ وَ الُ

د صفـاتى از كلماـت ائمـه ى اطهاـر(عليهـم ه ايـن نكتـه هـم لزم اسـت كـه توحيـ دُ). توـجه بـ وَ الْغَنىّ الْحَميـ  هُ

السلم) هم به خوبى استفاده مى شود.

توحيد در خالقيت

 متكلمان، توحيد افعالى را به دو قسم توحيد در خالقيت و توحيد در ربوبيت تقسيم كرده اند كه هر دو از

وط بـه توحيـد در خـالقيت ات مربـ  اقسـام توحيـد نظـرى اسـت و بـه اعتقـاد مؤمنـان ارتبـاط دارد. برخـى از آيـ

عبارت اند از:

اـر د پروردگ ى كُلّ شَـيْء وَكِيلٌـ);  خداونـ دُوهُ وَهُوَ عَلَ الِقُ كُلّ شَـيْء فَاعْبُ  (ذلِكُمُـ الّ ـرَبّكُمْـ لَإِلهَـ إِلّ هُوَ خَ

 شماست; هيچ موجودى جز او نيست; او آفريدگار همه چيز است; پس او را بپرستيد و او حافظ و مدبّر

همه ى موجودات است.

رـ از خدا اـ خاـلقى غي أَنّى تُؤْفَكُونَ);  آي رُ الِّ يَرْزُقُكُم مِنَـ السّـماءِ وَالَْرْضِـ لَ إِلهَـ إِلّ هُوَ فَ  (هَلْـ مِنْـ خَالِق غَيْ

ه ن حاـل، چگوـنه بـ اـ ايـ  وجوـد دارد كـه شـما را از آسـمان و زميـن روزى دهـد؟ هيـچ معبوـدى جزـ او نيسـت; ب

سوى باطل منحرف مى شويد؟

(وَالُّ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ);  خداوند، شما و آنچه را انجام مى دهيد، آفريده است.

ه معناـى نفـى عليـت از ساـير د در خاـلقيت بـ ذيرفتن توحيـ ه پـ ن اسـت كـ ل توـجه در ايـن بحـث ايـ ه ى قابـ  نكتـ

  سوره صافات، كلمه ى «تَعَملوُنَ» آمده است; يعنى خداوند عمل بت96موجودات نيست; زيرا در آيه ى 

 سازى را به بت پرستان نسبت داده است و با استعمال فعل «خَلَقَ» روشن مى شود كه فاعليت حق

 تعالى در طول فاعليت آنها قرار دارد; پس رابطه ى خدا با عوامل ديگر، به صورت طولى است نه عرضى.



تـزله ساـزگار دگاه مع اـ ديـ ه ب رـآن استـفاده مـى شوـد، نـ د خاـلقيتى كـه از ق اـلى و توحيـ د افع تـيجه، توحيـ  در ن

دگاه اشاـعره اـ ديـ ه ب د و نـ ه تفوـيض روى آوردنـ د و بـ أـثير الهـى را از افعاـل بشرـ نفـى كردنـ اًـ ت  اسـت كـه مطلق

اـت عـدل الهـى و نفـى انتساـب تـزله براى اثب ه جبـر مـى انجامـد. مع ه ى كسـب) ساـزش دارد كـه بـ  (نظريـ

ه اـت توحيـد افعـالى، بـ ش يافتنـد و اشـاعره نيـز براى اثب ه تفـويض گرايـ د، بـ ه خداونـ ح و افعـال زشـت بـ  قبايـ

 نوعى جبرگرايى، دچار شدند; در حالى كه اگر ما بخواهيم  بدون گرفتار شدن در تفويض و جبر، توحيد

 افعالى و عدل الهى را بپذيريم، تنها بايد طريقت و مسلك شيعه را در پيش گيريم و به روى كرد «المر

اـ ترـك ه افعاـل ي اـ اراده ى خوـد، بـ ه آدمياـن، ب د اراده كرـده اسـت كـ اـوريم و بگوـييم: خداونـ  بيـن المريـن» رو بي

 افعال بپردازند; از اين باب، افعال انسان به اراده ى الهى انتساب دارد و توحيد افعالى تثبيت مى شود،

بدون اين كه بر عدل الهى خدشه اى وارد شود; و از طرفى، جبر نيز لزم نمى آيد.

توحيد در ربوبيت

د در خاـلقيت، كـه موـرد اتفاـق اغلـب ملـل و  از آيات قرـآن بـه روشنـى استـفاده مـى شوـد كـه علوه بر توحيـ

نحل است، توحيد در ربوبيت نيز براى حق تعالى ثابت مى گردد. برخى از اين آيات عبارت اند از:

 (قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السّماءِ وَالَْرْضِ أَمّن يَمْلِكُ السّمْعَ وَالَْبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيّتَ

ن ونَ);  بگـو، كيسـت كـه شـما را از آسـمان و زميـ دَبّرُ الَْمْرَ فَسَـيَقُولُونَ الُّ فَقُلْـ أَفَلَ تَتّقُ ن يُ  مِنَـ الْحَيّ وَمَ

 روزى مى دهد؟ كيست كه مالك گوش ها و ديدگان است؟ كيست كه زنده را از مرده، و مرده را از زنده

 بيرون مى كند؟ كيست كه امر آفرينش را تدبير و اداره مى كند؟ مى گويند: خدا، بگو: پس چرا متقى و

 پرهيزگار نيستيد؟ (إِنّ رَبّكُمُ الّ الّذِي خَلَقَ السّماوَاتِ وَالَْرْضَ فِي سِتّةِ أَيّام ثُمّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبّرُ

 الَْمْرَ مَا مِن شَفِيع إِلّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذلِكُمُ الّ رَبّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَل تَذَكّرُونَ);  پروردگار شما خدايى است كه

 آسمان و زمين را در شش روز (دوره) آفريد; سپس به عرش قدرت مستولى گرديد; امور آفرينش را تدبير

 مى كند، هيچ شفيعى و واسطه اى در جهان نيست، مگر اين كه با اذن او انجام وظيفه مى كند. اين

است پروردگار شما; او را بپرستيد. چرا يادآور نميشويد؟

اـ ربـى جزـ خـدا طلـب كنـم او پروردگار و رب همـه چيزـ ا وَهُوَ رَبّ كُلّ شَـيْء);  بگوـ آي أَـبْغِي رَبّ رَ الّ   (قُلْـ أَغَيْ

است.

ن اـر آسـمان هاـ و زميـ اـر شـما پروردگ );  گفـت: پروردگ الَ بَلْـ رَبّكُمْـ رَبّ السّـماوَاتِ وَالَْرْضِـ الّذِـي فَطَرَهُنّ  (قَ

است كه آنها را آفريده است.

ن، جزـ  ـيَصِـفُونَ);  اگرـ در آسـمان و زميـ ةٌ إِلّ الُّ لَفَسَـدَتَا فَسُـبْحَانَ الِّ رَبّ الْعَرْشِـ عَمّا ا آلِهَ انَ فِيهِمَ وْ كَ  (لَ

 «ال» خدايان ديگرى بود، فاسد مى شدند (نظام جهان به هم مى خورد). منزّه است خداوند پروردگار

عرش، از توصيفى كه آنها مى كنند!

 اين آيه براى اثبات توحيد در خالقيت و ربوبيت نيز قابل استشهاد است; زيرا اگر حق تعالى شريكى در

 ايـن دو امـر داشـته باشـد، اختلف و فسـاد در آسـمان و زميـن لزم مـى آيـد; پـس نظـم و همـاهنگى در

 آفرينش، بر وحدت خالق و مدبّر دللت مى كند; به عبارت ديگر، در صورت تعدد خالق و مدبّر، ذات آنها با

 هم متفاوت خواهد بود و تعدد ذات، مستلزم تعدد آثار است; و اگر كسى توافق ميان دو ال مفوّض را در



 باب تدبير فرض نمايد، در واقع خدا را با انسان هايى قياس كرده كه افعالشان تابع قوانين عقلى است;

در حالى كه خداوند بر همه ى امور حاكم است و هيچ حكم و قانون ديگرى نيست.

توحيد عبادى

 يكـى از مهـم ترين وظايف انبيا، دعوت آدمياـن بـه پرستش خداى يكتا و نفـى پرستش هر موجود ديگرى

 بوـده اسـت. توحيـد عبادى، يك نوع توحيـد عملى اسـت و به معناـى اين است كه پرستـش فقط بـه حق

ى اـى انجاـم عملـ ه معن را پرستـش بـ چ كـس ديگـرى شايستـه ى آن نيسـت; زيـ اـلى اختصاـص دارد و هيـ  تع

 است در مقابل يك موجود، به قصد آن كه آن موجود، ال، رب يا مستقل در تأثير باشد; پس على رغم

 آنچه كه برخى تصور كرده اند، صرف خضوع و خشوع و متوسل شدن به غير، عبادت نيست; زيرا در غير

 اين صورت، آن جا كه حق تعالى پيامبر را به خضوع در برابر مؤمنان فرا مى خواند، يا ساير انسان ها را

 به خضوع در مقابل پدر و مادر دعوت مى كند و يا ذلول و نرم بودن را از ويژگى هاى مؤمنان مى شمارد،

د ه توحيـ وط بـ اـت مربـ اـلى كـه چنيـن نيسـت. آي ت پرسـتى محسـوب مـى شـود; در ح ه شـرك و بـ ب بـ  ترغيـ

عبادى فراوان اند كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم:

 (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلّ أُمّة رَسُولً أَنِ اعْبُدُوا الَّ وَاجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ);  در ميان هر امتى، پيامبرى بر انگيختيم

كه خدا را بپرستيد و از هر معبودى جز خدا بپرهيزيد.

وـ هيـچ پياـمبرى را دُونِ); پيـش از ت ا فَاعْبُ وحِي إِلَيْهِـ أَ نّهُـ لَ إِلهَـ إِلّ أَنَ ا أَرْسَـلْنَا مِن قَبْلِكَـ مِن رّسُـول إِلّ نُ  (وَمَ

نفرستاديم; مگر اين كه به او وحى كرديم كه جز من معبودى نيست و مرا بپرستيد.

 (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَة سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلّ نَعْبُدَ إِلّ الّ وَلَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً);  بگو اى اهل

 كتاب، بياييد كلمه اى را كه ميان ما و شما يكسان است، بپذيريد; و آن اين است كه جز خدا را نپرستيم

و براى او شريكى قرار ندهيم.

 (أَلَمْـ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْـ يَا بَنِي آدَمَـ أَن لّ تَعْبُدُوا الشّـيْطَانَ إِنّهُـ لَكُمْـ عَدُوٌ مّبِينٌـ * وَأَنِـ اعْبُدُونِي هـذَا صِـرَاطٌ

 مّسْـتَقِيمٌ);  اى بنـى آدم، آيـا مـن بـا شـما عهـد نكـرده ام كـه شـيطان را پرسـتش نكنيـد; زيـرا او دشـمن

آشكار شماست و مرا بپرستيد؟ اين است صراط مستقيم.

(وَاعْبُدْ رَبّكَ حَتّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ);  پروردگارت را عبادت كن تا يقين به تو برسد.

 (وَمَا أُمِرُوا إِلّ لِيَعْبُدُوا الَّ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلَةَ وَيُؤْتُوا الزّكَاةَ وَذلِكَ دِينُ الْقَيّمَةِ);  به آنها

 دستور داده نشده، مگر اين كه خدا را با كمال اخلص عبادت كنند و نماز برپاى دارند و زكات را ادا كنند.

اين دين استوار است.

دُونِ);  اى بندگان مـن كـه ايمان آورده ايد، زمين مـن ايَ فَاعْبُ وا إِنّ أَرْضِي واسِعَةٌ فَإِيّ ادِيَ الّذِـينَ آمَنُ ا عِبَ  (يَ

وسيع است، تنها مرا بپرستيد.

بعد از بيان آيات الهى، توجه به نكات ذيل، به عنوان پيام هاى قرآنى، ضرورى و لزم به نظر مى رسد:

 . توحيد عبادى، اصل مسلم ميان همه ى فرق اسلمى است. هر چند گروهى از اشاعره و معتزله در1

باب توحيد صفاتى و افعالى به بيراهه رفته اند، ولى در اين باب احدى به مخالفت نپرداخته است.



 . شرك در عبادت به دو نوع خفى و جلى تقسيم مى شود. پرستش غير خداوند از جانب بت پرستان2

 شرك آشكار است و انسان را از نظر كلمى مشرك مى سازد و شرك خفى عبارت است از تملق ها،

 چاپلوسى ها و استمداد از ديگران، بدون توجه و عنايت به حق تعالى. اين عمل كردها انسان را از نظر

اخلقى مشرك مى سازد، نه از نظر كلمى; لذا احكام فقهىِ شرك بر او بار نمى شود.

 . راغب در مفردات مى گويد: عبادت در لغت به معناى اظهارِ نهايت خضوع است و عبد نيز داراى سه3

معناست:

الف) بردگانى كه خريد و فروش مى شوند;

ب) عبد به معناى خلق;

ج) عبد به معناى كسانى كه در مقام عبادت و خدمت باشند.

 ولـى در اصـطلح عبـارت اسـت از انجـام عملـى در مقابـل يـك موجـود، كـه ال،ـ رب و يـا مسـتقل در تـأثير

 دانسته شود; يعنى عملى كه از اعتقاد به الوهيت فرد سرچشمه مى گيرد. اين تعريف از آيات قرآن نيز

استفاده مى شود:

(يَا قَوْمِ اعْبُدُوا الّ مَالَكُمْ مِنْ إِله غَيْرُهُ);  اى قوم من خدا را بپرستيد. براى شما جز او خدايى نيست.

دُوهُ هذَا صِرَاطٌ مُستَقِيمٌ);  خداوند صاحب من و شماست; پس او را بپرستيد.  (إِنّ الّ رَبّي وَرَبّكُمْ فَاعْبُ

اين است راه مستقيم.

 از اين آيات چنين بهره مى بريم كه عبادت، عملى است كه براى موجودى، به قصد الوهيت يا ربوبيت او

انجام مى گيرد.

وـان بـه دسـت آورد: نخسـت آن كـه، بر خلف آنچـه وهابى هاـ گمان4 د نتـيجه مى ت  . از تعريف مذكور چنـ

 كرده اند، تمسك به اسباب طبيعى و غير طبيعى شرك نيست; زيرا نظام آفرينش بر مبناى قانون علت و

 معلول استوار شده است و اگر كسى معلولى را بخواهد، به ناچار به علت آن روى مى آورد; حق تعالى

 گرچه علت العلل  و مدبّر و خالق تمام نظام آفرينش است. قرآن نيز به استعانت به صبر و صلوة تأكيد

 نموده است: (وَ اسْتعينوُا بِالصّبْرِ وَ الصّلة). دوم آن كه، توسل و استعاذه به غير، نه تنها شرك و عبادت

ه انساـن هاـى اـدت الهـى اسـت; حاـل، چـه توسـل بـ ر خـدا محسـوب نمـى شـود، بلكـه مصـداقى از عب  غيـ

 صالح در زمان حيات آنها باشد يا بعد از مرگ; اصحاب پيامبر(صلى ال عليه وآله) نيز از آن حضرت طلب

 دعا مى كردند و شفاعت مى جستند. سرّ شرك نبودن اين اعمال اين است كه اين درخواست ها به

قصد الوهيت و ربوبيت نيست; بلكه به دليل شرافت اين انسان ها و قرب و منزلت آنها نزد خداوند است.

خداوند مى فرمايد:

 (وَكَم مِن مَلَك فِي السّماوَاتِ لَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلّ مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ الُّ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى);  چه

اـه كـه د، مگـر آن گ اـز نمـى كنـ ى ني زى را بـ اـن چيـ  بسيـار فرشتـگانى در آسـمان هاـ هستـند كـه شـفاعت آن

خداوند درباره ى هر كس كه بخواهد، اذن دهد و راضى گردد; 

 پس شفاعت خواهى از غير اگر به اذن الهى باشد، شرك نيست; زيرا خداوند به هيچ شركى رضايت

نمى دهد.



 . پيام اصلى تمام انبيا، توحيد در عبادت و نفى هرگونه شرك بوده است; از اين رو، توحيد عبادى، اصل5

مشترك ميان تمام اديان آسمانى شمرده مى شود.

اـت 6 اـدى يكـى از اموـر فطرـى61 و 60. از آي د عب اـركه ى يـس استـفاده مـى شوـد كـه توحيـ   سوـره ى مب

 آدميـان بـه شـمار مـى رود و خداونـد يـك عهـد تكـوينى فطـرى بـا تمـام انسـان هـا انجـام داده اسـت، كـه

شيطان را عبادت نكنند.

اـدتِ خالصاـنه موـرد رضاـيت الهـى5. از آيـه ى 7 اـركه ى بينـة استـفاده مـى شوـد كـه فقـط عب   سوـره ى مب

است; يعنى عبادتى كه هيچ گونه آميختگى با غير نداشته باشد.

ه ى 8 را مـى99. آيـ د; زيـ اـدت را براى انساـن مـى دانـ ده ى عب ز ثمـره و فايـ اـركه ى حجـر نيـ   سـوره ى مب

وـان دو گوـنه تفسيـر نموـد: اـ را مـى ت ن معن اـدت كـن. ايـ د را عب ن خداونـ ه ى يقيـ ه مرحلـ اـ رسيـدن بـ د: ت  فرمايـ

 نخست اين كه، يقين رابه مرگ و حَتّى يَأتِيَكَ را به غايت زمانى معنا كنيم، يعنى تا هنگامِ مرگ، عبادت

ى ى; يعنـ ل آيـ ى نايـ ن و شنـاخت يقينـ ه ى يقيـ ه مرحلـ اـ بـ اـدت كـن ت ن كـه، عب د واجـب اسـت. دوم ايـ  خداونـ

ه وضوـح استـفاده اـدت، بـ ده و فلسـفه ى عب اـى دوم، فايـ ن مـى رساـند. از معن ه مقاـم يقيـ اـدت شـما را بـ  عب

مى شود.

ه ى 9 ه گـونه اى كـه اگـر56. در آيـ اـدت الهـى شـده اسـت; بـ رى بر عب د بيـش تـ وت، تأكيـ   سـوره ى عنكبـ

 كسى نتواند در منطقه ى خود به عبادت خداوند بپردازد، بايد هجرت كند و در زمين وسيع جايگاهى را

براى عبادت حق تعالى پيدا كند. 

. وقتى خالقيت و ربوبيت الهى ثابت گردد، پس فقط اوست كه شايسته ى پرستش است.10

توحيد در حاكميت و مالكيت

 حكومت به معناى سلطه، و حاكم به معناى صاحب سلطه و قدرت است كه مى خواهد به نظم امور

 بپردازد. هر حاكمى يك نحوه وكالت يا وليتى دارد كه براساس آن درباره ى اموال و نفوس مردم تصميم

 مى گيرد و دستور مى دهد. وقتى خالقيت، ربوبيت و الوهيت حق تعالى تثبيت شد، به برهان عقلى،

 جز او احدى حق حاكميت بر انسان ها را ندارد; زيرا همه ى انسان ها از اين حيث يكسان اند; پس حق

 حاكميت و مالكيت فقط از آن خدا و كسانى است كه از ناحيه ى او مأذون باشند. آيات قرآن در اين باب

عبارت اند از:

رَ النّاسِ لَ يَعْلَمُونَ);  حكومت جز از آن اهُ ذلِكَ الدّينُ الْقَيّمُ وَلكِنّ أَكْثَ دُوا إِلّ إِيّ رَ أَلّ تَعْبُ نِ الْحُكْمُ إِلّ لِِّ أَمَ  (إِ

رـ مرـدم نمـى  خـدا نيسـت، فرماـن داده اسـت كـه فقـط او را بپرستـيد. ايـن آييـن استـوار اسـت، ولـى بيـش ت

دانند.

 (قُلِ اللّهُمّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمّنْ تَشَاءُ وَتُعِزّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ

 الخَيْرُ إِنّكَ عَلَى كُلّ شَيْء قَدِيرٌ);  بگو، بارالها مالك حكومت ها تويى; تو هستى كه به هر كس بخواهى

 حكومت مى بخشى و از هر كس بخواهى حكومت را مى گيرى; هر كس را بخواهى، عزت مى دهى و

به هر كس بخواهى ذلت; تمام خوبى ها به دست توست; زيرا تو بر هر چيزى قادرى.



 (وَالّ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَالّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ);  خداوند ملكش (حكومتش) را به هر كس كه بخواهد مى

بخشد و خداوند (احسانش) وسيع، و (او) آگاه است.

ر);  كساـنى را كـه جـز او مـى ن قِطْمِيـ ونَ مِ ا يَمْلِكُ ن دُونِهِـ مَ دْعُونَ مِ  (ذلِكُمُـ الُّ رَبّكُمْـ لَهُـ الْمُلْكُـ وَالّذِـينَ تَ

خوانيد، حتى به اندازه ى پوست نازك هسته ى خرما مالكيت ندارند.

 (يَا دَاوُدُ إِنّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقّ وَلَ تَتّبِعِ الْهَوَى);  اى داود، ما تو را خليفه

و نماينده ى خود در زمين قرار داديم; پس بين مردم به حق داورى كن و از هوى و هوس بپرهيز.

افِرُونَ);  هر كس به احكامى كه خدا نازل كرده است حكم أُولئِكَ هُمُ الْكَ لَ الّ فَ مْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَ  (وَمَنْ لَ

نكند، كافر است.

 (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الّ فَأُوْلئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ);  هر كس به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نكند،

فاسق است.

لٌ مِن هُ مُنَزّ ابَ يَعْلَمُونَ أَنّ اهُمُ الْكِتَ ابَ مُفَصّلً وَالّذِـينَ آتَيْنَ أَـبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الّذِـي أَنْزَلَـ إِلَيْكُمُـ الْكِتَ رَ الّ   (أَفَغَيْ

 رَبّكَ بِالْحَقّ فَلَ تَكُونَنّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ);  آيا غير خدا را به داورى بجوييم; در حالى كه اوست كه اين كتاب

 آسمانى را، كه تفصيل امور است، به سوى شما فرستاده است; و كسانى كه به آنها كتاب آسمانى

دگان د كننـ اـبراين، از ترديـ اـزل شـده اسـت; بن اـرت ن ه حـق از طـرف پروردگ اـب، بـ ن كت د ايـ م، مـى داننـ  داده ايـ

مباش.

 (وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الّ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ);  و هر كس به احكامى كه خدا نازل كرده است حكم

نكند، ظالم است.

از آيات ذكر شده چند نكته ى مهم استفاده مى شود:

. حاكميت، مختص حق تعالى است; زيرا وليت بر جان و مال، و خالقيت و تدبير، فقط از آنِ اوست.1

  سوره ى40. حكومت بر دو نوع تكوينى (تدبير جهان آفرينش) و تشريعى تقسيم مى شود. از آيه ى 2

 سوره ى آل عمران، حكومت تكوينى به دست مى آيد.26يوسف، حكومت تشريعى، و از آيه ى 

 . با اين كه حكومت حقى است كه بالذات به خداوند اختصاص دارد، ولى نبايد پنداشت كه او هميشه3

 به طور مستقيم به اداره ى امور بندگان مى پردازد; بلكه كسانى از طرف او مأمور مى شوند كه اداره ى

  سوره ى «ص» كه درباره ى حضرت داود است26امور را به اذن و رضايت الهى تحقق بخشند. آيه ى 

 به اين مطلب اشاره دارد. پس سخن خوارج كه مى گفتند: اِن الحُكْمُ اِلّ لِ ل لَكَ و ل لِصْحابِكَ  ناتمام

 است و امام به دنبالش فرمود: سخن آنها حق و صحيح است; ولى برداشتِ باطلى را از آن اراده كرده

اند.

 . حكومت و دولت از پديده هاى اجتناب ناپذير جوامع بشرى است و نمى توان آن را از قاموس حيات4

بشرى حذف كرد.

ن حقـوق و5 دوين و تقنيـ د، تـ ت مـى كننـ اـنون گـذارى دللـ د در حاـكميت و تشـريع و ق اـتى كـه بر توحيـ  . آي

اـم أـذون هسـتند، اختصاـص داده، عـدول از احك د و كساـنى كـه از طـرف خـدا م ه خداونـ  قـوانين بشـرى را بـ



اـت  د آي د; ماننـ رـ انتساـب مـى دهنـ م و فسـق و كف ه ظلـ ه ى 47و44،45الهـى را بـ  26 سوـره ى ماـئده و آيـ

سوره ى ص و ...

. در بعضى آيات، حكم الهى محور حل نزاع و اختلفات دانسته شده است; مانند:6

هِ أُنِيب);  در هر چيزى كه وَكّلْتُ وَإِلَيْ  (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْء فَحُكْمُهُ إِلَى الِّ ذلِكُمُ الُّ رَبّي عَلَيْهِ تَ

 اختلف داريد، حكم و داورى اش از آن خداست. اين است خداوند، پروردگار من، بر او توكل كرده ام و به

سوى او بازمى گردم.

توحيد در اطاعت

د اطاـعت شـود و اـ از او بايـ اـن و انساـن اسـت، پـس تنه اـ خـداى سبـحان خاـلق و مـدبر جه  از آن جاـ كـه تنه

 اطاعت غير از خدا جايز نيست; زيرا اطاعت، از شؤون مالكيت و مملوكيت است; و تنها مالك خداست،

 البته انسان هايى كه به دستور ذات مقدس اله، ديگران مأمور به اطاعت از آنان شده اند، طبعاً، از باب

امتثال امر الهى، بايد مورد اطاعت ديگران قرار گيرند. خداوند در قرآن مى فرمايد:

;ـ  ما هيـچ پياـمبرى را نفرستـاديم، مگرـ ايـن كـه بـه فرماـن خـدا إِذْنِ الّ) ا أَرْسَـلْنَا مِن رَسُـول إِلّ لِيُطَاعَ بِ  (وَمَ

اطاعت شود.

از اين آيه روشن مى شود كه اطاعت مطلق از آن خداست; مگر كسانى كه از طرف خدا مأذون باشند:

(مَن يُطِعِ الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الّ);  هر كس پيامبر را اطاعت كند، از خدا فرمان برده است.

ازَعْتُمْ فِي شَـيْء فَرُدّوهُـ إِلَى الّ إِن تَنَ وا الرّسُـولَ وَأُولِي الَْمْرِ مِنْكُمْـ فَ وَـأَطِيعُ وا الّ  وا أَطِيعُ ا الّذِـينَ آمَنُ  (يَاأَيّهَ

ومِ الـخِرِ);  اى كسـانى كـه ايمـان آورده ايـد، اطـاعت كنيـد خـدا را و الّ وَالْيَ  وَالرّسُـولِ إِن كُنْتُمْـ تُؤْمِنُونَ بِ

 اطاعت كنيد پيامبر و صاحبان امر را; و هر گاه در چيزى نزاع كرديد، آن را به خدا و پيامبر ارجاع دهيد، اگر

ايمان به روز رستاخيز داريد; اين براى شما بهتر و عاقبت و پايانش نيكوتر است.

 (قُلْ أَطِيعُوا الّ وَالرّسُولَ فَإِن تَوَلّوا فَإِنّ الّ لَ يُحِبّ الْكَافِرِينَ);  بگو: خدا و پيامبر را اطاعت كنيد. اگر روى

بر تافتند بگو: خدا كافران را دوست نمى دارد.

 ولى اطاعت پيامبر، ائمه، فقهاى جامع الشرايط، والدين و غير آنها، به اين لحاظ است كه از طرف خداوند

اذن و مقام اطاعت را پيدا كرده اند.

 

صفات الهى

اـ دقـت د ب ن راه بايـ د، نگرـش از منظرـ صفـات الهـى اسـت; ولـى در ايـ  يكـى ديگرـ از راه هاـى شنـاخت خداونـ

ه ى  اـ از خطرـ تشبـيه و تنقيـص در اماـن بماـنيم. خـداى سبـحان در آيـ م، ت   سوـره ى اعرـاف،180گاـم برداريـ

 صفات و اسماى حسنى را براى خود ثابت مى كند و مردم را براى خواندن آنها دعوت مى نمايد و مى

گويد:

اـى نيكـى اـم ه د ن ي أَسْـمائِهِ); و براى خداونـ دُونَ فِ ا وَذَرُوا الّذِـينَ يُلْحِ ادْعُوهُ بِهَ اـلَْسْـماءُ الْحُسْـنَى فَ  (وَلِّ 

است. خدا را با آن نام ها بخوانيد و كسانى را كه اسماى خدا را تحريف مى سازند، رها سازيد.



ه ى  ن در آيـ د و مـى11هـم چنيـ د نفـى مـى كنـ ت و تشبـيه را از خداونـ   سـوره ى شـورى، هـر گـونه مِثليّ

فرمايد:

(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّميعُ الْبَصِيرُ) همانند او چيزى نيست و او شنوا و بيناست.

  سوره ى اخلص نيز استفاده مى شود. متكلمان،4 سوره ى نحل و آيه ى 74همين مطلب از آيه ى 

 صـفات الهـى را بـه لحـاظ هـاى گونـاگون تقسـيم كـرده انـد; براى نمـونه، اگـر صـفات از ذات انـتزاع شـوند،

 صفات ذاتيه نام دارند كه به دودسته ى صفات ثبوتيه يا جماليه، مانند علم و قدرت، و صفات جلليه يا

 سلبيه، مانند جهل و عجز، تقسيم شده اند; و اگر صفاتى از نسبت ذات به افعال انتزاع شوند، يعنى به

افعال خداوند ارتباط پيدا كنند، صفات فعليه ناميده مى شوند; مانند خالق و رازق و غيره ...

صفات ذاتيه ى ثبوتيه

اثبات صفات الهى و نامحدود بودن آنها 

 قبـل از ورود بـه مبـاحث مربـوط بـه صـفات ذاتيـه ى الهـى، بـه دو برهـان عقلـى بر اثبـات صـفات الهـى و

نامحدود بودن آنها توجه مى كنيم.

الف) برهان عقلى بر اثبات صفات الهى

مقدمات

. معلولت و مخلوقات الهى، داراى صفات كمالى، مانند علم و قدرت و حيات هستند;1

 . اصل سنخيت ميان علت و معلول حكم مى كند كه اين صفات، بايد به صورت كامل تر، در علت وجود2

داشته باشد; زيرا فاقد شىء معطى شىء نيست.

رـا علـت هستـى رـ ايـن صفـات را داراسـت; زي ه طوـر كامـل ت د واجـد ايـن صفـات اسـت و بـ تـيجه: پـس خداونـ  ن

بخش اقوى و كامل تر از معلول است.

ب) برهان عقلى بر نامحدود بودن صفات الهى

مقدمات:

دارد و از آن جهـت كـه1 رـ نـ ه غي اـزى بـ چ ني رـا واجـب الوجوـد اسـت و هيـ د وجوـد نامحـدودى دارد; زي  . خداونـ

نيازمندى از محدوديت ناشى است، پس بى نيازى مطلق حق تعالى نشانه ى نامحدود بودن اوست;

. صفات خداوند عين ذات نامحدود اويند;2

نتيجه: پس صفات خداوند نامحدودند.

علم الهى

 علم الهى يكى از صفات بارز خداوندى است. او داناى مطلق است و هيچ گونه جهل و نادانى دامن او

 را آلوده نمى سازد. دانشى كه هم به ذات و هم به تمام افعال و هم به تمام عالم از ريزترين تا درشت

 ترين موجودات، در تمام زمان ها تعلق دارد، علم نامحدود و عين ذات اوست كه قبل از تحقق عالم نيز،

ه رآن بـ اـت قـ م الهـى از آي اـره ى علـ ه نكاـت دقيقـى كـه درب ه صـورت تفصيـلى، وجـود داشتـه اسـت. حاـل بـ  بـ

دست مى آوريم، مى پردازيم:



 . همه ى امور متعلق علم الهى است. اين مطلب به اجمال و تفصيل، در قرآن بيان شده است; مثل1

مى فرمايد:

(وَاعْلَمُوا أَنّ الّ بِكُلّ شَيْء عَلِيمٌ);  بدانيد كه خداوند از همه چيز آگاه است.

 اين آيه، به طور اجمال، عموميت علم الهى را بيان مى كند و آيات ذيل، مصاديق متعلق علم حق تعالى

را توضيح مى دهند:

 (وَهُوَ الّ فِي السّماوَاتِ وَفِي الَْرْضِ يَعْلَمُ سِرّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ);  اوست خداوند در آسمان

و زمين، كه پنهان و آشكار شما را مى داند و از آنچه انجام مى دهيد با خبر است.

 (وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَيَعْلَمُهَا إِلّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَة إِلّ يَعْلَمُهَا وَلَ حَبّة فِي

اب مُبِيـن);  و كليـدهاى غيـب، تنهـا در نـزد اوسـت و جـز او ي كِتَ ابِس إِلّ فِ  ظُلُمَاتِ الَْرْضِـ وَلَ رَطْب وَلَ يَ

 كسى آن را نمى داند. آنچه را در خشكى و درياست مى داند. هيچ برگى نمى افتد، مگر اين كه از آن

 آگاه است و هيچ دانه اى در مخفيگاه زمين و هيچ تر و خشكى وجود ندارد، جز اين كه در كتابِ آشكار

ثبت است.

 (قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ الّ وَيَعْلَمُ مَا فِي السّماواتِ وَمَا فِي الَْرْضِ والُ على كلّ

 شىء قَديرٌ);  بگو آنچه در سينه هاى شماست، پنهان داريد يا آشكار كنيد، خداوند آن را مى داند و از

آنچه در آسمان و زمين است آگاه است و خداوند بر هر چيزى تواناست.

د اسرـار و عَلّمُـ الْغُيُوب);  آيا نمـى دانستـند كـه خداونـ يَـعْلَمُـ سِـرّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنّ الّ ـ  (أَلَمْـ يَعْلَمُوا أَنّ الّ 

سخنانِ در گوشى آنها را مى داند و خداوند از همه ى غيوب آگاه است؟

 (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد);  ما انسان را آفريديم

و وسوسه هاى نفس او را مى دانيم; و ما به او از رگ قلبش نزديك تريم.

 سوره ى ملك مى فرمايد:14برخى از آيات قرآن در صدد اثبات علم الهى هستند; براى نمونه، آيه ى 

ده اسـت از حـال آنهـا آگـاه ا آن كسـى كـه موجـودات را آفريـ  (أَلَ يَعْلَمُـ مَنْـ خَلَقَـ وَهُوَ اللّطِيفُـ الْخَبِيـرُ); آيـ

نيست؟ در حالى كه او لطيف و آگاه است؟

 نتيجه ى اين استدلل اين است كه، وقتى خالقيت و شمول آن براى حق تعالى ثابت شد، بدون شك،

 چـون داراى اختيـار و اراده اسـت، نسـبت بـه كـارى كـه انجـام مـى دهـد آگـاهى نيـز دارد. علوه بر ايـن

 استدلل، مى توان از طريق برهان نظم و هماهنگى و اعجاب هاى پيچيده ى عالم و نيز نامتناهى بودن

 ذات واجـب الوجـود و علـت العلـل و احـاطه ى كامـل او بـه جهـان، بـه علـم نامحـدود او پـى برد; زيـرا علـم

 خداونـد از سـنخ تصـورات و مفـاهيم ذهنـى و از نـوع علـم حصـولى نيسـت; بلكـه خداونـد بـدون وسـاطت

 مفـاهيم بـا حقـايق خـارجى ارتبـاط دارد; لـذا علـم او از نـوع علـم حضـورى اسـت. شـايان ذكـر اسـت كـه

ه اـ بـ اـ داناسـت; بعـد از تحقـق آنه ه همـه ى آنه اـ بـ ل از آفرينـش موجـودات و هـم بعـد از آنه د، هـم قبـ  خداونـ

اـم كماـلت د واجـد تم ل از تحققشاـن از آن جهـت كـه خداونـ اـلم اسـت; و قبـ اـ ع ه آنه اـم بـ ت احاـطه ى ت  علـ

 موجـودات اسـت، بـه تمـام آنهـا احـاطه دارد; پـس در آن مقـام نيـز علـم بـه تمـام كمـالت و موجـودات را

داراست.



د از اـرت انـ م الهـى، كـه عب وازم علـ ب و لـ ه مراتـ ك بـ اـ حـدودى روشـن شـد، اينـ م الهـى ت  حاـل كـه مفهـوم علـ

سمع، بصر، حكمت، اراده و مشيت، مى پردازيم:

 متكلمان اسلمى عموماً حق تعالى را به اوصاف سميع و بصير ستوده اند و شايد بدان جهت باشد كه

 از اين دو صفت در قرآن به طور فراوان ياد شده است. اشاعره صفات سمع و بصر را همانند علم و قدرت

اـت و تكلـم، صـفات زايـد برذات و قـديم دانسـته انـد، كـه مسـتلزم تعـدد قـديم و شـرك در ذات  و اراده و حي

 واجب الوجود است; ولى ساير متكلمان اسلمى، سمع و بصر را به علم الهى به مسموعات و مبصرات

ه از مراتـب و درجاـت علـم حـق تعاـلى بـه شـمار  تفسيـر كرده اند كـه در ايـن صوـرت، سميع و بصيـر دو مرتبـ

مى آيند. برخى از آيات اين باب عبارت اند از:

(إِنّ الَّ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ);  خداوند نسبت به بندگانش خبير و بيناست. 

(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّميعُ الْبَصِيرُ);  همانند او چيزى نيست و او شنوا و بيناست. 

(وَاعْلَمُوْا أَنّ الّ سَميعٌ عَلِيمٌ);  و بدانيد كه خداوند شنوا و داناست. 

اـ دّعَاءِ);  در آن هنگاـم كـه زكري ةً إِنّكَـ سَـمِيعُ الـ دُنْكَ ذُرّيّةًـ طَيّبَ الَ رَبّ هَبْـ لِي مِن لَ  ـرَبّهُـ قَ ا زَكَرِيّا اـلِكَ دَعَ  (هُن

 پروردگارش را خواند و گفت: خدايا، از سوى خود، فرزند پاكيزه اى بر من عطا فرما، كه تو شنونده ى دعا

هستى.

در حديثى از امام صادق(عليه السلم) آمده است كه فرموده اند:

خداوند سميع و بصير است، ولى بدون نياز به عضو بينايى و شنوايى; بلكه بذاته شنوا و بيناست. 

ه سـمع و بصرـ نيزـ وـط بـ ه آياـت مرب م، بـ ن كـه چرـا خداونـد علوه بر آياـت علـ اـب ايـ ده ى ايـن سـطور در ب  نگارنـ

 اشاره كرده است، چنين احتمال مى دهد كه، شايد كسانى گمان كنند خداوند فقط به امور كلى علم

ه سـمع و وـط بـ اـت مرب دارد; در ايـن صوـرت، آي ه جزئياـت و اموـر محسوـس احاـطه و علمـى نـ  دارد و نسبـت بـ

بصر اين احتمال را دفع مى كنند.

يزٌ عَزِ وـازم علم الهى شمرده مى شوـد، صفت حكمت است كـه در آياـت (إِنّ الّ ـ  سوـمين صفتى كه از ل

اـن شـده اًـ)  بي وَاسِـعَاً حَكِيم انَ الّ ـ رـ)  و (وَكَ م خَبِي دُنْ حَكِيـ ن لَ اتُهُ ثُمّ فُصّـلَتْ مِ ابٌ أُحْكِمَتْـ آيَ  حَكِيمٌـ)  و (كِتَ

است.

 حكمت در كتاب هاى لغت، مانند: العين خليل بن احمد، مفردات راغب، لسان العرب و صحاح اللغة، به

ا ش و داورىِـ بـه حـق و انجـام عمـل صـحيح و حسـاب شـده و شـناخت بهـترين اشـيا بـ  معنـاى علـم و دانـ

 كيفيت برتر به كار رفته است; و به هر حال، كار حكيمانه و داراى غرض و هدف و از روى مصلحت، بدون

اـم س تم رد، پـ اـم امـور تعلـق مـى گيـ ه تم د بـ ذير نيسـت; و از آن رو كـه علـم خداونـ اـهى تحقـق پـ  علـم و آگ

 افعالش با حكمت آميخته است. شايان ذكر است كه هدف دارى خداوند به فعل الهى تعلق دارد، نه به

 ذات او; يعنى خداوند داراى هدف فاعلى نيست; زيرا اين هدف مستلزم نقص و استكمال است، بلكه

 هـدف او فعلـى است; يعنـى براى رفـع نوـاقص از فعـل بـه چنيـن اقـدامى دست مى زند; گرچـه در نهاـيت،

اين اهداف به حبّ ذات فاعل بر مى گردد.



وـازم علـم الهى شمرده ميشوـد، اراده و مشيـت حـق تعالى اسـت. بدون شـك،   چهاـرمين صفـتى كـه از ل

 خداوند افعالش را از روى اراده و اختيار انجام مى دهد و اراده ى او به دو نوع اراده ى تكوينى و اراده ى

 تشريعى ظهور مى كند. اراده ى تكوينى به صورت ظهور افعال او در عالم تكوين تحقق مى يابد; و اراده

 ى تشريعى توسط اوامر و نواهى موجود در شريعت كشف مى شود. اراده به معناى دوست داشتن و

 پسنديدن، تصميم گرفتن و قصد كردن و تصميم برخاسته از ترجيح عقلنى، و اختيار به معناى خواست و

 گزينشِ يكى از دو گرايش متضاد، بدون اكراه و اضطرار به كار رفته است و اراده و اختيار در حق تعالى به

معناى دوست داشتن و نفى اكراه و اضطرار است. 

 به عبارت ديگر، اراده ى خداوند به دو قسم ذاتى و فعلى قابل تقسيم است. اراده ى ذاتى، همان علم

 بـه نظـام اصـلح در جهـان آفرينـش، يـا حـب بـه كمـالت; و اراده ى فعلـى، عيـن ايجـاد مـى باشـد; در ايـن

صورت، اراده ى ذاتى عين علم، و اراده ى فعل جزء صفات فعلى به شمار مى روند.

و اما آيات مربوط به اراده ى الهى عبارت اند از:

هُ كُن فَيَكُونُ);  هنگامى كـه چيزى را اراده مى كنيـم، فقـط به آن اهُ أَن نّقُولَ لَ ا لِشَيْء إِذَا أَرَدْنَ  (إِنّمَا قَوْلُنَ

ميگوييم موجود باش، پس موجود مى شود.

اين آيه بر اين نكته دللت دارد كه بين اراده ى الهى و تحقق فعل، هيچ فاصله ى زمانى اى وجود ندارد. 

اً بَلْ كَانَ الُّ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً);  بگو نْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعَ  (قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الِّ شَيْئاً إِ

 چه كسى در برابر خداوند مى تواند از شما دفاع كند، اگر زيانى براى شما بخواهد و يا اگر نفعى را اراده

كند؟ بلكه خداوند به تمام اعمالى كه انجام مى دهيد، آگاه است.

آياتى از قرآن، مرادهاى الهى را توضيح و تبيين مى كند; همانند: 

ن اـ بر ايـ وَارِثِينَ);  اراده ى م دُ أَن نّمُنّ عَلَى الّذِـينَ اسْتُضْـعِفُوا فِي الَْرْضِـ وَنَجْعَلَهُمْـ أَئِمّةًـ وَنَجْعَلَهُمُـ الْ  (وَنُرِيـ

است كه به مستضعفان نعمت بخشيم و آنان را وارثان و پيشوايان زمين قرار دهيم.

 (يُرِيدُ الّ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ);  خداوند راحتى شما را اراده مى كند و زحمت شما را اراده

نمى كند. 

 و آيه ى زير بر مشيت الهى و عموميت آن دللت دارد: (يَخْلُقُ الُّ مَا يَشَاءُ إِنّ الَّ عَلَى كُلّ شَيْء قَدِيرٌ);

خداوند هر چه را اراده كند مى آفريند; چرا كه خدا بر همه چيز تواناست.

قدرت الهى

 دومين صفت از صفات ثبوـتيه ى ذاتيـه ى حق تعاـلى، صفـت قدرت است. قدرت يعنـى فاعل به گوـنه اى

 باشد كه هرگاه بخواهد، فعل را انجام دهد و هرگاه نخواهد، انجام ندهد; بنابراين، هر قادرى، هم داراى

ل و واجـب الوجوـد رـد. علـت العلـ رـك را در بر مـى گي درتش فعـل و ت ه ى قـ  اراده و مشيـت اسـت، و هـم دامنـ

 دانستن خداوند، بيانگر و اثبات كننده ى قدرت الهى است; علوه بر اين كه از طريق برهان نظم نيز، مى

توان به قدرت حق تعالى علم پيدا كرد.



 فيلسوفان اسلمى معتقدند كه قدرت الهى فقط بر ممكنات بالذات تعلق دارد و امورى كه ممتنع بالذات

اـقض ه فرـض آن متضـمن تن رـا محاـل ذاتـى آن اسـت كـ ع نمـى شوـند; زي د واقـ درت خداونـ ق قـ  هستـند، متعلـ

است و چيزى كه فرض آن متضمن تناقض باشد، تحقق و وقوعش هم مستلزم تناقض است.

به آياتى از قرآن در باب قدرت و متعلق آن توجه مى كنيم:

 (الُّ الّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماوَات وَمِنَ الَْرْضِ مِثْلَهُنّ يَتَنَزّلُ الَْمْرُ بَيْنَهُنّ لِتَعْلَمُوا أَنّ الَّ عَلَى كُلّ شَيء قَدِيرٌ);

اـ پيوستـه اـن آنه اـن او در مي د آن. فرم زـ هماننـ ن ني د و از زميـ د كسـى اسـت كـه هفـت آسـمان را آفريـ  خداونـ

نازل مى شود، تا بدانيد كه خداوند بر همه چيز تواناست.

 از اين آيه و آيات فراوان ديگر، عموميت قدرت الهى استفاده مى شود و اين كه هدف از آفرينش جهان

اين است كه به عموميت قدرت الهى شناخت حاصل شود.

 (وَمَا كَانَ الُّ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْء فِي السّماوَاتِ وَلَ فِي الَْرْضِ إِنّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً); هيچ چيزى در آسمان

ها و در زمين او را عاجز و ناتوان نمى سازد. او دانا و توناست.

درت الهـى، اـملزمه ى عمـوميت قـ د، كـه ب اـن مـى كنـ د را بي اـتوانى از خداونـ ه نفـى هرگـونه عجـز و ن ن آيـ  ايـ

قدرت الهى نيز، استفاده مى شود.

 در برخى از آيات به نمونه هايى از قدرت حق تعالى بر مى خوريم كه كامل از دست بشر خارج است;

 ماننـد قـدرت بر آفرينـش آسـمان و زميـن، احيـاى امـوات، مراحـل تطـوّر و تغييـر انسـان، قـدرت بر معـاد و

غيره ...

 (أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنّ الَّ الّذِي خَلَقَ السّماوَاتِ وَالَْرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنّ بِقَادِر عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنّهُ

 عَلَى كُلّ شَيْء قَدِيرٌ);  آيا نديدند خداوندى كه آسمان ها و زمين را آفريده و از آفرينش آنها ناتوان نشده

است قادر است مردگان را زنده كند؟ آرى او بر هر چيزى تواناست. 

 (الُّ الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْف ثُمّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْف قُوّةً ثُمّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوّة ضَعْفاً وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

د از ايـن ضعـف قوـت د و بعـ دِيرُ);  خـدا هماـن كسـى اسـت كـه شـما را از حاـلت ضعـفى آفريـ وَ الْعَلِيمُـ الْقَ  وَهُ

بخشيد و بار ديگر از قوت و ضعف و پيرى قرار داد. او هر چيزى را بخواهد مى آفريند و او دانا و تواناست. 

رَوْا أَنّ الَّ الّذِي خَلَقَ السّماوَاتِ وَالَْرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ...);  مگر نمى دانند خدايى  (أَوَ لَمْ يَ

كه آسمان ها و زمين را آفريده است، توانايى دارد كه همانند آن را بيافريند؟ 

 (فَلَ أُقْسِمُ بِرَبّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنّا لَقَادِرُونَ عَلى اَنْ نُبَدّلَ خيراً مِنْهُمْ وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقينَ);  قسم به

 پروردگار مشرق ها و مغرب ها كه ما قادريم كه جاى آنها (كفار) را به كسانى دهيم كه از آنها بهترند; و

ما هرگز مغلوب نخواهيم شد.

ازليت و ابديت الهى

 متكلمان اسلمى از بركت قرآن كريم، دو وصف ديگر، يعنى ازليت و ابديت را به خداوند استناد داده اند و

ه علـت، از س نفـى حـدوث و نيازمنـدى بـ ا قـديم بالـذات تلزم دارد; پـ ذات بـ  معتقدنـد كـه واجـب الوجـود بالـ

 خداوند، اثبات كننده ى ازليت الهى است; و هرگاه ازليت او پذيرفته شود، ابديت او نيز قابل اثبات است.



 وجود واجب الوجود بالذات، عين ذاتِ اوست، پس، از او جدا شدنى نيست; در نتيجه ازليت او اثبات مى

شود. پس حق تعالى آغاز و انجامى ندارد. به تعبير امام على(عليه السلم):

لَيْسَ لِوّلِيّتِهِ اِبْتِداءٌ و ل لَِزَليّتِهِ انْقِضاءٌ;  براى اوّليت او آغاز، و براى ازليتش پايانى نيست.

اما آيات ذيل به صراحت بر ابديت و ازليت خداوند دللت دارد: 

(وَالُّ خَيْرٌ وَأَبْقَى);  و خداوند بهتر و باقى تر است.

(كُلّ شَىْء هَالِكٌ إِلّ وَجْهَهُ);  همه چيز جز ذاتش هلك مى گردند.

 (هُوَ الَْوّلُ وَالْخِرُ وَالظّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلّ شَيء عَلِيمٌ);  او اول و آخر و ظاهر و باطن است و به همه

چيز داناست.

 (كُلّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالِْكْرَامِ);  تمام كسانى كه روى آن (زمين) هستند، فانى

مى شوند و تنها ذات ذو الجلل و گرامى پروردگار باقى است.

حيات الهى

 حيات عبارت است از وصفى كه به همراهش علم و قدرت باشد، پس حياتى كه در گياهان، حيوانات و

 آدميان وجود دارد و مايه ى رشد و تكامل آنهاست، به خداوند استناد ندارد; زيرا او موجود كامل است نه

اـت، كماـل اسـت و ن اسـت كـه حي ت، ايـ اـر گرفـ ه ك وـان بـ اـت الهـى مـى ت اـت حي  مستـكمل. دليلـى كـه بر اثب

 آفريننده ى كمال بايد داراى كمال باشد; زيرا فاقد شىء معطى شىء نيست; پس حق تعالى، داراى

صفت حيات است.

 نكته ى قابل توجه اين است كه اين استدلل براى اثبات همه ى صفات كماليه ى الهى جارى و سارى

 است. در قرآن معمول صفت حيات به همراه صفت قيموميت ذكر شده است; يعنى خداوند داراى حيات

است و به ذات خود قائم است و همه چيز به او قيام دارد. آيات را بنگريد:

(الّ لَ إِلهَ إِلّ هُوَ الْحَيّ الْقَيّومُ);  هيچ معبودى جز ال نيست و او زنده و قيّوم است. 

 (وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيّ الْقَيّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً);  و همه ى چهره ها در برابر خداوند حى و قيومْ

خاضع مى شوند; و كسانى كه بار ظلم را حمل مى كنند، زيانكارند.

صفات سلبيه

 بعد از ارائه ى توضيح مختصرى از صفات ثبوتيه و جمال الهى، اينك نوبت به بيان صفات سلبيه يا جلليه

 ى الهى مى رسد; مانند جسميت، تركّب، رؤيت، مكان دار و زمان دار بودن، نيازمندى، تغيير و دگرگونى

رـا واجـب الوجوـد، موجوـدى اسـت كـه در تحقـق و اـبت شـد; زي د ث اـزى خداونـ اـحث گذشتـه بـى ني  و .... از مب

د ق جسـميت نيـز از خداونـ ن طريـ ه غيـر حاجتمنـد نيسـت و وجـود، عيـن ذات اوسـت. از ايـ اـلت خـود، بـ  كم

 سلب مى شود; زيرا هر جسمى ممكن الوجود و نيازمند به غير است; و اگر جسميت از خداوند سلب

دگاه اـب سـه ديـ ن ب زـ از او نفـى خواهـد شـد. مسلـمانان در ايـ اـ چشـم سرـ ني د ب دن خداونـ  شوـد، رؤيـت و ديـ

دارند:



 نخست، علماى شيعه كه با چشم سر رؤيت خداوند را در دنيا و آخرت محال مى دانند، گر چه با چشم

دل و علم حضورى مى توان او را يافت;

دوم، مجسّمه اند كه به جسميت خداوند اعتقاد ورزيدند و به تبع، رؤيت او را نيز پذيرفتند;

د،  سوـمين روى كرد، از آن اشاعره است كه با وجود اين كه خداوند را مجرد از جسم و ماده دانستـه انـ

 ولى رؤيتش را در آخرت ممكن، بلكه واقع شمرده اند; و معتقدند كه مؤمنان در آخرت با چشم مادى به

ر دكى تأمـل، دو روى كـرد اخيـ اـ انـ اـزى نيسـت. ب ه جهـت و مكاـن ني دن بـ ن ديـ د و در ايـ د نظـر مـى كننـ  خداونـ

 باطـل مـى شـود; زيـرا خداونـد جسـم نيسـت; هـم چنيـن رؤيـت مـادّى، بـدون شـك، بـه جهـت و مكـان و

جسميت مرئى نيازمند است و اين اوصاف با ذات اقدس ال سازگار نيست.

و اما آيات دال بر نفى رؤيت عبارت اند از:

 (لَتُدْرِكُهُ الَْبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الَْبْصَارَ وَهُوَ اللّطِيفُ الْخَبِيرُ);  چشم ها او را درك نمى كنند و او همه ى چشم

ها را درك مى كند; او لطيف و آگاه است. 

وّا وْ عُتُ ي أَنفُسِـهِمْ وَعَتَ دِ اسْـتَكْبَرُوا فِ ا لَقَ رَى رَبّنَ ةُ أَوْ نَ ا الْمَلَئِكَ وْلَ أُنزِلَـ عَلَيْنَ ا لَ ونَ لِقَاءَنَ الَ الّذِـينَ لَ يَرْجُ  (وَقَ

 كَبِيراً);  و آنان كه به لقاى ما اميد ندارند، گفتند: چرا فرشتگان بر ما نازل نمى شوند، يا پروردگارمان را

نمى بينيم؟ آنها درباره ى خود تكبر ورزيدند و طغيان بزرگى كردند.

إِنِ رْ إِلَى الْجَبَلِـ فَ الَ لَنْـ تَرَانِي وَلكِنِـ انْظُ رْ إِلَيْكَـ قَ الَ رَبّ أَرِنِي أَنْظُ ا وَكَلّمَهُـ رَبّهُـ قَ اءَ مُوسَـى لِميقَاتِنَ  ـجَ  (وَلَمّا

هُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّا وَخَرّ مُوسى صَعِقاً فَلَمّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ انَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمّا تَجَلّى رَبّ  اسْتَقَرّ مَكَ

 تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوّلُ الْمُؤْمِنِينَ);  و هنگامى كه موسى(عليه السلم) به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با او

 سخن گفت، عرض كرد: پروردگارا خودت را به من نشان ده، تا تو را ببينم، گفت: هرگز مرا نخواهى ديد;

 ولى به كوه بنگر اگر در جاى خود ثابت ماند، مرا خواهى ديد; اما هنگامى كه پروردگارش جلوه به كوه

 كـرد، آن را ريـز ريـز سـاخت; و موسـى مـدهوش بـه زميـن افتـاد; مـوقعى كـه بـه هـوش آمـد، عـرض كـرد:

خداوندا منزّهى تو، به سوى تو بازگشتم و من از نخستين مؤمنانم. 

 اين آيات، نه تنها بر نفى رؤيت بصرى خداوند دللت مى كنند، بلكه معتقدان و طالبان آن را سرزنش مى

اـ ه كوـه طوـر برد، ت ه اصرـار فرـاوان بنـى اسرـائيل آنهاـ را بـ د، گرـ چـه پياـمبر باشـد; البتـه حضرـت موسـى بـ  كنـ

 جواب خواسته ى خود را از خداوند بگيرند، تا اين كه به روى دادهاى عجيبى برخورد كردند. اين مطلب از

 سوره ى بقره نيز به دست مى آيد كه خداوند مى فرمايد:55آيه ى 

اـ خـدا را آشـكارا م ت اـن نمـى آوريـ و ايم ه تـ اـ هرگـز بـ د: م ه موسـى گفتيـ اـمى را كـه شـما بـ د هنگ اـد آوريـ ه ي  بـ

ببينيم و در اين حال صاعقه شما را گرفت، در حالى كه نگاه مى كرديد.

ه ى  ه السـلم) در آيـ ه ى موسـى(عليـ ن جملـ ا أَوّلُـ143و از ايـ   اعـراف كـه فرمـود: (سُـبْحَانَكَ تُبْتُـ إِلَيْكَـ وَأَنَ

 الْمُؤْمِنِينَ) به دست مى آيد كه موسى(ع)، از اوّل به سخنان حق تعالى ايمان داشته و فقط به اصرار و

 زور بنى اسراييل اين مطلب را از خداوند خواسته است. قايلن به رؤيت الهى نيز به آياتى از قرآن، كه

عموماً جزء آيات متشابه مى باشند، تمسك جستند، مثل آيه ى:



 (وُجُوهٌ يَوْمَئِذ نّاضِـرَةٌ * إِلَى رَبّهَا نَاظِرَةٌ);  صـورت هـايى در آن روز (قيـامت) شـاداب انـد و بـه سـوى

پروردگارشان مى نگرند.

اـر مـى رود:  ه ك اـ بـ ه دو معن ه شـده اسـت و بـ اـظرة از ماـده ى نظرـ گرفتـ ه كلمـه ى ن وـجه داشـت كـ د ت  .1بايـ

 . انتظار كشيدن; پس با اين اختلف معنايى، بايد اين آيه را به كمك آيه ى لتدرك البصار2نگاه كردن; 

تفسير و ترجمه كرد.

دومين آيه، كه در مدعاى رؤيت مورد استفاده قرار گرفته، اين آيه ى شريفه ى است:

  (كَلّ إِنّهُمْ عَن رَبّهِمْ يَوْمَئِذ لَمَـحْجُوبُونَ);  چنين نيست كه آنها گمان مى كنند; در قيامت از پروردگارشان

محجوبند.

 از اين آيه نتيجه گرفته اند كه آنها در قيامت خداوند را مى بينند; در حالى كه، نفى حجب هيچ گاه به

معناى رؤيت بصرى نيست.

 آيــات ديگــرى در قــرآن كريــم، محــل داشــتن را از خداونــد نفــى كــرده انــد; زيــرا محــل داشــتن، لزمــه ى

 جسمانيت است و نفى جسميت مستلزم نفى لوازم آن است; پس حق تعالى زمان و مكان ندارد. اما

آيات مربوط به اين بحث عبارت اند از:

 (وَلِّ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلّوْا فَثَمّ وَجْهُ الّ إِنّ الّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ); مشرق و مغرب از آن خداست و به

هر سو رو كنيد خدا آن جاست. خداوند واسع و داناست.

 (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَالُّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ);  و او با شماست، هر جا كه باشيد; و خداوند نسبت به

آنچه انجام ميدهيد، بيناست.

  سوره ى «ق» از رگ گردن يا قلب انسان به او نزديك تر16وقتى خداوند با همه باشد و به تعبير آيه ى 

 است، يا اين كه او در همه جا با شماست، معلوم است كه حضور او به معناى احاطه ى وجودى است;

زيرا علت هستى بخش، به معلول خود احاطه و سيطره و تسلط دارد.

صفات فعليه

 صفات فعليه، صفاتى هستند كه از ملحظه ى ذات و فعل الهى انتزاع مى شوند. اين صفات عين ذات

ديع، اـرى، بـ اـطر، ب اـلق، ف د خ ه او نسـبت داده مـى شـوند; صـفاتى ماننـ اـ صـدور فعـل بـ د نيسـتند و ب  خداونـ

وّاب، اـدى، تـ ار، سـلم، مـؤمن، ه اـفى، شـفيع، غفّ م، ك ى، رقيـب، رازق، كريـ اـكم، رب، ولـ ك، ح  مصـور، مالـ

 عفوّ، لطيف و ... از صفات فعلى شمرده مى شوند كه در قرآن به كار رفته اند. در اين قسمت به آيات

مربوط به صفات فعليه مى پردازيم.

. خالقيت الهى:1

(قُلِ الُّ خَالِقُ كُلّ شَيْء);  بگو خدا خالق همه چيز است. 

(إِنّ رَبّكَ هُوَ الْخَلّقُ الْعَلِيمُ);  به يقين پروردگار تو آفريننده ى آگاه است.

. بارى، (آفريننده اى بى سابقه):2

(هُوَ الُّ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوّرُ)  اوست خداوندى خالق، آفريننده اى بى سابقه و صورتگرى (بى نظير). 

. فالق: 3



(فالِقُ الِصْباحِ);  او شكافنده ى صبح است. 

. بديع:4

(بَدِيعُ السّماوَاتِ وَالَْرْضِ);  ابداع كننده ى آسمان ها و زمين است.

. مالك:5

(قُلِ اللّهمّ مالِكَ الْمُلْكِ);  بگو، اى خداوندى كه مالك همه ى ملك ها تويى. 

. حاكم:6

(وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمينَ);  او بهترين حاكمان است. 

. رب:7

(وَ هُوَ رَبّ كُلّ شَىْء);  او پروردگار همه چيز است. 

. عزير و حكيم:8

(فَآعْلَمُوا أَنّ الَ عَزيزٌ حَكيمٌ);  بدانيد خداوند قدرتمند و حكيم است. 

. ولى:9

  (اَمْ اِتّخَذُوا مِنْ دُونِه اَوْلِياءَ فَآلُ هُوَ الْوَلىّ);  آيا آنها جز او براى خود ولى انتخاب كرده اند; در حالى كه

ولى فقط خداست. 

. حافظ:10

(فَالُ خَيْرٌ حافِظاً وَ هُوَ اَرْحَمُ الرّاحمينَ);  خداوند بهترين حافظ و ارحم الراحمين است. 

. رقيب:11

(وَ كانَ الُ عَلى كُلّ شَىْء رَقيباً);  و خداوند مراقب (ناظر) همه چيز است.

. ملك، قدوس، سلم، مؤمن و مهيمن:12

 (هُوَ الُ الّذى ل اِلهَ الّ هُوَ المَلِكُ الْقُدّوسُ السّلمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ);  او خدايى است كه معبودى جز او

اـ تصديق كننده و بر همـه مهيمن است  نيسـت، حكـم ران منزه از هر عيـب، سـلمت بخش، آرام بخش ي

(احاطه دارد). 

. رازق:13

(أَنّ الَ هُوَ الرّزّاق ذُوالْقُوّةِ الْمَتينُ);  خداوند تنها روزى دهنده اى است كه صاحب قدرت و قوت است. 

. غنى و حميد:14

(وَ اعْلَمُوا أَنّ الُ غَنىٌ حَميدٌ);  بدانيد كه خداوند، بى نياز و شايسته ى ستايش است.

. فتاح و عليم:15

(وَ هُوَ الْفَتّاح الْعَليمُ);  او گشاينده ى آگاه است. 

. رئوف و رحيم:16

(اِنّ الَ بِالنّاس لَرَئُوفٌ رَحيمٌ);  خداوند نسبت به مردم مهربان و رحيم است. 

. غفور و ودود:17

(وَ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ);  و او آمرزنده و دوست دار بندگان است. 



. لطيف و خبير:18

(وَ هُوَ اللّطيفُ الْخَبيرُ);  و او صاحب لطف، و آگاه است. 

. حفّى:19

(إِنّهُ كانَ بى حَفيّا);  خداوند نسبت به من، مهربان و با محبت و آگاه است. 

. شكور:20

(إِنّ الَ غَفُورٌ شَكُورٌ);  خداوند بسيار آمرزنده و شكرگزار است. 

. شفيع و ولى:21

(لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِه وَلىٌ وَل شَفيعٌ);  براى آنها غير از خدا هيچ سرپرست و شفاعت كننده اى نيست.

. وكيل:22

(وَ هُوَ عَلى كُلّ شَىْء وَكيلٌ);  و او حافظ و نگهبان هر چيزى است. 

. كافى:23

(اَلَيْسَ الُ بِكاف عَبْدَهُ);  آيا خداوند بر بنده ى خود كفايت نمى كند.

. حسيب، سريع الحساب، اسرع الحاسبين و سريع العقاب:24

(وَ كَفى بِالِ حَسيباً);  همين بس كه خداوند حسابگر است.

(وَالُ سَريعُ الْحِسابِ);  خداوند، به سرعت حساب بندگان خويش را رسيدگى مى كند.

(وَ هُوَ اَسْرَعُ الْحاسِبينَ);  و او از همه ى حساب كنندگان سريع تر است.

(أِنّ رَبّكَ سَريعُ الْعِقابِ وَ أِنّهُ لَغَفُورٌ رَحيمٌ);  پروردگار تو مجازاتش سريع، و او غفور و رحيم است.

. قاهر و قهار:25

(وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ);  او بر تمام بندگان خود قاهر و مسلط است.

(أَرْبابٌ مُتَفَرّقُونَ خَيْرٌ اَمِ الُ الواحِدُ القَهّار);  آيا خدايان پراكنده بهترند، يا خداوند واحد قهار. 

. محيى:26

 (اِنّ الَ لَمُحيى الْمَوْتى وَ هُوَ عَلى كُلّ شَىْء قَديرٌ);  خداوندى كه مردگان (زمين هاى مرده يا مردگان در

قيامت) را حيات مى بخشد و بر هر چيزى تواناست.

. شهيد:27

(وَ الُ شَهيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ);  خداوند بر اعمالى كه انجام مى دهيد گواه است.

. هادى، نصير:28

(وَ كَفى بِرَبّكَ هادياً وَ نَصيراً);  پروردگار براى هدايت و نصر كافى است.

. خير:29

(وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّاحمينَ);  و تو بهترين رحم كنندگانى.

(وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمينَ);  و او بهترين دوران است.

(وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلينَ);  و او بهترين جدا كننده (حق از باطل) است.

(وَ اَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحينَ);  و تو بهترين داورانى.



(وَ الُ خَيْرُ الرّازقينَ);  و خداوند بهترين روزى دهندگان است.

. متكلم:30

 (وَ كَلّمَ الُ مُوسى تَكْليماً);  خداوند با موسى سخن گفت.

اـيق حاـدث مـى شوـد; ه صوـرت خاصـى، در برخـى حق  مقصوـد از كلم الهـى، حرـوف و اصوـاتى اسـت كـه بـ

اـت الهـى ه ذات الهـى نيسـت; بلكـه در زمـره ى مخلوق اـيم بـ اـدث و ق اـ ح ى الهـى ي س كلم از صـفات ذاتـ  پـ

 اسـت; ماننـد كلمـى كـه در درخـت ظـاهر مـى شـود، يـا بـه صـورت كتـاب آسـمانى در مـى آيـد. اشـاعره

 معتقدند كه كلم خداوند از سنخ اصوات و حروف نيست; بلكه مفاهيمى است قايم به ذات خداوند; و آن

اـ ن ب تـيجه ى بحـث آن اسـت كـه سـخن گفتـ د، ن وـدن آن اعتقاـد دارنـ ديم ب ه قـ د و بـ  را كلم نفسـى مـى نامنـ

 زبان از عوارض جسم است و از صفات سلبيه ى خداوند به شمار مى آيد; اما به معناى خلقت اصوات،

از صفات فعليه محسوب مى شود.

. صادق:31

(وَ مَنْ اَصْدَقُ مِنَ الِ حَديثاً);  و كيست كه از خداوند راست گوتر باشد.

(وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ الُ وَعْدَهُ);  خداوند وعده ى خود را به شما راست گفت.

 شايان ذكر است كسانى كه به حسن و قبح عقلى اعتقاد دارند، توان اثبات عقلنى صدق كلم الهى را

اـ از راه نقـل كلم اـور نداشتـه باشنـد، تنه ن قاعـده ى كلمـى ب ه ايـ د اشاـعره، بـ ى اگـر هماننـ د; ولـ ز دارنـ  نيـ

خداوند مى توانند صدق كلم او را اثبات كنند; و اين طريقه نيز گرفتار دور مصرّح است.

 . عدـل الهى: يكـى از مهم تريـن و پرجنجاـل تريـن بحـث هاـى كلمـى در صـدر اسـلم، مسئـله ى عـدل32

د. ايـن  الهـى بوـده اسـت. گروهـى بـه «عـدليه» معرـوف شـدند و بـه حسـن و قبـح ذاتـى و عقلـى قايـل بودنـ

اـ صـفتى اـظ ذات ي ه لح اـل، بـ د كـه افع اـور بودنـ ن ب اـميه، و معـتزله، بر ايـ د از شـيعه ى ام اـرت انـ  گـروه كـه عب

ه اـرى بـ اًـ، و نيكـو ك اـل، عـدالت، ذات د; براى مث ح انـ اـرات، مشتـمل بر حسـن و قبـ ه وجوـه و اعتب اـ بـ  خاـص، و ي

 وصف عدالت، و كتك زدن يتيم به اعتبار ادب كردن، به حسن و نيكويى متصف مى شوند; و اين حسن و

اـل خوـد را اـ، افع اـلى، براساـس آنه اـر و مقياسـى اسـت كـه حـق تع ح هاـيى كـه ذاتـى افعاـل اسـت، معي  قبـ

 صادر مى كند; و اين همان معناى عدالت است. نكته ى ديگر اين كه عقل و شرع حُسن و قبح افعال را

كشف مى كنند.

اـل الهـى وجـود اـر و مقياسـى براى افع چ معي د: هيـ د و مـى گوينـ ن روى كـرد قـرار دارنـ ل ايـ  اشاـعره در مقابـ

 ندارد و عدالت الهى به معناى انطباق افعال الهى بر قوانين عدل نيست; بلكه آنچه او انجام مى دهد،

 عين عدل و عدالت است; پس فعل الهى ملك و مقياس است، نه اين كه عدل و قوانين حسن و قبح

وان اصـل ه عنـ ن صـفت بـ اـ ايـ ن بحـث جـدى سبـب شـده اسـت ت اـس عـدل الهـى باشـد; و ايـ اـل، مقي  در افع

مستقلى در كتب كلمى طرح بشود.

ن اـن ايـ ل آن ن دليـ د. يكـى از مهـم تريـ ل متعـددى تمسـك جستـه انـ ه دليـ اـت مـدعاى خـود بـ  عـدليه براى اثب

 است كه اگر حسن و قبح ذاتى و عقلى پذيرفته نشود، حسن و قبح شرعى نيز ثابت نمى گردد; زيرا

 در اين صورت، علم به حسنِ متعلقِ اوامر و قبح متعلقِ نواهى الهى، متوقّف بر قبح كذب است; يعنى



 اگر حسن و قبح، شرعى باشد، پس هر گاه فعلى متعلق امر الهى قرار گرفت، فعل حسن مى گردد و

 اگر متعلق نهى الهى واقع شد قبيح مى شود; و قبل از امر و نهى هيچ حسن و قبحى نداشته است.

ه اـذب؟ اگـر در جـواب گفتـ اـ ك د ي د صاـدق انـ ن امـر و نهـى صاـدر شـده از خداونـ اـ ايـ م، آي  حاـل سـؤال مـى كنيـ

 شود: صادق است، زيرا صدور كذب از خداوند قبيح است، در مقابل اشكال مى گوييم: چرا قبيح است و

د تمسـك شـود، مسـتلزم دور و ات الهـى و گفتـه ى خداونـ ه آيـ اـل اسـت؟ اگـر بـ د مح  صـدور كـذب از خداونـ

 تسلسل است; زيرا همين سؤال درباره ى اين آيات نيز مطرح مى شود; پس اشاعره به ناچار بايد قبح

 كذب را عقلى و ذاتى بدانند.  اگر اشكال شود كه حسن و قبح الهى انشايى است و انشائات قابليت

 صدق و كذب را ندارد، در جواب مى گوييم: اخبار از انشا، قابل صدق و كذب است; زيرا جملت انشايى

و اِخبارى فراوانى در قرآن وجود دارد كه صدق آنها، توسط اخبار از صدق، تحقق پذير است.

 اينك نوبت به تعريف عدل مى رسد. موجودات در نظام هستى، قابليت ها و امكاناتى خاص، و استعداد

 استفاضـه ى مشخصـى دارنـد; و خداونـد بـه لحـاظ ايـن كـه خيـر و فياضـيّت علـى الطلق دارد، بـه هـر

 موجودى اعطاى كمال ممكن را مى نمايد و هر چيزى را در جاى خويش قرار مى دهد; از اين رو، عدل

الهى در بستر تكوين و تشريع دنيا و آخرت گسترده است.

 دليل عقلى عدليه بر عدل الهى اين است كه اگر حق تعالى عادل نباشد، گرفتار جهل، عجز، نيازمندى،

 حسادت، هواپرستى و صفات نقص ديگر، به عنوان منشأ ظلم است; و چون خداوند عالم و قادر و بى

رآن چ ظلمـى از او صاـدر نمـى شـود. در قـ تـيجه، هيـ ق اسـت و از هـر گـونه نقصـى مبراسـت، در ن اـز مطلـ  ني

اـره مـى اـ اش ه برخـى از آنه د وجـود دارد كـه بـ م از خداونـ اـت عـدل و نفـى هـر گـونه ظلـ ى بر اثب اـت فراوانـ  آي

كنيم:

. نفى ظلم از خداوند:1

(وَل يَظْلِمُ رَبّكَ اَحَداً);  و پرودگارت به احدى ستم نمى كند.

 از اين آيه استفاده مى شود كه ظلم و ستم، با ربوبيت خداوند جمع نمى شود. ربوبيت، اقتضاى تربيت

و تكامل موجودات را دارد نه ظلم، كه مستلزم نقصان آنهاست. 

. ظلم مردم به خويشتن:2

  (إِنّ الَّ لَ يَظْلِمُ النّاسَ شَيْئاً وَلكِنّ النّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ);  خداوند به مردم هيچ ظلمى نمى كند; و

اما مردم اند كه به خويشتن ستم مى نمايند. 

. نفى ظلم در قيامت:3

 (فَالْيَوْمَ لَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَلَ تُجْزَوْنَ إِلّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ);  امروز (قيامت) به هيچ كس ظلم نمى شود

و جز آنچه را عمل مى كرديد، جزا داده نمى شويد. 

. نفى ظلم از بندگان:4

(وَ ما ربّكَ بِظَلّم لِلْعَبيدِ);  و پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمى كند. 

. عدل الهى:5



د زُـ الْحَكِيمُـ);  خداونـ وَ الْعَزِي ه إِلّ هُ اًـ بِالْقِسْـطِ لَ إِلـ وا الْعِلْمِـ قَائِم ةُ وَأُولُ وَ وَالْمَلَئِكَ أَـنّهُـ لَ إِلهَـ إِلّ هُ  (شَـهِدَ الّ 

 گواهى مى دهد كه معبودى جز او نيست; ملئكه و صاحبان دانش نيز گواهى مى دهند; در حالى كه

خداوند به قسط و عدالت قيام مى كند. 

. عدالت در قيامت:6

مُ نَفْسٌ شَيْئاً);  و ما ترازوهاى عدل را در روز قيامت نصب وْمِ الْقِيَامَةِ فَلَ تُظْلَ ضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَ  (وَنَ

مى كنيم; پس به هيچ كس ستمى نمى شود. 

. عدالت در داورى:7

 (أَمْ نَجْعَلُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الَْرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتّقِينَ كَالْفُجّارِ);  آيا كسانى را

اـ پارساـيان را م؟ آي رـار مـى دهيـ ن ق د مفسـدان در زميـ د، هماننـ  كـه ايماـن آورده و عمـل صاـلح انجاـم داده انـ

همانند فاجران قرار مى دهيم؟

. حسن و قبح عقلى:8

 (إِنّ الَّ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِْحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى);  خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديكان فرمان

مى دهد.

(وَ تَمّتْ كَلِمَتُ رَبّكَ صِدْقاً وَ عَدْلً);  تمام شد كلمه ى پروردگارت از روى راستى و عدالت.

رـ اسـت و از معصيـت خـدا ك ت اـرى نزديـ ه پرهيزگ ه بـ د كـ وُـ الَ);  عـدالت كنيـ وَ اَقْرَبُـ لِلتّقْوى وَ اَتّق  (اِعْدِلُوا هُ

بپرهيزيد.

د و امـر و نهـى ح دارنـ اًـ حسـن و قبـ اـل ذات ى افع د; يعنـ ى ظهـور دارنـ ى و عقلـ ح ذاتـ اـت بر حسـن و قبـ ن آي  ايـ

خداوند براساس حسن و قبح و مصالح ذاتى افعال است.

شبهات مربوط به شرور

 در مسئله ى عدل الهى چندين پرسش در باب تبعيض ها، تفاوت ها، فناها، نيستى ها، آفات، مصيبت

 ها، نقص ها و بلها و ساير شرور طبيعى و غير طبيعى مطرح است كه در حد توان اين نوشتار به آنها

خواهيم پرداخت. انديشمندان در حل اين شبهات دو روى كرد را انتخاب كرده اند:

 نخستين روى كرد، از منظر درون دينى و ايمان دينى است كه عبارت است از اين كه خداوند عالم، قادر

 و حكيم است و هيچ يك از منشأها و انگيزه هاى ظلم، چون: عجز، نادانى، ناتوانى، عقده هاى روانى و

 مانند اين ها را ندارد; بنابراين، دليلى ندارد تا به كسى ظلم نمايد; و حكمت اين نامليمات كه با عنوان

د، از دامنـه ى علـم ماـ خاـرج اسـت. بـدون شـك فلسفـه و حكمتـى در آنهاـ  شرـور موـرد بحـث قرـار مـى گيرنـ

هست كه از ما پنهان اند.

روى كرد دوم، از منظر برون دينى و فلسفى است كه مشتمل بر جواب هاى ذيل است:

وان كـورى، كـرى، جهـل،1 ل فلسـفى مـى تـ اـ تحليـ را ب اـهيت شرـور از سـنخ عـدم و نيستـى اسـت; زيـ  . م

اتوانى، بيمـارى و هـر نـوع شـر ديگـر را بـه عـدم بينـايى، عـدم شـنوايى، عـدم علـم، عـدم قـدرت و عـدم  نـ

 سلمتى برگرداند; و عدم، در نظام علت و معلول، به علت حاجت ندارد، تا به انتساب اين ها به خداوند

 نيازمند باشيم. اين پاسخ، كه از افلطون نقل شده است، حكمت شرور و اَعدام را تبيين نمى كند; زيرا



 شـايد كسـى در جـواب بگويـد: چـرا ايـن اعـدام مرتفـع نشـدند، در حـالى كـه قـدرت هـر كـارى بـه دسـت

خداست و او قدرت نامتناهى دارد.

اـت وحشـى،2 ه، حيوان داريم; سيـل و زلزلـ ق نـ دى مطلـ ن عاـلم، شرـ و بـ اـ در ايـ  . شرـور نسبـى هستـند; م

ه اـره اى ديگـر خيـر بـ ه پ اـرى و ميكـروب براى برخـى از موجـودات شـر محسـوب مـى شـوند و نسـبت بـ  بيم

شمار مى آيند; زهر مار براى مار بد نيست، براى انسان و موجودات آسيب پذير شر است.

 . تفكيك ناپذيرى خيرات و شرور. جهان طبيعت، جهان حركت و تعارض و برخورد است. موجودات مادى،3

ن حركـت هاـ اـه در ايـ د. گ ه سوـى حاـلت بالفعـل در حركـت و تكامـل انـ اـلقوه و استـعدادى خوـد، بـ  از حاـلت ب

 تضاد و تزاحم پديد مى آيد و در آن صورت، شرور در اين عالم قابل تفكيك از خيرات نيستند. خير محض

 شدنِ اين عالم با نفى حركت و نفى مادى بودن آن ميسر است; يعنى سالبه به انتفاى موضوع، كه در

 اين صورت، مستلزم نفى خير كثير است كه خود، شر كثيرى است; يعنى با زوال و نابودى طبيعت، از

 شرور قليل نجات مى يابيم، اما خير كثيرى را نيز از دست مى دهيـم; در ضمن، برخى از شرور، مانند

 تفاوت ها، ناشى از اقليم ها و مناطق جغرافيايىِ متفاوت است و طبيعت، اقتضاى چنين تفاوت هايى را

مى كند; يعنى لزمه ى ذاتى اين طبيعت، اين شرور است.

 . افزونى خيرات از شرور: با وجود اين كه در اين عالم شر يافت مى شود، اما هيچ گاه شرور از خيرات4

 تجاوز نمى كنند، كه در غير اين صورت، تمام عالم نابود مى شود. بقا و پايدارى عالم طبيعت، دليل بر

افزونى خيرات است.

 . شرور، مقدمه ى خيرات اند: سختى ها، گرفتارى ها، مصيبت ها و شدايد، نقش مهمى در تكامل5

 علمى، معنوى، صنعتى، تكنولوژى و غيره دارند; پس شرور منشأ خيراتِ فراوان اند و از اين رو منظرى از

خيرات را دارا هستند.

 . اراده ى بالذات خداوند به امور خير تعلق دارد، گر چه بالعرض به شرور تعلق مى گيرد; پس شرور،6

بالذات متعلق اراده ى الهى نيست، بلكه بالعرض و بالتبع است.

 . شرور ناشى از جزءنگرى است; اگر انسان از منظر كل نگرى به جهان طبيعت توجه كند، وجود شرور7

 را نيـز مناسـب و ضـرورى مـى دانـد، بلكـه شـرى مشـاهده نمـى كنـد; مـا انسـان هـا بـه علـت جزءنگـرى

 نامليمات را شر مى بينيم; اگر انسانى با ديد كلى به تمام منزل بنگرد، وجود چاه و لوازم بهداشتى آن

ه شرـ و د، بـ د چاـه منزـل توـجه كنـ ه بوـى بـ د; ولـى اگرـ فقـط بـ  را ضرـورى مـى شـمارد و آنهاـ را شرـ نمـى دانـ

پليدى آن حكم مى كند.

 . برخى از شرور از اراده ى انسان ها ناشى مى شود; مانند شرور اخلقى، ظلم، فقر، گرسنگى و8

صدها مشكل ديگر اقتصادى، سياسى، بهداشتى و غيره ....

اـر9 وجه شـود، شـرى در ك ه عـالم آخـرت نيـز تـ ى اگـر بـ اـنگرى شـرّند; ولـ ده ى دني اـ ديـ  . برخـى از شـرور ب

 نيست; براى مثال، مرگ، براى انسان دنياگرا، عدمى و شر است; ولى براى مؤمن به قيامت، انتقال از

عالمى به عالم ديگر است.



 . برخى از شرور رابطه ى تكوينى با اعمال ما انسان ها دارند; مانند برخى عذاب هاى دنيوى و همه10

ن اسـت كـه، رابطـه ى عمـل و جـزا در آخـرت و وجه كـرد ايـ د تـ ه اى كـه بايـ ذا نكتـ  ى عـذاب هاـى اخـروى; لـ

رـاردادى نيسـت; بلكـه از سنـخ رابطـه ى علـت و معلوـلى اسـت; بلكـه اگرـ وـع ق  برخـى جزاهاـى دنيوـى، از ن

 دقيق تر سخن بگوييم، جزا عين عمل است كه در عالم آخرت ظهور كرده است. (اين بحث در مسئله ى

تجسم اعمال به طور دقيق ترى خواهد آمد).

آيات مربوط به شرور

در اين قسمت به بررسى برخى از آيات مربوط به شرور مى پردازيم:

الف) آياتى كه از وجود شرور گوناگون گزارش مى دهند; مانند:

دِ وَمِن شَـرّ اتِ فِي الْعُقَ ا خَلَقَـ وَمِن شَـرّ غَاسِـق إِذَا وَقَبَـ وَمِن شَـرّ النّفَاثَ وذُ بِرَبّ الْفَلَقِـ مِن شَـرّ مَ  (قُلْـ أَعُ

 حَاسِد إِذَا حَسَدَ);  بگو اى پيامبر، پناه مى بريم به آفريدگار شكافنده ى صبح، از شر آنچه آفريده است،

 و از شر شب تاريـك چوـن در آيد، و از شرـ زناـن سـحر كننـده كـه دمنـدگان افسوـن اند در گره هاـ، و از شر

حسدبرنده چون ظاهر مى كند حسد را.... 

 (وَنَبْلُوكُم بِالشّرّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ);  و ما مى آزماييم شما را به شر و خير، آزمودنى; و به سوى

ما باز گردانيده مى شويد. 

 (الّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنّمَ أُولئِكَ شَرّ مَكَاناً وَأَضَلّ سَبِيلً);  آنان كه بر روى هايشان حشر

مى شوند به سوى دوزخ، آنها از جهت جاى بدترند، و گم ترند از جهت راه.

 ب) دسته ى ديگرى از آيات، بيانگر اين است كه برخى امور از نظر شما خير و شرند; ولى در واقع چنين

نيستند; يعنى با نگاه جامع، خلف آن درك ميشود; مانند:

 (وَعَسَى أَن تُكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرّ لَكُمْ وَالّ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَ تَعْلَمُونَ);

 و شايد كه ناخوش داريد چيزى را و آن بهتر باشد براى شما; و شايد كه دوست داريد چيزى را و آن بدتر

باشد از براى شما; و خدا مى داند و شما نمى دانيد. 

الْخَيْرِ وَكَانَ الِْنْسَانُ عَجُولً);  و درخواست مى كند انسان شر را; مثل در دْعُ الِْنسَانُ بِالشّرّ دُعَاءَهُ بِ  (وَيَ

خواست كردنش خير را; و انسان شتاب كننده است.

افعال الهى

 اديان آسمانى، در تأثير و نقش خداوند در نظام عالم، تفسير جامع نگرى را عرضه مى كنند و علوه بر

 خـالقيت، نقـش تـدبير و اداره ى لحظـه بـه لحظـه ى عـالم را براى حـق تعـالى قايـل انـد و برخلف نيـوتن،

د از كوـك ه ساـعت ساـزى كـه ساـعت را ساـخته اسـت و نظمـى در آن ايجاـد كرـده اسـت و بعـ د را بـ  خداونـ

د علـت هستـى بخـش و علـت حقيقـى جهاـن رـا خداونـ د; زي دارد، تشبـيه نمـى كننـ ه آن نـ  كرـدن آن، كاـرى بـ

 است; و از آن جهت كه ملك نيازمندى معلول به علت واقعى، فقر و نيازمندى وجود معلول است و اين

اـج علـت هسـتى بخـش، س معلـول، در هـر لحظـه، محت ه شـمار مـى رود; پـ ول بـ ن ذات معلـ دى عيـ  نيازمنـ

 يعنى خداوند سبحان، است; و رابطه ى جهان با خداوند، رابطه ى معلول و علت اِعدادى و زمينه ساز،



 مانند رابطه ى فرزندان با والدين، يا ساختمان با بنّا نيست، تا بعد از تحقق معلول، حاجتى به ادامه ى

 حياـت علـت نباشد; بلكـه رابطـه ى ميان عاـلم و خداوند، از سنـخ معلوـل با علـت هستـى بخـش اسـت; و

رـا ادامـه ى حياـت و بقاـى ايـن دارد; زي وـانين مكاـنيكى طبـيعت منافاـت نـ اـ ق چ وجـه ب ه هيـ ن تفسيـرى، بـ  چنيـ

قوانين، به اراده ى تكوينىِ مستمرِ الهى نيازمند است.

د; اـلى حكاـيت مـى كننـ دبير عموـمى حـق تع زـ از خاـلقيت و تـ رـآن ني اـت ق اـحث پيـش روشـن شـد كـه آي  از مب

براى نمونه:

(وَ خَلَقَ كُلّ شَىْء);  و خداوند هر چيزى را خلق كرد. 

(ذلِكُمُ الُ رَبّكُمْ خالِقُ كُلّ شَىْء);  ال پروردگار شماست كه خالق همه چيز است. 

(و الُ خَلَقَكُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ);  خداوند شما را و آنچه مى سازيد، آفريد. 

(يُدَبّرُ الَْمْرَ);  تدبير امر به دست خداست. 

 (اَل لَهُ الْخَلْقُ وَ الَْمْرُ تَبارَكَ الُ رَبّ الْعالَمينَ);  آن گاه باشيد كه آفرينش و تدبير (جهان)، از آن او (و فرمان

او) است، پر بركت (و زوال ناپذير) است خداوندى كه پروردگار جهانيان است. 

(اِنّ الَ خالِقُ الْحَبّ وَ النّوى);  خداست كه دانه را ميشكافد. 

 (فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنّ الّ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمْيتَ إِذْ رَمْيتَ وَلكِنّ الّ رَمى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَءً حَسَناً إِنّ الّ

 سَميعٌ عَلِيمٌ);  پس شما نكُشتيد آنها را ولكن خدا آنها را كشت و هر وقتى كه تيراندازى كرديد، شما

تيراندازى نكرديد، خدا تير انداخت. 

دِرُ);  خداوند روزى را گسترش مى دهد، براى هر كس كه بخواهد و  (الُ يَبْسُطُ الرّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْ

قادر است. 

ه راه راسـت هـدايت مـى د هرـ كـس را بخواهـد، بـ  (وَ الُ يَهْدى مَنْـ يَشاـءُ اِلـى صِـراط مُسْـتَقيم);  و خداونـ

كند.

 شايان ذكر است كه هيچ يك از آيات مذكور به معناى نفى قوانين مكانيكى و طبيعى و يا مستلزم جبر

 انسـانى نيسـت. آيـات فراوانـى در قـرآن وجـود دارد كـه علوه بر پـذيرش قـوانين طـبيعى، ماننـد زوجيـت

 گياهان، حركت زمين و... بر اختيار انسان دللت دارند و حكمت نزول قرآن و بعثت انبيا و حساب و كتاب و

عقاب و ثواب است.

توضيح اين مطلب آن است كه، علت ها نسبت به هم، به چند شكل قابل تصورند:

 . علت ها، مجموعاً و در عرض هم، يك علت تامه را براى تحقق يك معلول تشكيل مى دهند، چنين1

 نيسـت كـه عليـت خداونـد و عليـت قـوانين طـبيعى مجموعـاً، در عـرض هـم و بـا همكـارى يكـديگر جهـان

 طبيعت را اداره كنند; زيرا در اين صورت، خداوند موجود نيازمندى خواهد بود كه در افعال خود شريك، بل

شريكانى دارد.

ه طوـر مستـقل بـه2 ذير نيستـند، كـه هرـ كـدام بـ د و عليـت قوـانين طبـيعى، علتِـ جانشيـن پـ  . عليـت خداونـ

فعاليت بپردازند و به شكل على البدل معلول را ايجاد كنند.



 . نقش خداوند در افعال ديگران در طول فاعل هاى ديگر است، نه در عرض و نه به جاى اين ها; يعنى3

اًـ مسـتمند ذات اقـدس اـ دائم د و هسـتى آنه اـم خـود آفريـ اـم و تم اـ اراده ى ت اـم هسـتى را ب  اوسـت كـه تم

 اوسـت. اگـر يـك لحظـه اراده ى او نباشـد، هسـتى، نـابود مـى گـردد، اگـر اراده ى او نباشـد، نـه درخـتى

اـن علـت ن رابطـه ى طـولى مي س چـون ايـ اـلى; پـ ه انساـن و فعـل و انفع ه زميـن و آسـمان، و نـ  هسـت و نـ

ده هاـ را هم بـه علـل وـانيم پديـ  هستـى بخش و ساـير علـل و عوامـل در صدـور افعالشاـن وجوـد دارد، مـى ت

 طبيعى نسبت بدهيم و هم به ذات مقدس ربوبى; اما نه به صورت مجموعى و نه به صورت جانشينى;

 بلكــه بــه صــورت طــولى; از ايــن رو، خداونــد ســبحان در قــرآن كريــم گــاهى افعــال را بــه زميــن، آســمان،

اـمبر را هـدايت اـهى قـرآن و پي ه خـود، گ اـهى بـ اـن و ساـير موجـودات نسبـت مـى دهـد و گ  فرشـتگان، انس

كننده معرفى مى كند و يا خود انسان را عامل هدايت و ضللت مى داند و گاه مى فرمايد:

بـر) كسـى را كـه و (پيغم دِينَ);  تـ وَ أَعْلَمُـ بِالْمُهْتَ ن يَشَـاءُ وَهُ  (إِنّكَـ لَ تَهْدِي مَنْـ أَحْبَبْتَـ وَلكِنّ الَّ يَهْدِي مَ

دوست بدارى، هدايت نمى كنى; خداست كه هر كس را بخواهد هدايت مى كند.

 تو اراده دارى، ولى اگر اراده ى تو در شعاع اراده ى الهى قرار نگيرد، هيچ گاه فعل تحقق پيدا نمى كند،

 نمونه ى ديگر آيات، مربوط به وفات انسان است كه در يك جا به ملك الموت و يا ساير فرشتگان نسبت

مى دهد و مى فرمايد:

 (قُلْ يَتَوَفّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الّذِي وُكّلَ بِكُمْ);  بگو فرشته ى ملك الموت كه وكالت به او داده شده است،

جان شما را مى گيرد.

 اين عمل را به خود منتسب مى كند و مى فرمايد:42و در سوره ى زمر آيه ى 

(الُ يَتَوَفّى الَْنْفُسَ حينَ مَوْتِها); خداست كه جان هاى انسان ها را در هنگام مرگ مى گيرد.

اين آيات نيز با تأثيرات طولى و تأثير ملك الموت در شعاع تأثير الهى قابل تفسير است.

در اين قسمت به پاره اى از آيات كه افعال خاصى را به غير خداوند نسبت مى دهد، اشاره مى كنيم:

. فاعليت وسوسه، به شيطان:1

 (مِنْ شَرّ الْوَسْوَاسِ الْخَنّاسِ الّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النّاسِ);  (بگوپناه مى برم به پرودگار مردم) از شر

وسوسه گر پنهانكار كه در درون سينه ى انسان ها وسوسه مى كند.

. قتال و جنگيدن و رسوا كردن به دست مؤمنان:2

 (قَاتِلُوهُمْ يُعَذّبْهُمُ الّ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ);  با آنها پيكار كنيد كه خداوند آنان را به دست شما مجازات مى

كند; و آنان را رسوا مى سازد.

. فساد در دريا و خشكى، به دست انسان:3

 (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النّاسِ);  فساد در خشكى و دريا، به خاطر كارهايى كه

مردم انجام داده اند، آشكار شده است.

. ايمان و عمل صالح و هدايت خداوند به وسيله ى ايمان آنها:4



تِ النّعِيمِـ); ي جَنّاـ ارُ فِ ن تَحْتِهِمُـ الَْنْهَ انِهِمْ تَجْرِي مِ م بِإِيمَ وا الصّـالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبّهُ وا وَ عَمِلُ  (إِنّ الّذِـينَ آمَنُ

 (ولى) كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند، پرودگارشان آنها را در پرتو ايمانشان

هدايت مى كند; از زير (قصرهاى) آنها در باغ هاى بهشت نهرها جارى است.

. نقش ايمان مؤمنان در نزول بركات از آسمان و زمين:5

انُوا ذّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَ ا عَلَيْهِمْ بَرَكَات مِنَ السّماءِ وَالَْرْضِ وَلكِنْ كَ وْ أَنّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتّقَوا لَفَتَحْنَ  (وَلَ

اـت آسـمان و د، برك د و تقـوا پيشـه مـى كردنـ اـن مـى آوردنـ اـ ايم اـدى ه  يَكْسِـبُونَ);  و اگـر اهـل شـهرها و آب

 زمين را بر آنها مى گشوديم، ولى (آنها حق را) تكذيب كردند; ما هم آنان را به كيفر اعمالشان مجازات

كرديم.

 نتيجه ى سخن اين شد كه، هم فاعليت الهى نسبت به تمام افعال صحيح است و هم فاعليت فاعل

ى چ فعلـ رـد، هيـ رار نگي ن دستـه از فاعـل هاـ در طـول و شـعاع اراده ى الهـى قـ اـ اراده ى ايـ ب; و ت  هاـى قريـ

 تحقق نمى پذيرد; و با اين تفسير، جمع اين دو دسته از آيات، يعنى جمع اصل عليت و اختيار و اراده ى

انسان و ثواب و عقاب اخروى، با توحيد افعالى ميسر مى گردد.

هدف افعال الهى

د سبـحان در اـ خداونـ ن كـه آي  يكـى ديگـر از مساـئل مهـم كلمـى و خداشناسـى، بحـث آفرينـش اسـت و ايـ

 افعال خويش هدف دار است يا خير؟ هدف، غرض و يا غايت عبارت است از فايده ى مترتب بر عمل، و از

نظر فلسفى، علت غايى عبارت است از: علم و اراده نسبت به فايده و كمال مترتب بر عمل.

 گفتنى است كه اول، كارهاى ارادى و اختيارى داراى علت غايى و غايت اند; يعنى هم فاعل نسبت به

م و اراده دارد و هـم آن عمـل، در مقاـم تحقـق، مشتـمل بر غاـيت و ثمرـه ده و كماـل متـرتب بر عمـل علـ  فايـ

زـ ديگرـى اـ چي ه در نيـت فاعـل وجوـد داشتـه اسـت، ي ن غاـيت و ثمرـه هماـن غرضـى باشـد كـ  اسـت; خوـاه ايـ

باشد; و اعم از اين كه آن فايده و هدف در نيت فاعل، ارزشمند و عقل پسند باشد، يا عوام پسند.

 ثانياً، اهداف از نظر طولى به اهداف ابتدايى، متوسط و نهايى قابل تقسيم اند; براى مثال، اگر هدف يك

 طلبه در تحصيل علم، اجتهاد باشد، بدون شك، طى كردن امور مقدماتى، مانند گذراندن سطوح اول تا

 چهارم، ضرورت دارد; در اين صورت، اجتهاد به عنوان هدف نهايى، و سطوح و دوره هاى گوناگون، اهداف

ابتدايى و متوسط وى به شمار مى روند.

 ثالثاً، آدميان عموماً در صدد تأمين نيازهاى قواى خود هستند; يعنى هر فاعل مختارى با تصور هدف به

دنبال ارضاى يكى از غرايز شهوت، غضب، عقل، احساسات، عواطف و ... مى باشد.

اـ دين معن د و بـ ت مـى كنـ م روشـن شـد كـه هـدف، بر نقـص و كسـب كماـل فاعـل دللـ اـ توضيـحى كـه داديـ  ب

محال است كه براى خداوند هدف و غايتى فرض كرد; زيرا او كمال مطلق است:

(وال هو الغنى); او بى نياز از همه چيز است. 

ن معنـى، مستـلزم گزـاف و بـى ه ايـ اـ نداشتـن هـدف بـ ه اغرـاض نيستـند; ام ل بـ ن رو، افعاـل الهـى معلـ  از ايـ

اـز ذات آدمـى ده ى ني أـمين كننـ اـى انساـنى اش كـه ت ه معن رـا غرـض بـ وـدن افعاـل الهـى نيسـت; زي  حكمـت ب



 بود، از خداوند سلب شد; ولى به معناى ديگرى مى توان براى خداوند، هدف فرض كرد، كه توضيحش

خواهد آمد.

 برخى از متكلمان، در پاسخ بـه اين پرسش گفتند: هدف بر دو نوع است، هدف فاعلى و هـدف فعلى.

اـل در نظـر مـى ه ى كم ه مرتبـ اـعلى آن اسـت كـه فاعـل براى بر طـرف كـردن نقـص خـود و تحـول بـ  هـدف ف

 گيرد; و هدف فعلى آن است كه فاعلى براى بر طرف كردن نقص فعل، دست به عمل مى زند و هيچ

ه متعلماـن خوـد وـقعى بـ دون هرـ گوـنه ت ه بـ د معلمـى كـ دارد; ماننـ  گوـنه منفعـت طلبـى شخصـى را در نظرـ نـ

ه معناـى د سبـحان هـدف فاـعلى بـ  آموـزش مـى دهـد و تنهاـ غرضـش رشـد و تعاـلى آنهاسـت. گرچـه خداونـ

مذكور را ندارد، ولى هدف فعلى براى او قابل تصور است. به قول سعدى:

من نكردم خلق تا سودى كنم *** بلكه تا بر بندگان جودى كنم

 نتيجه آن كه، هدف حق تعالى از آفرينش عالم، به كمال رساندن موجودات جهان است; ولى پاره اى از

ن هـدف را هـدف متوسـط دانسـتند و براى رساـندن اـنع نشـدند و ايـ ن مقـدار ق ه ايـ  فلسـفه ى اسـلمى بـ

 موجودات به كمال نيز، پرسش و علت غايى ديگرى را طلب كردند و در جواب گفتند: لزمه ى خدايى و

 ذات خداونــد ايــن اســت كــه بــه موجــودات نفــع برســاند; يعنــى رحمــت مطلقــه ى الهــى، كــه عيــن ذات

 خداست، اقتضا مى كند كه ديگران را به كمالشان راه نمايى كند; پس در نهايت، علت غايىِ خداوند به

چيزى برگشت كه لزمه ى ذات الهى است.

 حال كه تفسير غايت مدارى حق تعالى از منظر عقل روشن شد، به منظر وحى بر مى گرديم، تا چراغ

اـب هدفمنـدى جهـان  محفـل دل روشـن تـر گـردد و بـه حريـم عشـق نزديـك تـر شـويم. خداونـد متعـال در ب

آفرينش آيات گوناگونى را بيان كرده است كه به ترتيب عبارت اند از:

الف) آياتى كه به صفت حكمت اشاره دارند و حكيم را يكى از اسماى نيكوى الهى معرفى مى كنند:

(إِنّ الَ عَزيزٌ حَكيمٌ);  خداوند توانا و حكيم است. 

(وَ الُ عليمٌ حكيمٌ);  و خداوند دانا و حكيم است. 

 (وَلَوْ لَ فَضْلُ الِّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنّ الَّ تَوّابٌ حَكِيمٌ);  و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما نبود و

اين كه او توبه پذير و حكيم است (بسيارى از شما گرفتار مجازات سخت الهى مى شديد). 

 (لَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيم حَميد);  هيچ گونه باطلى نه از پيش و نه از

پشت سر به سراغ آن نمى آيد; چرا كه از سوى خداوند حكيم و شايسته ى ستايش نازل شده است.

ب) آياتى كه اهداف آفرينش جهان و موجودات را بيان مى كنند:

 (وَهُوَ الّذِي خَلَقَ السّماوَاتِ وَالَْرْضَ فِي سِتّةِ أَيّام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلً);  و

اـ شـما را اـ عظمـت او بر آب قـرار گرفـت، ت د; و عـرش ب اـ و زميـن را در شـش روز آفريـ  اوسـت كـه آسـمان ه

بيازمايد كه كدام يك عملتان بهتر است. 

 (إِنّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الَْرْضِ زِينَةً لّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلً)  ما آنچه را در زمين است زينت زمين قرار

مى دهيم، تا مردم را به آن امتحان كنيم، كه كدام يك در عمل نيكوتر خواهد بود.



ن هـدف اـل اسـت و ايـ ه كم اـن رسـيدن او بـ ن اسـت كـه، هـدف آفرينـش انس ه ى شـريفه ايـ ن آيـ  منظـور ايـ

 مشروط به وجود عالم طبيعت و آسمان و زمين و آزمايش و امتحان است; پس يك هدف نهايى در نظر

حق تعالى بوده و اين هدف را از اين مجرا تحقق بخشيده است.

(أِنّ إِلَى رَبّكَ الرّجْعَى);  محققاً انسان به سوى پروردگارت باز خواهد گشت. 

(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنّ وَالِْنسَ إِلّ لِيَعْبُدُونِ);  من جن و انس را نيافريدم، مگر براى اين كه مرا پرستش كنند.

(وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الَْمْرُ كُلّهُ);  تمام امور به سوى خدا رجوع مى كند. 

(هُوَ الّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الَْرْضِ جَميعاً);  خداوند تمام آنچه را كه در زمين است، براى شما آفريد.

(وَالَْرْضَ وَضَعَهَا لِلَْنَامِ);  و زمين را براى مخلوقات فراهم نمود. 

 (وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِن سُلْطَان إِلّ لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْخِرَةِ);  ما شيطان را بر شما مسلط نكرديم، مگر

بدان جهت كه بدانيم چه كسانى نسبت به آخرت ايمان دارند. 

اـ اـيش مـى كنيـم، ت ارَكُمْ);  و شـما را آزم وَا أَخْبَ ــجَاهِدِينَ مِنكُمْـ وَالصّـابِرِينَ وَنَبْلُ  ـنَعْلَمَـ الْمُ وَنّكُمْ حَتّى  (وَلَنَبْلُ

بدانيم از ميان شما، مجاهدان و صابران چه كسانى هستند.

 دو آيه ى اخير، با توجه به مطالبى كه در باب علم ذاتى و نامحدود خداوند و قلمرو وسيع آن گفته شد،

نيازمند به توضيح است.

 هم چنان كه گذشت، صفات خداوند بر دو نوع است: ذاتى و فعلى. برخى از صفات خداوند، هم ذاتى

م، صـفت ن افعاـل حـق تعاـلى تصوـر كنيـ اـ در نظرـ گرفتـ د و هـم فعلـى; براى نموـنه، اگرـ اراده ى الهـى را ب  انـ

 فعلى است، و اگر آن را به علم الهى، بدون در نظر گرفتن افعال، معنا كنيم، صفت ذاتى او شمرده مى

اـت اـى آي اـلى اسـت; پـس معن زـد حـق تع اـى حضوـر عمـل در ن ه معن وـان صـفت فعلـى، بـ ه عن م بـ  شوـد; و علـ

اـ ايماـن و عمـل شـما در برابر خـدا بـه صوـرت بالفعـل حاضرـ د ت د، شيـطان را آفريـ  مـذكور ايـن اسـت كـه خداونـ

 شود; نه اين كه خداوند، قبل از تحقق فعل، علم به وجود و چگونگى فعل نداشته و براى رفع جهل به

آزمودن و آزمايش محتاج باشد; بلكه تحقق بالفعل و حضور عمل انسان ها براى خداوند موضوعيت دارد.

اـتى هستـند كـه عبـث و لهوـ و لعـب در آفرينـش را نفـى و بر حقاـنيت جهاـن آفرينـش  ج) دستـه ى سوـم، آي

تصريح مى كنند:

(أَفَحَسِبْتُمْ أَنّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً);  آيا گمان مى كنيد شما را بيهوده آفريديم؟ 

ا السّماوَاتِ وَالَْرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ);  ما آسمان ها و زمين و آنچه را در بين آنهاست، به ا خَلَقْنَ  (وَمَ

بازيچه خلق نكرديم و آنها را نيافريديم، مگر به حق. 

وْ أَرَدْنَا أَنْ نَتّخِذَ لَهواً لَتّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنّا إِنْ كُنّا فَاعِلِينَ);  ما  (وَمَا خَلَقْنَا السّماءَ وَالَْرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ لَ

ازى ه بـ ديم; و اگـر مـا مـى خواسـتيم جهـان را بـ ازيچه نيافريـ ه بـ  آسـمان و زميـن و آنچـه بيـن آن دواسـت بـ

 گرفته، كارى بيهوده انجام دهيم، چيزى متناسب خود انتخاب مى كرديم، اگر اين كار را انجام مى داديم.

(وَهُوَ الّذِي خَلَقَ السّماوَاتِ وَالَْرْضَ بِالْحَقّ);  او خدايى است كه آسمان ها و زمين را به حق آفريد. 

 (وَمَا خَلَقْنَا السّماءَ وَالَْرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلً ذلِكَ ظَنّ الّذِين كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النّارِ);  ما آسمان

و زمين و آنچه بين آنهاست را باطل نيافريديم، اين گمان كافران است. واى بر كافران از عذاب آتش.



 د) دسته ى چهارم آياتى هستند كه به هدف آفرينش انسان اشاره دارند، كه به ترتيبِ اهداف ابتدايى و

متوسط و نهايى، عبارت اند از:

(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنّ وَالِْنسَ إِلّ لِيَعْبُدُونِ);  من جن و انس را نيافريدم، مگر اين كه مرا عبادت كنند. 

(وَاعْبُدْ رَبّكَ حَتّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ);  پس عبادت كن پروردگارت را، تا به يقين نايل آيى. 

 (أَلْهَاكُمُ التّكَاثُرُ حَتّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمّ كَلّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنّ

 الْجَحِيمَ);  تكاثر (فرزند و اموال) شما را غافل داشته است، تا آن جا كه به ملقات قبور رفتيد; نه چنين

 است، كه به زودى خواهيد دانست; باز هم حقاً خواهيد دانست; حقاً اگر به طور يقين دانستيد، البته

دوزخ را مشاهده خواهيد كرد. 

كَ كَدْحاً فَمُلَقِيهِ);  اى انسان، البته با هر رنج و مشقت در راه طاعت كَ كَادِحٌ إِلَى رَبّ  (يَاأَيّهَا الِْنسَانُ إِنّ

عبادت حق بكوش، كه عاقبت به حضور پروردگار خود مى روى.

 از اين آيات به دست مى آيد كه، عبادت، هدف ابتدايى; يقين، هدف متوسط و قرب و لقاى الهى، هدف

نهايى آفرينش انسان است.

قضا و قدر الهى

 مسئله ى قضا و قدر الهى، يكى ديگر از مسائل بسيار مهم و از اعتقادات اساسى تمام اديان آسمانى

اـر بـدفهمى هاـ و كـج فهمـى هاـى فراوانـى شـده اسـت.  اسـت كـه در افعاـل الهـى مطرـح مـى شوـد و گرفت

 اين بحث در صدر اسلم نيز در معرض شبهات فراوانى قرار گرفت; برخى آن را خوراكِ مسلكِ جبرى خود

 قرار دادند و فرقه ى منحرفِ كلمىِ جبرگرايى را ابداع كردند; و پاره اى از سياست مداران، براى رسيدن

د و دستـه ى  بـه اهـداف پليد خود، با تفسيـر غلـط از قضا و قدر، سياست مدارى و حكومت مدارى نمودنـ

ه اـ بـ ه قضاـ و قـدر شستـند، ي د، دسـت از اعتقاـد بـ اـر و اراده ى انساـن بودنـ ه وجوـد اختي  ديگرـى كـه معتقـد بـ

اـت قـرآن ه آي وجه بـ ه بحـث قضاـ و قـدر و تفسيـر صـحيح آن، تـ ل از ورود بـ د. قبـ ل هاـى نادرسـت پرداختنـ  تأويـ

ضرورت دارد:

الف) آيات مربوط به قدر الهى

. تقدير عموم مخلوقات:1

(وَخَلَقَ كُلّ شَيْء فَقَدّرَهُ تَقْدِيراً);  و همه ى موجودات را آفريد و اندازه ى هر چيز را معين فرمود.

. تقدير خورشيد:2

 (وَالشّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرّ لّهَا ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ);  و خورشيد بر مدار معين خود حركت مى كند.

اين اندازه گيرىِ خداوند داناى مقتدر است. 

. تقدير ماه:3

 (وَالْقَمَرَ قَدّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ);  و گردش ماه را در منازل معين مقدر كرديم، تا مانند

شاخه ى خرما باز گردد. 

. تقدير باران:4

(وَأَنزَلْنَا مِنَ السّماءِ مَاءً بِقَدَر);  ما از آسمان آب به اندازه نازل كرديم. 



. تقدير زمين:5

(وَقَدّرَ فِيهَا اَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيّام سَوَاءً لِلسّائِلِينَ);  و قوت و ارزاق اهل زمين را در چهار روز مقدر فرمود. 

. (إِلّ اِمْرَأَتَهُ قَدّرْنَا إِنّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ);  مقرر كرديم كه همسر لوط از هلك شدگان است. 6

اينك به نكات و مطالبى كه از اين آيات به دست مى آيد، مى پردازيم:

. تقدير، به معناى ايجاد قدر و اندازه در شىء است.1

 . از آيه ى نخست به دست مى آيد كه همه چيز مشمول تقدير الهى است، گرچه از آيات ديگر برخى2

 از مصـاديق تقـدير الهـى نيـز روشـن گشـت. علوه بر آيـه ى نخسـت، آيـه ى اخيـر نيـز بر شـمول افعـال

اختيارى انسان در تقدير الهى دللت دارد.

 . تقدير الهى بر دو نوع علمى و عينى تقسيم مى شود; تقدير علمى بدين معناست كه خداوند متعال4

 مى داند كه هر چيزى در چه زمان و مكانى و به چه صورتى تحقق مى يابد. اين معناى تقدير، به علم

 الهــى بر مــى گــردد; و تقــدير عينــى و خــارجى آن اســت كــه هــر شــىء در خــارج داراى انــدازه و حــدود

مشخصى است; يعنى در شرايط و ويژگى هاى خاصى تحقق مى يابد.

يا تقديرِ موجودات مستلزم جبر آنهاست؟ روشن است كه تقدير علمى منافاتى با اختيار موجودات5  . آ

 مختار ندارد; زيرا معناى تقدير علمى اين بود كه خداوند مى داند موجود مختار، با وصف اختيار خود، چه

رـا تقـدير خاـرجى زـ مستـلزم جبـر نيسـت; زي اـ تقـدير خاـرجى ني اـ نمـى دهـد; و ام  كاـرى را انجاـم مـى دهـد ي

 يعنـى هر چيزى در ايـن عالم داراى حدود و قيوـد و اندازه هايى است و ايـن نوـع از تقدير، وجوـد اختيار را

 نفـى نمـى كنـد; زيـرا اختيـار نيـز وصـفى اسـت كـه در موجـود مختـار تحقـق دارد، و آن هـم داراى حـدود و

ن قصـد، سـلمتى د كـه راه برود، براى تحقـق ايـ اـر قصـد كنـ  شـرايطى اسـت; براى نمـونه، اگـر موجـود مخت

ه عباـرت ديگرـ، تحقـق هرـ معلوـل وابستـه بـه  اعضاـ و جوـارح و ده هاـ عامـل خاـرجى و داخلـى لزم اسـت; بـ

اـمّه تحقـق اـ تماـم اجزـاى علـت جمـع نشوـند و علـت ت ل ناقصـه اسـت و ت  يـك سلسلـه شرـايط و حـدود و علـ

نيابد، معلول تحقق نمى يابد و يكى از اجزاى علت در افعال اختيارى، اختيار و اراده ى فاعل آنهاست.

ب) آيات مربوط به قضاى الهى

د ه بگويـ ه محـض آن كـ د، بـ دن چيزـى كنـ ونُ);  و چوـن اراده ى آفريـ ولُ لَهُـ كُنْـ فَيَكُ ا يَقُ  (وَإِذَا قَضَـى أَمْراً فَإِنّمَ

باش، موجود خواهد شد. 

وْتَ وَيُرْسِـلُ ا الْمَ ي قَضَـى عَلَيْهَ ا فَيُمْسِـكُ الّتِ ي مَنَامِهَ ي لَمْـ تَمُتْـ فِ ا وَالّتِ وَفّى الَْنفُسَـ حِينَـ مَوْتِهَ  (الُّ يَتَ

وز رد و آن كـس را كـه هنـ ق را مـى گيـ ل مُسَـمى);  خداسـت آن كـه وقـت مـرگ، ارواح خلـ ى أَجَ  الُْخْرَى إِلَ

 مرگش فرا نرسيده است نيز، در حال خواب روحش را قبض مى كند; پس آن را كه حكم به مرگش كرده،

اـز پـس مـى اـ [ب دگى دني ه سـوى زنـ ن ]بـ اـ هنگاـمى معيـ رـ ]نفـس هاـ را [ت اـه مـى دارد و آن ديگ  جاـنش را نگ



 فرستد. (ليقضى ال امراً كان مفعول);  تا خداوند آن را كه در قضاى حتمى خود مقرر نموده است، اجرا

فرمايد.

 (وَقَضَى رَبّكَ أَلّ تَعْبُدُوا إِلّ إِيّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً);  پروردگارت حكم نمود كه جز او كسى را نپرستيد و به

والدين خود احسان نماييد. 

ن يَعْصِـ الَّ رَةُ مِنْـ أَمْرِهِمْـ وَمَ ونَ لَهُمُـ الْخِيَ ة إِذَا قَضَـى الُّ وَرَسُـولُهُ أَمْراً أَن يَكُ ؤْمِن وَلَ مُؤْمِنَ انَ لِمُ ا كَ  (وَمَ

اـر د، اراده و اختي اًـ);  هيـچ مرـد و زنـى را، در كاـرى كـه خـدا و رسوـل حكـم كننـ دْ ضَـلّ ضَـلَلً مّبِين  وَرَسُـولَهُ فَقَ

نيست. 

(وَ الّ يَقْضِي بِالْحَقّ);  و خداوند عادلنه قضاوت مى كند. 

(وَ غِيضَ الْماءُ وَ قُضِيَ الَْمْرُ);  و آب فرو نشست و كار پايان يافت. 

(فَوَكَزَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ);  موسى مشتى به او زد و كارش را تمام كرد.

ل از آن كـه وحـى ه نكـن، قبـ رآن عجلـ ه قـ ن قَبْلِـ أَن يُقْضَـى إِلَيْكَـ وَحْيُهُـ);  و نسبـت بـ الْقُرْآنِ مِ  (وَلَ تَعْجَلْـ بِ

خداوند به سوى تو پايان پذيرد.

مطالبى كه از آيات مذكور در باب قضاى الهى به دست مى آيد به شرح ذيل است:

. قضاى الهى، همانند تقدير، فراگير و شامل همه ى حوادث و موجودات، حتى امور اختيارى است.1

. كلمه ى قضا در آيات ذكر شده، به معناى گوناگونى به كار رفته است كه عبارت اند از:2

 الف) قضا به معناى اراده ى الهى، مانند: (وَ إِذا قَضى أَمْراً فَإِنّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ); زيرا اين آيه شبيه

آيه ى (إِنّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ)  است.

ب) حكم تشريعى، مانند: (وَ قَضى رَبّكَ أَلّ تَعْبُدُوا إِلّ إِيّاه)

ج) قضاوت و داورى، مانند: (وَ الّ يَقْضِي بِالْحَقّ)

د) به معناى تمام كردن و پايان دادن; مانند ساير آيات فوق.

ه دسـت خداسـت، يعنـى3 اـر بـ رـا اتماـم ك دارد; زي اـتى نـ اـرى مناف اـ افعاـل اختي اـر، ب اـى اتماـم ك ه معن  . قضاـ، بـ

د افعاـلى گذشـت، فاـعليت ساـير موجوـدات در  همـه ى كارهاـ بـه دسـت اوسـت; و هماـن گوـنه كـه در توحيـ

 طول فاعليت خداوند است و هيچ كدام از آنها استقللى در وجود و افعال خود ندارند; پس همه چيز از

اـرت ه عب اـر و اراده ى انساـن هاـ نيسـت; بـ اـى سلـب اختي ه معن چ وجـه بـ ه هيـ ن تفسيـر بـ  آن خداسـت و ايـ

 ديگر، هرگاه علت تامه محقق بشود، معلول، بالضروره تحقق مى يابد; و اتمام و ضرورت معلول، زمانى

 است كه علت تامه موجود گردد; و يكى از اجزاى علت تامه، كه آخرين جزء محسوب مى شود، اراده و

د افعاـلى، كـه همـه ى موجوـدات عيـن اـرى اسـت; ولـى بر اساـس توحيـ اـر در افعاـل اختي اـرِ موجوـد مخت  اختي

ه دسـت حـق تعـالى اـيى كـار بـ اـم نه د، قضـا و اتم ى ال ـهسـتند و هيـچ اسـتقللى از خـود ندارنـ ط الـ  الربـ

است.
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 قلمرو دين در عرصه ى نبوت شناسى / 

 / قلمرو دين 



قلمرو دين در عرصه ى نبوت شناسى 

 مهـم تريـن پرسـش هـاى آدميـان در تمـام اعصـار، خصوصـاً در جهـان آشـفته ى كنـونى، شـناخت اهـداف

اـحث نبوـت، ه بررسـى مب ه آن پرسـش هاـ، بـ ه آنهاسـت و پاسـخ بـ دگى و چگوـنگى رسيـدن بـ  آفرينـش و زنـ

م: وت مـى پردازيـ بـيين واژه ى نبـ ه ت اـز سـخن، بـ اـ بستـگى دارد. در آغ ت انبي اـن و ضرـورت بعثـ  هـم چـون امك

 اصطلح نبوت يا نباوت، مصدر لفظ نبى است و لفظ نبى، صفت مشبهه است و به معناى كسى است

 كه درجه ى بلندى داشته باشد; پاره اى ديگر از اهل زبان آن را از نباء، به معنى خبر، مشتق دانسته

 اند، كه در اين صورت، نبى به معناى خبردهنده مى باشد; زيرا انبيا از سرگذشت پيامبران، هلك امت

 هاى گذشته، خبرهاى غيبى، اسما و صفات خداوند، قيامت و مانند اين ها گزارش مى دهند. به آيات

ذيل در اين زمينه توجه فرماييد:

 (نَحْنُ نَقُصّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقّ إِنّهمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدىً);  ما داستان آنان را به حق براى تو

بازگو مى كنيم; آنها جوانانى بودند كه به پرودگارشان ايمان آوردند، و ما بر هدايتشان افزوديم. 

 (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقّ إِذْ قَرّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا);  و داستان دو فرزند آدم را به حق بر

آنها بخوان: هنگامى كه هر كدام كارى براى تقرب انجام دادند; اما از يكى پذيرفته شد. 

(قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ * أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ);  بگو: اين خبرى بزرگ است كه شما از آن روى گردانيد!

 واژه ى ديگرى كه با كلمه ى نبىء ارتباط دارد، اصطلح رسول است. اين اصطلح، از ماده ى رِسل، به

د ه از طرـف خداونـ ه كسـى كـ م كلم، بـ ه شـده اسـت و در اصـطلح علـ اـ آرامـش، گرفتـ وـأم ب اـى حركتِـ ت  معن

براى ابلغ پيام به آدميان ارسال شده است، اطلق مى شود.

آيات ذيل بيانگر همين نكته اند:

اـمبر آنچـه از طـرف ا بَلّغْتَـ رِسَـالَتَهُ);  اى پي ن رَبّكَـ وَإِنْـ لَمْـ تَفْعَلْـ فَمَ ا أُنْزِلَـ إِلَيْكَـ مِ ا الرّسُـولُ بَلّغْـ مَ ا أَيّهَ  (يَ

پروردگارت بر تو نازل شده است، كامل برسان; و اگر نكنى رسالت او را انجام نداده اى. 

 (الّذِينَ يُبَلّغُونَ رِسَالَتِ الِّ وَيَخْشَوْنَهُ);  كسانى بودند كه تبليغ رسالت هاى الهى مى كردند و (تنها) از

او مى ترسيدند. 

 (وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلً أَصْحابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ);  و براى آنها، اصحاب قريه را مثال بزن هنگامى كه

فرستادگان خدا به سوى آنان آمدند.

شايان ذكر است كه كلمه ى رسول بر برخى از ملئكه نيز اطلق شده است، مانند:

زه اـنى از سـنگ ريـ اـ طوف ذَتْهُ الصّـيْحَةُ);  بر بعضـى از آنه  (فَمِنْهُم مَنْـ أَرْسَـلْنَا عَلَيْهِـ حَاصِـباً وَمِنْهُم مّنْـ أَخَ

فرستاديم و بعضى از آنان را صيحه ى آسمانى گرفت. 



ا);  گفـت: مـن فرستـاده ى پروردگار توام; (آمـده ام) تا پسر ا رَسُـولُ رَبّكِـ لَِهَبَ لَكِـ غُلَماًـ زَكِيّ الَ إِنّمَا أَنَ  (قَ

پاكيزه اى به تو بخشم.

رـا ملئكه را نيز شامل  بر اساس آيات مذكور روشن مى گردد كه رسوـل، مصداقاً، اعم از نبى اسـت; زي

بـى نقـل شـده اـن رسوـل و ن اـت متعـددى از ائمـه ى اطهاـر(عليهـم السـلم) در تفاـوت مي  مـى شوـد. در رواي

د و صـداى فرشـته را (در بى كسـى اسـت كـه در خـواب (فرشـته ى وحـى الهـى) را مـى بينـ  اسـت كـه، نـ

 بيدارى) مى شنود و فرشته را نمى بيند، ولى رسول كسى است كه هم صدا را مى شنود و هم در

 خواب مى بيند و هم فرشته ى وحى را در بيدارى مشاهده مى كند;  بنابراين دو مفهوم نبى و رسول

 از هم جدا هستند و قابليت اجتماع ندارند; ولى ظهور اين دسته از روايات، با آياتى كه پيامبر اسلم به

 «يا ايها النبى» خطاب شده است، تعارض دارد; زيرا نبوت و رسالت، هر دو، در نبى اكرم استفاده مى

ه او وحـى مـى بـى كسـى اسـت كـه بـ را ن بـى معمـول اخـص از رسـول اسـت; زيـ د: ن ه انـ  شـود. برخـى گفتـ

د در را خداونـ اـم اسـت; زيـ ب ناتم ن مطلـ ى ايـ اـ نباشـد; ولـ د باشـد ي غ كلم خداونـ ن كـه مبلّ  رسـد، اعـم از ايـ

اـلنّبِيّينَـ مُبَشّـرِينَ وَمُنْذِرِينَ) در213سـوره ى بقـره آيـه ى  دَةً فَبَعَثَـ الّ  انَ النّاسُـ أُمّةًـ وَاحِ   ميفرمايـد: (كَ

نتيجه، هر نبى و پيامبرى بايد بشارت دهنده و انذار كننده باشد و كلم خداوند را ابلغ نمايد.

ه ى  م آيـ رـادر سوـره ى مريـ اـن نبـى و رسوـل تفاـوت وجوـد دارد; زي دون شـك، مي ان51َولـى بـ د: (وَكَ   ميفرمايـ

  مى فرمايد: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رّسُول وَلَ نَبِيّ إِلّ إِذَا52رَسُولً نّبِيّا) و نيز در سوره ى حج آيه ى 

 تَمَنّى أَلْقَى الشّيْطَانُ فِي أُمْنِيّتِهِ فَيَنْسَخُ الُّ مَا يُلْقِي الشّيْطَانُ ثُمّ يُحْكِمُ الُّ آيَاتِهِ وَالُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) اين

  نفر و انبيا را313دو آيه بيانگر اين است كه نبوت و رسالت دو مقام اند; و از آياتى كه تعداد رسولن را 

  هزار نفر شمرده اند، دوگانگى آن دو مقام روشن مى گردد. اگر نبى را به پيامبرى كه فرشته ى124

ى او را دارى فقـط صـداى او را مـى شنـود، ولـ د و صـدايش را مـى شنـود و در بيـ  وحـى را در خـواب مـى بينـ

 نمى بيند، اطلق كنيم و رسول را پيامبرى بدانيم كه فرشته ى وحى را در حال بيدارى هم مى بيند، در

 آن صورت، مصاديق نبى بيش تر از رسول خواهند بود; البته شايد از نظر وظايف و تكاليف اجتماعى نيز

تفاوت عمده اى داشته باشند.

لزوم بعثت انبيا از ديدگاه قرآن

 مسـائل و مبـاحث كلمـى و اعتقـادى از جهـت روش شناسـى يكسـان نيسـتند. پـاره اى از آنهـا فقـط بـا

ى ل نقلـ ى و دليـ ن عقلـ اـ براهيـ ى، و دستـه ى سـوم، ب ل نقلـ اـ دليـ ى، و برخـى ديگـر فقـط ب  استـدلل عقلـ

اثبات پذيرند.

 مسئله ى ضرورت بعثت انبيا تنها با برهان عقلى اثبات مى شود. اگر با آيات و روايات و دليل نقلى به

اـت اـت و رواي اـ بر آي رـا در ايـن صوـرت اثباـت ضرـورت بعثـت انبي د; زي  اثباـت آن بپردازيـم، مشكـل دور لزم مـى آيـ

توقف دارد و اثبات حجّيت آيات و روايات نيز به ضرورت بعثت انبيا متوقف است.

 اين مطلب مورد اتفاق متكلمان شيعه و معتزله است; ولى اشاعره كه منكر حسن و قبح عقلى اند به

استدلل عقلى در اين مسئله توجه نكردند; زيرا لزمه ى اين استدلل قبول حسن و قبح عقلى است.



 شايان ذكر است كه تمسك ما به آيات قرآنى و روايات پيشوايان دين در مسئله ى ضرورت بعثت انبيا، از

 بـاب تعبـد و اسـتدلل بـه دليـل نقلـى نيسـت; بلكـه گـاه مـى تـوان از ايـن آيـات و روايـات براهيـن عقلـى

 استخراج كرد; به عبارت ديگر، با نگاه بيرون دينى به قرآن، نيازمندى به پيامبر را، به صورت عقلى مى

اـ را لزم و ضرورى شـمرده است و مسائلى هـم اـگونى بعثـت انبي ذيريم; بـه هرـ حال، قرـآن از زواياـى گون  پـ

 چوـن: تثبيت و تكميـل توحيد، اميدوارى بـه قيامت، رفع اختلف، فصـل خصومت، اجراى عدالت در جامعه

اـن اـمبران بي ه عنـوان فلسـفه ى بعثـت پي اـب و حكمـت و ... را بـ اـم حجـت، تزكيـه، تعليـم كت  ى بشـرى، اتم

نموده است. به آيات ذيل توجه مى كنيم:

. بعثت انبيا براى عبادت خداوند و اجتناب از طاغوت:1

 (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلّ أُمّة رَسُولً أَنِ اعْبُدُوا الَّ وَاجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ);  ما در هر امتى رسولى برانگيختيم كه

خداى يكتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب نماييد.

اـد ه سـوى قـوم ع ونَ);  و بـ ه غَيْرُهُـ أَفَلَ تَتّقُ ا لَكُمْـ مِنْـ إِلـ دُوا الّ ـمَ اقَوْمِ اعْبُ الَ يَ اهُمْ هُوداً قَ اد أَخَ ى عَ  (وَإِلَ

ودى براى د كـه جـز او معبـ اـ) خـدا را پرستـش كنيـ  برادرشاـن، هـود را (فرستـاديم) گفـت: اى قـوم مـن! (تنه

شما نيست. آيا پرهيز گارى نمى كنيد؟!

 انبيا، علوه بر تشويق مردم به عبادت خداوند و اجتناب از طاغوت و بت هاى ساختگى، پرهيز از طاغوت

و بت نفس را نيز توصيه مى كردند، كه بدترين بت، بت نفس آدمى است. تبعيت از هوا و هو

 س و تمايلت نفسانى، آدمى را از قرب الهى و صراط مستقيم دور مى سازد و به انحراف و اعوجاج مى

 كشاند و انسان ها در عصر جديد بيش تر از گذشته گرفتار بت پرستى اند. تاريخ گواهى مى دهد كه

هر گاه مردم از انبيا فاصله گرفتند، گرفتار شرك و طاغوت شدند.

. حكومت و داورى به حق ميان مردم و مخالفت با هواى نفسانى:2

الْحَقّ وَلَ تَتّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلّكَ عَن سَبِيلِ الِّ إِنّ ا دَاوُدُ إِنّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الَْرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النّاسِ بِ  (يَ

وْمَ الْحِسَـابِ);  اى داود! مـا تـو را خليفـه (و  الّذِـينَ يَضِـلّونَ عَن سَـبِيلِ الِّ لَهُمْـ عَذَابٌ شَـدِيدٌ بِمَا نَسُـوا يَ

 نماينده ى خود) در زمين قرار داديم، پس ميان مردم به حق داورى كن و از هواى نفس پيروى مكن كه

 تو را از راه خدا منحرف سازد; كسانى كه از راه خدا گمراه شوند، عذاب شديدى به خاطر فراموش كردن

روز حساب دارند.

 چه بسيار احكامى كه اگر انسان بخواهد از طريق تجربه، به حسن و قبح و بايستى و نبايستى آن پى

ه ى آنهاـ گوـهر اـ تجربـ د و ب ه ناپذيرنـ اـ، تجربـ ك معن ه يـ ه، بـ ذير بشوـد; حقاـيقى كـ اـر ضرـر جبـران ناپـ بـرد، گرفت  ب

 آدمـى متلشـى مـى شـود; مثـل، روابـط جنسـى كـه در اسـلم حكـم بـه محـدوديت آن آمـده اسـت، اگـر

زل مـى دهـد و بعـد از اـده شـود، ارزش ذات و گـوهر انساـنى را تنـ ه ى بشـرى نه ه دسـت تجربـ  حكمـش بـ

كشف ضررهاى آزادى جنسى، توان جبرانش از بشر گرفته مى شود.

. ايجاد عدالت اجتماعى توسط مردم: 3



ابَ وَالْميزَانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ);  ما رسولن خود را به ا مَعَهُمُ الْكِتَ اتِ وَأَنزَلْنَ سُلَنَا بِالْبَيّنَ سَلْنَا رُ دْ أَرْ  (لَقَ

دليل روشن فرستاديم، و با آنها كتاب (آسمانى) و ميزان نازل كرديم تا مردم به عدالت قيام كنند. 

. تعليم كتاب و دستورهاى الهى و حكمت و آنچه آدميان نمى دانند:4

 (كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولً مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكّيكُمْ وَيُعَلّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا

 تَعْلَمُونَ);  همان گونه كه رسولى از خودتان در ميان شما فرستاديم، تا آيات ما را بر شما بخواند و شما

را پاك كند و به شما كتاب و حكمت بياموزد و آنچه را نمى دانستيد به شما ياد دهد. 

. خروج مردم از ظلمت به نور:5

 (كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النّاسَ مِنَ الظّلُمَاتِ إِلَى النّورِ بِإِذْنِ رَبّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَميدِ);  كتابى است

ه ه فرماـن پروردگارشاـن در آورى، بـ ه سـمت روشنـايى، بـ اـريكى هاـ بـ اـ مرـدم را از ت م، ت اـزل كرديـ وـ ن  كـه بر ت

سوى راه خداوند توانا و ستوده. 

. اتمام حجت بر مردم:6

 (رُسُلً مُبَشّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلّ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى الّ حُجّةٌ بَعْدَ الرّسُلِ وَكَانَ الّ عَزِيزاً حَكِيماً);  پيامبرانى

د; و اـقى نمانـ اـمبران، حجتـى براى مرـدم بر خـدا ب ن پي اـ بعـد از ايـ د، ت ده بودنـ م دهنـ ده و بيـ  كـه بشاـرت دهنـ

خداوند توانا و حكيم است. 

. احيا و زنده كردن آدميان:7

 (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِّ وَلِلرّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ);  اى كسانى كه ايمان آورده ايد; خدا و

پيامبرش را اطاعت كنيد، هنگامى كه شما را به سوى چيزى مى خواند كه شما را حيات مى بخشد.

. امر به معروف و نهى از منكر و بيان احكام و حلل و حرام الهى و رها كردن زنجيرهاى اسارت:8

الْمَعْرُوفِ أْمُرُهُم بِ رَـاةِ وَالِْنْجِيلِ يَ دَهُمْ فِي التّو اًـ عِنـ ونَ الرّسُـولَ النّبِيّ الُْمّىَ الّذِـي يَجِدُونَهُ مَكْتُوب  (الّذِـينَ يَتّبِعُ

انَتْ ائِثَ وَيَضَـعُ عَنْهُمْـ إِصْـرَهُمْ وَالَْغْلَلَ الّتِي كَ اتِ وَيُحَرّمُـ عَلَيْهِمُـ الْخَبَ رِ وَيُحِلّ لَهُمُـ الطّيّبَ اهُمْ عَنِـ الْمُنْكَ  وَيَنْهَ

 عَلَيْهِمْ فَالّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتّبَعُوا النّورَ الّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُوْلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ);  همان ها كه از

د; پيامبرى كـه صفـاتش را، در توـرات و انجيلـى كـه نزدشاـن  فرستـاده ى خـدا، پياـمبر امّى، پيرـوى مـى كننـ

اـ اـكيزه را براى آنه اـز مـى دارد; اشيـاى پ رـ ب ه معرـوف دستـور مـى دهـد و از منك اـ را بـ د; آنه  اسـت، مـى يابنـ

 حلل مى شمرد و ناپاكى ها را تحريم مى كند و بارهاى سنگين و زنجيرهايى را كه بر آنها بود، بر مى

 دارد; پس كسانى كه به او ايمان آوردند و حمايت و يارى اش كردند و از نورى كه با او نازل شده پيروى

نمودند، آنان رستگاران اند.

. رفع اختلف ها:9

 (كَانَ النّاسُ أُمّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ الّ النّبِيّينَ مُبَشّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ

اـلّذِـينَ اًـ بَيْنَهُمْـ فَهَدَى الّ  اـتُ بَغْي اءَتْهُمُ الْبَيّن ا جَ دِ مَ ن بَعْ وهُ مِ ا اخْتَلَفَـ فِيهِـ إِلّ الّذِـينَ أُوتُ وا فِيهِـ وَمَ  فِيَماـ اخْتَلَفُ

 آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقّ بِإِذْنِهِ وَالّ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم); مردم، قبل از بعثت انبيا،

 يك امت بودند. خداوند به جهت اختلفى كه در ميان آنان پديد آمد، انبيايى به بشارت و انذار برگزيد و با

 آنان كتاب را به حق نازل فرمود، تا طبق آن در ميان مردم و در آنچه اختلف كرده اند حكم كنند، اين بار



 در خـود ديـن و كتـاب اختلف كردنـد و ايـن اختلف پديـدار نشـد، مگـر از نـاحيه ى كسـانى كـه انگيـزه ى

ه اـئل مـورد اختلف، بـ د، در مس ود كـه خـدا كسـانى را كـه ايمـان آوردنـ ن هنگـام بـ  حسـادت داشـتند. در ايـ

سوى حق رهنمون شد و خدا هر كه را بخواهد به صراط مستقيم هدايت مى كند.

 مرحـوم علمـه طباطبـائى، در تفسـير الميـزان، جلـد دوم، ذيـل ايـن آيـه مـى فرمايـد: انسـان بـه حسـب

اـ وـد; اماـ هماـن فطرـت وادارشاـن كرـد ت ك امـت ب  فطرتـش اجتماـعى و تعاـونى اسـت و در آغاـز اجتماـعش يـ

ه وضع قوـانين د. در ايـن جاـ براى برطرـف كرـدن اختلف هاـ بـ  براى جـذب مناـفع خوـد با يكديگر اختلف نماينـ

 نيازمند شدند. اين قوانين لباس دين به خود پوشاند و مستلزم بشارت و انذار و ثواب و عقاب گرديد، تا

 مـردم از آن طريـق مهـذّب گردنـد; و بـه هميـن سـبب، پيـامبران مبعـوث شـدند; و رفتـه رفتـه، در ديـن نيـز

 اختلف پديـدار شـد، شـعبه هـا و حـزب هـا پيـدا شـد; ولـى ايـن اختلف هـا بعـد از تشـريع ديـن، بـه جـز

 دشمنى و ظلم و طغيان، منشأ ديگرى ندارد; پس اختلف ها دو قسم است: نخست، اختلف در دين،

 كه سرمنشأ آن ستمگرى و طغيان است، و دوم، اختلفى كه منشأش فطرت و غريزه ى بشرى است.

 اختلف دوم كه همان اختلف در امر دنياست، باعث تشريع دين شد; و خدا به وسيله ى دين خود، عده

 اى را به سوى حق هدايت كرد و حق را روشن ساخت; پس دين الهى تنها وسيله ى سعادت براى نوع

بشر است و حيات بشرى را اصلح مى نمايد.

 علمـه طباطبائى در توضيـح اختلف دوم مى فرمايد: هر انساـنى داراى قريحه اى اسـت كه مى خواهد

 انسان هاى ديگر را استخدام، و از آنها بهره كشى كند; و بر اين اساس، اختلف، و سرانجام هرج و مرج

ن كـه در جهتـى ن ايـ ه هلكـت مـى كشاـند; پـس انساـن هاـ در عيـ  ظاـهر مـى گرـدد و انساـنيتِ انساـن را بـ

 اتحاد دارند، از جهت ديگر اختلف دارند. اختلف در احساسات و ادراكات باعث مى شود كه هدف ها و

 آرزوها هم مختلف گردند و در نتيجه، اختلف در افعال و اختلل در نظام اجتماعى پديدار شود; در اين جا

 ضـرورت تشـريع قـوانين كليـه اى كـه عمـل بـه آنهـا بـاعث رفـع اختلف شـود و صـاحب حـق را بـه حقـش

برساند، آشكار مى گردد.

پس، از آيه ى شريفه چند نكته روشن مى شود:

د و هـم1 أـمين مـى كنـ اـ را ت دگى دني اـ كـه هـم صـلح زنـ دگى دني اـرت اسـت از روش خاصـى در زنـ ن عب  . ديـ

كمال اخروى و زندگى دايمى و حقيقى در جوار حق تعالى را تضمين مى نمايد;

ه2 ى در فراينـد آن بـ ازل شـده اسـت، ولـ ن، از همـان روز نخسـت، براى رفـع اختلف فطـرى بشـر نـ  . ديـ

اختلف هاى فطرى و غير فطرى دچار شد;

دگى بشـر را3 ه هاـى مختلفِـ زنـ اـز جنبـ اـمى قـوانين مـورد ني اـ تم اـل رفتـه، ت ه كم اًـ رو بـ د دائم ن خداونـ  . ديـ

متضمن باشد، در اين جا دين به كمال مى رسد;

. هر شريعت لحقى، كامل تر از شريعت سابق است;4

ه5 ه سـوى اختلف اسـت و بـ اـ سيـر طبـيعى و فطـرى بشـر بـ اـب، همان اـ و فرستـادن كت ت انبي ت بعثـ  . علـ

ه سوـى كماـل شايستـه و وـع بشرـ را بـ اـ و تشرـيع شرـايع، ن  هميـن جهـت، خـداى سبـحان، از راه بعثـت انبي



 اصلح زندگى اش سوق مى دهد و اختلف او را برطرف مى سازد; زيرا يكى از شؤون خدايى خدا اين

است كه هر چيزى را به نقطه ى كمال خلقتش هدايت نمايد;

 . از نسبت دادن بعثت به خداوند در قرآن، استفاده مى شود كه اختلفات بشر، تنها توسط خداوند حل6

مى شود;

. اجتماع انسان همان طور كه به سوى تمدن مى رود، به سوى اختلف هم مى رود;7

. اختلف طريق آدمى به سوى سعادت، ريشه ى نوع بشر را قطع مى كند;8

. فرمول هاى عقل و فكر بشرى نمى توانند اين اختلف ها را رفع نمايند;9

 . پس، تنها خداوند است كه با بعثت انبيا و شعور مرموزى به نام وحى و شريعت، اين اختلف ها را از10

بين مى برد.

ضرورت بعثت انبيا در كلم ائمه ى اطهار(عليه السلم)

 مرحوم كلينى  پنج حديث در باب لزوم بعثت انبيا و حجت هاى الهى بيان كرده است، يكى از آنها حديث

هشام بن حكم است كه مى گويد:

اـبت مـى كنـى؟ ديقى كـه پرسيـد: پيغمبـران و رسـولن را از چـه راهـى ث ه زنـ ه السـلم) بـ اـم صاـدق(عليـ  ام

 فرمود: چون ثابت كرديم كه ما آفريننده و صانعى داريم كه از ما و تمام مخلوقات، برتر و با حكمت و رفعت

 است و روا نباشد كه خلقش او را ببيند ولمس كند و بى واسطه با يكديگر برخورد و مباحثه كنند، ثابت

 شد كه براى او سفيرانى در ميان خلقش باشند كه خواست او را براى مخلوقات و بندگانش بيان كنند و

دگان از رـ و نهـى كننـ د، پـس وجوـد ام اـه و فنايشاـن رهبـرى نماينـ اـت تب اـفع و موجب ه مصاـلح و من  ايشاـن را بـ

ده هـاى خلـق او ابت گشـت و ايشـان همـان پيغمـبران و برگزيـ اـن خلقـش ثـ اـ در مي  طـرف خـداى حكيـم دان

 باشند. حكيمانى هستند كه به حكمت، تربيت شده و مبعوث گشته اند; با آن كه در خلقت و اندام با

د ه حكمـت مؤيـ اـ بـ م دان د، در احوـال و اخلق شرـيك ايشاـن نباشنـد; و از جاـنب خـداى حكيـ  مرـدم شرـيك انـ

 باشند. سپس آمدن پيامبران در هر عصرى به سبب دليل و براهينى كه آورده اند ثابت شود، تا زمين

خدا از حجتى كه بر صدق گفتار و جواز عدالتش نشانه ى الهى دارد خالى نماند.

دون بعثـت دأ، معاـد و ساـير مجهوـلت اسـت، بـ تـيجه آن كـه، تحقـق هـدف آفرينـش انساـن، كـه معرفـت مبـ  ن

د سبـحان بر اساـس حكمـت خوـد و قاـبليت هاـى انساـن در پـذيرش دعوـت، اـ محقـق نمـى گرـدد. خداونـ  انبي

 پيامبران را مبعوث ساخت، تا توحيد و يكتاپرستى و اميدوارى به آخرت را به انسان ها بياموزند و اختلف

 ها و خصومت هاى مردم را رفع سازند و با تبشير و انذار مردم و تشكيل حكومت دينى و آموزش كتاب و

حكمت، بربندگان اتمام حجت نمايند.

ضرورت بعثت انبيا از ديدگاه متكلمان و حكما

 متكلمان اسلمى بر اساس اصل حسن و قبح عقلى و قاعده ى لطف، به اثبات مسئله ى ضرورت بعثت

پيامبران پرداخته اند. آنان مى گويند:



 بعثت انبيا، به جهت بيان زشتى و زيبايى افعال و احوال قيامت، لطف است و لطف (احسانى كه بندگان

ى دارد و آنچـه عقل ك و از معصيـت او دور مـى ساـزد) حسـن عقلـ ه طاـعت خـدا نزديـ اـر، بـ اـ حفـظ اختي  را، ب

حسن و نيكو باشد، بر خداوند واجب است. 

  استاد مصباح در كتاب راهنماشناسى، براى اثبات ضرورت بعثت انبيا، از برهانى استفاده مى كند كه از

سه مقدمه تشكيل شده است:

. هدف آفرينش انسان، تكامل اختيارى است;1

. تكامل اختيارى انسان، در گرو افعال اختيارى است;2

. شناخت هاى عقلى و حسى انسان براى تشخيص راه كمال و سعادت كافى نيست;3

. پس خداوند مى بايست راه ديگرى غير از حس و عقل را براى رساندن انسان به كمال نشان دهد. 4

  فيلسوفان اسلمى، هم چون ابن سينا، با ذكر مقدماتى كه ناظر بر جنبه ى اجتماعى انسان است، بر

لزوم بعثت انبيا استدلل كرده اند:

 . انسان به زندگى اجتماعى تمايل دارد; انسان به لحاظ فطرى و طبيعى و شايد به دليل مدنى بالطبع1

 يا مستخدم بالطبع بودن، متمايل به زندگى اجتماعى است; و يا اين كه انسان كمال جو مى باشد و

تكامل و ترقى انسان با زندگى اجتماعى امكان پذير است;

ه مقتضاـى2 را هـر انساـنى بـ د اسـت; زيـ وانين اجتماـعى نيازمنـ ه قـ دگى اجتماـعى و دستـه جمعـى بـ  . زنـ

 غريزه ى سودجويى، تلش مى كند تا منافع را براى خود جذب كند و همين امر سبب تعدى به حقوق

 هم نوعان، و در نهايت، منشأ تزاحم در منافع مى گردد و براى رفع و تعديل اختلف ها و تزاحم ها بايد

قوانين اجتماعى وضع شوند;

 . تنها قوانينى مى توانند سعادت و كمال انسان ها را تضمين و اختلف هاى آنها را بر طرف كنند كه3

 نيازهـاى واقعـى و طـبيعى بشـر را در همـه ى جنبـه هـاى معنـوى و مـادى، دنيـوى و اخـروى، و فـردى و

اجتماعى مورد توجه قرار دهند و منافع و سعادت همه ى انسان ها را در نظر داشته باشند;

 . تنها حق تعالى قادر به وضع چنين قانونى است; زيرا لزمه ى آن، آگاهى به تمام ساختمان وجودى4

انسان واسرار و رموز آفرينش اوست و جز خداوند كسى توان كسب اين علم و معرفت را ندارد;

د;  و چوـن همـه ى انساـن هاـ5 اـ آنهاـ از وضـع قوـانين اطلع يابنـ د، ت اـ مرـدم سـخن بگويـ د ب  . قاـنون گـذار بايـ

صلحيت دريافت سخن و وحى الهى را ندارند، پيامبرانى از بين آنان براى ابلغ وحى مبعوث شدند.

شبهات منكران لزوم بعثت انبيا

اـره اى از د; پ ده و لغـو دانسـته انـ ى فايـ اـ بـ اـل و ي اـ را مح اـم براهمـه و برخـى ديگـر، بعثـت انبي ه ن  گروهـى بـ

شبهات آنها به شرح ذيل است:

اـ داورى هاـى عقـل موافـق اسـت، كـه در ايـن صوـرت،1 اـ ب رـون نيسـت: ي اـ از دو حاـل بي  . دستـاوردهاى انبي

 بعثـت انبيـا كـارى لغـو و بيهـوده اسـت، و يـا مخـالف بـا عقـل مـى باشـد كـه در ايـن مـورد نيـز دسـتورهاى

پيامبران قابل پذيرش نيست.



 پاسخ اين است كه دستاوردهاى انبيا بر دو نوع اند; نخست، دستورهايى كه كامل مطابق عقل اند و

 عقل نيز به همان ها حكم مى كند، مانند حسن عدالت و قبح ظلم; دوم، دستورى كه عقل نسبت به

ابَ د: (وَيُعَلّمُكُمُـ الْكِتَ زـ مـى فرمايـ د ني دم برنمـى دارد. خداونـ اًـ ساـكت اسـت و در آن وادى قـ اًـ و اثبات اـ نفي  آنه

وا تَعْلَمُونَ); يعنـى بخشـى از تعليماـت انبيا، امورى است كه خارج از آموزه مْ تَكُونُ ا لَ  وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلّمُكُمْ مَ

هاى عادى بشرى است. 

اـطق2 اـمبران در برخـى از من رـدم اسـت، پـس چـرا پي اـ هـدايت همـه ى م ت انبي د از بعثـ  . اگـر هـدف خداونـ

مبعوث نشدند و عموماً در خاورميانه حضور داشتند؟

ذِيرٌ) ا نَ د: (إِن مِنْـ أُمّة ـإِلّ خَلَ فِيهَ ه صرـاحت آمـده اسـت. آن جاـ كـه مـى فرمايـ  پاسـخ ايـن اشكـال در قرـآن بـ

و(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلّ أُمّة رَسُولً أَنِ اعْبُدُوا الَّ وَاجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ)، يعنى هر امتى پيغمبرى داشته است. 

 . اگر هدف بعثت انبيا تكامل انسان هاست، پس چرا خداوند جلوى فسادها را نگرفت تا اكثر مردم به3

ه گوـنه اى ارساـل نكرـد كـه جـذابيت بيـش د و چرـا پياـمبران را بـ  صـلح برسنـد و غرـض الهـى بهتـر تحقـق يابـ

ترى داشته باشد؟

 پاسـخ بخـش اول شـبهه: خداونـد متعـال اراده كـرده اسـت كـه آدميـان بـا انتخـاب و اختيـار خـود بـه كمـال

برسند، نه با جبر; به تعبير قرآن

(لَوْ يَشَاءُ الُّ لَهَدَي النّاسَ جَمِيعاً);  اگر خدا بخواهد، همه ى مردم را (جبراً) هدايت مى كند.

پاسخ بخش دوم شبهه: اين سخن كافران را خداوند چنين نقل كرده است:

ذِيراً أَوْ يُلْقَى لَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَ وْلَ أُنزِ أْكُلُ الطّعَامَ وَيَمْشِي فِي الَْسْوَاقِ لَ الُوا مَا لِهذَا الرّسُولِ يَ  (وَقَ

د: چيسـت ونَ إِلّ رَجُلً مّسْـحُوراً); كاـفران گفتنـ لِـمُونَ إِن تَتّبِعُ الَ الظّا ا وَقَ أْكُلُ مِنْهَ ونُ لَهُـ جَنّةٌـ يَ زٌـ أَوْ تَكُ  إِلَيْهِـ كَن

 اين پيامبر را كه غذا مى خورد و در بازارها راه مى رود؟ چرا به سوى او فرشته اى فرستاده نشده و با

ن كـه چرـا براى او اـ ايـ داخته نمـى شوـد؟ ي ه سوـى او گنجـى انـ ن كـه چرـا بـ اـ ايـ ده اى نيسـت؟ ي ذار كننـ  او انـ

باغى نيست، تا از آن باغ بخورد؟

و نيز در آيه ى ديگر مى فرمايد:

 (فَلَوْلَ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَب أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ) ; چرا طوق طل بر دست او نيست و يا

چرا به همراه او فرشتگان نيامدند؟

حضرت امير مؤمنان على(عليه السلم) در خطبه ى قاصعه، جواب اين شبهه را چنين فرموده است: 

ن و اـمه هاـى پشـمين بر تـ اـلى كـه ج اـرون بر فرعـون وارد شـدند، در ح اـ برادرش ه  موسـى پسـر عمـران ب

اـ، و عزتـش اـ فرعـون عهـد بستـند كـه اگـر اسـلم آورد، پادشاـهى او بق  عصاـيى در دسـت داشتـند. آن دو ب

 دوام يابـد. فرعـون گفـت: «آيـا شـما تعجـب نمـى كنيـد از ايـن دو نفـر كـه بـا مـن شـرط دوام عـزت و بقـاى

 پادشاهى مى بندند، در حالى كه مى بينيد در چه حالتى از فقر و ذلت هستند؟ چرا بر اين دو دست

 بندهاى طل آويخته نيست؟» به خاطر اين كه طل و جمع آورى آن را بزرگ مى داشت و پشم و پوشيدن

ج اـن گنـ اـمبران را مبعوـث مـى كرـد، براى آن ه پي رـ خـدا مـى خواسـت زماـنى كـ  آن را كوچـك مـى انگاشـت. اگ

اـ ايشاـن ن را ب دگان آسـمان و جاـنوران زميـ رـار مـى داد و پرنـ اـغ هاـى پردرخـت را ق  هاـى طل و معـدن هاـ و ب



 همراه مى ساخت; ولى اگر چنين مى كرد، آزمايشْ ساقط و پاداشْ باطل مى شد و خبرها (مربوط به

 قيامت و ...) از بين مى رفت و براى قبول كنندگان مزدهاى آزمايش شدگان لزم نبود و مؤمنان مستحق

ثواب نيكوكاران نبودند. 

آيات مربوط به امتحان الهى نيز مؤيد اين پاسخ اند. قرآن در بيان امتحان انسان ها مى فرمايد:

 (وَهُوَ الّذِي خَلَقَ السّماوَاتِ وَالَْرْضَ فِي سِتّةِ أَيّام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلً وَلَئِن

 قُلْتَ إِنّكُم مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنّ الّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذَا إِلّ سِحْرٌ مُبِينٌ);  او كسى است كه آسمان

 ها و زمين را در شش روز ]= شش دوران[ آفريد; و عرشِ (حكومتِ) او، بر آب قرار داشت; (به خاطر اين

اـ) بگـويى: «شـما بعـد از مـرگ، ه آنه تـر اسـت. و اگـر (بـ اـن به ك عملت د كـه كـدام يـ اـ شـما را بيازمايـ د) ت  آفريـ

برانگيخته مى شويد»، مسلماً كافران مى گويند: «اين سحرى آشكار است!»

ورُ);  آن كـس كـه مرـگ و حياـت را زُـ الْغَفُ وَ الْعَزِي وَكُمْ أَيّكُمْـ أَحْسَـنُ عَمَلً وَهُ اةَ لِيَبْلُ وْتَ وَالْحَيَ  (الّذِـي خَلَقَـ الْمَ

آفريد تا شما را بيازمايد كه كدام يك از شما بهتر عمل مى كنيد، و او شكست ناپذير و بخشنده است.

 (كُلّ نَفْس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشّرّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ);  طعم مرگ را مى چشد. و شما را با

بدى ها و خوبى ها آزمايش مى كنيم; و سرانجام به سوى ما بازگردانده مى شويد.

اوصاف پيامبران در قرآن

اـ رسـيده اـن ويژگـى هاـى انبي ه بي وبت بـ اـره اى از شـبهات منكـران، نـ اـ و دفـع پ ت انبي زوم بعثـ  بعـد از بحـث لـ

 است. قرآن كريم ويژگى هايى را كه براى عموم پيامبران براى تحقق مأموريت هدايت و تهذيب و تعليم و

 تربيت و اجراى عدالت و رشد و توسعه و تكامل مادى و معنوى انسان ها مؤثرند، بيان مى كند; البته هر

 چند اين صفات براى همه ى پيامبران براى رسيدن به مقام نبوت لزم اند، اما ذومراتب اند; يعنى شدت

 و ضعف دارند و طبعاً در پيامبران اولوالعزم، به صورت قوى ترى وجود دارند. اينك به اوصاف عمومى انبيا

كه در قرآن ذكر شده است مى پردازيم:

. حسن خلق و محبت و عطوفت انبيا1

دى اـ خشوـنت و تنـ اـه ب چ گ د. هيـ اـ عاـطفه و داراى سـعه ى صـدر خاصـى بودنـ ف و ب اـ، انساـن هاـى لطيـ  انبي

 مردم را به هدايت دعوت نمى كردند و بر اين باور بودند كه ايمان بايد با ابزار اراده و اختيار با قلب مؤمنان

 گره بخورد; از هيچ نوع خشونتى، نه ظاهرى و نه باطنى و قلبى، براى تحقق اهداف بهره نمى گرفتند;

اـرچوب اًـ خشـونت را در چ  البتـه در جنـگ هـا كـه دشـمنان مـى خواسـتند مسـلمين را سـركوب كننـد، طبع

د در قرـآن، نهاـيت نرمـش و مهربانى پياـمبر د. خداونـ  دستـورهاى انساـن گرايانه ى الهى بـه كاـر مـى گرفتنـ

اسلم(صلى ال عليه وآله) را كه نشانه ى رحمت الهى است چنين بيان مى كند:

 (فَبِمَـا رَحْمَة مِنَ الّ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضّوا مِنْ حَوْلِكَ);  از ناحيه ى رحمت الهى در

برابر مردم نرم شدى و اگر خشن و سنگ دل بودى، هر آينه آنها از اطراف تو پراكنده مى شدند.

 مورخان ـ مسلمان و غير مسلمان ـ اتفاق نظر دارند كه اين ويژگى، عامل مهمى در سرعت بخشيدن

اـ موـرد آزار و ستـم و توـهين و سرـزنش رـ از ساـير انبي اـمبر اسـلم بيـش ت اـ ايـن كـه پي وـد، ب ه رشـد اسـلم ب  بـ



 مشركان قرار مى گرفت، ولى هيچ گاه در صدد نفرين آنها بر نيامد و هميشه از خداوند متعال براى آنان

طلب غفران و رحمت مى نمود.

هم چنين پيامبر اسلم(صلى ال عليه وآله) را داراى صفات بزرگ اخلقى دانسته و فرموده است:

(وَإِنّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيم);  به درستى كه تو بر صفات بزرگ اخلقى هستى.

 (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُـولٌ مِنْـ أَنْفُسِـكُمْ عَزِيـزٌ عَلَيْهِـ مَاعَنِتّمْ حَرِيصٌـ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌـ رَحِيمٌـ);  همانـا

اـ و سـختى هاـى شـما بر او سـنگين، و بر هـدايت ج ه ه سـوى شـما آمـد كـه رنـ اـن بـ  فرستـاده اى از خودت

شما حريص، و نسبت به مؤمنان مهربان است.

. گفتار صادق2

 پيامبران انسان هاى صادقى بودند; گفتارشان مطابق با واقع بود و به وعده ها و پيمان هاى خود پاى

بند بودند. خداوند در قرآن حضرت ابراهيم(عليه السلم) را صديق و راست گو مى خواند:

 (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنّهُ كَانَ صِدّيقاً نّبِيّا);  و ياد بياور در اين كتاب ابراهيم را كه به تحقيق او بسيار

راست گو و پيامبر الهى است.

هم چنين حضرت اسماعيل(عليه السلم) را پاى بند به وعده ها معرفى مى كند:

 (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْماعِيلَ إِنّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولً نّبِيّا);  و ياد بياور در كتاب، اسماعيل را كه

به تحقيق او در وعده هايش صادق، و رسول و پيامبر است.

. موفقيت در امتحان هاى الهى3

 برخى گمان مى كنند كه امتحان خداوند شامل عده اى از انسان ها مى شود و يا، لاقل، انبيا و اولياى

اـلم، دار امتحاـن و ابتلسـت. همـه ى انساـن هاـ، روز و شـب، در رـد; در حاـلى كـه ع  الهـى را در برنمـى گي

 تمـام حركـات و سـكنات، خـواب و بيـدارى، سـفر و حضـر، فقـر و غنـا، سـلمتى و مـرض و ماننـد ايـن هـا

مشمول امتحان الهى اند.

قرآن از امتحان هاى طاقت فرساى حضرت ابراهيم(عليه السلم) خبر مى دهد:

أَتَمّهُنّ قَالَ إِنّي جَاعِلُكَ لِلنّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرّيَتِي قَالَ لَ يَنَالُ عَهْدِي هُ بِكَلِمَات فَ  (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبّ

 الظّالِمينَ);  و هنگامى كه خداوند ابراهيم را به كلمات و ابزار گوناگونى آزمايش كرد، پس او از آنها موفق

 بيرون آمد، خداوند فرمود: من تو را براى مردم امام قرار مى دهم. ابراهيم عرض كرد: از فرزندان من (نيز

به اين مقام مى رسند؟) خداوند فرمود: پيمان من به ستمگران نمى رسد.

. امانت دارى4

 پيامبران در امور شخصى و اجتماعى، الهى و مردمى، و مادى و معنوى، انسان هاى امانت دارى بوده

ه عليـ اـمبر اسـلم(صلـى ال ـ د. پي ه مرـدم منتقـل مـى كردنـ اـت الهـى را حفـظ، و كامـل بـ اـن اسرـار و آي د; آن  انـ

ن وصـف را در سـوره ى د سبـحان ايـ اـفت. خداونـ ن شـهرت ي ه محمـد اميـ اـنت دارى، بـ ت ام ه علـ ز بـ ه) نيـ  وآلـ

  به حضرت صالح، در آيه ى143 به حضرت هود، در آيه ى 125 به حضرت نوح، در آيه ى 107شعرا آيه ى 

  بـه حضـرت18 بـه حضـرت شـعيب و در سـوره ى دخـان آيـه ى 178 بـه حضـرت لـوط، درآيـه ى 162



 موسى(عليه السلم)نسبت مى دهد; و به تعبير قرآن، همه ى انبيا عبارت «إنّى لَكُمْ رَسوُلٌ اَمينٌ» را

براى قوم خود بيان مى كردند.

. احسان و نيكوكارى5

 پيامبران به دوست و دشمن احسان مى نمودند و عالى ترين مظهر گذشت و عفو و شكيبايى در برابر

آزار دشمنان بودند. خداوند سبحان در قرآن، در بيان وصف محسنين براى انبيا مى فرمايد:

اـنَ وَأَيّوـبَ وَيُوسُـفَ ن ذُرّيّتِهِـ دَاوُدَ وَسُلَيْمَـ ن قَبْلُـ وَمِ دَيْنَا مِ اًـ هَ دَيْنَا وَنُوح وبَ كُلّ هَ ا لَهُـ إِسْـحَاقَ وَيَعْقُ  (وَوَهَبْنَ

 وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُـحْسِنِينَ);  و بخشيديم به ابراهيم، اسحاق و يعقوب را و هر كدام را

 هـدايت كرديـم و نـوح را قبـل (از آنهـا) هـدايت نمـوديم و از فرزنـدان او داود و سـليمان و ايـوب و يوسـف و

موسى و هارون را (هدايت كرديم) و اين چنين نيكوكاران را پاداش مى دهيم.

. مقام خشيت الهى و نفى هر گونه خشيت از غير خداوند6

 مهم ترين انگيزه ى انبيا تحقق اهداف الهى است; به همين جهت، هيچ گاه از غير خدا هراس و دلهره

و اضطرابى نداشتند و فقط خشيت الهى را در دل مى پروراندند. چنان كه در قرآن آمده است:

ذِينَ يُبَلّغُونَ رِسَالَتِ الِّ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَ يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلّ الَّ وَكَفَى بِالِّ حَسِيباً);  كسانى كه رسالت  (الّ

 هاى الهى را تبليغ مى كنند و از خدا مى ترسند و از هيچ كس، جز خداوند خشيتى ندارند و خداوند در

حساب رسى كفايت مى كند.

. اخلص7

 اخلص، عالى ترين مقام انسان هاى موحد است و به معناى خالص ساختن جان از آلودگى هاى شرك

 آميز و هوا و هوس و نفى هرگونه انگيزه ى غير الهى است; يعنى دل به گونه اى باشد كه تنها خدا در

ات گونـاگونى اخلص را وصـف انبيـا معرفـى د سـبحان در آيـ  آن حضـور يابـد و جـاى غيـر خـدا نباشـد. خداونـ

نموده است:

ه مخلـص و اـبْ موسـى را كـ اـد كـن در كت ا);  ي انَ رَسُـولً نّبِيّ انَ مُخْلَصاًـ وَكَ ابِ مُوسَـى إِنّهُـ كَ رْ فِي الْكِتَ  (وَاذْكُ

رسول و نبى است.

 قرآن از زبان شيطان نقل مى كند كه هر دلى كه ذره اى ناخالصى در آن باشد، قرقگاه و حريم شيطان

 است و او مى تواند آن را اغوا نمايد، مگر بندگان مخلص خدا، كه شيطان به آنها راهى ندارد; (إِلّ عِبَادَكَ

مِنْهُمُ الْـمُخْلَصِينَ)  هم چنين درباره ى پيامبر اكرم(صلى ال عليه وآله)آمده است:

ن دعوـت از چ اجرـ و پاداشـى بر ايـ الَمينَ);  مـن هيـ ا أَسْـئَلُكُمْ عَلَيْهِـ مِنْـ أَجْر إِنْـ أَجْرِيَـ إِلّ عَلَى رَبّ الْعَ  (وَمَ

شما مطالبه نمى كنم، اجر من تنها بر پروردگار عالميان است.

. توكل بر خداوند8

اـن ناكاـم ه علـت تعصـب و لجاـج مشرـكان تلش خوـد را در جهـت هـدايت آن ه بـ اـمبران الهـى در موـاقعى كـ  پي

 مـى يافتنـد هيـچ گـاه سسـت و خـاموش نمـى شـدند; بر خـدا توكـل مـى نمودنـد و از او اسـتعانت مـى

جستند. هم چنان كه در قرآن آمده است:



 (إِنّي تَوَكّلْتُ عَلَى الِّ رَبّي وَرَبّكُم مَا مِن دَابّة إِلّ هُوَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنّ رَبّي عَلَى صِرَاط مُسْتَقِيم);  من بر

 «ال» كه پروردگار من و شماست توكل كرده ام هيچ جنبنده اى نيست مگر اين كه او بر آن تسلط دارد;

(اما سلطه اى با عدالت; چرا كه) پروردگار من بر راه راست است.

. پيامبران، ناصحان دلسوز9

 پيامبران براى هدايت مردم بر كرسى اجبار و اكراه نمى نشستند، بلكه مربيان و ناصحان دلسوزى بودند

كه از سر عشق و صفا با آنان رفتار مى كردند. قرآن مى فرمايد:

م و مـن ه شـما ابلغ مـى كنـ اـرم را بـ ا لَكُمْـ نَاصِـحٌ أَمينٌـ);  رساـلت هاـى پروردگ  (أُبَلّغُكُمْـ رِسَـالتِ رَبّي ـوَأَنَ

خيرخواه امينى براى شما هستم.

. پيامبران، صاحبان قدرت و بصيرت10

 خداوند در قرآن ابراهيم و فرزندش اسحاق و نوه اش يعقوب(عليهم السلم) را انسان هايى قدرتمند و با

بصيرت معرفى مى كند و مى فرمايد:

دِي وَالَْبصَارِ);  ياد بياور بندگان ماـ ابراهيم و اسـحاق و سْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الَْيْ ا إِبْرَاهِيمَـ وَإِ رْ عِبَادَنَ  (وَاذْكُ

يعقوب، صاحبان قدرت و بصيرت را.

. صبر و تحمل11

خداوند، صابر بودن را از اوصاف اسماعيل، ادريس و ذوالكفل(عليهم السلم) برمى شمارد و مى فرمايد:

 (وَإِسْماعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلّ مِنَ الصّابِرِينَ);  و اسماعيل و ادريس و ذوالكفل را (به ياد بياور كه)

همه از صابران بودند.

 از آن جا كه انبياى الهى وظيفـه ى دشوـار متحوـل ساختن دل و جان آدميان را بـه عهـده داشتند، صبر و

تحمّل، براى آنان خصيصه اى اجتناب ناپذير بود.

. علم و دانش و حكمت12

 براى پيـامبران الهـى، آگـاهى از تشـريع و احكـام و ملك هـاى آنهـا و هـم چنيـن علـم بـه پـاره اى از امـور

 تكوينى امرى ضرورى براى هدايت و رهبرى مردم بود. به همين دليل، در قرآن اوصاف علم و حكمت به

عنوان دو ويژگى انبيا معرفى شده است. به آيات ذيل توجه فرماييد:

 (وَآتَاهُ الّ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلّمَهُ مِمّا يَشَاءُ);  خداوند حكومت و حكمت را به داود عطا كرد و از آنچه مى

خواست به او آموخت.

(وَلَمّا بَلَغَ أَشُدّهُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً);  آن گاه كه به بلوغ رسيد به او مقام حكمت و دانش عطا كرديم.

(وَلُوطاً آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً);  به لوط، داورى و دانش داديم. 

ه او ه بلوـغ رسيـد و كامـل شـد، بـ اهُ حُكْماًـ وَعِلْماًـ);  هنگاـمى كـه موسـى بـ  ـبَلَغَـ أَشُـدّهُ وَاسْـتَوَى آتَيْنَ  (وَلَمّا

مقام داورى و علم را عطا كرديم.

 (وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَـانَ عِلْماً وَقَالَ الْحَمْدُ لِِّ الّذِي فَضّلَنَا عَلَى كَثِير مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ);  ما به داود و

 سـليمان علـم داديـم و هـر دو گفتنـد: سـتايش مخصـوص خـدايى اسـت كـه مـا را بر بسـيارى از بنـدگان

مؤمنش برترى داد.



وَ الْفَضْـلُ ن كُلّ شَـيْء إِنّ هـذَا لَهُ ا مِ رِ وَأُوِتِينَ ا مَنطِقَـ الطّيْ ا النّاسُـ عُلّمْنَ ا أَيّهَ الَ يَ اـنُ دَاوُدَ وَقَ  (وَ وَرِثَـ سُلَيْمَـ

زى اـ تعليـم داده شـد و از هـر چيـ ه م دگان بـ اـن پرنـ  الْمُبِينُـ);  سـليمان از داود ارث برد و گفـت: اى مـردم زب

(كمالى) به ما عطا شده است، همانا اين فضل آشكار است.

 (وَأَنْزَلَ الّ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ الّ عَلَيْكَ عَظِيماً);  خدا بر تو كتاب و

حكمت نازل كرد و آنچه را نمى دانستى به تو آموخت و اين فضل بزرگ الهى بر توست.

دامنه ى علم انبياى الهى.

 ترديدى نيست كه انبيا بايد به تمام اهداف نهايى و متوسط و ابتدايى و مسير رسيدن به اين اهداف و

 نيز چگونگى سلوك در آن مسير، علم و آگاهى كامل داشته باشند; به همين جهت نسبت به اصول و

ز اسـباب سـعادت و شـقاوت و وساـيل نجاـت و هـدايت ى و نيـ اـرف دينـ اـم، اخلق و مع  فـروع شـريعت، احك

انسان ها، از جمله: مديريت جامعه، تشكيل حكومت، امامت و رهبرى و... بايد آگاه باشند.

و اينك به آياتى چند كه متعلّق علم انبيا را معرفى نموده اند، توجه مى كنيم:

. علم به تمام كتاب هاى آسمانى و حكمت1

 (وَإِذْ عَلّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتّوْرَاةَ وَالِنْجِيلَ);  و به خاطر بياور هنگامى كه به تو كتاب و حكمت و تورات

و انجيل آموختيم.

 (وَأَنْزَلَ الّ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ الّ عَلَيْكَ عَظِيماً);  خدا بر تو كتاب و

حكمت نازل كرد و آنچه را نمى دانستى به تو آموخت و اين فضل بزرگ الهى بر توست.

. علم به اسماى الهى و امور تكوينى2

الُوا ي بِأَسْـمَاءِ هـؤُلَءِ إِنْـ كُنْتُمْـ صَـادِقِينَ قَ اـلَ أَنْبِئُونِ ةِ فَق ى الْمَلَئِكَ ا ثُمّ عَرَضَـهُمْ عَلَ  (وَعَلّمَـ آدَمَـ الَْسْـماءَ كُلّهَ

أَهُمْ ا آدَمُـ أَنْبِئْهُمْـ بِأَسْـمَائِهِمْ فَلَمّاـ أَنْبَ ا إِنّكَـ أَنْتَـ الْعَلِيمُـ الْحَكِيمُـ قَالَ يَ ا إِلّ مَا عَلّمْتَنَ  سُـبْحَانَكَ لَ عِلْمَـ لَنَ

 بِأَسْمائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لّكُمْ إِنّي أَعْلَمُ غَيْبَ السّماواتِ وَالَْرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ); خداوند

 تمام اسما را به آدم آموخت، آن گاه آنها را بر ملئكه عرضه كرد، سپس فرمود: اگر راست مى گوييد مرا

 به آن اسما خبر دهيد، آنها گفتند تو مُنزّهى، علمى نزد ما نيست، مگر آنچه تو به ما تعليم داده اى، تو

ه اسمايشـان آگـاه سـاز. وقـتى آنهـا را آگـاه كـرد، د فرمـود: اى آدم، آنهـا را بـ ا و حكيـم هسـتى. خداونـ  دانـ

 خداوند فرمود: نگفتم من غيب آسمان ها و زمين را مى دانم و نيز آنچه را آشكار و پنهان مى كنيد مى

دانم؟

. آگاهى انبيا از علوم ديگر3

خداوند درباره ى حضرت داود(عليه السلم) مى فرمايد:

 (وَعَلّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوس لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ);  ما ساختن زره را به او آموختيم تا

شما را در جنگ هايتان حفظ كند، آيا شما شكرگزاريد؟

و در آيه ى ديگر مى فرمايد:

 (وَأَلَنّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَات وَقَدّرْ فِي السّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً);  ما آهن را براى او (داود) نرم كرديم و

(گفتيم) زره هاى كامل و فراخ ساز و حلقه ها را بر اندازه ى لزم تنظيم كن و عمل صالح به جا آوريد.



و در مورد حضرت سليمان(عليه السلم) آمده است:

وَ الْفَضْـلُ الْمُبِينُـ);  و (سلـيمان) ا مِن كُلّ شَـيْء إِنّ هـذَا لَهُ رِ وَأُوِتِينَ ا مَنطِقَـ الطّيْ ا النّاسُـ عُلّمْنَ ا أَيّهَ الَ يَ  (وَقَ

ه ما عطاـ شـد. ايـن همان ه ما تعليـم داده شـد و از هرـ چيزـى (كماـلى) بـ  گفـت: اى مرـدم، زبان پرندگان بـ

فضل آشكار است.

خداوند در آيه ى ديگرى علم به تأويل احاديث را به يوسف نسبت مى دهد و مى فرمايد:

 (وَكَذلِكَ يَجْتَبيِكَ رَبّكَ وَيُعَلّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الَْحَادِيثِ);  و هم چنين پروردگارت تو را بر مى گزيند و به تو تأويل

احاديث را مى آموزد.

و نيز مى فرمايد:

ن يوسـف را در آن سرـزمين ادِيثِ);  و هـم چنيـ أْوِيلِ الَْحَ ن تَ  ـلِيُوسُـفَ فِي الَْرْضِـ وَلِنُعَلّمَهُـ مِ ذلِكَ مَكّنّا  (وَكَ

متمكن ساختيم و تاويل احاديث (و خواب) را به او آموختيم.

. انبيا و علم غيب4

 علم غيب در مقابل علم شهودى است; يعنى علمى كه از حواس انسان پنهان باشد و قابل مشاهده و

 محسوس نباشد. بحث مهمى ميان متكلمان اسلمى مطرح است و آن اين كه، آيا غير از خداوند كسى

 علم غيب دارد، يا علم غيب مختص خداوند متعال است؟ آيات قرآن در اين زمينه بر دو دسته اند: دسته

ى نخست، آياتى كه علم غيب را به خداوند سبحان اختصاص داده اند، مانند آيات زير:

(وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَيَعْلَمُهَا إِلّ هُوَ);  كليدهاى غيب نزد اوست و غير از او آنها را نمى داند.

(فَقُلْ إِنّمَا الْغَيْبُ لِّ);  پس بگو: همانا غيب مخصوص خداست.

 (قُلْ لّ يَعْلَمُ مَن فِي السّماوَاتِ وَالَْرْضِ الْغَيْبَ إِلّ الُّ);  بگو: كسانى كه در آسمان ها و زمين هستند از

غيب آگاهى ندارند، مگر خداوند. 

 دسته ى دوم، آياتى هستند كه پيامبران را نيز در علم غيب سهيم مى دانند و آن حكم كلى دسته اول

را استثنا مى نمايند، مانند آيات زير:

دَيْهِ وَمِنْـ خَلْفِهِـ ن بَيْنِـ يَ إِنّهُ يَسْـلُكُ مِ ن رّسُـول فَ داً إِلّ مَنِـ ارْتَضَـى مِ ى غَيْبِهِـ أَحَ رُ عَلَ الِمُ الْغَيْبِـ فَلَ يُظْهِ  (عَ

ب د عاـلم غيـ دَداً);  خداونـ دَيْهِمْ وَأَحْصَـى كُلّ شَـيء عَ ا لَ اطَ بِمَ وا رِسَـالَتِ رَبّهِمْـ وَأَحَ دْ أَبْلَغُ  رَصَـداً لِيَعْلَمَـ أَن قَ

 است، پس كسى بر غيب او آگاه نيست، مگر رسولنى كه مورد رضايت اويند و همانا مراقبانى از پيش

 رو و پشت سر براى آنها قرار مى دهد، تا بداند پيامبران رسالت هاى پروردگارشان را ابلغ مى كنند و او

به آنچه نزد آنهاست احاطه دارد و هر چيزى را احصا كرده است.

 ( ... وَمَا كَانَ الّ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلكِنّ الّ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ ...);  ... و خداوند شما را بر

غيب مطلع نمى سازد ولكن خداوند از ميان رسولن خود كسانى را بر مى گزيند ... .

 از اين دو دسته آيات نتيجه مى گيريم كه فقط خداوند بالذات و به طور مستقل علم به غيب دارد و علم

اـمبران، اماماـن و فرشتـگان، از طريـق تعليـم د و مشرـوط نيسـت; ولـى ديگرـان، همچوـن: پي ه غيـب او مقيـ  بـ

الهى مى توانند عالم به اسرار غيب باشند.

منابع علم انبيا



انبيا از راه هاى مختلفى علوم خود را كسب مى نمايند. در قرآن به اين راه ها اشاره شده است:

الف) وحى:

 (وَإِنّهُ لَتَنزِيلُ رَبّ الْعَالَمينَ نَزَلَ بِهِ الرّوحُ الَْمينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَان عَرَبِيّ مُبِين); قرآن،

 از سوى پروردگار جهانيان نازل شده است، روح المين آن را  بر قلب تو فرود آورد، تا تمام مردم را با زبان

عربى آشكار انذار كنى.

ب) سير و سلوك پيامبران و صعود آنها به عوالم ديگر: 

وْلَهُ لِنُرِيَهُـ مِنْـ ا حَ دِهِ لَيْلً مِنَـ الْمَسْـجِدِ الْحَرَامِـ إِلَى الْمَسْـجِدِ الَْقْصَـى الّذِـي بَارَكْنَ  (سُـبْحَانَ الّذِي أَسْـرَى بِعَبْ

 آيَاتِنَا إِنّهُ هُوَ السّميعُ الْبَصِيرُ);  پاك است خدايى كه بنده اش را در يك شب از مسجد الحرام به مسجد

القصى، كه اطرافش را پر بركت ساختيم، برد تا آيات خدا را به او نشان دهيم. او شنوا و بيناست.

ج) روح القدس:

 (وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيّنَاتِ وَأَيّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ);  ما به عيسى بن مريم دليل آشكار داديم و او را

به روح القدس تأييد نموديم.

 و نيز درباره ى پيامبر اسلم مى فرمايد:

(قُلْ نَزّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رّبّكَ بِالْحَقّ);  بگو روح القدس از جانب پروردگارت قرآن را به حق نازل كرد.

 مفسران براى تفسير روح القدس سه بيان دارند، برخى آن را به جبرييل و فرشته ى وحى و عده اى آن

 را به يكى از مراتب روح انبيا و نيروى خاصى كه در پيامبران وجود دارد معنا مى كنند. بنابر تفسير سوم،

روح القدس طريق سومى براى كسب علوم الهى شمرده مى شود.

. ارتباط با عالم ربوبيت به وسيله ى وحى13

ه صوـرت وحـى تحقـق مـى وـبيت اسـت كـه عمـدتاً بـ اـ جهاـن غيـب و عاـلم رب اـط آنهاـ ب اـ، ارتب  ويژگـى ديگرـ انبي

يابد; ابتدا به آيات مربوطه اشاره مى نماييم:

(نَزَلَ بِهِ الرّوحُ الَْمينُ عَلَى قَلْبِكَ);  اين قرآن را روح امين بر قلب تو فرود آورده است.

از اين آيه استفاده مى شود كه محل فرود وحى، قلب پيامبر(صلى ال عليه وآله) است.

 (قُلْ مَايَكُونُ لِي أَنْ أُبَدّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتّبِعُ إِلّ مَا يُوحَى إِلَيّ إِنّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ يَوْم

 عَظِيم قُل لوْ شَاءَ الُّ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَ أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فُيكُمْ عُمُراً مِن قَبْلِهِ أَفَلَ تَعْقِلُونَ);  بگو من

 نمى توانم از جانب خود قرآن را عوض كنم، من از آنچه كه بر من وحى مى شود پيروى مى كنم، من در

زـرگ مـى ترسـم. بگوـ اگرـ خـدا نمـى خواسـت، مـن آن را براى شـما تلوت اـ پروردگاـرم از عـذاب ب  مخاـلفت ب

 نمى كردم و شما را از آن آگاه نمى ساختم، به گواه اين كه روزگارى قبل از نزول قرآن در ميان شما به

سر بردم، چرا نمى انديشيد؟

معناى لغوى وحى

اـم، سـخن اـبت، رساـله، پي اـگونى دارد، از جملـه: اشاـرت، كت اـبير اهـل لغـت، معاـنى گون  واژه ى وحـى در تع

 پوشيده، شتاب و عجله، اعلم در خفا و كلم يا پيام يا نوشته اى كه به ديگران القا شود. برخى وحى را



 به كلم شفاهى محدود كرده اند و عده اى آن را اعم از كلم كتبى و شفاهى دانسته و بعضى آن را به

معناى اعلم خبر و القاى مخفى آن به غير دانسته اند. 

ابو اسحاق معناى سوم را پذيرفته و كسايى نيز به همين معنا دل بسته است و مى نويسد: 

وحى عبارت است از: سخن گفتن با كلم ـ نه با اشاره و كتابت ـ با كسى كه بر غير او مخفى باشد. 

گروهى ديگر وحى را در معناى وسيع ترى تفسير كرده و نوشته اند:

 وحى عبارت است از هر چيزى كه تو آن را به غير خودت القا نمايى، اعم از اين كه با اشاره باشد يا با

كتابت، يا امر كردن، يا نقش نمودن بر روى سنگ ها. 

 عـده اى معناـى سرـعت را در مفهوـم وحى اخذ كرـده و وحى را بـه اعلم سريع خفى تفسير نموـده اند;

اـ ايـن شرـط كـه سرـيع و خفـى ه هرـ كسـى، ب اـحيه اى و بـ اـم و خبـرى، از هرـ ن اـبراين رساـندن هرگوـنه پي  بن

باشد، وحى است.

معانى وحى در قرآن

وحى در قرآن در چهار معنا استعمال شده است:

. اشاره ى پنهانى و پوشيده:1

ه سـوى قـومش أَوْحَى إِلَيْهِمْـ أَن سَـبّحُوا بُكْرَةً وَعَشِـيّا);  از محـراب بـ ــحْرَابِ فَ وْمِهِ مِنَـ الْمِ ى قَ  (فَخَرَجَـ عَلَ

شتافت و به اشاره به آنان القا كرد كه صبح و شام خدا تسبيح را كنند.

البته ممكن است كه وحى در اين جا به معنى اعلم هم باشد.

. امر غريزى و تكوينى و نوعى اعلم تكوينى:2

 (وَأَوْحَى رَبّكَ إِلَى النّحْلِ أَنِ اتّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشّجَرِ وَمِمّا يَعْرِشُونَ ثُمّ كُلِي مِن كُلّ الثّـمَرَاتِ

اـن كـوه هاـ و ور عسـل وحـى كـرد كـه خاـنه ى خـود را در مي ه زنبـ و بـ اـر تـ  فَاسْـلُكِي سُـبُلَ رَبّكِـ ذُلُلًَ);  پروردگ

 درختان بنا كند و از همه ى ميوه ها و گل ها بهره گيرد و راهى را كه خداوند براى او آماده كرده است،

طى كند.

. الهام نفسى يا شعور و احساسى كه در باطن انسان تحقق مى يابد:3

 البته منشأ اين الهام ممكن است خاطره ى ذهنى يا القاى روحى و روانى از عالم بال و يا وسوسه اى

شيطانى باشد، مانند:

ا رَادّوهُ إِلَيْكِ أَلْقِيهِ فِي الْيَمّ وَلَ تَخَافِي وَلَ تَحْزَنِي إِنّ إِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَ نْ أَرْضِعِيهِ فَ ا إِلَى أُمّ مُوسَى أَ  (وَأَوْحَيْنَ

ده و اگـر ترسـيدى كـه م كـه طفـل خـود را شـير بـ اـدر موسـى وحـى كرديـ ه م اعِلُوهُ مِنَـ الْمُرْسَـلِينَ);  بـ  وَجَ

ه ه ماـ او را بـ ه خوـد راه مـده، كـ چ ترـس و انـدوهى بـ ه او گزنـدى رساـند، او را در نيـل رهاـ كـن و هيـ  فرعوـن بـ

سوى تو باز مى گردانيم و او را از پيامبران قرار مى دهيم.

 (وَكَذلِكَ جَعَلْنَا لِكُلّ نَبِيّ عَدُوّا شَيَاطِينَ الِْنْسِ وَالْجِنّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ

م كـه س قـرار داديـ اـمبرى، دشـمنى از شـياطين جـن و انـ ا يَفْتَرُونَـ); براى هـر پي ذَرْهُمْ وَمَ وهُ فَ ا فَعَلُ  رَبّكَـ مَ

 برخى از آنان، از روى غرور، سخن هاى به ظاهر آراسته را به بعضى ديگر القا مى كنند. و اگر پروردگارت

مى خواست چنين نمى كردند (ولى اجبار سودى ندارد).



 (وَإِنّ الشّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ);  شياطين به دوستان خود وحى و القا مى كنند كه با

شما جدال كنند.

 در آيه ى نخست، وحى به معناى الهام نفسى و روحى است كه از طرف خداوند به مادر موسى عطا

شد و در دو آيه ى بعد، از طرف شياطين به انسان ها داده مى شود.

. الهام غيبى به پيامبران:4

ه اـ وساـطت امـر ديگـرى، بـ اـ ب دون واسـطه و ي اـ بـ ه وسـيله ى فرشـتگان ي د بـ بى الهـى كـه خداونـ اـم غيـ  اله

پيامبران، جهت تبليغ رسالت الهى و هدايت مردم ابلغ مى نمايد.

در قرآن، كلمه ى وحى بيش از هفتاد مورد به همين معنا به كار رفته است; مانند:

ه توـ، ه وسيـله ى وحىِـ ايـن قرـآن بـ ا إِلَيْكَـ هـذَا الْقُرْآنَـ);  ماـ بـ ا أَوْحَيْنَ  (نَحْنُـ نَقُصّـ عَلَيْكَـ أَحْسَـنَ الْقَصَصِـ بِمَ

بهترين داستان ها را براى تو بيان مى كنيم.

 (وَكَذلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيّا لِتُنذِرَ أُمّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا);  اين چنين، قرآن را به زبان عربى به تو وحى

كرديم تا مردم مكه و اطراف آن را انذار نمايى.

 (اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ);  اى پيامبر، آنچه را كه از اين كتاب آسمانى به تو وحى شده است براى

مردم بخوان.

 (أَكَانَ لِلنّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُل مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النّاسَ وَبَشّرِ الّذِينَ آمَنُوا أَنّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْق عِنْدَ رَبّهِمْ

ه رساـلت خوـد اـن را بـ ه يكـى از آن اـ براى مرـدم تعجـب آور اسـت كـ افِرُونَ إِنّ هـذَا لَسَـاحِرٌ مُبِينٌـ);  آي الَ الْكَ  قَ

د بشاـرت د مقاـم بلنـدى دارنـ زـد خداونـ ه ن اـن را كـ د و مؤمن ذار كنـ م كـه مرـدم را انـ ه او وحـى كنيـ  برگزينيـم و بـ

دهد؟ كافران گفته اند اين ساحرى آشكار است.

سْحَاقَ وَيَعْقُوبَ سْمَاعِيلَ وَإِ ا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِ دِهِ وَأَوْحَيْنَ ا إِلَى نُوح وَالنّبِيّينَ مِن بَعْ كَ كَمَا أَوْحَيْنَ ا إِلَيْ ا أَوْحَيْنَ  (إِنّ

وـ اى پياـمبر وحـى كرديم، ه ت وراً);  ماـ بـ ا دَاوُود زَبُ ارُونَ وَسُـلَيْمانَ وَآتَيْنَ بَ وَيُونُسَـ وَهَ  وَالَْسْـبَاطِ وَعِيسـى وَأَيّوـ

 هـم چنـان كـه بـه نـوح و پيـامبران پـس از او و بـه ابراهيـم و اسـماعيل و اسـحاق و يعقـوب و فرزنـدان او و

عيسى و ايوب و يونس و هارون و سليمان وحى كرديم و ما به داود، زبور عطا كرديم.

حقيقت وحى

 فطرـت سالم آدمى و عقـل سليم بشرـى، حكايت از ايـن دارد كـه انسان هاـ استعداد رسيـدن بـه كمال و

 سعادت ابدى را دارند و براهين عقلى نشان مى دهند كه هدف از آفرينش انسان ها و حيات دنيوى آنها

رساندن او به كمال است; هم چنان كه قرآن مى فرمايد: 

(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنّ وَالِْنسَ إِلّ لِيَعْبُدُونِ);  و نيافريديم جن و انس را، مگر براى اين كه بپرستند مرا.

دون شـك، عقـل و حـس و حـتى افت و در مسـير آن گـام نهـاد؟ بـ وان بـه كمـال دسـت يـ ا چگـونه مـى تـ  امّ

ن طريقـت ان ايـ را ره زنـ د; امـا كـافى نيسـتند; زيـ ه آن حقيقـت انـ اـبى بـ زار مفيـدى براى دسـت ي  شـهود، ابـ

د و هـم چنيـن حوـزه اى از معرفت وجوـد زـار عاـدى شنـاخت را موـرد تزلزل قرـار مـى دهنـ د و گاـه اب  فرـاوان انـ

 دارد كه دست اين ابزار از آن كوتاه است;  يعنى عقل گريز و حس گريزند. در اين جا پاى ابزار ديگرى به



زـار ديگرـى براى كسـب ه اب م كـ در مـى دانيـ د و اماـ حقيقـت وحـى چيسـت؟ آن قـ اـن مـى آيـ ه مي اـم وحـى بـ  ن

معرفت وجود دارد، ولى درك حقيقت آن بر ما ميسر نيست; علّمه طباطبايى در اين باره مى نويسد:

اـ مجهـول م، حقيقـت آن براى م اـرت ديگـر، آن را نچشيـده ايـ ه عب م و بـ ى بهـره ايـ اـ كـه از مـوهبت وحـى بـ  م

است. تنها برخى از آثار آن را كه قرآن و اوصاف نبوى مى باشد، مى توانيم بشناسيم. 

م را وـان شنـاخت; ولـى محتوـاى وحـى، يعنـى قرـآن كريـ م آن مـى ت اـر و عليـ اـبراين، حقيقـت وحـى را از آث  بن

مى توانيم به دست آوريم.

 ممكن است عده اى شبهه كنند كه پى نبردن به حقيقت وحى مى تواند دليلى بر روى گردانى از آن

 باشد. گر چه حقيقت وحى بر ما آشكار نيست، اما از طريق اعجاز، به نبوت و ارتباط پيامبر با خداوند پى

 مى بريم و از آن طريق، صحّت و حقانيت وحى را استنتاج مى نماييم و محتواى آن را مى پذيريم. همان

گونه كه دستاوردهاى حس و عقل را مى پذيرم، بدون آن كه حقيقت حس و عقل بر ما معلوم باشد.

 گروهى براى تبيين حقيقت وحى به دستاوردهاى علوم تجربى متوسل شدند و وحى را منبعى عقلنى

 و زاييده ى نبوغ انسانى معرفى نمودند، و عواملى هم چون عشق، ستم كشى طولنى، در اقليت قرار

 گرفتن، دوران كودكى، تنهايى، سكوت و بيكارى را عوامل بال رفتن استعداد و پيدايش نبوغ معرفى كرده

اند. 

بنا به دليلى، اين تفسير كامل نارساست:

اول، اين ها دليلى براى تفسير خود اقامه نكرده اند;

ثانياً، در سر هيچ نابغه اى چنين افكار و انديشه هاى بلندى تحقق نمى پذيرد;

م و طـى كـردن مراحـل آمـوزش دون تعليـم و تعلّ ه فعليـت رسـيدن اسـتعدادهاى شخصـى نـابغه بـ  ثالثـاً، بـ

ميسر نيست; 

اـبغه، انديشـه هاـى بلنـد رـاد ن زـه اى موـجب مـى شوـد كـه اف اًـ، اگرـ وحـى محصوـل نبوـغ اسـت، چـه انگي  رابع

خود را به عالم غيب نسبت بدهند.

وحى از ديدگاه فلسفه

د قوـه ى د و وحـى را پيونـ ل را هماـن عقـل فعاـل مـى داننـ  حكماـ و فلسـفه، فرشتـه ى وحـى، يعنـى جبرييـ

 خيال يا عقل جزئى پيامبر(صلى ال عليه وآله) با عقل فعال مى دانند و ديدن فرشته را به عنوان ديدن

اـل تفسـير مـى نماينـد.  البتـه فخـر رازى در د و آن را تماشـاى قـوه ى خي  يـك واقعيـت خـارجى نمـى پذيرنـ

شرح اشارات اين كلم را نقد مى كند، لكن دوباره در مباحث المشرقيه مى نويسد:

نفس نبى داراى خصايصى است كه وحى، معلول قوه ى عاقله و متخيله ى همان نفس مى باشد. 

ه انكاـر أـلهين، مؤسّـس حكمـت متعاـليه، كـه بيـن اشرـاق و استـدلل و قرـآن آشتـى برقرـار كرـد، بـ  صـدر المت

ابن سينا و ساير مشائيان پرداخت و چنين فرمود:

 هنگامى كه روح قدسى قوى گردد و نورانيت شديد پيدا شود، همانند ارواح ضعيفه نيست كه وقتى به

 سمتى تمايل پيدا كرد از جهات ديگر غافل گردد، بلكه اين روح قدسى را شأنى از شأن ديگر باز نمى

 دارد و مى تواند معارف الهى را بدون تعليم بشرى تلقى و دريافت نمايد و تأثير اين قوه از جانب خدا به



 ساير قوا تسرى نموده و صورتى را كه با روح قدسى مشاهده كرد، به صورت روحى بشرى متمثّل مى

ا چشـمش شـخص را بـه صـورت محسـوس در س بـ  شـود و بـه صـورت ظـاهر براى او آشـكار مـى گـردد; پـ

نهايت زيبايى مى بيند و با گوشش كلم منظوم را در غايت فصاحت مى شنود.

 پس شخص، همان فرشته اى است كه به اذن خدا نازل شده و حامل وحى الهى است و كلم، همان

 كلم خداوند متعال است و در دست او لوحى است كه در آن نوشته است، و آن همان كتاب خداست و

 اين صرف صورت خيالى نيست كه در خارج ذهن وجود داشته باشد و تخيل باشد; چنانچه آنها كه حظ و

ه اند، ماننـد بعضى از اتباع مشائيان.  بهره اى از علم باطنى ندارند و از اسرار وحى مطلـع نيستـند، گفتـ

پناه بر خدا از اين عقيده اى كه از جهل ناشى مى شود در باب كيفيت انزال و تنزيل. 

حكيم سبزوارى نيز سخن بوعلى سينا را نپذيرفته و چنين نگاشته است:

 ـحسّاسـه) و قـوه ى اله ـ  ـعمّ ه (علّمـه ـ اـنه مـى باشـد، بر اساـس قـواى ثلثـ بى داراى خصاـيص سـه گ  نـ

د اـ تأييـ اـ ب ثـر آنه اـ اك اـت ي ع معلوم د در كماـل، افضـل عقـول اهـل زماـن خـود باشـد و جميـ اـمبر بايـ  علمـه ى پي

 الهى و به حدس براى او حاصل شده باشد، نه به كسب و تعليم از معلم; و عقل او حاكم بر ساير قوا

 باشد; و قوه ى عمّاله ى او بايد در قوت، به حدى باشد كه تمام كاينات مطيع او باشند; عالم كون بايد

 به منزله ى بدن او باشد; چگونه چنين نباشد، در حالى كه بنده بر اثر قرب نوافل به اين مقام مى رسد؟

 و اما قوه ى حسّاسه ى او بايد در بيدارى ببيند چيزهايى را كه ديگران نمى بينند و بشنود چيزهايى را

 كه ديگران نمى شنوند; و حقيقت او به حقيقت مَلك مقرّب اتصال معنوى حقيقى پيدا كند; و برخى از

د. ه دانستـه انـ اـ از قبيـل صوـر ذهنيـ  متفلسـفه، آن محسوساـت حضرـت نبـى را از مبصرـات و مسـموعات و ي

نعوذبال من هذه العقيدة الفاسدة. 

امكان وحى 

 برخى با توسل بـه پاره اى از دليل و پيش فرض ها بـه انكاـر وحى پرداختند و از اين طريق درصدد انكاـر

بعثت انبيا بر آمدند. براى نمونه به برخى از اين پيش فرض ها اشاره مى كنيم:

 . وحى از عالم بال تنزّل مى كند; و چون عالم بال، عالمى روحانى و لطيف و نورانى، ولى عالم پايين،1

 عالم مادى و كدر است، تناسبى بين اين دو عالم وجود ندارد; و تا ارتباط ميان اين دو عالم برقرار نگردد،

وحى نيز تحقق نمى پذيرد.

 ايـن شـبهه ناتمـام اسـت; زيـرا انسـان كـه ظـرف تحقـق وحـى اسـت، موجـودى برزخـى و داراى دو بعـد

جسمانى و روحانى است و ارتباط حق تعالى با بعد روحانى و ملكوتى انسان تحقق مى پذيرد.

خداوند سبحان در آيات گوناگونى از اين دو بعد انسان خبر داده است و مى فرمايد:

 (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْنسَانَ مِن سُلَلَة مِن طِين ثُمّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَار مّكِين ثُمّ خَلَقْنَا النّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا

 الْعَلَقَةَ مُضْـغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْـغَةَ عِظَامـاً فَكَسَـوْنَا الْعِظَامَ لَحْمـاً ثُمّ أَنشَـأْنَاهُ خَلْقـاً آخَرَ فَتَبَارَكَ الُّ أَحْسَـنُ

 الْخَالِقِينَ ثُمّ إِنّكُم بَعْدَ ذلِكَ لَمّيتُونَ)  ما آدمى را از گل خالص آفريديم، سپس او را به صورت نطفه اى در

 جايى استوار قرار داديم، آن گاه نطفه را به صورت خونى بسته و خون بسته را به صورت گوشتى جويده



 و گوشت جويده را به صورت استخوان ها در آورديم و استخوان ها را با گوشت پوشانديم و پس از انجام

اين مراحل، خلقتى ديگر ايجاد كرديم. آفرين بر خدا كه بهترين آفريننده است.

 (الّذِي أَحْسَنَ كُلّ شَيْء خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الِْنسَانِ مِن طِين ثُمّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَة مِن مَاء مَهِين ثُمّ

 سَوّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ);  خدايى كه هر چيز را به بهترين صورت خود آفريد، آفرينش انسان را از خاك

 آغاز كرد و سپس خلقت نوع انسان را به وسيله ى آبى بدون ارزش قرار داد و پس از آن، او را بياراست

و از روح خود در وى دميد.

 . گروه ديگرى كه تفكر مادى صرف دارند نيز به انكار بعد وحى پرداخته اند. شايد اين تفكر از زمان رشد2

 علمى و صنعت در غرب شكل گرفت. و غرور علمى و اعتناى بيش از حد به عقل، احساس بى نيازى از

اـلم غيـب و روحـانى از مسـلمات ه ع وجه بـ د آورد; البتـه امـروزه تـ اـ پديـ  وحـى و دسـتورهاى الهـى را در آنه

 انديشمندان علوم عقلى و تجربى به شمار مى آيد و انسان ها از غرور علمى به سوى تواضع علمى

 در حركت اند و فهميده اند كه عقل در كشف بسيارى از حقايق ناتوان است. فيلسوفان و عالمان علوم

 تجربى براى اثبات تجرد روح و تجرد مرتبه اى از عالم هستى، به براهين فراوانى تمسك جسته اند كه

بيان آنها از حوصله ى اين بحث خارج است.

انواع وحى

قرآن كريم در بيان انواع وحى مى فرمايد:

إِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنّهُ عَلِيّ  (وَمَا كَانَ لِبَشَر أَن يُكَلّمَهُ الُّ إِلّ وَحْياً أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولً فَيُوحِيَ بِ

 حَكِيمٌ وَكَذلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا);  هيچ بشرى را نمى رسد كه خدا با او سخن بگويد، مگر اين

 كه به او وحى كند، يا از پشت پرده اى حرف بزند، يا فرستاده اى بفرستد و او به اذن خدا آنچه را خدا

 مى خواهد وحى نمايد; زيرا خدا بلندمرتبه و محكم كار است و اين چنين، فرشته اى را از امر خودمان

به تو وحى كرديم; ...

در آيات ديگرى نيز به بعضى از اقسام وحى اشاره شده است كه در ذيل به آنها توجه مى كنيم:

 (لقد صَدَقَ الُّ رَسُولَهُ الرّؤْيَا بِالْحَقّ لَتَدْخُلُنّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ الُّ);  همانا خداوند به پيامبرش، در

عالم رؤيا، به راستى گفت كه شما مؤمنان، به خواست خدا به مسجد الحرام وارد خواهيد شد.

(نَزَلَ بِهِ الرّوحُ الَْمينُ عَلَى قَلْبِكَ);  جبرييل، وحى را به قلب تو نازل كرد.

(إِنّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلً ثَقِيلً);  ما گفتار سنگينى را به تو القا مى كنيم.

 بنابراين، وحى به صورت هايى هم چون رؤياى صادق، به وسيله ى جبرييل، از وراى حجاب و مستقيم

براى پيامبران تحقق مى پذيرد.

 وحى در تقسيم بندى ديگرى، به تكوينى و تشريعى تقسيم مى شود; وحى تشريعى، همان مجموعه

اـمبران ن بر پي وـان شرـيعت و ديـ دريجى، تحـت عن اـ تـ ه صوـرت دفعـى ي د بـ اـليم و احكاـمى اسـت كـه خداونـ  تع

 نازل فرموده است و وحى تكوينى عبارت است از هر گونه استعداد و غريزه اى كه در موجودات است; و

نيز قوانين كلى حاكم بر نظام هستى كه با اهداف مشخصى در حركت است.

مشخصات وحى انبيا



 از مطـالب گفتـه شـده روشـن شـد كـه وحـى، واقعيـتى اسـت كـه در تمـام موجـودات وجـود دارد و نـوعى

ب طـولى در ه صـورت تشـكيكى و مراتـ وى بـ ور معنـ ن نـ رـ اسـت كـه ايـ د. شاـيان ذك ه شـمار مـى آيـ  هـدايت بـ

ن حقيقـت را دارا هستـند و ساـير موجوـدات مراتـب بعـدى را ه ى عاـلى ايـ اـ مرتبـ  موجوـدات تحقـق دارد; انبي

 شامل اند; مانند رؤياهاى صادقه كه مصاديقى از وحى شمرده مى شوند و مردم عادى نيز از آن بهره

مندند.

استاد مطهرى در كتاب نبوت، مشخصات چهارگانه اى را به شرح ذيل براى وحى انبيا بيان مى كند:

 الـف) درونـى بـودن: يعنـى وحـى از راه بـاطن تلقـى مـى شـود نـه از طريـق حـواس ظـاهرى; لـذا پيـامبر

اـفت، اـزل مـى شـد حواسـش تعطـل مـى ي رـ موـاقعى كـه وحـى بر او ن ه)در بيـش ت ه وآلـ عليـ  اكرـم(صلـى ال ـ

سنگين مى شد و بعد عرق مى كرد. قرآن هم مى گويد:

(نَزَلَ بِهِ الرّوحُ الَْمِينُ عَلى قَلْبِكَ);  جبرييل، وحى را به قلب تو نازل كرد.

اـطنى براى ز روشـن اسـت كـه از راه مرمـوز و ب اـم و رؤياهاـى صاـدقه نيـ ه اله  ساـير مصاـديق وحـى، از جملـ

انسان كشف مى شود.

 ب) معلم داشتن: چون وحى بيرونى نيست و از راه حواس ظاهرى حاصل نمى گردد; لذا معلم طبيعى

 و بشرى ندارد و از راه تجربه و آزمايش نيز به دست نمى آيد; اما مانند غرايز حيوانات نيست كه آموزش

نداشته باشد، در ذات خود آموزش است و معلم آن خداست. قرآن مى فرمايد:

 (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالّ فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلً فَأَغْنَى);  آيا او تو را يتيم نيافت و پناه داد؟! و تو

را گم شده يافت و هدايت كرد؟

(و عَلّمَكَ مالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ);  و آنچه را كه نمى دانستى به تو آموخت.

(عَلّمَهُ شَديدُ القُوى);  همان كس كه توانايى فوق العاده دارد او را تعليم داده است.

بنابراين، صحبت آموزش در كار است.

ج) استشعار: انبيا به حالت خودشان استشعار دارند و وحى بودن آموزه هاى دينى را درك مى كنند.

 د) ادراك واسـطه ى وحـى: پيـامبران معمـول وحـى را بـه وسـيله ى موجـود ديگـرى بـه نـام روح الميـن و

جبرييل دريافت مى كردند. 

تفاوت وحى و الهام

شيخ محمد عبده در تفاوت اين دو پديده مى نويسد:

د از جاـنب خداسـت، وحـى مـى اـ بـى واسـطه براى انساـن حاصـل شوـد، اگرـ بدانـ اـ واسـطه ي ه ب  معرفتـى كـ

اـ دوه و شاـدى ي د انـ وـع احساسـى اسـت ماننـ ك ن ده مـى شوـد; پـس الهاـم يـ د، الهاـم ناميـ رـ ندانـ  باشـد و اگ

گرسنگى و تشنگى. 

ابن عربى نيز در فرق ميان وحى و الهام چنين مى نگارد:

ى وحـى از دد، ولـ ه حصـول مـى پيونـ ك علّم بـ دون واسـطه ى موجـودى از موجـودات، از ملـ اـهى بـ اـم گ  اله

ن جهـت ه هميـ ه)افاضـه مـى شوـد; بـ ه وآلـ عليـ ق ملئكـه و شـهود فرشتـگان بر نفـس نبوـى(صلـى ال ـ  طريـ

ه اتفاـق اهـل معرفـت، احاـديث قدسيـه كلم حـق اسـت. اـ آن، كـه بـ د، ب  احاـديث قدسيـه را وحـى نمـى داننـ



 دوم، الهام، كشف معنوى صرف است، ولى وحى از اقسام مكاشفات شهودى و متضمن كشف معنوى

 است; چون فرشتگان گاهى به صورتى از صور و معانى متمثّل مى شوند; ديگر آن كه وحى از خواص

نبوت است و الهام از خواص اهل وليت; فرق ديگر اين كه از شرايط وحى، تبليغ است، بر خلف الهام. 

تفاوت وحى و تجربه ى دينى

 فيلسوفان غربى، هم چون: ژان پل سارتر، شلير ماخر، هايدگر، پل تيليخ، ويليام جيمز و ديگران، تعبير

 تجربه ى دينى را به كار برده اند و برخى دين را به همان تجربه ى دينى، و تجربه ى دينى را به ارتباط با

رـا اول، رـ از وحـى اسـت; زي ه ى دينـى غي د توـجه داشـت كـه تجربـ د; ولـى بايـ  موجوـد مطلـق تفسيـر كرـده انـ

 وحى، فعل الهى است كه به انسان هاى كاملى هم چون انبيا عطا مى شود، ولى تجربه ى دينى مى

دون واقعيـت خاـرجى، اـت فرـد مؤـمن، بـ ه ى دينـى، گاـه از تلقين اًـ، تجربـ رـد; ثاني ه هرـ كسـى تعلـق گي د بـ  توانـ

د تحقـق مـى ه از حقاـيق عينـى حكاـيت مـى كنـ وـان واقعيـت خاـرجى كـ ه عن د، ولـى وحـى بـ  تحقـق مـى يابـ

 يابد; ثالثاً، يقين ناشى از وحى، منطقى است، ولى يقين در تجربه ى دينى، شخصى و روان شناختى

 است; رابعاً، در قلمرو وحى، باطل حضور نمى يابد، ولى تجربه ى دينى خطاپذير است و لاقل، تجربه

كنندگان در تفسير آن گرفتار انحراف و اعوجاج اند.

پيامبر اسلم و وحى

 دو پرسش مهم در اين بخش مطرح است: نخست آن كه، پيامبران چگونه دانستند كه وحى بر ايشان

 نازل شده است و مبعوث الهى گشته اند و اين كه آن شخص واسطه، جبرييل است، نه شيطان؟ دوم

ه بحـث وط بـ ن پرسـش مربـ ه؟ ايـ اـ نـ د ي ه اشـتباه بيفتنـ اـم وحـى بـ اـمبران در هنگ اـ ممكـن اسـت پي  آن كـه، آي

عصمت انبياست.

د، بر اساـس قاعـده ى لطـف، تماـم راه هاـ و وساـيل د دانسـت كـه خداونـ ه پرسـش نخسـت بايـ  در پاسـخ بـ

ه د; بـ ن نباشـد نقـض غـرض لزم مـى آيـ د و اگـر چنيـ دگان را فراهـم مـى كنـ  هـدايت و اطاـعت و سـعادت بنـ

 همين جهت، خداوند، خود، زمينه ى علم پيامبران را فراهم مى كند. آيات ذيل به اين مطلب دللت مى

كنند:

 (وَكَذلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السّماوَاتِ وَالَْرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ);  و اين چنين ملكوت آسمان ها و

زمين را به ابراهيم نشان داديم، تا اهل يقين گردد.

(يا مُوسى إِنّهُ أَنَا الّ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ);  اى موسى من خداوند عزيز و حكيم هستم.

(يا مُوسى ل تَخَفْ إِنّي ل يَخافُ لَدَيّ الْمُرْسَلُونَ);  اى موسى نترس كه رسولن نزد من نمى ترسند. 

امام صادق(عليه السلم) در پرسش زراره بن اعين نسبت به كيفيت علم پيامبر فرمود:

ه انديشـه ى او عطاـ مـى دال را بـ اـن و اعتـ د، اطمين اـمبرى خوـد برگزيـ ه پي ده اى را بـ د متعاـل بنـ  وقتـى خداونـ

كند، تا آنچه از جانب خدا به او وحى مى شود، مانند آن چيزى باشد كه آن را به چشم خود مى بيند. 

رـده و اـل صـعود ك و و ب اـم علـ ه مق اـن بـ اـزل مـى شوـد كـه آن اـمبران ن اـنى بر پي  شاـيان ذكرـ اسـت كـه وحـى زم

دام ه در كـ د كـ م حضوـرى مـى يابـ اـ علـ ن صوـرت، انساـن ب  مراحـل ماـدون را پشـت سرگذاشتـه باشنـد; در ايـ

منزل جاى گرفته است.
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قلمرو دين در عرصه ى معادشناسى 

د. ما در گفتار  معاـد و حيات اخروى يكى از حقاـيقى است كـه متدينان، خصوصاً مسلـمانان بـه آن معتقدنـ

اـ و رـان، رابطـه ى دني ه شبـهات منك اـد، پاسـخ بـ اـت مع اـد، اثب ه مع اـد بـ ت اعتق ل اهميـ  حاضرـ مساـئلى از قبيـ

 آخرت، عالم برزخ و قيامت و مشخصات آنها، عقاب و ثواب و مباحثى ديگر در اين زمينه را به ترتيب مورد

بررسى قرار مى دهيم. در آغاز اين بحث به عنوان مقدمه به تقسيم مسائل اعتقادى مى پردازيم: 

مسائل اعتقادى به دو دسته تقسيم مى شوند:

 نخست، مسائل عقلى، كه از طريق عقل ثابت مى شوند و اثبات آنها با كمك نقل، مستلزم دورِ باطل

ه نقـل و كلم خـدا تمسـك جوـييم، حجيـت اـت وجوـد خـدا بـ رـ براى اثب رـا اگ اـت وجوـد خـدا; زي د اثب  اسـت; ماننـ

كلم خداوند نيز به اصل وجود خدا نيازمند است و از اين جا دور باطل آشكار مى شود.

 دوم، مسائل نقلى، كه با بهره گيرى از نقل و كلم خدا و پيشوايان معصوم اثبات شدنى است; اعم از

اًـ اًـ و نفي زـ باشـد، يعنـى عقـل اثبات اـ خردگري د اثباـت وجوـد معاـد، ي ه اثباـت آن باشـد، ماننـ اـدر بـ ن كـه عقـل ق  ايـ

 نتوانـد دربـاره ى آن داورى كنـد، كـه ورود عقـل بـه آن صـحنه نـوعى عقـل بالفضـول اسـت; ماننـد طبقـات

بهشت و جهنم.

تعريف و تعابير معاد

 معاد، انتقال از عالم دنيا به عالم آخرت و تحول حيات دنيوى به حيات اخروى و باز گشت همين حقيقت

انسانى نشئه ى دنيا به نشئه ى آخرت است.

 )، احياى موتى12قرآن كريم تعبيرات گوناگونى درباره ى عالم رستاخيز دارد; مانند: قيام الساعة (روم: 

 )، رجوع (عنكبوت:)، يوم45)، لقاءال (يونس: 29)، معاد (اعراف: 9)، حشر (حجر)، نشر (فاطر: 7(حج: 

اـ:  اـفر: 177)، اليـوم الخـر (بقـره: 47القيامـة (انبي اـب (غ وم الحس وم الجمـع27)، يـ دين (حمـد)، يـ وم الـ  )، يـ

 )، يوم26)، يوم اليم (هود: 2)، اليوم الموعود (بروج: 42)، يوم الخروج (ق: 17)، يوم الفصل (نبأ: 9(تغابن: 

 )،9)، يَوْم ل رَيْبَ فِيهِ (آل: عمران 9)، يوم تبلى السرائر (طارق: 39)، اليوم الحق (نبأ: 26عسير (فرقان: 

ولُ لِجَهَنّمَـ هَلْـ اِمْتَلَت (ق:  وْمَ نَقُ اـن: 30يَ دَيْهِ (فرق ى يَ المُ عَلـ وْمَ يَعَضّـ الظّ المِين27َ)، يَ وْمَ ل يَنْفَعُـ الظّ  )، يَ



ذِرَتُهُمْ (مؤـمن:  دانَ شِـيباً (مزمـل: 52مَعْ اًـ يَجْعَلُـ الْوِلْ رْءُ مِنْـ أَخِيهِـ (عبـس:17)، يَوْم رّ الْمَ وْمَ يَفِ  )، يَوْماًـ34)، يَ

اـنَ شَـرّهُ مُسْـتَطِيراً (انساـن:  اًـ ل تَجْزِي نَفْسٌـ عَنْـ نَفْس شَـيْئاً (بقـره: 7ك وْمَ ل تَمْلِكُـ نَفْسٌـ48)، يَوْم  )، يَ

وْمَ تَبْيَضّـ وُجُوهٌ وَ تَسْـوَدّ وُجُوهٌ (آل عمرـان: 19لِنَفْس شَـيْئاً (انفطاـر:  وْمَ ل يَنْفَعُـ ماـلٌ وَ ل بَنُون106َ)، يَ  )، يَ

 )، يَوْمَ تَجِدُ كُلّ نَفْس ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْر مُحْضَراً و35َ)، يَوْمَ يَتَذَكّرُ الِْنْسانُ ما سَعى (نازعات: 88(شعرا: 

 )، يَوْم73َ)، يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصّورِ (انعام: 4)، يَوْم كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَة (معارج: 40ما عَمِلَتْ مِنْ سُوء (نبأ: 

).48تُبَدّلُ الَْرْضُ غَيْرَ الَْرْضِ وَ السّماواتُ (ابراهيم: 

نگارنده برخى از اسما و تعابير معاد را به نظم در آورده است:

بشنو از قرآن تو احوال معاد *** تا بدانى هول و احوال معاد

گوش و چشمت را تو با آن باز كن *** جان و دل را همره و همراز كن

سوره ى زلزال و تكوير انفطار *** قارعه طور و قيامت را نگار

روز جمع و روز فصل و آزفه *** روز اخراج و وعيد و آخره

روز حسرت روز معلوم و عظيم *** روز فرياد و تلق و حق اليم

روز ابراز و نهان و آشكار *** روز ديدار تلش و سعى و كار

روز برخيزيدن اشهاد و روح *** روز برپا كردن اجساد و روح

يوم تبيض و تسود الوجوه *** يوم كان مستطيراً شره

يوم ل يجزى ولد عن والده *** يوم يأخذ كلّهم عن كاتبه

يوم ل ينفع مالٌ و بنون *** يوم ل ينفعُ بيع و دُيون

پس در آن هنگام دوزخ مُلّئَتْ *** جنت و فردوس سبحان اُزلِفت

آن زمان شمس فروزان كوّرت *** كوه ها و آسمان ها سيّرت

صورها از نفخ اسرافيل رها *** صيحه ى روز حساب است و جزا

ابرها در آسمان ها شُقّقَت *** آب ها در جان دريا سجّرت

آتش برزخ به شدت شعله ور *** مار و كژدم هاى دوزخ حمله ور

حال دانستى تو اوصاف معاد *** پس نگار بر جان خود نقش معاد

پس سحر گاهان به نفست شرط كن *** نفس خود را با طهارت بسط كن

در ميان روز باشى راقبه *** در شبانگاهان نمودى حاسبه

صائماً خود از همه بيچاره تر *** مشرك و بيمار و هم ديوانه تر

پس چرا مردم نصيحت مى كنى *** امرو نهى هر گونه صحبت مى كنى

بارالها عفو كن اين بنده ات *** با عنايت فضل بى اندازه ات

تأثير اعتقاد به معاد در زندگى انسان

ده اى در سرنوشـت ن كننـ أـثير و نقـش اساسـى و تعييـ وت، ت د و نبـ ه توحيـ اـد بـ د اعتق اـد، ماننـ ه مع اـد بـ  اعتق

 انسان و ترسيم خط مشى جنبه هاى مختلف حيات بشرى دارد; از اين رو، داراى اهميت فوق العاده اى

است. به مواردى از اين تأثيرات توجه مى كنيم:



ه معاـد در انساـن شناسـى: يكـى از مساـئلى كـه در انساـن شناسـى مطرـح اسـت ايـن1 أـثير اعتقاـد بـ  . ت

د براى خوـد اـ مـى توانـ اـ موجوـدى محـدود و متناـهى اسـت؟ آي اـ انساـن هويتـى نامحـدود دارد، ي ه آي  اسـت كـ

 مسيرى نامحدود و غير متناهى داشته باشد؟ مؤمنان به معاد براى آدمى حيات جاويدان قايل اند; از اين

رو مسير و غايت او را نيز نامتناهى مى دانند.

ن انساـن و اـط بيـ اـم ارتب ى، در مق اـره اى از متفكـران غربـ وجه آن كـه يكـى از شبـهاتى كـه پ ل تـ ه ى قابـ  نكتـ

 خداوند، گرفتار آن شده اند، چگونگى ارتباط موجودى متناهى مانند انسان، با موجود نامتناهى، يعنى

 خداوند تبارك و تعالى است. اعتقاد به معاد اين شبهه را رد مى كند; زيرا طبق اين عقيده انسان حياتى

ابدى دارد، پس زندگى او نامتناهى است; در نتيجه بين او و خداوند سنخيت وجود دارد;

علوه بر اين، اگر خداوند هويتى نامحدود دارد، پس مظهر او نيز مى تواند نامتناهى باشد.

 . تأثير اعتقاد به معاد بر ارزش ها و آرمان هاى انسان: انسانى كه اعتقادى به حيات جاويدان نداشته2

 باشد، گرچه آرمان گرا باشد و عدالت، ايثار، احسان و مانند اين ها را نيكو و پسنديده بداند و ظلم و جور

 و غيره را زشت و قبيح بشمارد، ارزش خواهى او محدود به عالم دنياست; از اين رو، هيچ گاه نمى تواند

 به اين سؤال پاسخ دهد كه چرا بايد انسان خوبى بود و به ارزش هاى اخلقى عمل كرد; و از همه مهم

 تر، فلسفه ى زيستن است، كه در ميان فيلسوفان شرق و غرب مطرح شده است; مسئله ى مهمى

بر كـامو در كتـاب فلسـفه ى پـوچى، از د. آلـ  كـه اگزيستانسياليسـت هـا بيـش از ديگـران بـه آن پرداختـه انـ

 فلسفه ى زيستن چنين مى پرسد كه آيا زندگى به زحمتش مى ارزد؟ بسيارى از انسان هاى بى دين

 يا ضعيف اليمان، كه جز دنيا و دنياپرستى چيز ديگرى در مخيله ى آنها نمى گنجد، گرفتار پوچى گرى و

 گرايش هاى نهيليستى اند. اعتقاد به معاد و حيات اخروى فلسفه ى زندگى انسان را تبيين مى كند و

هرگونه شبهه اى را در اين زمينه برطرف مى نمايد.

گ هاـى3 اـوت فرهنـ ن دارى و تف گ و سنـت و ديـ گ هاـى انساـنى: فرهنـ اـد بر فرهنـ ه مع اـد بـ أـثير اعتق  . ت

 انسانى و اصيل با فرهنگ هاى بيگانه و مبارزه با تهاجم فرهنگى از مباحث بسيار جدى بشريت امروز

ه اعـراب اـ استـناد آن بـ گ اسـلمى را، ب ران، فرهنـ اـن مشـروطه در ايـ ى گـرا در جري  اسـت. نهضـت هاـى ملـ

 عربستان، فرهنگى بيگانه و مهاجم براى فرهنگ اصيل ايرانى مى شمردند. امروزه بسيارى از فرهنگ

 هاى غربى و شرقى و فرهنگ هاى مبتذل «رپ» و «هوى متاليك» كه با فرهنگ اصيل اسلمى تعارض

عميقى دارند، فرهنگ مهاجم و بيگانه خوانده مى شوند.

اـ انساـن را دگى او برمـى گـردد. اگـر م دأ و مقصـد و مسـير زنـ ف انساـن و مبـ ه تعريـ ن دو نگـرش بـ اـوت ايـ  تف

اـيت، ى نه ه موجـود بـ رب و نزديكـى بـ اـ هـدف قـ دانيم، كـه ب اـلى بـ  موجـودى الهـى و يكـى از مظاـهر حـق تع

 يعنى خداوند سبحان، از ديار عدم پا به عرصه ى وجود نهاد و بعد از چند صباحى به عالمى ابدى منزل

د، در ايـن صورت، فرهنـگ اصيـل اسـلمى فرهنـگ دوست و آشناست، گرچـه از سرزمين بيگانه  مى گزينـ

برخيزد، و غير آن، فرهنگ بيگانه و مهاجم است، اگر چه از سرزمين خود بجوشد.

ه معاـد و حساـب و كتاـب4 ه معاـد از قوـانين اجتماـعى، حقوـقى و اخلقـى: اعتقاـد بـ  . پشتـيبانى اعتقاـد بـ

 اخروى ضمانت اجرايى مناسبى براى قوانين اجتماعى، حقوقى و اخلقى است. همان گونه كه مؤمنان



 به قيامت بدون اجبار و تهديد به عبادت خدا مشغول مى شوند، بدون هيچ گونه دغدغه اى به پرداخت

حقوق ديگران نيز اقدام مى كند.

ه قياـمت و عمـل آدمـى، ارتباـط سبـب و مسبـب5 ه معاـد بر اعماـل انساـن: ارتباـط اعتقاـد بـ أـثير اعتقاـد بـ  . ت

 است و هر اندازه ايمان به آن حقيقت بيش تر و شديدتر باشد، دقت انسان در عمل بيش تر است; زيرا

عمل انسان موجب پاداش و كيفر در قيامت مى شود.

و اينك به نمونه هايى از آثار معاد از ديدگاه قرآن اشاره مى كنيم:

. دورى از شرك و انجام عمل صالح1

 (قُلْ إِنّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيّ أَنّمَا إِلهُكُمْ إِلهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلً صَالِحاً وَلَ

 يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبّهِ أَحَداً) ; بگو: من هم مثل شما بشرى هستم ]ولى[ به من وحى مى شود كه خداى

 شـما خـدايى يگـانه اسـت; پـس هـر كـس اميـد لقـاى پروردگـارش را دارد، بايـد عمـل صـالح انجـام دهـد و

كسى را در عبادت پروردگارش شريك نكند.

. اطعام مستمندان و خوف از خدا2

 (وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً إِنّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الِّ لَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَ شُكُوراً

 إِنّا نَخَافُ مِن رَبّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً) ; و غذاى خود را به پاس دوستى خدا به مسكين و يتيم و اسير

 مى خوراندند; ما شما را براى خدا اطعام مى كنيم و هيچ پاداش و تشكرى از شما نمى خواهيم; ما از

پروردگارمان خائفيم در آن روزى كه عبوس و شديد است.

. پرستش خدا3

ده اسـت و ه مرـا آفريـ م كـ ونَ) ; مـن چرـا كسـى را پرستـش نكنـ دُ الّذِـي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِـ تُرْجَعُ ا لِيَـ لَ أَعْبُ  (وَمَ

همگى به سوى او بازگشت مى كنيم؟

. نمازگزارى4

ا مْ نَكُـ نُطْعِمُـ الْمِسْـكِينَ وَكُنّ كُ مِنَـ الْمُصَلّينَ وَلَ مْ نَ الُوا لَ  (يَتَسَـاءَلُونَ عَنِ الْمُـجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَـقَرَ قَ

وْمِ الدّينِ) ; آنها در باغ هاى بهشت اند، از مجرمان سؤال مى كنند: ذّبُ بِيَ ا نُكَ عَ الْخَائِضينَ وَكُنّ  نَخُوضُ مَ

م و ه دوزخ فرسـتاد؟ مـى گوينـد مـا از نمـازگزاران نبـوديم و اطعـام مسـتمند نمـى كرديـ  چـه چيـز شـما را بـ

پيوسته با اهل باطل هم نشين و هم صدا بوديم و همواره روز جزا را انكار مى كرديم.

. نقش اقتصادى5

وهُمْ يُخْسِـرُونَ أَل يَظُنّ أُولئِكَـ الُوهُمْ أَو وَزَنُ الُوا عَلَى النّاسِـ يَسْـتَوْفُونَ وَإِذَا كَ  (وَيْلٌـ لِلْمُطَفّفِينَـ الّذِـينَ إِذَا اكْتَ

 أَنّهُم مَبْعُوثُونَ لِيَوْم عَظِيم) ; واى بر كم فروشان، آنان كه هر گاه پيمايند بر مردم، تمام بردارند و هر گاه

سنجندشان كم دهند، آيا آنها باور ندارند كه بر انگيخته مى شوند در روزى بزرگ.

. نقش عاطفى6

د اـر مـى كنـ اـ كسـى را كـه روز جزـا را پيوستـه انك دُعّ الْيَتِيمَـ) ; آي ذلِكَ الّذِـي يَ دّينِ فَ ذّبُ بِالـ  (أَرَأَيْتَـ الّذِـي يُكَ

مشاهده كردى؟ او همان كسى است كه يتيم را با خشونت مى راند.

. نقش فردى و اجتماعى7



وْمُ الْقِيَامَةِ) ; (انسانى كه نه تنها منكر معاد است) بلكه او انَ يَ سْئَلُ أَيّ لْ يُرِيدُ الِْنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَ  (بَ

مى خواهد آزادانه گناه كند، مى پرسد قيامت كى تحقق مى يابد.

. نقش روانى8

اـن ه آخـرت ايم ق كساـنى كـه بـ ه تحقيـ ونَ) ; بـ الَهُمْ فَهُمْـ يَعْمَهُ  ـلَهُمْـ أَعْمَ ونَ بِالْخِرَةِ زَيّنّا  (اِنّ الّذِـينَ لَ يُؤْمِنُ

ندارند، اعمال بد آنها را برايشان زينت مى دهيم، به طورى كه آنها سرگردان مى شوند.

. نقش نظامى9

 (إِنّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الّذِينَ لَيُؤْمِنُونَ بِالّ وَالْيَوْمِ الخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدّدُونَ) ; تنها كسانى از

 تو اجازه مى گيرند در جنگ شركت نكنند كه ايمان به خدا و روز جزا ندارند و دل هايشان به شك افتاده

و در شكّ خود سرگردان اند.

 (قَالَ الّذِينَ يَظُنّونَ أَنّهُم مُلَقُوا الّ كَمْ مِنْ فِئَة قَلِيلَة غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ الّ وَالّ مَعَ الصّابِرِينَ) ; آنان كه

ه فرماـن خـدا بر گرـوه ه بـ د: چـه بسيـار گرـوه هاـى كوـچكى كـ د، گفتنـ  مـى دانستـند خـدا را ملقاـت مـى كننـ

هاى عظيمى پيروز شدند و خداوند با صابران است.

اهميت اعتقاد به معاد در قرآن كريم

 قرآن كريم براى مسئله ى معاد اهميت فراوانى قايل است; از اين رو حدود يك سوم از آياتش ـ به طور

 مستقيم يا غير مستقيم ـ به اين مسئله ى اعتقادى ارتباط و اختصاص داده شده است، برخى از آياتى

كه بر اهميت اعتقاد به معاد دللت دارند عبارت اند از:

. آياتى كه ايمان به خداوند و قيامت را در كنار هم توصيه كرده اند:1

ؤْمِنِينَ) ; گروهـى از مرـدم كساـنى هستـند كـه ا هُمْـ بِمُ رِ وَمَ الْيَوْمِ الْخِ الّ وَبِ  ـبِ ولُ آمَنّا  (وَمِنَـ النّاسِـ مَنْـ يَقُ

مى گويند: ما به خدا و روز آخرت ايمان داريم و اين ها مؤمن نيستند.

(لِمَنْ كانَ يَرْجُوا الّ وَ الْيَوْمَ الْ آخِرَ) ; براى كسى كه به خدا و روز قيامت اميدوار است.

 . آياتى كه بر لزوم ايمان به آخرت تأكيد دارند و آن را از اعتقادات انسان هاى صالح و وارسته معرفى2

مى كنند:

اـز را ونَ) ; محسنـين كساـنى هستـند كـه نم م بِالْخِرَةِ هُمْـ يُوقِنُ اةَ وَهُ ونَ الزّكَ ونَ الصّـلَةَ وَيُؤْتُ  (الّذِـينَ يُقِيمُ

برپاى مى دارند و زكات را مى دهند و به آخرت يقين دارند.

 (وَالّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ) ; پارسايان كسانى هستند كه به

آنچه به تو نازل شده است و آنچه قبل از تو نازل شده بود، ايمان دارند و نسبت به آخرت يقين دارند.

. دسته ى ديگر از آيات پيامدهاى انكار معاد را گوشزد مى كنند:3

دْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً) ; و به درستى آنان كه به آخرت ايمان نمى آورند، ذِينَ لَ يُؤْمِنُونَ بِالْخِرَةِ أَعْتَ  (وَأَنّ الّ

براى ايشان عذاب دردناكى را آماده مى كنيم.

اـمت را، آماـده د ساـعت و قي ذّبَ بِالسّـاعَةِ سَـعِيراً) ; بلكـه تكـذيب كردنـ دْنَا لِمَن كَ ذّبُوا بِالسّـاعَةِ وَأَعْتَ  (بَلْـ كَ

كرديم براى كسى كه قيامت را تكذيب مى كند، آتش سوزان را.



ه از راه د، هـر آينـ ه آخـرت ايماـن نمـى آورنـ اـن كـه بـ اكِبُونَ)  آن ونَ بِالْخِرَةِ عَنِـ الصّـرَاطِ لَنَ  (وَإِنّ الّذِـينَ لَ يُؤْمِنُ

مستقيم منحرف اند.

 (وَالّذِينَ كَذّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلّ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ) ; و كسانى كه آيات ما را

تكذيب مى كنند اعمالشان تباه مى شود، آيا جز آنچه انجام داده اند، جزا مى يابند؟

. آياتى كه بيانگر نعمت ها و عذاب هاى ابدى و جاودان اند نيز، بر اهميت اعتقاد به معاد تأكيد دارند:4

 (وَأَصْحَابُ الشّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشّمَالِ فِي سَمُوم وَحَميم وَظِلّ مِن يَحْمُوم لَ بَارِد وَلَ كَرِيم إِنّهُمْ كَانُوا قَبْلَ

 ذلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ ءَإِذَا مِتْنَا وَكُنّا تُرَاباً وَعِظَاماً ءَإِنّا لَمَبْعُوثُونَ) ; و

 ياران چپ، چه ياران چپى، در آتشى سوزان اند و آبى جوشان و سايه اى از دود سياه; نه خنكى و نه

 گرمى. همانا ايشان پيش از اين نازپروردگان بودند و بر گناه بزرگ اصرار مىورزيدند و مى گفتند: آن گاه

كه مرديم و خاك و استخوان شديم، آيا بر انگيختگانيم.

ى سُـرُر تِ النّعِيمِـ ثُلّةٌـ مِنَـ الَْوّلِينَ وَقَلِيلٌـ مِنَـ الْخِرِينَ عَلَ ي جَنّاـ ونَ فِ  (وَالسّـابِقُونَ السّـابِقُونَ أُولئِكَـ الْمُقَرّبُ

ارِيقَ وَكَأْس مِن مَعِيـن)  و پيـش أَكْوَاب وَأَبَ دَانٌ مُخَلّدُـونَ بِ ابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْـ وِلْ ا مُتَقَ  مَوْضُـونَة مُتّكِئِينَـ عَلَيْهَ

 آهنگان، آن پيش آهنگان، آنانند نزديك گشتگان، در بهشت هاى نعمت، پاره اى از پيشينيان و اندكى از

 آيندگان، بر تخت هاى بافته تكيه كنندگان بر آنها روى بر روى، بگردند بر ايشان پسرانى جاويدان با جام

ها و آب ريزها و جامى از باده ى ناب روان.

. آياتى كه رابطه ى اعمال نيك و بد را با نتايج اخروى بيان مى كنند:5

الْحَقّ وَلَ تَتّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلّكَ عَن سَبِيلِ الِّ إِنّ ا دَاوُدُ إِنّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الَْرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النّاسِ بِ  (يَ

و را خليفـه در اـ تـ وْمَ الْحِسَـابِ);  اى داود همان ا نَسُـوا يَ ذَابٌ شَـدِيدٌ بِمَ  الّذِـينَ يَضِـلّونَ عَن سَـبِيلِ الِّ لَهُمْـ عَ

 زمين قرار داديم، پس بين مردم، به حق حكم بران و از هوى و هوس تبعيت مكن، كه از راه خدا گمراه

 خواهى شد، همانا آنان كه گمراه شدند از راه خدا، براى آنها عذاب سختى است به آنچه روز حساب را

فراموش كرده اند.

دليل امكان معاد

اـ اشاـره مـى ه برخـى از آنه د كـه بـ اـن مـى كنـ اـگونى را بي اـد راه هاـى گون اـن مع اـت امك د براى اثب رآن مجيـ  قـ

شود:

الف) استدلل از راه قدرت مطلقه

 (أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنّ الَّ الّذِي خَلَقَ السّماوَاتِ وَالَْرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنّ بِقَادِر عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنّهُ

 عَلَى كُلّ شَيْء قَدِيرٌ) ; آيا نديدند خداوند كه آسمان ها و زمين را آفريد و از آفرينش آنها ناتوان نشد، بر

احياى مردگان قادر است؟ آرى او بر همه چيز تواناست.

دِيرٌ) ; قَ ثُمّ يُنشِئُ النّشْأَةَ الْخِرَةَ إِنّ الَّ عَلَى كُلّ شَيْء قَ دَأَ الْخَلْ فَ بَ  (قُلْ سِيرُوا فِي الَْرْضِ فَانظُرُوا كَيْ

 بگو در زمين سير كنيد، پس بنگريد خداوند چگونه آفرينش را آغاز كرد، آن گاه خداوند عالم آخرت را ايجاد

مى كند، خداوند بر هر چيزى تواناست.

ب) استدلل از راه انسان شناسى و كيفيت پيدايش انسان



 (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْنسَانَ مِن سُلَلَة مِن طِين ثُمّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَار مّكِين ثُمّ خَلَقْنَا النّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا

 الْعَلَقَةَ مُضْـغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْـغَةَ عِظَامـاً فَكَسَـوْنَا الْعِظَامَ لَحْمـاً ثُمّ أَنشَـأْنَاهُ خَلْقـاً آخَرَ فَتَبَارَكَ الُّ أَحْسَـنُ

وْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ) ; و مـا انسـان را از عصـاره اى از گِل  الْخَالِقِينَ ثُمّ إِنّكُم بَعْدَ ذلِكَـ لَمَيّتُونَ ثُمّ إِنّكُمْـ يَ

ه صـورت م; سپـس نطفـه را بـ اـه مطمئن رحـم قـرار داديـ ه صـورت نطفـه اى در قرارگ اـه او را بـ ديم; آن گ  آفريـ

 علقه (خون بسته) و آن را به صورت مضغه (شبيه گوشت جويده) و مضغه را به صورت استخوان هايى

 آفريديم; پس استخوان هاـ را با گوشت پوشاـنديم; سپس او را آفرينش تازه اى بخشيديم; پس خداوند

ه اـمت برانگيختـ د; سپـس در روز قي دگان; سپـس شـما بعـد از آن مـى ميريـ زـرگ اسـت و بهتـرين خلـق كننـ  ب

مى شويد.

ج) استدلل به آفرينش نخستين

 (وَضَرَبَ لَنَا مَثَلً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَميمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الّذِي أَنشَأَهَا أَوّلَ مَرّة وَهُوَ بِكُلّ

 خَلْق عَلِيمٌـ) ; و براى ماـ مثاـلى زد و آفرينـش خوـد را فراموـش كرـد، (مرـد عرـب مشرـك) گفـت: چـه كسـى

 اين استخوان ها را، در حالى كه پوسيده اند، زنده مى كند؟ گفت: همان كسى آن را زنده مى كند كه

نخستين بار آن را آفريد و او به هر مخلوقى داناست.

 (وَهُوَ الّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) ; او كسى است كه آفرينش را آغاز كرد; سپس آن را

باز مى گرداند و اين كار براى او آسان تر است.

د) استدلل به احياى زمين

ى كُلّ شَـيْء وَ عَلَ وْتَى وَهُ ــمُحْيِي الْمَ ا إِنّ ذلِكَـ لَ ي الَْرْضَـ بَعْدَ مَوْتِهَ ةِ الِّ كَيْفَـ يُحْيِ ارِ رَحْمَ ى آثَ انظُرْ إِلَ  (فَ

 قَدِيرٌ) ; پس به آثار رحمت الهى بنگر، چگونه زمين را بعد از مردنش زنده كند، به درستى كه آن كس هر

آينه مردگان را (در قيامت) زنده مى كند; و او بر هر چيزى تواناست.

 (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنّكَ تَرَى الَْرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزّتْ وَرَبَتْ إِنّ الّذِي أَحْيَاهَا لَمُـحْيِي الْمَوْتَى إِنّهُ

 عَلَى كُلّ شَيْء قَدِيرٌ) ; و از آيات او اين است كه زمين را خاشع و خشك مى بينى، اما هنگامى كه آب

 بر آن نازل نماييم، به جنبش در مى آيد و نمو مى كند; همان كس كه آن را زنده كرد هر آينه مردگان را

نيز زنده مى كند، به درستى كه او بر هر چيزى تواناست.

دليل وقوع معاد

قرآن كريم بحث وقوع معاد را به دو روش تاريخى و استدللى مورد بحث قرار داده است:

اثبات تاريخى وقوع معاد

 قرآن كريم به چهار مصداق از حيات پس از مرگ كه در طول تاريخ تحقق يافته است، اشاره مى كند كه

عبارت اند از:

. عزير پيامبر كه صد سال وفات كرد و پس از آن حيات مجدد يافت;1

. داستان حضرت ابراهيم و احياى چهار مرغ;2

. داستان اصحاب كهف;3

. داستان كشته ى بنى اسراييل.4



. داستان زنده شدن عزير بعد از مرگ1

اْئَةَ مِـ اتَهُ الّ  ا فَأَمَ دَ مَوْتِهَ بَـعْ الَ أَنّى ـيُحْيِيْـ هـذِهِ الّ  ةٌ عَلَى عُرُوشِـهَا قَ رّ عَلَى قَرْيَة وَهِيَـ خَاوِيَ  (أَوْ كَالّذِـي مَ

 عَامٌ ثُمّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْم قَالَ بَل لَبِثْتَ مِاْئَةَ عَام فَانْظُرْ إِلَى طَعَامَكَ وَشَرَابِكَ

 لَمْ يَتَسَنّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمّ نَكْسُوهَا لَحْماً فَلَمّا

 تَبَيّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنّ الّ عَلَى كُلّ شَيْء قَدِيرٌ) ; يا مانند كسى كه از كنار يك آبادى گذشت، در حالى

 كه ديوارهايش به روى سقف هاى آن فرو ريخته بود. گفت: چگونه خدا اين ها را پس از مرگ زنده مى

 كند؟ خداوند يكصد سال او را ميراند و سپس زنده كرد; به او فرمود: چقدر درنگ كردى؟ گفت: يك روز يا

چ ه غـذا و نوشيـدنى ات كـه هيـ اـه كـن بـ ف كرـدى; نگ و يكصـد ساـل توقـ ك روز. فرمـود: بلكـه تـ  قسـمتى از يـ

 تغييرى نيافتند و به الغ خود نگاه كن; اين براى آن است كه تو را نشانه اى براى مردم قرار دهيم; اكنون

س اـ مـى پوشاـنيم; پـ م; سپـس گوشـت بر آنه د مـى زنيـ اـ را پيونـ اـ كـن كـه چگـونه آنه ه استـخوان ه اـه بـ  نگ

هنگامى كه بر او آشكار شد، گفت: مى دانم كه خداوند بر هر چيزى تواناست.

. داستان حضرت ابراهيم(عليه السلم) و احياى مرغان2

 (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلكِن لِيَطْمَئِنّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً

زٌـ عَزِي أْتِيَنّكَ سَـعْياً وَاعْلَمْـ أَنّ الّ ـ زْءاً ثُمّ ادْعُهُنّ يَ ل مِنْهُنّ جُ رِ فَصُـرْهُنّ إِلَيْكَـ ثُمّ اجْعَلْـ عَلَى كُلّ جَبَ  مِنَـ الطّيْ

 حَكِيمٌ);  به خاطر بياور هنگامى را كه ابراهيم گفت: خدايا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده مى

 كنى. فرمود: مگر (به معاد) ايمان ندارى؟ گفت: آرى، ولى مى خواهم اطمينان قلب و شهود پيدا كنم.

رـار رـ و آنهاـ را قطعـه قطعـه كـن; سپـس بر هرـ كوـهى قسـمتى از آن را ق وـع مرـغ را بگي  فرموـد: پـس چهاـر ن

ده; آن گاه آنها را بخوان كه به سوى تو با سرعت مى آيند; و بدان كه خداوند عزيز و حكيم است.

. داستان اصحاب كهف3

ن ه ايـ ه در سـوره ى كهـف بـ اـرده آيـ د سـبحان طـى چه ده اسـت. خداونـ ده و آموزنـ ن داستـان بسـيار ارزنـ  ايـ

 مى فرمايد:21داستان اشاره كرده است و در آيه ى 

 (وَكَذلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا اَنّ وَعْدَ الِّ حَقّ وَأَنَ السّاعَةَ لَ رَيْبَ فِيهَا) و اين گونه ما مردم را از حال آنها

(اصحاب كهف) آگاه كرديم، تا بدانند وعده ى خدا حق است و در قيامت شكى نيست.

  ساله به309اين آيه بيانگر اين حقيقت است كه، گرچه اصحاب كهف نمرده بودند و در يك خواب طولنى 

ه ه مرـگ شبـاهت دارد، درس بسيـار مهمـى بـ اـ بـ ى از آن جهـت كـه خـواب طـولنى آنه د، ولـ  سـر مـى بردنـ

منكران معاد مى دهد تا در وقوع آن شك نورزند. در اين سوره ى شريفه هم آمده است:

 سال در خواب فرو رفته بودند.309(وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِائَة سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً) ; آنها 

. داستان احياى كشته ى بنى اسراييل4

 (وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادّارَأْتُمْ فِيهَا وَالّ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذلِكَ يُحْيِي الّ الْمَوْتَى

 وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ);  به ياد بياوريد هنگامى را كه يك نفر را به قتل رسانديد، سپس درباره ى او

د، پـس گفتـيم قسـمتى از آن را بر د آشكـار ساـخت آنچـه را كـه كتماـن مـى كرديـ د و خداونـ زـاع پرداختيـ ه ن  بـ

بدن مقتول بزنيد، خداوند اين گونه مردگان را زنده مى كند و آيات خود را به شما نشان مى دهد.



اثبات برهانى وقوع معاد

 روش دوم قرآن در بحث وقوع معاد روش منطق و استدلل است. قرآن كريم براهين گوناگونى، از جمله

 برهان حكمت، عدالت، رحمت و غيره را براى اثبات معاد ذكر كرده است كه در حد امكان به آنها اشاره

مى كنيم:

برهان حكمت

 در بحث هاى خداشناسى روشن شد كه آفرينش الهى بى هدف نيست. خير و كمال عين ذات الهى

 است و به دنبال آن جهان آفرينش را با بهترين و بيش ترين خير و كمال مى آفريند; زيرا مقتضاى حكمت

 الهى رساندن مخلوقات به غايت و كمال ليق خودشان است; از طرفى، انسان داراى روحى است كه

 استعداد كسب كمالت ابدى و جاودانى را داراست و از آن جا كه اين استعدادها در عالم طبيعت و دنيا

 و گرفتار تزاحم ها و تعارض هاى اين طبيعت اند، به فعليت كامل نايل نمى آيند; پس بايد عالم ديگرى

 باشد تا روح انسان در آن عالم به كمال نهايى برسد; به عبارت ديگر، حكمت الهى موقت بودن عالم دنيا

و طبيعت و امكان زندگى ابدى و اخروى را براى انسان اثبات مى كند.

آيات زير بر اساس حكمت الهى به اثبات وقوع معاد و حيات اخروى پرداخته اند:

 (أَفَحَسِبْتُمْ أَنّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنّكُمْ إِلَيْنَا لَ تُرْجَعُونَ);  آيا گمان كرديد كه ما شما را عبث و بيهوده آفريده

ايم و اين كه شما به سوى ما باز نمى گرديد؟

 (وَمَا خَلَقْنَا السّماءَ وَالَْرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلً ذلِكَ ظَنّ الّذِين كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النّارِ) ; ما آسمان

 و زمين و آنچه بين آنهاست را بيهوده نيافريديم; چنين انديشه اى از آن كسانى است كه كافر شده اند.

واى بر كسانى كه كفر ورزيده اند، از آتش.

وْمَ الْحَقّ وَلكِنّ أَكْثَرَهُمْ لَ يَعْلَمُونَ إِنّ يَ ا خَلَقْنَاهُمَا إِلّ بِ ا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَـ مَ ا السّـماوَاتِ وَالَْرْضَ وَمَ ا خَلَقْنَ  (وَمَ

اـزيگرانه و بـى هـدف خلـق اتُهُمْ أَجْمَعِينَـ) ; ماـ آسـمان و زميـن و آنچـه را كـه در مياـن آنهاسـت ب  الْفَصْـلِ ميقَ

 نكرديم; ما آنها را جز به حق (حكمت) نيافريديم، هر چند اكثر آنان نمى دانند. محققاً روز قيامت وعده

گاه همه ى آنان است.

دِيرٌ) ; اين كه خدا انسان ها را دوباره هُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنّهُ عَلَى كُلّ شَيْء قَ أَنّ الَّ هُوَ الْحَقّ وَأَنّ كَ بِ  (ذلِ

زـ د و او بر همـه چي ده مـى كنـ د حـق اسـت و او مردگاـن را زنـ ه ايـن جهـت اسـت كـه خداونـ د، بـ ده مـى كنـ  زنـ

تواناست.

 (وَأَنْ لّيْسَ لِلِْنسَانِ إِلّ مَا سَعَى وَأَنّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمّ يُجْزاهُ الْجَزَاءَ الَْوْفَى وَأَنّ إِلَى رَبّكَ الْمُنتَهَى) ;

 براى انسان نيست جز آنچه كه كوشش نموده است و به درستى كه او به زودى كوشش خود را مى

بيند آن گاه به كامل ترين وجه جزا داده مى شود و حقّا پايان تلش ها به سوى خداست.

 (يَاأَيّهَا الِْنسَانُ إِنّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبّكَ كَدْحاً فَمُلَقِيهِ) ; اى انسان تو با تلش و رنج به سوى پروردگارت پيش

مى روى و سر انجام او را ملقات خواهى كرد.

اـ براى خـود د، همان اـكى را پيشـه كنـ ى الِّ الْمَصِـيرُ) ; و هـر كـس پ ا يَتَزَكّى ـلِنَفْسِـهِ وَإِلَ ن تَزَكّى ـفَإِنّمَ  (وَمَ

پيشه كرده است و بازگشت به سوى خداست.



(انّا لِّ وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُونَ);  ما از آن خدا هستيم و به سوى او باز مى گرديم.

(إِنّ اِلى رَبّكَ الرّجْعى);  بازگشت به سوى خداست.

(إِلى رَبّكَ يَوْمَئِذ الْمَساقُ);  در اين روز نهايت سير به سوى خداست.

برهان عدالت

 انسان ها در اين جهان به لحاظ وصف انتخابگرى و آزاد منشى بر دو گونه اند: نخست، گروهى كه تمام

 عمر خود را صرف عبادت خدا و خدمت به خلق او مى كنند و از زشتى ها پرهيز مى نمايند و گروه دوم،

 كسانى كه در خدمت هوس هاى شيطانى خويش اند و از زشت ترين اعمال و بدترين گناهان پرهيزى

 ندارند. از طرف ديگر، در اين جهان نيكوكاران و تبهكاران به پاداش و جزاى اعمال خود نايل نمى آيند و اگر

 چه به نعمت و نقمت مى رسند، اما زندگى دنيا ظرفيت جذب تمام پاداش و كيفر را ندارد، عدالت الهى

 اقتضا مى كند كه عالم ديگرى تحقق يابد، تا در آن دريافت پاداش و كيفر به طور كامل ميسر باشد. به

آياتى كه بر اساس عدل الهى به اثبات وقوع معاد پرداخته اند توجه مى كنيم:

ي الَْرْضِـ أَمْـ نَجْعَلُـ الْمُتّقِينَـ كَالْفُجّاـرِ) ; آيـا مـا  (أَمْـ نَجْعَلُـ الّذِـينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّـالِحَاتِ كَالْمُفْسِـدِينَ فِ

ن يكساـن قـرار مـى اـ مفسـدان در روى زميـ د ب اـم داده انـ اـلح انج د و عمـل ص اـن آورده انـ  كساـنى را كـه ايم

دهيم؟ آيا پرهيزكاران را همانند تبهكاران قرار مى دهيم؟

اتُهُمْ اهُمْ وَمَمَ وا الصّـالِحَاتِ سَـوَاءً مَحْيَ وا وَعَمِلُ وا السّـيّئَاتِ أَن نّجْعَلَهُمْـ كَالّذِـينَ آمَنُ  (أَمْـ حَسِـبَ الّذِـينَ اجْتَرَحُ

ا يَحْكُمُونَ) ; آيا گنهكاران پنداشته اند كه آنان را با افراد با ايمان، كه عمل صالح انجام داده اند،  سَاءَ مَ

يكسان قرار خواهيم داد؟ زندگى و مرگشان يكسان خواهد بود؟ چه بد داورى مى كنند.

 (إِلَيْهِ مَرْجِعِكُمْ جَميعاً وَعْدَ الّ حَقّا إِنّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ

انُوا يَكْفُرُونَـ) ; بـه سوـى اوسـت بازگشـت همگاـن; ا كَ ذَابٌ أَلِيمٌـ بِمَ رُوا لَهُمْـ شَـرَابٌ مِنْـ حَمِيـم وَعَ  وَالّذِـينَ كَفَ

 وعده اى است پا برجا و استوار; اوست كه آفرينش را آغاز مى كند، آن گاه آن را باز مى گرداند، تا افراد

 بـا ايمـان را كـه عمـل صـالح انجـام داده انـد، بر اسـاس عـدل پـاداش دهـد; و آنـان را كـه كفـر ورزيـده انـد،

نوشيدنى از آب جوشان و عذابى است دردناك، به خاطر كفرى كه ورزيده اند.

اـ گرـوه مسلـمان (و تسلـيم شـدگان در برابر ونَ) ; آي ا لَكُمْـ كَيْفَـ تَحْكُمُ ــجْرِمينَ مَ  (أَفَنَجْعَلُـ الْمُسْـلِمينَ كَالْمُ

خدا) را مانند مجرمان قرار مى دهيم؟ چه شده است شما را، چگونه داورى مى كنيد؟

برهان رحمت

 يكـى از صـفات خداونـد رحمـت اسـت و معـاد مظهـر رحمـت الهـى اسـت و بـه وسـيله ى آن نعمـت را بـه

موجودات اعطا مى كند. حق تعالى اين مضمون را در دو آيه ى زير بيان كرده است:

وْمِ الْقِيَامَةِ لَ رَيْبَ  (قُلْ لِمَن مَا فِي السّماوَاتِ وَالَْرْضِ قُل لِّ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرّحْمَةَ لَيَجْمَعَنّكُمْ إِلَى يَ

ن اسـت؟ بگوـ: ونَ);  بگوـ: براى كيسـت آنچـه در آسـمان هاـ و زميـ  فِيهِـ الّذِـينَ خَسِـرُوا أَنْفُسَـهُمْ فَهُمْـ لَيُؤْمِنُ

 براى خداسـت; او بر خوـد رحمـت را نوشتـه اسـت; همـه ى شـما را در روز قياـمت گرـد مـى آورد; روزى كـه

در آن شكى نيست; افراد زيانكار كسانى هستند كه ايمان نياورده اند.



ى كُلّ شَـيْء وَ عَلَ وْتَى وَهُ ــمُحْيِي الْمَ ا إِنّ ذلِكَـ لَ ي الَْرْضَـ بَعْدَ مَوْتِهَ ةِ الِّ كَيْفَـ يُحْيِ ارِ رَحْمَ ى آثَ انْظُرْ إِلَ  (فَ

 قَدِيرٌ) ; پس آثار رحمت حق را بنگر، كه چگونه زمين را بعد از مرگش احيا مى كند; همان خدا نيز مردگان

را زنده مى كند. او بر همه چيز تواناست.

برهان وحدت و بقاى روح

 انسان علوه بر بدن مادى و مجموعه ى سلول هايى كه همواره در حال سوخت و ساز و تبديل و تغير

اـى روح كـه از دارى و بق ده اسـت. پايـ دارى اسـت كـه ملك وحـدت موجـودات زنـ  اسـت، داراى روح مجـرد پايـ

 لـوازم هـر موجـود مجـردى اسـت، حيـات پـس از مـرگ را بـه خـوبى تفسـير مـى كنـد; فيلسـوفان براهيـن

فراوانى بر وجود و تجرد روح بيان كرده اند كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم.

 . هر انسانى علوه بر اعضاى بدن واقعيت ديگرى به نام «من» را درك مى كند و از طرفى ثبات من و1

 تغيير و تحول كمى يا كيفى اعضا و جوارح و سلول هاى بدن را درمى يابد. اگر انسان واقعيتى جز سلول

ه هرـ د; در حاـلى كـ ر نمايـ رـ از انساـن گذشتـه باشـد و كاـمل تغييـ ده غي د انساـن آينـ  هاـى ماـدى نباشـد، بايـ

اـم روح ه ن دن، واقعيـت ديگرـى بـ رـ از بـ د; پـس غي ده را هماـن خوـدِ گذشتـه مـى دانـ  كـس، بالوجـدان، خوـد آينـ

مجرد ثابت مى شود.

 . هر انسانى «من» را به عنوان يك موجود بسيط و تجزيه ناپذير درك مى كند; در صورتى كه اندام هاى2

بدن متعدد و تجزيه پذيرند.

داد و3 رـه)، ويژگـى هاـى ماـده، (امتـ م، احساـس، اراده و غي د علـ ك از حاـلت روانـى انساـن، (ماننـ چ يـ  . هيـ

قسمت پذيرى) را ندارند; پس موضوع آنها يعنى روح نيز جوهر مجردى است.

د. ايـن دار معرفـى مـى كننـ اـبت و پايـ د و حقيقـت انساـن را امرـى ث زـ بر ايـن حقيقـت دللـت دارنـ رـآن ني اـت ق  آي

آيات عبارت اند از:

 (وَلَ تَحْسَبَنّ الّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ الّ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبّهِمْ يُرْزَقُونَ) ; هرگز گمان مبر كسانى كه در

راه خدا كشته مى شوند مردگان اند; بلكه زنده اند و نزد پروردگارشان روزى مى خورند.

 (وَلَ تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ الّ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَ تَشْعُرُونَ) ; و به آنها كه در راه خدا كشته

مى شوند، مرده مگوييد; بلكه زندگان اند، ولكن شما نمى فهميد.

 (قُلْ يَتَوَفّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الّذِي وُكّلَ بِكُمْ ثُمّ إِلَى رَبّكُمْ تُرْجَعُونَ) ; بگو فرشته ى مرگ، كه بر شما مأمور

شده است، شما را مى گيرد و سپس به سوى پروردگارتان باز مى گرديد.

وْتَ وَيُرْسِـلُ ا الْمَ ي قَضَـى عَلَيْهَ ا فَيُمْسِـكُ الّتِ ي مَنَامِهَ ي لَمْـ تَمُتْـ فِ ا وَالّتِ وَفّى الَْنفُسَـ حِينَـ مَوْتِهَ  (الُّ يَتَ

 الُْخْرَى إِلَى أَجَل مُسَمّى إِنّ فِي ذلِكَ لَيَات لِقَوْم يَتَفَكّرُونَ) ; خداوند جان ها را هنگام مرگشان مى گيرد

د; سپـس ارواح كساـنى را كـه فرماـن مرـگ آنهاـ را صاـدر كرـده زـ ارواح كساـنى را كـه در خوـاب نمرـده انـ  و ني

 است، نگه مى دارد و ارواح ديگرى را كه نمرده اند، تا سر آمد معينى باز مى گرداند; در اين امر نشانه

هاى روشنى است براى كسانى كه تفكر مى كنند.

انگيزه ها و شبهات منكران



 در طوـل تاريـخ هموـاره كسانى با دستورها و گفته هاـى انبيا به مخالفت پرداخته اند، اين گروه در بحـث

 معاد نيز به طرح شبهات گوناگونى دست زده اند. آنها علوه بر شبهات، به انگيزه ها و عوامل ديگرى كه

منشأ انكار معاد بود، گرفتار بودند. در اين جا به برخى از انگيزه ها و شبهات اشاره مى كنيم:

 . گروهى از منكران معاد زنده شدن مردگان و جمع آورى استخوان هاى آنها را محال مى پنداشتند.1

خداوند سبحان در پاسخ به شبهه ى آنها به قدرت نامتناهى خود استناد مى كند و مى فرمايد:

دارد كـه ماـ اـ انساـن مـى پنـ انَهُ);  آي ادِرِينَ عَلَى أَن نّسَـوّيَ بَنَ امَهُ بَلَى قَ  (أَيَحْسَـبُ الِْنسَـانُ أَ لّنْـ نَجْمَعَـ عِظَ

استخوان هاى او را جمع نخواهيم كرد؟ آرى، ما بر استوارى سر انگشتان او تواناييم.

اـد2 اـر مع ه انك وانى خـود بـ ز حيـ  . گـروه ديگـرى از روى هـوا و هـوس و نفـس پرسـتى و براى اشـباع غرايـ

پرداخته اند. خداى سبحان در قرآن از اين مطلب پرده برداشته است و مى فرمايد:

اـ حاـلت د (و ب اـه كنـ ةِ) ; بلكـه انساـن مـى خواهـد گن وْمُ الْقِيامَ ان يَ رَ أَماـمَهُ يَسْـئَلُ أَيّ دُ الِْنْساـنُ لِيَفْجُ  (بَلْـ يُرِيـ

انكارآميزى) مى پرسد: روز قيامت چه وقت فرا مى رسد؟

زـ انگيزـه هاـى سياسـى و حفـظ قـدرت، از انگيزـه3 رـاف و ني زـه هاـى نفساـنى، يعنـى لـذت طلبـى و ات  . انگي

هاى ديگرى براى انكار معاد و سخنان انبياست. خداوند در اين زمينه مى فرمايد:

لدّنْيَا مَا هَذا إِلّ بَشَـرٌ مّثْلُكُمْ اةِ ا اهُمْ فِي الْحَيَ اءِ الْخِرَةِ وَأَتْرَفْنَ ذّبُوا بِلِقَ رُوا وَكَ ذِينَ كَفَ وْمِهِ الّ الَ الْمَلَُ مِنْـ قَ  (وَقَ

دُكُمْ أَنّكُمْـ إِذَا  ـتَشْـرَبُونَ وَلَئِنْـ أَطَعْتُم بَشَـراً مِثْلَكُمْـ إِنّكُمْـ إِذاً لَخَاسِـرُونَ أَيَعِ أْكُلُونَ مِنْهُـ وَيَشْـرَبُ مِمّا  ـتَ أْكُلُ مِمّا  يَ

 مِتّمْ وَكُنتُمْ تُرَاباً وَعِظَاماً أَنّكُم مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلّ حَيَاتُنَا الدّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا

 نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إِنْ هُوَ إِلّ رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى الِّ كَذِباً وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ) ; سران قوم پيامبر پس از نوح،

د و در زنـدگى دنيوـى از نعمـت هاـى فراوانـى برخوـردار د و لقاـى اخرـوى را تكـذيب كردنـ اـن كـه كفرـ ورزيدنـ  آن

 بودند، گفتند: اين مدعى نبوت، جز انسانى مانند شما نيست; از آنچه مى خوريد او نيز مى خورد و از

ن صـورت از اـنى كـه ماننـد شماسـت پيـروى نماييـد، در ايـ  آنچـه مـى نوشـيد او نيـز مـى نوشـد. اگـر از انس

 زيانكاران خواهيد بود; آيا به شما وعده مى دهد كه هنگامى كه مرديد و خاك و استخوان شديد از خاك

وـى نيسـت; برخـى اـت دني دگى جزـ حي رـون آورده مـى شوـيد؟ دور اسـت آنچـه وعـده داده مـى شوـيد. زنـ  بي

 مى ميريم و برخى زنده مى شويم; و ما مبعوث نخواهيم شد. او (پيامبر)، جز انسان دروغ گويى نيست

كه مسئله ى معاد را به خدا نسبت مى دهد; و ما به او ايمان نداريم.

يا بعـد از ايـن كـه اجزاى انساـن ها متفرق و پراكنده شد،4  . شبـهه ى ديگر منكرـان معاـد اين است كه آ

دوباره آفرينش جديدى تحقق مى يابد؟ خداوند در آيه ى ذيل به آنان جواب مى دهد:

 (وَقَالُوا ءَأِذَا ضَلَلْنَا في الَْرْضِ أَءِنّا لَفِي خَلْق جَدِيد بَلْ هُم بِلقَاءِ رَبّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفيّكمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الّذى

 وَكّلَ بِكُمْ);  كافران گفتند: آن روز كه در زمين گم شديم، آيا آفرينش جديدى خواهيم داشت؟ بلكه آنان

د. بگوـ: شـماها را فرشتـه ى مرـگ، كـه بر قبـض جاـن هاـى شـما مأمور شـده ه لقاـى پروردگار خوـد منكرنـ  بـ

است، مى گيرد.

 . شبهه ى ديگر آن است كه منكران معاد چنين وانمود مى كردند كه مسئله ى معاد برهانى نيست و5

 نداشتن دليل كافى براى وقوع معاد، دليل كافى براى مخالفت با آن است; ولى اين شبهه با براهينى



 كه براى اثبات معاد بيان كرديم دفع مى شود; در ضمن نپذيرفتن دليل رقيب، دليل بر بطلن مدعاى او

نيست.

خداوند در قرآن مى فرمايد:

ا نَحْنُـ ا وَمَ ا السّـاعَةُ إِن نَظُنّ إِلّ ظَنّ دْرِي مَ ا نَ م مَ ا قُلْتُ  (وَإِذَا قِيلَـ إِنّ وَعْدَ الِّ حَقّ وَالسّـاعَةُ لَ رَيْبَـ فِيهَ

 بِمُسْتَيْقِنِينَ) ; وقتى گفته شد وعده ى الهى حق است و شكى در وقوع رستاخيز نيست، گفتيد: ما

نمى دانيم قيامت چيست; ما نسبت به آن گمانى بيش نداشته، يقين نداريم.

 . شبهه ى ديگر منكران معاد اين است كه اگر معاد امكان پذير است، پس براى اطمينان ما نياكانمان را6

زنده كنيد. خداوند در آيه اى از قرآن از اين شبهه پرده برمى دارد و مى فرمايد:

مْ صَادِقِينَ) ; زمانى كه آيات ا إِن كُنتُ الُوا ائْتُوا بِآبَائِنَ انَ حُجّتَهُمْ إِلّ أَن قَ ا كَ ا بَيّنَات مّ  (وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَ

 روشن ما بر آنها تلوت مى شد، دليل آنان در مقابل آن جز اين نبود كه مى گفتند: پدران ما را بياوريد (و

 زنده كنيد) اگر راست مى گوييد. سِرّ آن كه خداوند به خواسته ى آنها جواب نداد، اين است كه منكران

 معاد، براى بهانه گيرى، از پيامبر درخواست ها و تقاضاهاى گوناگونى مى كردند و نبوت را بازيچه ى خود

مى ساختند.

 . شبهه و اعتراض ديگر منكران معاد اين است كه احياى مردگان نوعى چشم بندى و جادوگرى است.7

خداوند سبحان در بيان اين شبهه مى فرمايد:

 (لَئِن قُلْتَ إِنّكُم مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنّ الّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذَا إِلّ سِحْرٌ مُبِينٌ) ; و اگر بگويى كه شما

پس از مرگ برانگيخته شدگانيد، افراد كافر مى گويند كه اين چيزى جز جادويى آشكار نيست.

 . برخى از منكران معاد احياى مردگان را كار دشوارى دانسته اند و از اين رو خواسته اند آن را از قلمرو8

قدرت الهى بيرون سازند. خداوند سبحان در آياتى از قرآن، معاد را كارى آسان مى شمارد و مى فرمايد:

(إِنّ ذلِكَ عَلَى الّ يَسِيرٌ);  اين كار براى خدا آسان است.

(ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ);  اين جمع كردن براى ما آسان است.

(ذلِكَ عَلَى الّ يَسِيرٌ);  اين كار براى خدا آسان است.

و هم چنين مى فرمايد:

 (وَ ما أَمْرُ السّاعةِ إِلّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ);  كار قيامت همانند بر هم زدن چشم است و يا از آن هم

نزديك تر است.

 . شبهه ى ديگر منكران اين است كه اجزاى بدن انسان پس از مرگ متلشى مى شود و به صورت9

 ذرات بـى شـمار در جهـان پراكنـده مـى گـردد; ايـن اجـزا، بعـد از پراكنـدگى، مخصوصـاً در طـى قـرن هـاى

ه دار خوـد بـه ايـن د از طريـق گستـره ى علـم و قـدرت دامنـ  طوـلنى، قابـل بازشناسـى نيستـند; ولـى خداونـ

شبهه پاسخ مى دهد و مى فرمايد:

ي الُ ذَرّة فِ الِمِ الْغَيْبِـ لَ يَعْزُبُـ عَنْهُـ مِثْقَ أْتِيَنّكُمْ عَ ى وَرَبّيـ لَتَ ا السّـاعَةُ قُلْـ بَلَ رُوا لَ تَأْتِينَ الَ الّذِـينَ كَفَ  (وَقَ

 السّماوَاتِ وَلَ فِي الَْرْضِ وَلَ أَصْغَرُ مِن ذلِكَ وَلَ أَكْبَرُ إِلّ فِي كِتَاب مّبِين) ; كسانى كه كفر ورزيدند، گفتند:

 قيامت نمى آيد. بگو: چرا، سوگند به خدايم، به سوى شما مى آيد و پروردگارم كه بر هر پنهانى عالم



 است، آن را به سوى شما مى آورد; و هموزن ذره اى، نه در آسمان ها و نه در زمين و نه كوچك تر از آن

و نه بزرگ تر، از او فوت نمى شود و همگى در كتاب آشكار ثبت است.

 (وَضَرَبَ لَنَا مَثَلً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَميمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الّذِي أَنشَأَهَا أَوّلَ مَرّة وَهُوَ بِكُلّ

 خَلْق عَلِيمٌ) ; براى ما مثلى زد و آفرينش نخستين خود را فراموش كرد، گفت: چه كسى اين استخوان

د؟ بگوـ: خـدايى كـه آن را، روز نخسـت، ايجاـد كرـد و او اـ مـى كنـ د، احي  هاـ را در حاـلى كـه پوسيـده شـده انـ

نسبت به هر آفريده اى آگاه است.

وـان آن را10 اـ عنوـان شبـهه ى آكـل و مأـكول مطرـح اسـت، كـه در واقـع مـى ت  . شبـهه ى معرـوف ديگرـى ب

 يكى از شبهات پيچيده ى معاد معرفى كرد; ولى قرآن به راحتى به آن پاسخ مى دهد. اين شبهه آن

 است كه اجزاى بدن انسان كه بعد از مرگ، به صورت مستقيم (مثل خوردن يكديگر در زمان قحطى)، يا

 غير مستقيم (از طريق تبديل آن به خاك و گياه و حيوان) به بدن انسان ديگرى منتقل مى شود، در روز

ه  قياـمت جزء كدام بدن قرـار مـى گيرـد؟ اگرـ جزـء بـدن اول بشوـد، بدن انساـن دوم ناـقص مـى ماند و اگرـ بـ

 بـدن دوم ملحـق شـود، چيـزى براى بـدن اول بـاقى نمـى مانـد. انديشـمندان بـه ايـن شـبهه پاسـخ هـاى

 گوناگونى داده اند برخى چون متكلمان براى بدن انسان اجزاى اصليه و فرعيه اى قايل شدند و اجزاى

 اصليه را از معرض زيادت و نقصان و هرگونه تبديل و تغييرى مصون دانسته اند; ولى اين جواب چندان با

 نظريات علمى سازگار نيست. اما فيلسوفان با تبيين حقيقت انسان به اين شبهه پاسخ دادند و گفتند:

 شخصيت انسان به روح است و روح حقيقتى است كه هنگام تعلق به هر بدنى به تدبير آن مى پردازد

دن حقيقـت و شخصيـت روح را عـوض نمـى ر و تحـول بـ د و دگرگـونى هاـ و تغييـ دن را از آن خـود مـى كنـ  و بـ

اـر تغييرـات كمـى و كيفـى فراوانـى اسـت، د; از ايـن رو، بـدن هرـ انساـنى در طوـل حياـت دنيوـى اش گرفت  كنـ

 ولى هيچ گاه شخصيت و روح و وحدت او تغيير نمى كند; اين تغيير و تبدل در بدن انسان به عالم دنيا و

د. اـر ادامـه مـى يابـ اـره ى انساـن هاـى گناهك اـ عـذاب الهـى درب اـمت ب دارد، بلكـه در قي اـص نـ  طـبيعت اختص

خداوند سبحان در قرآن چنين مى فرمايد:

ذُوقُوا الْعَذَابَ إِنّ الّ كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً) ; يعنى هر زمانى دّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَ  (كُلّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَ

كه پوست هاى تن دوزخيان بسوزد، پوست هاى ديگرى به جاى آن قرار مى دهيم، تا عذاب را بچشند. 

 نتيجه آن كه خداوند با قدرت و علم نامتناهى اش اجزاى متفرق را به حالت اول بر مى گرداند و با تكثير

سلولى كمبودهاى ابدان را جبران مى كند.

 از مطــالب گذشــته روشــن شـد كــه عوامــل و انگيــزه هـاى گونــاگون معرفـت شــناختى، روان شــناختى،

اـ اشاـره ه همـه ى آنه م بـ رآن كريـ د در قـ اـد مـؤثر اسـت، كـه خداونـ اـر مع ره در انك  اجتماـعى، سياسـى و غيـ

كرده و جواب آنها را فرموده است.

منازل آخرت

عالم آخرت داراى منازل و مراحل گوناگونى است كه به ترتيب به آنها اشاره مى كنيم:

الف) منزل مرگ 

پيامبر اسلم (ص) مى فرمايد:



 (الموتُ اَوّلُ مَنْزِل مِنْ مَنازِلِ الخرةِ و آخِرُ مَنزل من مَنازِلِ الدّنيا); مرگ اولين منزل از منازل آخرت و آخرين

منزل از منازل دنياست.

 پس مرگ و موت سر آغاز حيات جديد آدمى است، خداوند سبحان در آيات متعددى از موت انسان ها

خبر داده است; مثل مى فرمايد:

(و كُنْتُمْ اَمْواتاً فَاَحْياكُمْ);  در حالى كه شما مردگان بوديد او شما را زنده كرد.

(ثُمّ إِنّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيّتُونَ);  سپس شما بعد از آن مرده خواهيد بود.

براى روشن شدن اين منزل بايد به مطالب ذيل توجه كرد:

 . برخى حقيقت مرگ را فنا و نيستى مى دانند; از اين رو بيمناك اند; ولى خداوند حقيقت مرگ را با1

 عنوان وفات و مشتقات آن معرفى مى كند. وفات يعنى قبض كردن و دريافت روح انسان توسط خداوند يا

ملئكه; براى نمونه، خداوند مى فرمايد:

(الُ يَتَوَفّى الَْنْفُسَ حينَ مَوْتِها);  خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض مى كند.

 در ضمن، اين قبض روح اختصاص به مرگ ندارد، هنگام خواب نيز انسان قبض روح مى شود; از اين رو در

ادامه ى همين آيه آمده است:

زـ وْتَ وَيُرْسِـلُ الُْخْرَى إِلَى أَجَل مُسَـمّى);  ني ا الْمَ ا فَيُمْسِـكُ الّتِي قَضَـى عَلَيْهَ  (وَالّتِي لَمْـ تَمُتْـ فِي مَنَامِهَ

 (خداوند) ارواح كسانى كه در خواب نمرده اند (را مى گيرد) سپس ارواح كسانى را كه فرمان مرگ آنها

را صادر كرده است نگه مى دارد و ارواح كسانى را كه نمرده اند باز مى گرداند، تا سرآمد معينى.

مول امير مؤمنان على(عليه السلم) نيز حقيقت مرگ را بقا معرفى مى كند و مى فرمايد:

 (يا اَيّهَا النّاس أنّا و اِيّاكمْ خُلْقِنا لِلْبَقاءِ ل لِلْفَناءِ لكِنّكُمْ مِن دار الى دار تَنقلُونَ) ; اى مردم ما و شما براى

بقا آفريده شده ايم، نه براى فنا و نابودى; لكن شما از سرايى به سراى ديگر منتقل مى شويد.

 . مطلب ديگرى كه در اين منزل بايد روشن شود اين است كه مرگ يك سنت همگانى است، همه ى2

موجودات خواهند مرد و هيچ كس در اين عالم جاودان نيست:

(إِنّكَ مَيّتٌ وَ إِنّهُمْ مَيّتُونَ) ; به درستى كه تو خواهى مرد و ايشان هم خواهند مرد.

(كُلّ نَفْس ذائِقَةُ الْمَوْتِ) ; هر كسى مزه ى مرگ را مى چشد.

 (وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَر مِن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مّتّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ) ; ما براى هيچ كس قبل از تو حيات جاويدان در

دنيا قرار نداديم، پس اگر تو بميرى، آيا آنان جاودان خواهند بود.

 . نكته ى ديگر درباره ى گيرنده ى جان است. قرآن كريم اين مرحله را در آيات جداگانه اى به خداوند،3

ملك الموت و ساير فرشتگان اسناد مى دهد:

(الّ يَتَوَفّى الَْنْفُسَ حِينَ مَوْتِها) ; خدا جان ها را هنگام مرگشان مى گيرد.

 (قُلْ يَتَوَفّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الّذِي وُكّلَ بِكُمْ) ; بگو: فرشته ى مرگى كه بر شما گمارده شده، جانتان را مى

ستاند.

وَفّتْهُ رُسُـلُنَا وَهُمْـ لَيُفَرّطُونَ) ; تا هنگاـمى كـه مرـگ يكـى از شـما فرا رسد وْتُ تَ  (حَتّى ـإِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَ

فرستادگان ما او را مى گيرند.



 با اين كه طبق اين آيات قابض هاى ارواح متعددند، اما اين آيات با هم چالش و تعارضى ندارند; زيرا فاعل

 هاى مرگ و قبض ارواح در طول هم اند، خداوند به ملك الموت و او هم به ساير ملئكه دستور اين كار را

 مى دهند و چنين كارى به هر سه فاعل استناد پيدا مى كند. شايد برخى از نفوس به طور مستقيم

 توسط خداوند و برخى توسط ملك الموت و عده اى توسط ساير ملئكه قبض شوند، گر چه از نظر توحيد

افعالى همه ى افعال به خداوند نيز استناد دارند.

 . مطلب بسيار ارزشمند ديگرى كه از قرآن استفاده مى شود اين است كه مأموران الهى جان همه ى4

 مردم را به يك شكل نمى گيرند; جان پاره اى از انسان ها آسان و پاره اى سخت گرفته مى شود و اين

سختى و آسانى به كفر و ايمان آنها بستگى دارد; براى نمونه درباره ى مؤمنان و كافران آمده است:

 (الّذِينَ تَتَوَفّاهُمُ الْمَلَئِكَةُ طَيّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنّةَ بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ) ; كسانى كه ملئكه

 با خوشى جانشان را مى گيرند و به ايشان سلم مى كنند و مى گويند: وارد بهشت شويد، به خاطر

اعمالى كه انجام مى داديد.

 (وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفّى الّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ) ; هنگامى كه

فرشتگان، روح كافران را مى گيرند به روى و پشت آنان مى زنند و (مى گويند) بچشيد عذاب سوزان را.

 . عموم انسان ها از مرگ وحشت دارند و حاضر به از دست دادن زندگى دنيوى خود نيستند. اين افراد5

 يا به علت نداشتن شناخت كافى و داشتن تفسير غلط از مرگ ـ كه آن را فنا و نابودى مى دانند ـ و يا

اـ اـن دني اـره ى يهودي د درب د; خداونـ ر صاـلح، وحشـت زده و هراسنـاك انـ اـل غيـ اـه و اعم ه گن ودگى بـ ر آلـ  در اثـ

پرست مى فرمايد:

 (قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدّارُ ا لْخِرَةُ عِنْدَ الّ خَالِصَةً مِن دُونِ النّاسِ فَتَمَنّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنّوْهُ

دّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَالّ ـعَلِيمٌـ بِالظّاـلِمِينَ) ; بـه يهوديـان بگـو اگـر در ايـن پنـدار كـه بهشـت بـه شـما داً بِمَا قَ  أَبَ

 اختصاص دارد راست گو هستيد، پس مرگ را آرزو كنيد; ولـى آنان به خاطر اعمالى كـه انجام داده اند،

هرگز مرگ را آرزو نمى كنند و خدا به وضع ظالمان آگاه است.

گروهى از مردم به خاطر دل بستگى به دنيا از مرگ هراس دارند:

(وَلَتَجِدَنّهُمْ أَحْرَصَ النّاسِ عَلَى حَيَاة) ; آنها را حريص ترين مردم بر زندگى پست مادى مى يابى.

امام حسن مجتبى(عليه السلم) به شخصى كه از او پرسيد چرا ما مرگ را دوست نداريم، پاسخ داد:

رـان براى ه خاـنه ى وي اـد بـ د، پـس انتقاـل از خاـنه ى آب اـد نموديـ اـ را آب رـان و خاـنه ى دني رـا شـما آخرـت را وي  زي

شما ناخوش است. 

اـ انساـن هاسـت و آزماـيش هاـى الهـى جملگـى وسيـله اى6 اـت، آزموـدن م د از مرـگ و حي  . هـدف خداونـ

براى پرورش و هدايت انسان ها به سوى قرب پروردگارند:

وَكُمْ أَيّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلً اةَ لِيَبْلُ قَ الْمَوْتَ وَالْحَيَ دِيرٌ الّذِي خَلَ كُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيء قَ دِهِ الْمُلْ ذِي بِيَ ارَكَ الّ  (تَبَ

 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ) ; پر بركت و زوال ناپذير است كسى كه حكومت جهان هستى به دست اوست و بر

 همه چيز تواناست، كسى كه مرگ و حيات را آفريد تا شما را بيازمايد كه كدام يك بهتر عمل مى كنيد و

او شكست ناپذير و بخشنده است.



 . نكته ى ديگرى كه از قرآن استفاده مى شود اين است كه توبه و ندامت در حال مرگ سودى ندارد;7

زيرا توبه و ندامت زمانى مايه ى رشد آدمى و زوال معاصى است، كه انسان به انجام گناه قادر باشد.

 (وَلَيْسَتِ التّوْبَةُ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السّيّئاتِ حَتّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنّي تُبْتُ النَ وَلَ الّذِينَ يَمُوتُونَ

دْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً) ; توبه ى كسانى كه مدت ها اعمال بد را انجام مى دهند و آن  وَهُمْ كُفّارٌ أُولئِكَ اعْتَ

 گاه كه مرگ يكى از آنان فرا رسد، گويد: الن من توبه كردم، پذيرفته نيست; آنان اند كه برايشان عذابى

دردناك آماده كرده ايم.

 (حَتّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبّ ارْجِعُونِ لَعَلّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيَما تَرَكْتُ كَلّ إِنّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن

خٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) ; آن گاه كه مرگ يكى از اين بدكاران فرا رسد گويد: پروردگارا، مرا به دنيا  وَرَائِهِمْ بَرْزَ

ن سـخنى اسـت كـه او ه چنيـن اسـت، ايـ رك كـرده ام، انجـام دهـم; نـ اـل صـالحى را كـه تـ ا اعم ازگردان تـ  بـ

گوينده ى آن است و پيشاپيش آنان برزخى است تا روزى كه برانگيخته خواهند شد.

 (حَتّى إِذا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنّهُ ل إِلهَ إِلّ الّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ءَآلئنَ آنَ وَ

 قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ);  وقتى كه غرق ما او را فرا گرفت، گفت: ايمان آوردم كه خدايى

د، نيسـت و مـن الـن مسلـمان شـدم; در حاـلى كـه در ه آن ايماـن آورده انـ  جزـ خـدايى كـه بنـى اسـراييل بـ

گذشته مخالفت مى كردى و از مفسدان بودى.

ه آن8 اـمه اسـت كـه در قـرآن بـ م مـرگ، نوشـتن وصيـت ن اـم رسـيدن عليـ اـت الهـى در هنگ  . يكـى از واجب

تصريح شده است:

 (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيّةُ) ; بر شما نوشته شده است كه هنگام رسيدن

مرگ وصيت نماييد، اگر مالى از شما به جا مانده است.

ذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْل مِنكُمْ) ; اى افراد با ا أَيّهَا الّ  (يَ

 ايمان، آن گاه كه مرگ يكى از شما فرا رسد، به هنگام وصيت بايد دو نفر عادل از شما حضور يابند و آن

را گواهى كنند.

 . در قرآن كريم علوه بر مرگ طبيعى انسان ها، به مرگ جوامع نيز اشاره شده است. مرگ جوامع به9

معناى مرگ فرهنگ و تمدن و نابودى كامل آنهاست:

 َ(لِكُلّ أُمّة أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَيَستَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَ يَسْتَقْدِمُونَ) ; براى هر امتى پايانى است، پس آن

گاه كه اجلشان سر رسد، لحظه اى تقدم و تأخر پيدا نمى كند.

 (وَمَا كَانَ رَبّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْم وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ) ; هرگز پروردگار تو ظالمانه ملتى را نابود نمى كند، در

حالى كه اهلش در راه صلح باشند.

 . مقدمات و سكرات مرگ، آغاز و شروع مرگ است; اين حالت در اثر جدايى از دنيا و عليق آن پديد10

مى آيد. خداوند سبحان در اين باره مى فرمايد:

الْحَقّ ذلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ) ; و سكرات مرگ به حق فرا مى رسد; اين همان  (وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِ

چيزى است كه از آن مى گريختى.

يكى از نمونه هاى سكرات موت در آيه ى ذيل بيان شده است:



وْمَئِذ ى رَبّكَـ يَ ي * وَقِيلَـ مَنْـ رَاق وَظَنّ أَنّهُـ الْفِرَاقُـ * وَالْتَفّتِـ السّـاقُ بِالسّـاقِ * إِلَ  (كَلّ إِذَا بَلَغَتِـ التّرَاقِ

اـ كسـى ه شوـد، آي ه گلوگاـهش رسـد و گفتـ اـ جاـن بـ زـ ايماـن نمـى آورد ت ن نيسـت; او هرگ  الْمَسَـاقُ);  چنيـ

ه هـم مـى پيچـد، در آن روز دا مـى كنـد و ساـق پاهاـ بـ اـ پيـ ه فرـاق از دني ن بـ ن را نجاـت دهـد و يقيـ  هسـت ايـ

مسير همه به سوى پروردگارت خواهد بود.

ب) منزل قبر و برزخ

اـدى ه آن مـى گـذارد، عـالم برزخ و قـبر اسـت; و منظـور از قـبر، قـبر خـاكى م اـ بـ ى كـه ميـت پ  دوميـن منزلـ

 نيست، بلكه منظور، عالم بعد از مرگ و قبل از قيامت است; از اين رو كسانى كه به دليلى قبر خاكى

 ندارند، از قبر برزخى برخوردارند; قرآن كريم هم به قبر خاكى و هم به برزخ و هم به قبرى كه عالم ارواح

و اموات مى باشد اشاره كرده است; اما آياتى كه به قبور خاكى و مادى اشاره دارند، عبارت اند از:

(ثُمّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ);  سپس او را ميراند و وارد قبر كرد.

( وَ أَنّ الّ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ);  خداوند كسانى را كه در قبرها هستند، برمى انگيزد.

اما آياتى كه به عالم برزخ، يعنى عالم ميان دنيا و آخرت اشاره دارند عبارت اند از:

 (حَتّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبّ ارْجِعُونِ لَعَلّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيَما تَرَكْتُ كَلّ إِنّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ

وْمِ يُبْعَثُونَ) ; وقتـى كه مرگ به سراغ يكـى از آنان آمد گفـت: پروردگارا مرـا برگردان تا  وَرَائِهِم بَرْزَخٌـ إِلَى يَ

 اعمال صالحى را كه ترك گفته ام، انجام دهم; چنين نيست، اين سخنى است كه او به زبان مى گويد و

پشت سر آنها برزخى است تا روزى كه بر انگيخته شوند.

 آيـاتى كـه آثـار روحـى و روانـى، ماننـد شـادى، حـزن و انـدوه و رزق و روزى و نعمـت و نقمـت الهـى را كـه

همگى حاكى از آثار حيات اند بيان مى كنند، بر وجود چنين عالمى دللت دارند، مانند:

 (عِنْدَ رَبّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ الّ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِنْ خَلْفِهِمْ أَلّ خَوْفٌ

ى كـه ه خاـطر نعمـت هاـى فراوانـ اـ بـ زـد پرودگارشاـن روزى داده مـى شوـند. آنه ونَ);  ن  عَلَيْهِمْـ وَلَ هُمْـ يَحْزَنُ

 خداوند از فضل خود به ايشان بخشيده است، خوشحال اند; و به خاطر كسانى كه هنوز به آنها ملحق

نشده اند خوش وقت اند; كه نه ترسى بر آنهاست و نه غمى خواهند داشت.

ن سَـبِيل) ; (كـافران) گفتنـد: ى خُرُوج مِ ذُنُوبِنَا فَهَلْـ إِلَ ا بِ ا اثْنَتَيْنِـ فَاعْتَرَفْنَ ا اثْنَتَيْنِـ وَأَحْيَيْتَنَ ا أَمَتّنَ الُوا رَبّنَ  (قَ

 پروردگارا، دو بار ما را ميراندى و دو بار زنده كردى; پس ما به گناهان خود معترفيم; پس آيا راهى از آتش

دوزخ وجود دارد؟

 دو اِماته، يكى در همين جهان است و ديگرى اماته اى است كه پس از حيات برزخى به هنگام نفخ صور

 تحقـق مـى پذيرد; و اما دو احيا عباـرت است از: احياى پس از مرگ دنيوـى كه حيات برزخـى را بـه دنباـل

دارد و ديگرى احيايى كه با دومين نفخ صور، در قيامت انجام مى پذيرد.

 عالم برزخ همانند عالم دنيا و قيامت داراى ويژگى هاى خاصى است، يكى از آنها سؤال قبر است كه در

روايات فراوانى به آن اشاره شده است. ائمه ى اطهار در اين زمينه فرموده اند:

اـر، اـب پروردگ اـلم برزخ در ب اـهر مـى شـوند و پرسـش هاـيى در ع ر و منكـر ظ اـم نكيـ ه ن  در برزخ دو فرشتـه بـ

پيامبر، دين، كتاب، امام، عمر انسان، مال و ثروت و راه كسب و مصرف آنها مطرح مى كنند. 



 در برخى روايات آمده است كه اين پرسش ها از دو گروه پرسيده نمى شود: نخست، كسانى كه ايمان

محض دارند و دوم، افرادى كه كافر محض باشند. 

ت آمـده اـب وارد شـده اسـت. در روايـ ى در آن ب بـر اسـت و احاـديث فراوانـ ن ويژگـى عاـلم برزخ فشاـر ق  دوميـ

 است كه حتى برخى از مؤمنان نيز فشار قبر دارند كه كفاره ى ضايع كردن نعمت ها از ناحيه ى آنها به

حساب مى آيد. با وجود اين، فشار قبر از مؤمنان مطلق و خالص سلب شده است. 

ج) منزل قيامت

 وقـتى قيـامت فـرا مـى رسـد، نظـام ايـن جهـان دگرگـون مـى شـود و جهـان ديگـرى بر پـا مـى گـردد; روز

 رستـاخيز به تعبير قرآن كـه مى فرمايد: اشراطُ الساعة داراى عليم و نشانه هايى است. رخ دادهايى

 مانند زلزله، انشقاق، انفطار و غيره كه باعث به هم خوردن نظام آفرينش مى گردد; كه به برخى از آنها

اشاره مى كنيم:

 در زمين زلزله ى عظيمى پديد مى آيد و آنچه در اندرون آن است بيرون مى ريزد و اجزاى آن متلشى

 مى گردند و درياها شكافته مى شود و كوه ها به حركت در مى آيند و در هم كوبيده مى شوند و مانند

ده مـى اـه در فضاـ پراكنـ د و آن گ ه صـورت پشـم حلجـى شـده در مـى آينـ د و سپـس بـ ل شنـى مـى گردنـ  تـ

 شـوند و از سلسـله كـوه هـاى سـر بـه آسـمان كشـيده جـز سـرابى بـاقى نمـى مانـد. مـاه و خورشـيد و

ه تيرگـى و د، بـ ر و پرفـروغ ترنـ زرگ تـ اـ بـ اـر از خورشيـد م اـ ب ون ه اـ ميليـ  ستـارگان عظيمـى، كـه بعضـى از آنه

 خاموشى مى گرايند و نظم حركت آنها به هم مى خورد; از جمله، ماه و خورشيد به هم مى پيوندند و

 آسمانى كه هم چون سقف محفوظ و محكمى اين جهان را احاطه كرده است، متزلزل مى شود و مى

 شكافد و از هم مى درد و طومار آن در هم مى پيچد; و اجرام آسمانى به صورت فلز مذابى در مى آيد و

 فضاى جهان پر از دود و ابر مى شود. در چنين اوضاع و احوالى است كه شيپور مرگ نواخته مى شود و

 همه ى موجوداتِ زنده مى ميرند و در جهان طبيعت اثرى از حيات نمى ماند و وحشت و اضطراب بر جان

د و دل هايشاـن غرـق معرفـت و د، مگرـ كساـنى كـه از حقاـيق و اسرـار هستـى آگاـه انـ  هاـ ساـيه مـى افكنـ

 محبت الهى است; سپس جهان ديگرى كه قابليت بقا و ابديت داشته باشد، بر پا مى شود و صحنه ى

 گيتى با نور الهى روشن مى گردد و شيپور حيات به صدا در مى آيد و همه ى انسان ها در يك لحظه

اـ خ هاـ و پروانگاـنى كـه در هوـا منتشرـ مـى شوـند، ب د ملـ ده مـى شوـند و سراسيـمه و هراساـن، هماننـ  زنـ

اًـ د و غالب د و همگـى در صـحنه ى عظيمـى فراهـم مـى آينـ ه مـى گردنـ ه سوـى محضرـ الهـى روانـ  سرـعت بـ

د روز بوـده است. در آن اـ چنـ اـ يـك روز و ي دازه ى يـك ساـعت ي ه انـ د كـه توقفشاـن در عاـلم برزخ بـ  مـى پندارنـ

د و چناـن هيبتـى بر خليـق اـم مـى يابـ  عاـلم، حقاـيق آشكـار مـى شوـد و حكوـمت و سلـطنت الهـى ظهوـر ت

 سايه مى افكند كه هيچ كس را ياراى بلند سخن گفتن نيست و هر كسى به فكر سرنوشت خويش

اـدر، و خويشـان و نزديكـان از يكـديگر فـرار مـى كننـد و اساسـاً رشـته ى در و م دان از پـ  اسـت و حـتى فرزنـ

 نسب ها و سبب ها كنده مى شود و دوستى هايى كه بر پايه ى منافع و معيارهاى دنيوى و شيطانى

 است تبديل به دشمنى مى گردد و حسرت و پشيمانى از تقصيرهاى گذشته دل ها را فرا مى گيرد.  /

اينك به آياتى در اين زمينه توجه مى كنيم:



ه قياـمت د كـ ن انتظاـرى دارنـ اـ آنهاـ جزـ ايـ اءَ أَشْـرَاطُهَا);  آي دْ جَ ةً فَقَ أْتِيَهُم بَغْتَ  (فَهَلْـ يَنظُرُونَـ إِلّ السّـاعَةَ أَنْـ تَ

ناگهان بر پا شود، در حالى كه نشانه هاى آن آمده است.

(اقْتَرَبَتِ السّاعَةُ وَانشَقّ الْقَمَرُ) ; قيامت نزديك شد و ماه از هم شكافت.

(فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السّماءُ بِدُخَان مُبِين) ; منتظر روزى باش كه آسمان دود آشكارى پديد آورد.

(يَوْمَ تَرْجُفُ الَْرْضُ وَالْجِبَالُ) ; روزى كه زمين و كوه ها به لرزه در مى آيند.

(وَإِذَا الْبِحَارُ فُجّرَتْ) ; آن زمان كه درياها منفجر گردد.

ةَ السّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ) ; اى مردم از پروردگارتان بترسيد و پرهيزگارى ا أَيّهَا النّاسُ اتّقُوا رَبّكُمْ إِنّ زَلْزَلَ  (يَ

پيشه كنيد كه زلزله ى رستاخيز عظيم است.

 (إِذَا الشّمْسُ كُوّرَتْ وَإِذَا النّجُومُ انكَدَرَتْ) ; در آن هنگام كه طومار خورشيد در هم پيچيده شود و ستارگان

تاريك گردند.

 (وَانشَقّتِ السّماءُ فَهِيَ يَوْمَئِذ وَاهِيَةٌ) ; و آسمان از هم شكافته مى شود و سست مى گردد و فرو مى

ريزد.

ه ن و آسـمان هاـ بـ ن زميـ رِـ) ; روزى كـه ايـ دِ الْقَهّا رَ الَْرْضِـ وَالسّـماوَاتُ وَبَرَزُوا لِِّ الْوَاحِ دّلُ الَْرْضُـ غَيْ وْمَ تُبَ  (يَ

زمين و آسمان هاى ديگرى تبديل مى شوند و انسان ها در پيشگاه خداوند واحد قهار ظاهر مى گردند.

 (يَوْمَ تَشَقّقُ الَْرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ) ; روزى كه زمين از روى آنها شكافته مى شود

و به سرعت از قبرها خارج مى شوند. اين جمع كردن بر ما آسان است.

د) نفخ صور

ل از نشاـنه ذيرد: يكـى قبـ ه انجاـم مـى پـ زـل نفـخ صـور اسـت كـه در دو مرحلـ اـزل آخرـت، من  يكـى ديگـر از من

 هــاى رســتاخيز و اشــراط الســاعة، و ديگــرى بعــد از وقــوع حــوادث قيــامت. نفــخ صــور در قــرآن بــا تعــابير

اـ برخـى از آياـت در اـقور، زجرـه، راجفـه و رادفـه بياـن شـده اسـت و اينـك ب اـگونى، ماننـد صيـحه، صاـخه، ن  گون

مورد اين منزل آشنا مى شويم:

إِذَا هُمْ  (وَنُفِخَ فِي الصّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السّماوَاتِ وَمَن فِي الَْرْضِ إِلّ مَن شَاءَ الُّ ثُمّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَ

 قِيَامٌ يَنظُرُونَ);  و در صور دميده مى شود، پس هر كه در آسمان ها و هر كه در زمين است، بيهوش در

 مى افتد، مگر كسى كه خدا بخواهد; سپس بار ديگر دميده مى شود و به ناگاه آنان بر پاى ايستاده،

مى نگرند.

 (مَا يَنظُرُونَ إِلّ صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصّمُونَ فَلَ يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَ إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ);  آنان

ه د كشيـد و هنگاـمى كـ اـر را انتظاـر نخواهنـ اـد مرـگ ب ك فري ه جزـ يـ د; و در حاـلى كـ  تنهاـ منتظرـ يـك صيـحه انـ

 سرگرم جدال اند، غافل گيرشان كند; آن گاه نه توانايى وصيتى دارند و نه مى توانند به سوى كسان

خود برگردند.

 (فَإِذَا جَاءَتِ الصّاخّةُ يَوْمَ يَفِرّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَ أُمّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلّ امْرِئ مِنْهُمْ يَوْمَئِذ شَأْنٌ يُغْنِيهِ);

 پس چون فرياد گوش خراش در رسد، روزى كه آدمى از برادرش و از مادرش و از همسرش و فرزندانش

مى گريزد، در آن روز هر كس از آنان را كارى است كه او را به خودش مشغول مى دارد.



إِذَا هُم بِالسّاهِرَةِ);  ولى در حقيقـت باز گشت به يك فرياد است و بس و به  (فَإِنّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَ

ناگاه آنان در زمينِ هموار خواهند بود.

ده مـى رُ يَسِـير); پـس، چـون در صـور دميـ افِرِينَ غَيْ ى الْكَ وْمٌ عَسِـيرٌ عَلَ وْمَئِذ يَ ذلِكَ يَ قُورِ فُ رَ فِي النّاـ إِذَا نُقِ  (فَ

شود، آن روز چه روز ناگوارى است و بر كافران آسان نيست.

(يَوْمَ تَرْجُفُ الرّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرّادِفَةُ);  آن روز كه لرزنده بلرزد و از پى آن لرزه اى دگر افتد.

 نكته ى قابل توجه اين است كه، نفخ در لغت به معناى دميدن، و صور شاخى است كه به عنوان شيپور

 از آن استفاده مى كنند و ظاهراً منظور قرآن از نفخ صور، همان صداى هولناكى است كه قبل از بر پايى

قيامت موجب مرگ همه ى جان داران و بار ديگر در محشر موجب زنده شدنشان مى شود.

هـ) حساب رسى بندگان

 حساب رسى، يكى ديگر از منازلى است كه آدميان در آخرت بايد از آن عبور كنند و به خاطر اهميتش،

يكى از نام هاى قيامت يوم الحساب است. 

مول امير مؤمنان على(عليه السلم) مى فرمايد:

اـه ه حساـب; و آخـرت، منزلگ اـ، سـراى عمـل اسـت، نـ ومُ عَمَلٌـ و ل حِساـبٌ غـداً حِساـبٌ و ل عَمَلٌـ; دني  وَاليَ

حساب است، نه عمل. 

اـيى عـدل و حكمـت الهـى براى اـن برپ دگان، هم اـل بنـ  حقيقـت حساـب، محكمـه، محاسـبه و بررسـى اعم

د، گرچـه اـقى نمـى مانـ د و اعتراضـى براى كسـى ب ه گوـنه اى كـه جاـى هيـچ شـك و ترديـ  همگاـن اسـت; بـ

اـزى بـه حساـب  خوـد حـق تعاـلى نسبـت بـه همـه ى اموـر عاـلِم و آگاـه اسـت و براى ايجاـد احكاـم قياـمت ني

رسى ندارد.

در برخى از آيات، خداوند خود را حساب رس بندگان معرفى مى كند:

 (فَإِنّما عَلَيْكَ الْبَلغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسابُ);  پس، همانا بر تو اى پيامبر، وظيفه ى ابلغ احكام الهى، و بر ما

رسيدگى حساب آنان است.

 (ان حسابهم ال على ربى لو تشعرون);  حساب آنان جز بر خدا بر عهده ى كسى نيست، اگر درك مى

كرديد.

در آيات ديگرى نفس هر كسى را براى حساب رسى كافى مى داند:

ابَكَ كَفَى بِنَفْسِـكَ رَأْ كِتَ اهُ مَنشُـوراً اقْ باً يَلْقَ ةِ كِتَا وْمَ الْقِيَامَ ائِرَهُ فِي عُنُقِهِـ وَنُخْرِجُـ لَهُـ يَ اهُ طَ  (وَكُلّ إِنسَـان أَلْزَمْنَ

وْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً);  و كارنامه ى هر انسانى را به گردن او بسته ايم و روز قيامت براى او نامه اى كه  الْيَ

 آن را گشاده مى بيند، بيرون مى آوريم. نامه ات را بخوان، كافى است كه امروز خودت حساب رس خود

باشى.

 پس چگونگى حساب رسى خدا اين گونه است كه او اعمال هر انسانى را در برابر ديدگانش قرار مى

دهد تا خودش از اعمال ريز و درشت خود با خبر گردد.

اعمال مورد سؤال



 بحث مهم در حساب رسى بندگان، بحث از اعمالى است كه مورد سؤال قرار مى گيرند. آيات مربوط به

ق سـؤال و حساـب اـن را متعلَ اـتى كـه تماـم كارهاـ و اعماـل آدمي د: دستـه ى اول، آي ن بحـث دو دستـه انـ  ايـ

رسى معرفى مى كنند; مانند:

د، موـرد سؤـال قرار  (وَ لَتُسْـئَلُنّ عَمّا كُنْتُمْـ تَعْمَلُونَ);  و هر آينه شما درباره ى كارهاـيى كه انجام داده ايـ

مى گيريد.

ه اـز گشـت شـما بـ اـه ب ذَاتِ الصّـدُورِ);  آن گ ونَ إِنّهُـ عَلِيمٌـ بِ ا كُنتُمْـ تَعْمَلُ م بِمَ م مَرْجِعُكُمْـ فَيُنَبّئُكُ ى رَبّكُ  (ثُمّ إِلَ

سوى خداست و او شما را به كارهايى كه انجام داده ايد آگاه مى سازد و او به سينه ها آگاه است.

دسته ى دوم، آياتى كه برخى از اعمال را متعلق سؤال و حساب رسى شمرده اند; مانند:

وْمَئِذ عَنِ النّعِيمِ);  آن گاه هر آينه در روز قيامت از شما در مورد نعمت هاى الهى سؤال  (ثُمّ لَتُسْأَلُنّ يَ

مى شود.

ْــأَلُونَ) ; و ْــ سَــتُكْتَبُ شَــهَادَتُهُمْ وَيُس ــاً أَشَــهِدُوْا خَلْقَهُم ْــ عِبَادُ الرّحْمنِــ إِنَاث وـا الْمَلَئِكَةَ الّذِــينَ هُم  (وَجَعَلُ

 فرشـتگانى را كـه خـود، بنـدگان رحمـان انـد، مـادينه ]و دخـتران او[ پنداشـتند; آيـا در خلقـت آنـان حضـور

داشتند؟ شهادت هاى آنان نوشته خواهد شد و مورد سؤال قرار مى گيرند.

مْ تَفْتَرُونَ) ; و از آنچه به ايشان روزى اهُمْ تَالِّ لَتُسْأَلُنّ عَمّا كُنتُ صِيباً مِمّا رَزَقْنَ  (وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَ يَعْلَمُونَ نَ

 داديـم نصـيبى براى آن ]خـدايانى[ كـه نمـى داننـد ]چيسـت[ مـى نهنـد; سـوگند بـه خـدا قطعـاً دربـاره ى

افتراهاى شما سؤال خواهد شد.

 اين آيه با سه تأكيد قسم، لم و نون مؤكّد، موارد افترا را متعلق سؤال قرار داده و اين نشانه ى اهميت

 مسائل اجتماعى است. روايات فراوانى  از پيشوايان دين نقل شده است كه در آنها عمر انسان، دوران

جوانى، كيفيت جمع آورى و مصرف ثروت، قرآن و عترت، نماز و غيره مورد سؤال قرار مى گيرند.

ه برخـى ن كـ اـ ايـ د ي رـار مـى گيرنـ اـ همـه ى انساـن هاـ موـرد سؤـال و حساـب ق  مطلـب ديگرـ آن اسـت كـه: آي

بدون محاسبه كيفر و پاداش مى بينند؟ آيات در اين مورد به چند دسته تقسيم مى شوند:

. همه ى كسانى كه پيامبران به سوى آنان ارسال شده اند، مورد سؤال و حساب قرار مى گيرند:1

اـن ه سـوى آن اـمبران بـ ه كساـنى كـه پي  (فَلَنَسْـئَلَنّ الّذِـينَ أُرْسِـلَ إِلَيْهِمْـ وَلَنَسْـئَلَنّ الْمُرْسَـلِينَ);  پـس هـر آينـ

فرستاده شده اند و نيز از خود فرستاده شدگان سؤال خواهيم كرد.

. ستمگران مورد سؤال قرار مى گيرند:2

 (احْشُرُوا الّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ الِّ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنّهُم

 مّسْؤُولُونَ);  ظالمان و يارانشان و آنچه را كه غير خدا پرستش مى كردند، محشور مى شوند; پس آنها

را به راه دوزخ راه نمايى و بازداشت كنيد; زيرا آنان مورد سؤال واقع مى شوند.

. صابران بدون حساب به پاداش مى رسند:3

وَفّي ا يُ دّنْيَا حَسَـنَةٌ وَأَرْضُـ الِّ وَاسِـعَةٌ إِنّمَ ي هـذِهِ الـ وا رَبّكُمْـ لِلّذِـينَ أَحْسَـنُوا فِ وا اتّقُ ادِ الّذِـينَ آمَنُ  (قُلْـ يَاعِبَ

 الصّـابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَـاب);  بگـو اى بنـدگانى كـه ايمـان آورده ايـد، تقـواى الهـى پيشـه كنيـد. براى



 كسانى كه در دنيا احسان مى نمايند، نيكويى خواهد بود; و زمين خداوند گسترده است. همانا صابران

بدون حساب، پاداش كافى خواهند داشت.

 نكته ى ديگر آن است كه به هنگام حساب رسى و برپايى محكمه ى عدل الهى، چهار عنصر مهم وجود

دارد كه عبارت اند از: كتاب و نامه ى اعمال; ميزان; شاهدان; تجسم اعمال.

نامه ى عمل در قرآن

 اين عنصر در قرآن به صور مختلف بيان شده است. نويسندگان نامه ى اعمال و قرار گرفتن نامه ى عمل

 به دست راست يا چپ صاحبان آن و مطالب ديگرى از اين قبيل، در اين آيات مطرح شده است. به آيات

ذيل توجه مى كنيم:

. پرونده ى اعمال انسان ها1

ارَهُمْ وَكُلّ شَيْء أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَام مُبِين);  ما مردگان را زنده ا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدّمُوا وَآثَ  (إِنّ

زـ را در اماـم مبـين (لوـح ثار آنها را مـى نگاـريم و همـه چي د و تمام آ  مـى كنيـم و آنچـه را از پيـش فرستـاده انـ

محفوظ و كتاب) احصا كرده ايم.

. ناطق بودن نامه ى اعمال2

م ا يَنطِقُـ عَلَيْكُ ونَ هـذَا كِتَابُنَ ا كُنتُمْـ تَعْمَلُ وْمَ تُجْزَوْنَـ مَ ا الْيَ ى كِتَابِهَ دْعَى إِلَ  ـتُ ةً كُلّ أُمّة  ـجَاثِيَ رَى كُلّ أُمّة  (وَتَ

 بِالْحَقّ إِنّا كُنّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ);  در آن روز هر امتى را مى بينى بر زانو نشسته، هر امتى به

 سوى كتابش خوانده مى شود; اين كتاب ماست كه به حق با شما سخن مى گويد; ما آنچه را انجام

مى داديد، مى نوشتيم.

. ثبت همه ى اعمال ريز و درشت در كتاب3

اـمه هاـى د، در ن اـرى را كـه انجاـم دادنـ ر مُسْـتَطَرٌ);  و هـر ك زّبُرِ وَكُلّ صَـغِير وَكَبِيـ ي الـ وُهُ فِ  (وَكُلّ شَـيْء فَعَلـ

اعمالشان ثبت است و هر كار كوچك و بزرگى نوشته مى شود.

. كاتبان نامه ى عمل4

 (إِذْ يَتَلَقّي الْمُتَلَقّيَانِ عَنِ الْيَـمِينِ وَعَنِ الشّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْل إِلّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ);  به ياد بياوريد

 هنگـامى را كـه دو فرشـته ى راسـت و چـپ كـه ملزم انسـان انـد، اعمـال او را دريـافت مـى دارنـد، هيـچ

سخنى را تلفظ نمى كند، مگر اين كه نزد او فرشته اى مراقب و آماده حضور دارد.

. صاحبان نامه ى عمل5

مْ ا لَيْتَنِي لَ ابَهُ بِشِمالِهِ فَيَقُولُ يَ ا مَنْ أُوتِيَ كِتَ ابِيَهْ... وَأَمّ رَؤُا كِتَ هِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْ ابَهُ بِيَمينِ يَ كِتَ ا مَنْ أُوتِ  (فَأَمّ

 أُوتَ كِتَابِيَهْ * وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ);  و اما كسى كه نامه ى عملش به دست راست داده مى شود، مى

 گويد: نامه ى عمل مرا بگيريد و بخوانيد; اما كسى كه نامه ى عملش به دست چپ او داده مى شود،

مى گويد: اى كاش هرگز نامه ى عملم به من داده نمى شد و نمى دانستم حساب من چيست.

. سختى و آسانى حساب رسى6

هِ مَسْرُوراً * وَ أَمّا مَنْ هِ * فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً * وَ يَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِ يَ كِتابَهُ بِيَمِينِ ا مَنْ أُوتِ  (فَأَمّ

 أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ * فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً * وَ يَصْلى سَعِيراً);  اما كسى كه نامه ى اعمالش به دست



 راستش داده مى شود، به زودى حساب آسانى براى او مى شود و خوشحال به اهلش باز مى گردد و

 اما كسى كه نامه ى اعمالش پشت سرش داده مى شود، به زودى فريادش بلند مى شود، در حالى

كه در شعله اى سوزان مى سوزد.

ميزان

 در هنگام حساب رسى، اعمال انسان ها توزين مى شود، تا بر اساس آن محكمه ى عدل الهى تحقق

 يابد; اما چنين نيست كه در روز رستاخيز ترازويى همانند ترازوهاى دنيا نصب كنند و اعمال نيك و بد را با

 آن بسنـجند، بلكـه اعماـل انساـن هاـ، هم بـه لحاـظ كميـت و هـم كيفيـت، بر اساـس اوامرـ و نوـاهى الهـى،

توزين مى گردد. به آياتى در اين زمينه توجه مى كنيم:

 (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبّة مِنْ خَرْدَل أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى

 بِنَا حَاسِبِينَ);  در روز قيامت ترازوهاى عدالت را قرار مى دهيم; پس به هيچ كس ستم نمى شود و اگر

 به اندازه ى سنگينى دانه ى خردل كارى انجام داده باشد آن را مى آوريم و كافى است كه ما حساب

رس بندگانيم.

أُولئِكَ الّذِـينَ خَسِـرُوا أَنفُسَـهُمْ فِي جَهَنّمَـ وَازِينُهُ فَ أُولئِكَ هُمُـ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْـ خَفّتْـ مَ وَازِينُهُ فَ  (فَمَن ثَقُلَتْـ مَ

 خَالِدُونَ);  كسانى كه ترازوهاى اعمال آنان سنگين باشد، رستگارند و كسانى كه ترازوهاى اعمال آنان

سبك باشد، زيانكارند و در جهنم جاودانه خواهند بود.

 (فَأَمّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَة رَاضِيَة وَأَمّا مَنْ خَفّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمّهُ هَاوِيَةٌ);  كسانى كه ميزانشان

سنگين باشد، در زندگى رضايت بخش اند، اما افراد سبك ميزان جايگاهشان دوزخ است.

أُولئِكَ الّذِـينَ خَسِـرُوا وَازِينُهُ فَ ونَ وَمَنْـ خَفّتْـ مَ أُولئِكَ هُمُـ الْمُفْلِحُ وَازِينُهُ فَ ن ثَقُلَتْـ مَ وْمَئِذ الْحَقّ فَمَ وَزْنُ يَ  (وَالْ

زان اعمالشاـن سـنگين اـن كـه ميـ ونَ);  سـنجش در آن روز، حـق اسـت، آن ا يَظْلِمُ انُوا بِآيَاتِنَ ا كَ  أَنْفُسَـهُم بِمَ

د، اـر مـى كردنـ اـ را انك اـت م ن كـه آي اـطر ايـ ه خ اـن سـبك باشـد، بـ اـن كـه ميـزان عملش  اسـت رسـتگارند و آن

زيانكارند.

شاهدان

 دادگاه عدل الهى، همانند هر دادگاه عدل ديگرى، داراى شاهدان و گواهانى است كه از اعمال انسان

 خبر مى دهند. قرآن روز قيامت را يَوْمَ يَقُومُ الَشْهادُ  معرفى مى كند. شاهدان و گواهان روز رستاخيز به

 دو گروه خارجى و داخلى تقسيـم مى شوند: شاهدان خارجى عباـرت اند از: خداوند سبحان، پيامبران

اـل; و اـمه ى اعم اـم گرفتـه و ن اـمبر اسـلم، امـت وسـط، فرشـتگان، زمينـى كـه حـوادث در آن انج  الهـى، پي

شاهدان داخلى عبارت اند از: اعضا و پوست بدن. و اينك به آيات مربوط به اين بحث توجه مى كنيم:

 (إِنّ الَّ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنّ الَّ عَلَى كُلّ شَيْء شَهِيدٌ);  خداوند در روز قيامت ميان آنان داورى

مى كند، خدا بر همه چيز گواه است.

ونَ الرّسُـولُ عَلَيْكُمْـ شَـهِيداً);  شـما را امـت ى النّاسِـ وَيَكُ وا شُـهَدَاءَ عَلَ اكُمْ أُمّةًـ وَسَـطاً لِتَكُونُ ذلِكَ جَعَلْنَ  (وَكَ

برگزيده قرار داديم، تا بر مردم شاهد و گواه باشيد و پيامبر نيز بر شما شاهد و گواه است.



ا تَفْعَلُونَ);  براى شـما نگهبانـانى گمـارده شـده اسـت; اتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَ  (و انّـ عليكـم لحـافظين كِرَامـاً كَ

نويسندگانى گران قدر، آنچه را كه انجام مى دهيد مى دانند.

أَنّ رَبّكَ أَوْحَى لَهَا);  زمين از حوادثى كه در آن رخ داده است خبر مى دهد; زيرا  (يَوْمَئِذ تُحَدّثُ أَخْبَارَهَا بِ

پروردگارش به آن وحى نموده است.

اگر كسى بر سخن گفتن و شهادت زمين شك دارد، بداند كه خداوند مى فرمايد:

ن لّ تَفْقَهُونَ تَسْـبِيحَهُمْ);  و موجـودى نيسـت جـز آن كـه ذكـرش ن شَـيْء إِلّ يُسَـبّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِ  (وَإِن مِ

تسبيح و ستايش حضرت اوست و ليكن شما تسبيح آنها را نمى فهميد.

 (وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُـجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ);  و كتاب اعمال در برابر مجرمان قرار گرفته و آنان از

ديدن آن ترسان مى شوند.

دِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ);  روزى كه زبان و دست و پاى آنان به وْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْ  (يَ

كارهايى كه انجام داده اند، گواهى مى دهد.

ى النّاـرِ فَهُمْـ يُوزَعُونَ حَتّىـ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَـهِدَ عَلَيْهِمْـ سَـمْعُهُمْ وَأَبْصَـارُهُمْ وْمَ يُحْشَـرُ أَعْدَاءُ الِّ إِلَ  (وَيَ

 وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا الُّ الّذِي أَنطَقَ كُلّ شَيْء وَهُوَ

رّة وَإِلَيْهِـ تُرْجَعُونَ);  و روزى كـه دشـمنان خـدا بـه سـوى آتـش محشـور مـى شـوند و مـى  خَلَقَكُمْـ أَوّلَـ مَ

د، بر ضدّشاـن رـده انـ ه آنچـه مـى ك دان رسنـد، گوششاـن و ديدگانشاـن و پوستشاـن، بـ اـ چوـن بـ  ايستـند، ت

 گواهى مى دهند، و به پوست ]بدن[ خود اعتراض مى كنند كه چرا به ضرر ما شهادت داديد؟ آنها جواب

 مى دهند: خدايى كه هر موجودى را به سخن آورد ما را به سخن درآورده است و اوست كه شما را بار

اول در دنيا آفريده و به سوى او بازگشته ايد.

تجسم اعمال

اـ آن حقيقـت آشنـا ساخته اسـت، ه قيامت كـه وحى الهى انسان را ب  يكـى از مهـم تريـن مساـئل مربوـط بـ

 مسئله ى تجسم اعمال است. اين حقيقت از زمان حساب رسى تا آخرين منزلگاه ابدى ادامه مى يابد.

 مقصود از تجسم اعمال اين است كه همه ى اعمال انسان ها در روز قيامت بر آنان ظاهر مى شود; به

رـ، عيـن اـرت دقيـق ت ه عب اـفته و بـ اـ تحقـق ي تـيجه ى اعماـلى اسـت كـه در دني اـداش و كيفرـ، ن اـرت ديگرـ، پ  عب

رـ نيـت هاـ و اعماـل رـا هرـ انساـنى، در اث د; زي ه صوـرت هاـى حقيقـى خوـد ظهوـر مـى كنـ ه بـ  اعماـل اسـت كـ

ه گـروه هـاى اـن را بـ اـل انس اـت، اعم ن ملك اـت نفسـانى خاصـى مـى گـردد; آن گـاه ايـ اگون، داراى ملك  گونـ

 شـيطانى، حيـوانى و فرشـته اى تقسـيم مـى كنـد و تـا ابـد همـراه انسـان اسـت، ايـن ملكـات در قيـامت

صورت حقيقى خود را مى يابند.

آياتى كه به اين حقيقت مهم پرداخته اند عبارت اند از:

 (يَوْمَئِذ يَصْدُرُ النّاسُ أَشْتَاتاً لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّة خَيْراً يَرَهُ وَ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّة شَرّا يَرَهُ);

اـن نشاـن داده ه آن  در آن روز مرـدم بـه صوـرت گرـوه هاى مختلـف از قبرهاـ خاـرج مـى شوـند، تا اعمالشاـن بـ

 شود; پس هر كس به اندازه ى سنگينى ذره اى كار خير انجام داده باشد آن را مى بيند و هر كس به

اندازه ى ذره اى كار بد كرده باشد آن را مى بيند.



مُ رَبّكَ أَحَداً);  و همه ى اعمال خود را حاضر مى بينند و پروردگارت به  (وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَ يَظْلِ

احدى ظلم نمى كند.

 (وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعّرَت وَإِذَا الْجَنّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ);  و در آن هنگام كه دوزخ شعله ور گردد و

در آن هنگام كه بهشت نزديك شود، هر نفْسى مى داند كه چه چيزى را آماده كرده است.

داً بَعِيـداً ا وَبَيْنَهُـ أَمَ وْ أَنّ بَيْنَهَ وَدّ لَ ن سُـوء تَ ا عَمِلَتْـ مِ ا عَمِلَتْـ مِنْـ خَيْر مُحْضَـراً وَمَ وْمَ تَجِدُ كُلّ نَفْس مَ  (يَ

 وَيُحَذّرُكُمُ الّ نَفْسَهُ وَالّ رَؤوفٌ بِالْعِبَادِ);  روزى كه هر كس آنچه را از كار نيك انجام داده است حاضر مى

بيند و دوست دارد ميان او و آنچه از اعمال بد انجام داده است فاصله ى زمانى زيادى باشد.

دون كـم و ه هرـ كـس آنچـه انجاـم داده اسـت، بـ ونَ);  و بـ ا يَفْعَلُ وَ أَعْلَمُـ بِمَ ا عَمِلَتْـ وَهُ  (ووُفّيَتْـ كُلّ نَفْس مَ

كاست، داده مى شود و خدا نسبت به آنچه انجام مى دادند، آگاه تر است.

 (اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَ تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ);  در آن وارد شويد و بسوزيد، مى

خواهيد صبر كنيد يا نكنيد، براى شما يكسان است، چرا كه تنها به اعمالتان جزا داده مى شويد.

 درباره ى تجسم اعمال، احاديث فراوانى وارد شده است; از جمله حديث معروف حارثه كه رسول اكرم

(ص) از او پرسيدند:

ما حَقيقَةُ ايمانِكَ; حقيقت ايمان چيست؟

در پاسخ گفت:

 عَرَفْتُ بِنَفْسى عَنِ الدّنيا فَاَظْمأْتُ نَهارى وَ اَشْهَرْتُ لَيْلى وَ كَأَنّى اَنْظُرُ اَلى عَرْشِ رَبّى بارِزاً وَ كَأزنّى اَنْظُرُ

 اَلى اَهْلِ الْجَنّهِ يَتَزاوَرُونَ وَ اِلى اَهْلِ النّار يَتَعادَوُنَ; نفسم را از دنيا كنار زدم و روزها را با تشنگى و شب

اـ اهـل بهشـت را كـه يكـديگر را م و گوي اـرم را آشـكارا مـى بينـ اـ عـرش پروردگ دم و گوي دارى گذرانـ اـ بيـ  هاـ را ب

زيارت مى كنند و اهل آتش را كه در ستيزند مشاهده مى كنم.

پيامبر فرمود:

 من اَحَبّ أَنْ يَنْظُر الى عبد نَوّرَ الُ قَلْبَه فَليَنْظُرَ اَلى حارِثَةِ; كسى كه دوست دارد به بنده اى كه خداوند

قلبش را نورانى ساخته است نظر كند، پس به حارثه نظر نمايد.

در حديث ديگرى از پيامبر (ص) آمده است:

 هنگامى كه مؤمن از قبرش خارج مى شود، عمل او به صورت زيبايى در برابر او ظاهر مى شود و از او

 مى پرسد تو كيستى؟ به خدا سوگند من تو را شخصى صادق مى بينم. او در جوابش مى گويد: من

عمل تو هستم و او براى مؤمن نور و راه نمايى به سوى بهشت است.

ده ه شـعر در آورده اسـت كـه شنـيدن آن بسيـار سـودمند و آموزنـ د، بـ وان زيـ اـ عنـ وى، حـديث حاـرثه را ب  مولـ

است:

گفت پيغمبر صباحى زيد را *** كيف اصبحت اى رفيق با صفا

گفت عبداً مؤمنا باز اوش گفت *** كو نشان از باغ ايمان گر شكفت

گفت تشنه بوده ام من روزها *** شب نخفتستم ز عشق و سوزها

تا ز روز و شب گذر كردم چنان *** كه ز اسپر بگذرد نوك سنان



كه از آن سو جمله ى ملت يكى است *** صد هزاران سال و يك ساعت يكى است

هست ابد را و ازل را اتحاد *** عقل را ره نيست آن سو ز افتقار

گفت ازين ره، كو ره آوردى بيار *** كو نشان يك رهى زان خوش ديار

گفت خلقان چون ببينند آسمان *** من ببينم عرش را با عرشيان

هشت جنت، هفت دوزخ پيش من *** هست پيدا همچو شب پيش شهن

يك به يك وا مى شناسم خلق را *** همچو گندم من ز جو در آسيا

كه بهشتى كيست و بيگانه كى است *** پيش من، پيدا چو مار و ماهى است

روز زادن روم و زنگ و هر گروه *** يوم تبيض و تسوّد وجوه

پيش ازين هر چند جان پر عيب بود *** در رحم بود و ز خلقان غيب بود

در رحم پيدا نباشد هند و ترك *** چون كه زايد بيندش زار و سترك

جمله را چون روز رستاخيز من *** فاش مى بينم چو خلقان، مرد و زن

هين بگويم يا فرو بندم نفس *** لب گزيدش مصطفى يعنى كه بس

يا رسول ال بگويم سرّ حشر *** در جهان پيدا كنم امروز نشر

هِل مرا تا پرده ها را بر درم *** تا چو خورشيدى بتابد گوهرم

تا كسوف آيد زمن خورشيد را *** تا نمايم نخل را و بيد را

وانمايم راز رستاخيز را *** نقد را و نقد قلب آميز را

دست ها ببريده اصحاب شمال *** وانمايم رنگ كفر و رنگ آل

واگشايم هفت سوراخ نفاق *** در ضياى ماه بى خسف و محاق

وانمايم من پلس اشقيا *** بشنوانم طبل و كوس انبيا

دوزخ و جنات و برزخ در ميان *** پيش چشم كافران آرم عيان

وانمايم حوض كوثر را به جوش *** كآب بر روشان زند بانگش به گوش

و آن كه تشنه گرد كوثر مى دوند *** يك به يك را نام واگويم كى اند

مى بسايد دوششان بر دوش من *** نعره هاشان مى رسد در گوش من

اهل جنت پيش چشمم ز اختيار *** در كشيده يكديگر را در كنار

دست همديگر زيارت مى كنند *** و ز لبان هم بوسه غارت مى كنند

اين اشارت هاست گويم از نغول *** ليك مى ترسم ز آزار رسول 

و) صراط و گذرگاه قيامت

اـم صـراط، كـه ه ن اـمت گـذرگاهى اسـت بـ اـت استـفاده مـى شـود كـه يكـى از ويژگـى هاـى قي اـت و رواي  از آي

 همگان بايد از آن عبور كنند; ظاهر آيات و روايات آن است كه صراط از روى جهنم عبور مى كند. خداوند

در اين باره مى فرمايد:

 (وَإِن مّنكُمْ إِلّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبّكَ حَتْماً مَقْضِيّا ثُمّ نُنَجّي الّذِينَ اتّقَوْا وَنَذَرُ الظّالِمِينَ فِيهَا جِثِيّا);  هيچ يك

 از شماها نيست، مگر اين كه وارد (مشرف و نزديك)  دوزخ مى شود و اين مطلب، حكم و تقدير حتمى



 خداوند است; آن گاه پرهيزگاران را نجات مى دهيم و ستمگران را فرو مى گذاريم، تا در آن آتش به زانو

درافتند.

در روايات آمده است:

صراط راهى است كه از مو باريك تر و از شمشير تيزتر است .

و نيز فرموده اند:

 افراد، يكسان از صراط عبور نمى كنند; كسانى به سرعت برق از آن مى گذرند و آنان اهل بيت عصمت

د و گروهى بـه سرـعت زـ بـه سرعت باد از آن عبوـر مـى كننـ  و طهاـرت (عليهـم السـلم)هستـند; افرـادى ني

اسب و دسته اى به سرعت انسان پياده و عده اى سينه خيز و برخى با زانوها بر آن حركت مى كنند. 

پيامبر اكرم(صلى ال عليه وآله) درباره ى صراط مى فرمايد:

ثابت قدم ترين شما بر صراط، دوست دارترين شما نسبت به اهل بيت من خواهد بود. 

ز) بهشت و جهنم

م مـى شوـد. دان جاـ ختـ م اسـت كـه سرـانجامِ هرـ انساـنى بـ اـن، بهشـت و جهنـ دى آدمي اـه ابـ ن منزلگ  آخريـ

ت هاسـت (آن ج هاـ و دردهاـ و محروميـ اـنون رنـ وى الهـى، و دوزخ ك  بهشـت مركـز نعمـت هاـى ماـدى و معنـ

 هـم اعـم از عـذاب هاـى ماـدى و روحى). روايـت هاـى فراوانـى از امامان معصوـم(عليهـم السـلم) و بـه تبـع

 آنها، از بزرگان اهل علم نقل شده است كه بهشت و جهنم هم اكنون نيز موجودند و آفريده ى خداوند

 مى باشند. عموم علماى شيعه، از جمله شيخ صدوق در كتاب اعتقادات، شيخ مفيد در اوائل المقالت

د. در ده انـ ن عقيـ اـزانى در شرـح مقاصـد بر ايـ د تفت ى در كشـف المـراد و علماـى اشاـعره، ماننـ  و علمـه حلـ

 مقابل، گروهى از معتزله و خوارج، آفرينش كنونى بهشت و جهنم را ممكن مى دانند، ولى در وقوع آن

 ترديد مى نمايند. برخى ديگر از فرقه ى معتزله، مانند ابو هاشم جبائى و قاضى عبد الجبار معتزلى اين

ادعا را غير ممكن مى شمارند.

اـت  اـمت، و بهشـت و دوزخ برزخـى. آي د: بهشـت و دوزخ قي رـآن بر دو دستـه انـ  26بهشـت و دوزخ از منظـر ق

  توبه و غيره، بر بهشت و دوزخ قيامت، و آيات ديگرى بر100 حديد، 21 آل عمران، 133 غافر، 46يس، 

بهشت و دوزخ برزخى دللت دارند.

اـلى آسـمان اـه بهشـت ب ت جايگ اـتى وارد شـده  و در دو روايـ ونى رواي اـه بهشـت و دوزخ كنـ اـره ى جايگ  درب

 هاى هفت گانه و جايگاه دوزخ در طبقه ى هفتم زمين معرفى شده است; و شايد هم در عالمى وراى

ن دو اـره ى ايـ اـيقى درب ه هـر حاـل، بر اهـل تفكـر پوشيـده نيسـت كـه حق اـلم وجـود داشتـه باشنـد; بـ ن ع  ايـ

 كانون وجود دارد كه هنوز در بوته ى ابهام است، تا اين كه حضرت ولى عصر (عج) ظهور نمايند و آنها را

بر تمامى انسان ها آشكار سازند.

 براى شناخت بهتر بهشت و دوزخ، آيات مربوط به هر يك را جداگانه مطالعه مى كنيم. ابتدا آيات مربوط

به جهنم و دوزخ را به بررسى مى كنيم، تا بعد از خوف، به منزلگاه رجا رهسپار گرديم.

آيات مربوط به جهنم

اين آيات به چند دسته تقسيم مى شوند:



د; و برخـى ديگـر، اـن مـى كننـ د، كـه حقيقـت و درب هاـ و دركاـت آن را بي اـهيت دوزخ انـ اـره ى م  گروهـى درب

 بيانگر عذاب هاى جسمانى و روحانى اند; و گروه سوم، به معرفى عذاب شوندگان و خالدان در عذاب

پرداخته اند، كه ما به ترتيب به نمونه هايى از اين آيات توجه مى نماييم:

. آيات مربوط به ماهيت جهنم و درب ها و دركات آن1

 (وَإِنّ جَهَنّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَاب لّكُلّ بَاب مّنْهُمْ جُزْءٌ مّقْسُومٌ) ; و جهنم ميعادگاه همه ى

آنهاست; هفت در دارد و براى هر درى گروه معينى از آنها تقسيم شده اند.

 (فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فِيَها فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبّرينَ) ; پس وارد درهاى جهنم شويد، در حالى كه

در آن پايداريد; پس جاى بدى است جايگاه متكبران.

افِقِينَ فِي الدّرْكِ الَْسْفَلِ مِنَ النّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً) ; منافقين در پايين ترين مرحله ى دوزخ  (إِنّ الْمُنَ

قرار دارند و هرگز ياورى براى آنها نخواهى يافت.

 (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتّقُوْا النّارَ الّتِي وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدّتْ لِلْكَافِرِينَ) ; از آتش بترسيد كه

هيزم آن انسان هاى گنهكار و سنگ هاست و براى كافران آماده شده است.

 (كَلّ لَيُنبَذَنّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ الِّ الْمُوقَدَةُ الّتِي تَطّلِعُ عَلَى الَْفْئِدَةِ) ; چنين نيست كه

 او مى پندارد; به زودى در حُطمه پرتاب مى شود و تو چه مى دانى حطمه چيست; آتش برافروخته ى

الهى است; آتشى كه از دل ها سر بر مى زند.

و اما آياتى كه به بيان انواع عذاب هاى جسمانى و روحانى مى پردازند عبارت اند از:

. آيات مربوط به عذاب هاى اخروى2

الف) آيات مربوط به عذاب هاى جسمانى

اـران وـم غـذاى گنهك ونِ كَغَلْيِـ الْحَمِيمِـ); درخـت زق الْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُ امُ الَْثِيمِ كَ  (إِنّ شَـجَرَةَ الزّقّوـمِ طَعَ

است; همانند فلز گداخته، در شكم ها مى جوشد، جوششى هم چون آب سوزان.

 (تَصْلَى نَاراً حَامِيَةً تُسْقَى مِنْ عَيْن آنِيَة لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلّ مِن ضَرِيع لَ يُسْمِنُ وَلَ يُغْنِي مِن جُوع);  در

 آتش سوزان وارد مى گردند; از چشمه اى فوق العاده داغ به آنها مى نوشانند; طعامى جز از ضريع (خار

خشك و تلخ و بدبو) ندارند، غذايى كه نه آنها را فربه كند و نه گرسنگى آنها را فرو بنشاند.

ذَابَ إِنّ ذُوقُوا الْعَ وداً غَيْرَهَا لِيَ دّلْنَاهُمْ جُلُ ودُهُم بَ ا نَضِـجَتْ جُلُ اراً كُلّمَ ا سَـوْفَ نُصْـلِيهِمْ نَ رُوا بِآيَاتِنَ  (إِنّ الّذِـينَ كَفَ

انَ عَزِيزاً حَكِيماً);  كسانى كه به آيات ما كافر شدند، به زودى آنها را در آتشى وارد كنيم; هرگاه كَـ  الّ 

 پوست هايشان كنده شود پوست هاى ديگرى به جاى آن قرار دهيم، تا كيفر را بچشند; خداوند توانا و

حكيم است.

 (تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ);  شعله هاى سوزان آتش به صورت هاى آنها نواخته مى شود و

در دوزخ، چهره اى در هم كشيده دارند.

 (اذا الغلل فى اعناقهم و السلسل يسحبون فى الحميم ثم فى النار يسجرون);  و در آن هنگام كه

د، سپـس در آتـش اـ را مـى كشنـد و در آبـى سـوزان وارد مـى كننـ رـدن آنهاسـت، آنه  غـل هاـ و زنجيرهاـ برگ

افروخته ى دوزخ مى شوند.



ب) آيات مربوط به عذاب هاى روحانى

اـ را تكـذيب اـت م اـفر شـدند و آي ذَابٌ مُهِينٌـ);  و كساـنى كـه ك أَُولئِكَ لَهُمْـ عَ ا فَ ذّبُوا بِآيَاتِنَ رُوا وَكَ  (وَالّذِـينَ كَفَ

كردند، عذاب خوار كننده اى براى آنهاست.

د، صـداى اـ را از دور مـى بينـ رـاً);  هنگاـمى كـه آتشْـ آنه ا تَغَيّظاًـ وَزَفِي د سَـمِعُوا لَهَ ان بَعِيـ ن مَكَ م مِ  (إِذَا رَأَتْهُ

وحشتناك و خشم آلود او را كه با نفس زدن شديد همراه است، مى شنوند.

. آيات مربوط به معرفى عذاب شوندگان3

 يكى از مسائلى كه در باب بهشت و جهنم مطرح است مسئله ى خلود است. تمام بهشتيان تا ابد در

اره اى از جهنميـان در جهنـم خالـد مـى ماننـد. ايـن بحـث از نظـر كلمـى دامنـه ى د; امـا تنهـا پـ  بهشـت انـ

د در آتشْـ مـى داننـد; دستـه اى از  وسيـعى دارد; گروهـى از خوـارج، مرتكـب كبـيره را كاـفر و در نتـيجه، خالـ

اـ علماـى د; ام د در آتـش مـى پندارنـ اـن را خالـ ن حاـل آن د و در عيـ بـيره را فاسـق مـى داننـ اـن ك تـزله مرتكب  مع

 شيعه، مانند شيخ مفيد در اوائل المقالت معتقدند كه تنها كافران در آتش پايدار خواهند بود و منظور از

 كفر، كفر كلمى است، نه فقهى; گروه ديگرى از مسلمانان، يعنى مرجئه، جانب تفريط را طى كرده و

 گفته اند كه مؤمنان گناهكار هيچ گاه معذب نمى شوند; ولى اين ادعا با آيه ى: (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّة

خَيْراً يَرَهُ وَ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّة شَرّا يَرَهُ)  ناسازگار است.

اما آياتى كه مربوط به خلود كفّار در جهنم اند:

. تكذيب كنندگان آيات الهى1

 (وَالّذِينَ كَذّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ);  و كسانى كه آيات ما را تكذيب

كردند و تكبّر ورزيدند، آنها اصحاب آتش اند و در آن پايدارند.

. عداوت و دشمنى با خدا و رسول2

كَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُـ);  آيا نمى دانند داً فِيهَا ذلِ مَ خَالِ ارَ جَهَنّ هُ نَ أَنّ لَ  (أَلَمْـ يَعْلَمُوا أَنّهُـ مَن يُحَادِدِ الّ وَرَسُـولَهُ فَ

 كسى كه با خدا و رسول دشمنى ورزد، براى او آتش دوزخ است; در حالتى كه با خوارى بزرگ جاودان

خواهد بود؟

. عاصيان و متمردان3

 (وَمَن يَعْصِ الَّ وَرَسُولَهُ فَإِنّ لَهُ نَارَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فَيهَا أَبَداً حَتّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ

 ناصِراً وَ اَقَلّ عدداً);  آن كس كه به خدا و پيامبرش عصيان نمايد، براى او آتش دوزخ است، در حالى كه تا

 ابد در آن خالد است; وقتى كه وعيدهاى الهى را ديدند، مى فهمند كه چه كسى از نظر يار و ياور ناتوان

تر و از نظر تعداد كم تر است.

. ظالمان و ستمگران4

مْ تَكْسِبُون);  آن گاه به افرادى كه ستم دِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلّ بِمَا كُنتُ ذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْ  (ثُمّ قِيلَ لِلّ

كردند گفته مى شود: عذاب پيوسته را بچشيد، آيا جز به آنچه عمل كرديد جزا داده شده ايد؟

. اشقيا5



دِينَ فِيهاـ ماـ دامَتِـ السّـماواتُ وَ الَْرْضُـ إِلّ ماـ رٌـ وَ شَـهِيقٌ * خالِ ار لَهُمْـ فِيهاـ زَفِي  ـالّذِـينَ شَـقُوا فَفِي النّ  (فَأَمّا

 شاءَ رَبّكَ إِنّ رَبّكَ فَعّال لِما يُرِيدُ)  آنان كه بدبخت شده اند در آتش اند، آنان را آه و ناله است; تا آسمان

 هاـ و زمين برقرار اسـت در آتش پايدارند، مگر خداى تو بخواهد; بـه درستـى كه پروردگار تو آنچه را اراده

كند، انجام مى دهد.

  سوـره ى هوـد استـفاده مى109منظوـر از شقـاوت در ايـن آيـه، كفرـ و شرـك اسـت و ايـن مطلـب از آيـه ى 

شود.

. مجرمان6

دُونَ * لَ يُفَتّرُـ عَنْهُمْـ وَهُمْـ فِيهِـ مُبْلِسُـونَ) ; مجرماـن در عـذاب جهنـم ذَابِ جَهَنّمَـ خَالِ ــجْرِمِينَ فِي عَ  (إِنّ الْمُ

خالدند; عذاب از آنها قطع نمى شود و آنها در جهنم سر افكنده اند.

از آيات قبل استفاده مى شود كه منظور از مجرمان، كافران و منكران پيامبران اند.

. فرو رفتگان در خطا7

ه بـدى را دُونَ) ; كسـى كـ ا خَالِ رِـ هُمْـ فِيهَ أُولئِكَ أَصْـحَابُ النّا اطَتْ بِهِـ خَطِيئَتُهُـ فَ  (بَلَى مَنْـ كَسَـبَ سَـيّئَةً وَأَحَ

كسب كند و خطاهايش بر او احاطه كند، چنين كسانى اهل آتش اند و در آن جاودان خواهند بود.

. افراد بد كار8

 (وَ الّذِينَ ل يَدْعُونَ مَعَ الّ إِلهاً آخَرَ وَ ل يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ الّ إِلّ بِالْحَقّ وَ ل يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ

ل نفـس ن گناهاـن شـرك، قتـ اًـ);  هـر كـس ايـ دْ فِيهِـ مُهان ةِ وَ يَخْلُ وْمَ الْقِيامَ ذابُ يَ اًـ * يُضاـعَفْ لَهُـ الْعَ  يَلْقَـ أَثام

 محترم و زنا را انجام دهد كيفرى را خواهد ديد، در روز قيامت براى او عذاب مضاعف است و با خوارى در

آن جاودانه خواهد بود.

. روى گردانان از قرآن9

 (من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزرا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلً) ; هر كس از قرآن

 روى گرداند، روز قيامت بار سنگينى را حمل مى كند و پيوسته در مشقتِ حملِ آن بار مى باشد و چه

بار بدى است كه روز قيامت حمل مى نمايد.

. سبك ميزانان در روز رستاخيز10

رازوى اعماـل او دُونَ) ; آن كـس كـه تـ ي جَهَنّمَـ خَالِ أُولئِكَ الّذِـينَ خَسِـرُوا أَنفُسَـهُمْ فِ وَازِينُهُ فَ  (وَمَنْـ خَفّتْـ مَ

سبك باشد، آنان كسانى هستند كه زيان كرده اند و در دوزخ جاودان اند.

. رباخوارانِ آگاه از حرمت ربا 11

 (وَمَنْ عَادَ فَأُولئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ);  هر كس به رباخوارى باز گردد، اهل آتش است و در آن

مخلّد خواهد بود.

انكار حرمت رباخوارى، يعنى انكار و تكذيب وحى الهى، كه از عوامل پيدايش كفر است.

. قاتل مؤمن بى گناه12



ذَاباً عَظِيماًـ) ; هرـ دّ لَهُـ عَ عَلَيْهِـ وَلَعَنَهُـ وَأَعَ ا وَغَضِـبَ الّ ـ داً فِيهَ اًـ فَجَزَاؤُهُـ جَهَنّمُـ خَالِ اًـ مُتَعَمّد ن يَقْتُلْـ مُؤْمِن  (وَمَ

 كس مؤمنى را متعمدانه بكشد، سزاى او دوزخ است كه جاودانه در آن جا بماند و خدا بر او خشم گرفته

و از رحمت خود دور نموده و براى او عذاب دردناكى را آماده كرده است.

 آيه ى اخير، گر چه فقط به كافر نظر ندارد و مرتكب كبيره را نيز شامل مى شود، ولى شايد با رواياتى

رـ رـ اختصاـص داده اسـت تخصيـص زده شوـد. شاـيان ذك ه اهـل كف وـد را بـ ن رسيـده و خل  كـه از پيشوـايان ديـ

دگان بر ه كننـ رـوان شيـطان ، تكيـ د پي ه از ساـير گرـوه هاـ، ماننـ اـت فراوانـى در قرـآن وجوـد دارد كـ ه آي  اسـت كـ

 ظالمان ، ظالمان ، دنيا پرستان ، زراندوزان ، فراريان از جهاد ، تاركان نماز ، مانعان زكات ، خورندگان مال

 يتيم ، كافران به نعمت الهى ، كم فروشان ، اسراف كنندگان ، غيبت كنندگان و عيب جويان ، مجرمان

و فراموشكاران آخرت  كه گرفتار جهنم اند، گزارش مى دهد.

اـى اـن و عقـوبت ه ن اسـت كـه فلسـفه ى خلـود، در رابطـه ى تكـوينى گناه ن بخـش ايـ اـنى ايـ  نكتـه ى پاي

 اخروى روشن مى شود; يعنى انسانى كه بى ايمانى در جان و روح او ملكه شده است، گوهر و جوهر

 روحانى او به گونه اى است كه تغيير و تبديل نمى يابد، در نتيجه تا ابد گرفتار سمّ مهلك وجودى خود

خواهد شد.

آيات مربوط به بهشت

ز بر سـه دسـته تقسـيم مـى ه آن نيـ وط بـ اـت مربـ اـلحان اسـت. آي اـن و ص اـنون آرامـش مؤمن اـ بهشـت ك  و ام

 شوـد: برخى از ايـن آيات، بيانگر ماهيت و حقيقـت بهشت و برخى ديگر، بيانگر نعمت هاى جسمانى و

لذات روحانى اند و دسته ى سوم، عوامل ورود به بهشت را بيان مى كند.

. آيات مربوط به حقيقت و ماهيت بهشت1

 (حَتّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ) ; هنگامى كه به آن مى رسند، درهاى

بهشت گشوده مى شود و نگهبانان به آنها گويند: سلم عليكم.

(جَنّاتِ عَدْن مُفَتّحَةً لَهُمُ الَْبْوَابُ) ; باغ هاى جاويدان بهشتى كه درهايش به روى آنان گشوده است.

 (وَالْمَلئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلّ بَاب سَلمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ) ; و فرشتگان از هر درى بر آنان وارد مى

گردند و مى گويند: سلم بر شما باد به آنچه صبر ورزيديد.

الِّ وَرُسُـلِهِ ذلِكَـ وا بِ دّتْ لِلّذِـينَ آمَنُ  ـعَرْضُـهَا كَعَرْضِـ السّـماءِ وَالَْرْضِـ أُعِ ن رَبّكُمْـ وَجَنّة رَة مِ ى مَغْفِ  (سَـابِقُوا إِلَ

ن يَشَـاءُ وَالُّ ذُو الْفَضْـلِ الْعَظِيمِـ) ; بر يكـديگر سـبقت بگيريـد براى رسـيدن بـه مغفـرت ؤْتِيهِ مَ  فَضْـلُ الِّ يُ

 پروردگارتان و بهشتى كه پهنه ى آن مانند پهنه ى آسمان و زمين است و آماده شده براى كسانى كه

به خدا و رسولنش ايمان آورده اند.

 (وَ إِذا رَأَيْتَ ثَمّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَ مُلْكاً كَبِيراً) ; و هنگامى كه آن جا را ببينى، نعمت ها و ملك عظيمى را مى

بينى.

  شايان ذكر است كه، در مواردى، واژه ى جنت در قرآن به معناى باغ به كار رفته است; مانند آيه ى زير

كه مى فرمايد: 



ا أَقَلّ مِنكَ مَالً وَوَلَداً);  چرا هنگامى كه وّةَ إِلّ بِالِّ إِن تَرَنِ أَنَ وْلَ إِذْ دَخَلْتَ جَنّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ الُّ لَ قُ  (وَلَ

 وارد باغ خود شدى نگفتى اين نعمتى است كه خدا خواسته است؟ قوّت (و نيرويى) جز از ناحيه خدا

نيست. و اگر مى بينى من از نظر مالى و فرزند از تو كم ترم (مطلب مهمى نيست). 

. آيات مربوط به انواع نعمت هاى اخروى2

 آيات فراوانى در قرآن ذكر شده اند كه جنبه هاى جسمانى و روحانى بهشت و نعمت ها و مواهب الهى

 را بيان مى كنند. در بخش نخست، يعنى نعمت هاى جسمانى و مادى آياتى وجود دارد كه از باغ هاى

 بهشتى، سايه هاى لذت بخش، قصرها و فرش ها، غذاها و شراب ها، لباس ها و ظرف ها، همسران و

 خادمان و ساير نعمت هاى مادى و جسمانىِ بهشت گزارش داده اند و در بخش دوم، يعنى نعمت هاى

اـ، اـن باوف ت و دوستـان و رفيق اـ، امنيـ اـ، صـلح و صـفا و صـميميت ه اـتى هسـتند كـه از احـترام ه  معنـوى، آي

 محبت ها، نشاط هاى خالى از هرگونه افسردگى، ملقات با خدا و غيره خبر مى دهند; به برخى از اين

آيات توجه مى كنيم:

الف) آيات مربوط به نعمت ها و لذات مادى

كَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ);  هر كس دِينَ فِيهَا وَذلِ دْخِلْهُ جَنّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الَْنْهَارُ خَالِ  (وَمَن يُطِعِ الّ وَرَسُولَهُ يُ

اـرى اـنش ج ر درخت اـ از زيـ د كـه نهره اـيى از بهشـت مـى كننـ اـغ ه د، او را وارد ب اـعت خـدا و رسـولش كنـ  اط

است.

اء مَسْـكُوب);  و ي سِـدْر مَخْضُـود وَطَلْح مَنضُـود وَظِلّ مَمْدُود وَمَ ــمِينِ فِ ا أَصْـحَابُ الْيَ ــمِينِ مَ  (وَأَصْـحَابُ الْيَ

 اصحاب يمين، چه اصحاب يمينى! در سايه ى درخت سدر بى خار قرار دارند و در سايه ى درخت خوش

رنگ و خوش بو و سايه ى كشيده و گسترده و در كنار آبشارها.

(وَ مَساكِنَ طَيّبَةً فِي جَنّات عَدْن);  و مسكن هاى پاكيزه اى در باغ هاى جاويدان بهشت.

 (مُتّكِئِينَ عَلى فُرُش بَطائِنُها مِنْ إِسْتَبْرَق);  اين در حالى است كه آنها بر فرش هايى تكيه كرده اند كه

آستر آنها از پارچه ى ابريشم ضخيم است.

(وَ لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهّرَةٌ);  براى بهشتيان در آن جا همسرانى پاك و پاكيزه است.

اـ چشـم هاـى درشـت و شـفاف و ونِ);  آنهاـ همسرـانى از حوـرالعين ب ؤِ الْمَكْنُ اـلِ اللّؤْلُ ورٌ عِينٌـ * كَأَمْث  (وَ حُ

بسيار جذاب و زيبا دارند، هم چون مرواريد كه در صدف پنهان است.

 (وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمانٌ لَهُمْ كَأَنّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ);  برگرداگرد آنها نوجوانانى براى خدمت آنان گردش مى

كنند، كه هم چون مرواريدهاى در صدف اند.

 (وَ يَلْبَسُونَ ثِياباً خُضْراً مِنْ سُنْدُس وَ إِسْتَبْرَق);  آنها لباس هاى به رنگ سبز از حرير نازك و ضخيم در بر

مى كنند.

 (وَ فِيها ما تَشْتَهِيهِ الَْنْفُسُ وَ تَلَذّ الَْعْيُنُ);  در بهشت آنچه دل مى خواهد و چشم از آن لذت مى برد،

موجود است.

ب) آيات مربوط به نعمت ها و لذات روحانى



اب ن كُلّ بَ م مِ دْخُلُونَ عَلَيْهِ ةُ يَ تِهِمْ وَالْمَلئِكَ ائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْـ وَذُرّيّاـ ن صَـلَحَ مِنْـ آبَ دْخُلُونَهَا وَمَ دْن يَ تُ عَ  (جَنّاـ

 سَــلمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَــبَرْتُمْ فَنِعْمَــ عُقْبَى الــدّارِ); ] همــان[ بهشــت هــاى عــدن كــه آنــان بــا پدرانشــان و

 همسرانشان و فرزندانشان كه درستكارند در آن داخل مى شوند; فرشتگان از هر درى بر آنها وارد مى

شوند و به آنها مى گويند: سلم بر شما باد به خاطر صبرتان; چه عاقبت خوبى بعد از دنيا داريد.

(وَ الّ يَدْعُوا إِلى دارِ السّلمِ);  خداوند دعوت به سراى صلح و سلمت مى كند.

(إِنّ الْمُتّقِينَ فِي مَقام أَمِين);  پرهيزكاران در جايگاه امن و امان اند.

م مِنَـ النّبِيّينَـ وَالصّـدّيقِينَ وَالشّـهَدَاءِ وَالصّـالِحِينَ عَلَيْهِ أُولئِكَ مَعَـ الّذِـينَ أَنْعَمَـ الّ ـ وَالرّسُـولَ فَ ن يُطِعِـ الّ ـ  (وَمَ

د در اـمبر را اطاـعت كنـ اًـ);  كسـى كـه خـدا و پي الّ عَلِيم وَـكَفَى بِ اًـ ذلِكَـ الْفَضْـلُ مِنَـ الّ   وَحَسُـنَ أُولئِكَـ رَفِيق

 قيامت، هم نشين كسانى خواهد بود كه خدا نعمت خود را بر آنها تمام كرده است از پيامبران و صدّيقان

 و شهدا و صالحان; و آنها چه رفيقان خوبى هستند! اين فضل و رحمتى است از ناحيه ى خدا; و كافى

است كه خدا آگاه است.

 (لَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلَ تَأْثِيماً إِلّ قِيلً سَلَماً سَلَماً);  آنها در بهشت، نه سخن لغو و بيهوده اى مى

شنوند، نه گفتار گناه آلود، تنها چيزى كه مى شنوند، سلم است، سلم.

 (وُجُوهٌ يَوْمَئِذ نّاضِـرَةٌ إِلَى رَبّهَا نَاظِرَةٌ);  چهـره هـايى در آن روز شـاداب و مسـرور اسـت و در انتظـار

پروردگارشان هستند.

اـداش د چـه پ ونَ);  هيـچ كـس نمـى دانـ اـنُوا يَعْمَلُ زاءً بِماـ ك ن جَ رّةِ أَعْيُ اـ أُخْفِيَـ لَهُمْـ مِنْـ قُ  (فَل تَعْلَمُـ نَفْسٌـ م

اـلى اسـت كـه ن جـزاى اعم ه شـده اسـت، ايـ اـ نهفتـ اـيه ى روشـنى چشـم هاسـت، براى آنه اـيى كـه م  ه

انجام داده اند.

ج) آيات مربوط به اسباب و عوامل ورود به بهشت

. ايمان و عمل صالح1

د و دُونَ);  كساـنى كـه ايماـن آورده انـ ا خَالِ وا الصّـالِحَاتِ أُولئِكَـ أَصْـحَابُ الْجَنّةِـ هُمْـ فِيهَ وا وَعَمِلُ  (وَالّذِـينَ آمَنُ

اعمال صالح انجام داده اند، ياران بهشت اند و جاودانه در آن خواهند ماند.

. تقوا2

دگان ه بنـ ه ارث بـ اـ بـ اـن بهشـتى اسـت كـه م ن هم ا);  ايـ انَ تَقِيّ ن كَ ا مَ ورِثُ مِنْـ عِبَادِنَ ي نُ  (تِلْكَـ الْجَنّةُـ الّتِ

پرهيزكار خود مى بخشيم.

. ترك هوا پرستى3

ه از مقاـم أْوَى);  و اماـ آن كـس كـ إِنّ الْجَنّةَـ هِيَـ الْمَ وَى فَ امَ رَبّهِـ وَنَهَى النّفْسَـ عَنِـ الْهَ افَ مَقَ  ـمَنْـ خَ  (وَأَمّا

پروردگارش بترسد و نفس را از هوا و هوس باز دارد، بهشت جايگاه اوست.

. سابقان در ايمان4

 (وَالسّابِقُونَ السّابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرّبُونَ فِي جَنّاتِ النّعِيمِ);  و پيش گامانِ پيش گام، آنها مقربان اند و در

باغ هاى پر نعمت بهشت جاى دارند.

. صابران5



(سَلمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ);  درود بر شما به خاطر صبرى كه داشتيد.

. ايمان و استقامت6

ا دِينَ فِيهَ ونَ أُولئِكَـ أَصْـحَابُ الْجَنّةِـ خَالِ وْفٌ عَلَيْهِمْـ وَلَ هُمْـ يَحْزَنُ ا الُّ ثُمّ اسْـتَقَامُوا فَلَ خَ الُوا رَبّنَ  (إِنّ الّذِـينَ قَ

 جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ);  كسانى كه گفتند: پروردگار ما ال است، سپس استقامت به خرج دادند، پس

 نه ترسى بر آنهاست و نه غمى; آنها اصحاب بهشت اند و جاودانه در آن مى مانند; اين پاداش اعمالى

است كه انجام داده اند.

. اطاعت كنندگان از خداوند و رسول خدا7

وْزُ دِينَ فِيهَا وَذلِكَـ الْفَ ارُ خَالِ ا الَْنْهَ ن تَحْتِهَ دْخِلْهُ جَنّاـت تَجْرِي مِ ن يُطِعِـ الّ ـوَرَسُـولَهُ يُ  (تِلْكَـ حُدُودُ الّ ـوَمَ

 الْعَظِيمُ);  اين ها احكام الهى است; هر كس اطاعت خدا و رسولش را كند، او را در باغ هايى از بهشت

روزى ن پيـ د و ايـ اـودانه در آن مـى ماننـ اـ جاـرى اسـت; ج اـنش نهره ر درخت  وارد مـى ساـزد كـه همـواره از زيـ

بزرگى است.

. اخلص در عمل8

وَاكِهُ وَهُم مّكْرَمُونَ فِي ومٌ فَ ــخْلَصِينَ أُولئِكَـ لَهُمْـ رِزْقٌـ مّعْلُ ادَ الِّ الْمُ ونَ إِلّ عِبَ ا كُنتُمْـ تَعْمَلُ ا تُجْزَوْنَـ إِلّ مَ  (ومَ

 جَنّاتِ النّعِيمِ);  شما جز به همان اعمالى كه انجام مى داديد، جزا داده نمى شويد، مگر بندگان مخلص

رـ نعمـت اـغ هاـى پ د در ب اـگون; و آنهاـ موـرد احتـرام انـ  خـدا، كـه براى آنهاـ رزقـى معيـن اسـت، ميوـه هاـى گون

بهشت.

. صدق و راستى9

عَنْهُمْـ داً رَضِـيَ الّ ـ ا أَبَ دِينَ فِيهَ ارُ خَالِ ا الَْنْهَ ن تَحْتِهَ تٌ تَجْرِي مِ وْمُ يَنفَعُـ الصّـادِقِينَ صِـدْقُهُمْ لَهُمْـ جَنّاـ  (هـذَا يَ

 وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ);  امروز روزى است كه راست گفتن راست گويان به آنها سود مى بخشد.

 براى آنها باغ هايى از بهشت است كه از زير درختانش نهرها جارى است و جاودانه در آن خواهند بود،

خداوند از آنان خوشنود است و آنان ]نيز[ از او خوشنودند; اين است رستگارى بزرگ.

. تولّى و تبرّى10

 (لَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِالِّ وَالْيَوْمِ الخِرِ يُوَادّونَ مَنْ حَادّ الَّ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ

 عَشِـيرَتَهُمْ);  هيـچ جمعيـتى را كـه ايمـان بـه خـدا و روز قيـامت دارد نمـى يـابى كـه بـا دشـمنان خـدا و

رسولش دوستى كنند، هر چند پدران يا فرزندان يا برادران يا خويشان آنها باشند.

اعراف و اصحاب آن

 قرآن علوه بر اصحاب بهشت و جهنم، به معرفى اصحاب اعراف و اعرافيان نيز پرداخته است و به صورت

 «عَلَى الَعْرافِ» و «اَصْحابُ الَعْرافِ» بدان اشاره كرده است. از اين آيات استفاده مى شود كه اعراف

د، بر همـه ى رـادى كـه در آن جاـى دارنـ ه اسـت و اف رـار گرفتـ اـن بهشـت و دوزخ ق دى اسـت كـه مي اـم بلنـ  مق

 بهشتيان و دوزخيان مشرف اند; پس، اول، اعراف موقعيت و جايگاهى مستقل از بهشت و دوزخ است;

 ثانياً، صاحبان اعراف داراى آگاهى خاصى هستند و از سرنوشت اهل محشر مطلع اند; و اين ناشى از



رـاد عاـدى و صاـلح هرـ اـ و اولياـى الهـى و اف اًـ، صاـلحان، انبي  كماـلت معنوـى و مراتـب و درجاـت آنهاسـت; ثالث

امت در زمره ى اعرافيان هستند.

و اما آيات مربوط به اعراف عبارت اند از:

ادَوا أَصْـحَابَ الْجَنّةِـ أَن سَـلَمٌ عَلَيْكُمْـ لَمْـ الٌ يَعْرِفُونَ كُلّ بِسِـيَماهُمْ وَنَ ى الَْعْرَافِ رِجَ  (وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَ

اـلى اعرـاف مردانـى هستـند اـن بهشتـيان و دوزخياـن حجاـبى اسـت و بر ب ونَ) ; در مي دْخُلُوهَا وَهُمْـ يَطْمَعُ  يَ

 كه همگان را به سيمايشان مى شناسند. آنان به بهشتيان كه هنوز وارد بهشت نشده اند و اميد ورود

به آن را دارند، درود مى فرستند.

ا كُنْتُمْـ تَسْـتَكْبِرُونَ) ; اأَغْنَى عَنْكُمْـ جَمْعُكُمْـ وَمَ الُوا مَ ونَهُم بِسِـيَماهُم قَ الً يَعْرِفُ ادَى أَصْـحَابُ الَْعْرَافِ رِجَ  (وَنَ

 اهل اعراف به مردانى كه آنان را به سيمايشان مى شناسند، مى گويند: اموالى كه گرد آورديد و آنچه

كه به آن كبر مىورزيديد، شما را در چنين روزى بى نياز نساخت.
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 / قلمرو دين 

قلمرو دين در عرصه ى فقه و حقوق 

معانى حق و حقوق و اقسام آن 

حقوق معانى مختلفى دارد و به صورت مشترك لفظى استعمال شده است; از جمله:

الف) مجموعه ى مقررات و بايد و نبايدهاى حاكم بر روابط اجتماعى، اعم از مقررات وضعى و تكليفى;

 ب) مجمـوعه ى امتيـازات فـردى يـا گروهـى شـناخته شـده در جـامعه ،كـه از قـوانين و مقـررات حـاكم بر

جامعه، نشأت مى گيرد;

ج) دانشى كه به تحليل قواعد حقوقى و سير تحول آنها مى پردازد.

 واژه ى حق نيز تعاريف گوناگونى دارد; از جمله مى توان به توانايى داده شده به اراده ى اشخاص، نفع

اـيى، نفـع، ه معناـى توان ه هرـ حاـل حـق بـ اـر اشاـره كرـد. بـ اـحيه ى حقوـق و سلـطه و اختي  حماـيت شـده از ن

ه مرحلـه ى اجرـا و استـيفا د بـ اـ بتوانـ رـاد اعتباـر شوـد، ت د از سوـى نظاـم حقوـقى براى اف اـر بايـ  سلـطه و اختي

 برسد. حقوق، همواره در راستاى منافع افراد جعل مى شود و شخصى را صاحب حق مى كند; ولى در

 مقابل، «من عليه الحق» نيز وجود دارد كه بايد حق را ادا كند; حال ممكن است «من عليه الحق»، فرد



 يا گروه يا دولت باشد; بنابراين، حق و تكليف دو مفهوم متلزم اند كه هميشه يكديگر را همراهى مى

كنند، گرچه صاحب حق و تكليف متعدد باشند.

اـلى ر م اـلى و حقـوق غيـ ه حقـوق م وان بـ د كـه مـى تـ اـب هاـى حقـوق براى حـق اقساـمى ذكـر كـرده انـ  كت

 اشاره كرد. حقوق غير مالى، مانند حق زوجيت، حق وليت و حق حضانت، كه البته بر بسيارى از حقوق

غيرمالى، آثار مالى نيز مترتب است.

 علم حقوق در يك تقسيم بندى كلى به حقوق عمومى و خصوصى منشعب مى شود. حقوق عمومى

ن دانـش از اـ يكـديگر نظاـرت دارد. ايـ ك جاـمعه ب رـاد يـ ط اف اـ مرـدم، و حقوـق خصوصـى بر روابـ ط دولـت ب  بر روابـ

ه د. حقوـق داخلـى بـ ن المللـى انشـعاب مـى يابـ اـ بيـ اـ ملـى، و خاـرجى ي ه حقوـق داخلـى ي  جهـت ديگرـى بـ

روابط مردم و دولت، و حقوق خارجى به روابط دولت ها نظر دارد.

 بر اين اساس مى توان علم حقوق را به عمومى و خصوصى، و هر يك را به ملى و بين المللى تقسيم

كرد.

ـ حقوق عمومى ملى، مانند حقوق اساسى، ادارى، مالى، جزايى، كار.

ـ حقوق عمومى بين المللى، مانند حقوق درياها، قضايى، جنگ، جزايى بين المللى.

ـ حقوق خصوصى ملى، مانند حقوق مدنى، تجارت و بازرگانى و دريايى.

ـ حقوق خصوصى بين المللى، مانند حقوق بيگانگان. 

منشأ اعتبار قوانين حقوقى 

 مهم ترين پرسش در فلسفه ى حقوق اين است كه منشأ اعتبار قوانين حقوقى چيست و چرا انسان

 ها بايد ملزم به اطاعت از آنها باشند؟ اين پرسش اساسى، منشأ مكاتب فراوانى شده است كه هر

 يك نظرهاى متفاوتى در باب منشأ مشروعيت قوانين ارائه نموده اند. مكاتب حقوقى در وهله ى نخست

به دو گروه تقسيم مى شوند:

د و براى آنهـا، هماننـد قـوانين  نخسـت، گروهـى كـه براى قـوانين حقـوقى، واقعيـت نفـس المـرى قايـل انـ

تجربى و رياضى، پذيراى مفادِ اخبار از واقع هستند; يعنى اخبار از روابط منظم اجتماعى.

دوم، گروهى كه قوانين حقوقى را جعلى واعتبارى مى دانند.

 گروه نخست نيز در باب كاشف واقعى قوانين حقوقى اختلف دارند. برخى روش كشف قوانين حقوقى

 را همانند روش قوانين طبيعى مى دانند و عده اى به عقل عملى پناه مى برند و دسته اى نيز دين را

 كاشف واقعيت نفس المرى قوانين اجتماعى مى دانند. اين سه دسته، به ترتيب، طرف داران حقوق

طبيعى، حقوق عقلى و حقوق الهى هستند.

اـل و شاـرع د متع د. برخـى خداونـ وانين اجتماـعى اختلف دارنـ ده و واضـع قـ اـر كننـ اـب اعتب زـ در ب رـوه دوم ني  گ

اـم صاـلح اـفع و ضـررهاى اوسـت، مق اـ و من ح ه اـى انساـنى و حسـن و قبـ ه تماـم زواي اـلم بـ  مقـدس را كـه ع

 ـمقبـوليت ــ كـه طـرف دار مكتـب پوزيتويسـم هسـتند ـ  براى جعـل قـوانين حقـوقى مـى داننـد و دسـته اى 

مردمى را در جعل قوانين معتبر مى دانند.



 حق مطلب آن است كه اگر نظام حقوقى (واقعى باشد يا اعتبارى) اهداف مشخصى را مد نظر داشته

 باشد، به واقعيتى به نام هدف معتقد است و بايد با ملك هاى واقعى، احكامى را كشف يا جعل كند

كه بتواند نظام اجتماعى را به آن هدف سوق دهد.

 بنـابراين، فـى الجملـه بايـد در نظـام هـاى حقـوقى بـه واقعيـت هـاى نفـس المـرى اعتقـاد داشـت; البتـه

اـل و اشيـا هستـند و عقـل و شـرع را ى افع ح ذاتـ ه حسـن و قبـ ل بـ تـزله قايـ  متفكـران اسـلمى شيـعه و مع

 كاشف آنها مى دانند; بنابراين، جعل و اعتبار الهى نيز براساس حسن و قبح ذاتى است; يعنى احكام

الهى تابع مصالح و مفاسدى واقعى است كه خداوند متعال آگاهى كامل نسبت به آنها دارد.

اـ اراده ى الهـى تيجه، مشـروعيت قـوانين حقـوقى در نظـام حقـوق اسـلم، انطبـاق قـوانين حقـوقى ب  در نـ

 است; بر اين اساس، تنها قانون گذار مطلق، حق تعالى است و اين حق به اذن الهى به پيامبران و ائمه

ى معصومين(عليهم السلم)نيز واگذار شده است.

قانون گذارى خداوند

د در جعـل قوـانين حقوـقى ه مباـحث خداشناسـى و انساـن شناسـى، صـلحيت انحصاـرى خداونـ اـ توـجه بـ  ب

استنتاج مى شود و قلمرو دين در عرصه ى حقوق روشن مى گردد.

 توضيح مطلب اين است كه طبق خداشناسى اسلمى، خداوند به همه ى حقايق و مصالح و مفاسد و

اـنى از جعـل دگان لطـف و احساـن دارد و سـود و زي ه بنـ اـه اسـت. او نسبـت بـ  سـعادت و شـقاوت انساـن آگ

 احكام نمى برد، از منفعت طلبى و خودخواهى مبراست، خطا و نسيان و انحراف از ساحت مقدس او به

دور است و قدرت تكوينى و تشريعى او بر حق قانون گذارى اش دللت دارد.

 و امــا انســان شناســى اســلمى، علــى رغــم ارزش گــذارى بــه معرفــت شــناختى انســان، او را در درك

 سعادت و شقاوت جاويدانش ناتوان مى داند و از لغزش و انحراف و اعوجاج مصون ندانسته، هميشه او

را گرفتار آفت جهل و خودخواهى و نسيان مى داند.

اـن مـى آورد: نخسـت آن ه ارمغ تـيجه را بـ اـحث انساـن شناسـى اسـلمى و خداشناسـى اسـلمى دو ن  مب

 كـه انسـان صـلحيت كـافى براى قـانون گـذارى نـدارد و دوم ايـن كـه تنهـا خداونـد، صـلحيت وضـع و جعـل

قوانين را بر عهده دارد.

خداوند متعال نيز در قرآن كريم مطالب فوق را تأييد مى كند و مى فرمايد:

 (... إِنِ الْحُكْمُ إِلّ لِّ يَقُصّ الْحَقّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ );  حكم و فرمان تنها از آن خداست كه به حق حكم

مى دهد و او بهترين حكم كنندگان است.

ونَ);  فرماـن مخصوـص رَ النّاسِـ لَ يَعْلَمُ دّينُ الْقَيّمُـ وَلكِنّ أَكْثَ هُـ ذلِكَـ الـ دُوا إِلّ إِيّا رَ أَلّ تَعْبُ  (إِنِـ الْحُكْمُـ إِلّ لِِّ أَمَ

خداست. او فرمان داد كه جز او را نپرستيد كه اين دين استوار است; ولى بيش تر مردم نمى دانند.

د ى بايـ اـنون گـذارى دارد. انساـن از طرفـ د ق اـ انساـن از نظـر نظاـم حقـوقى اسـلم نقـش مهمـى در فراينـ  ام

اـبت الهـى را از متوـن دينـى بـه دسـت آورد و اراده ى تشرـيعى حـق تعاـلى را كشـف اـ قوـانين ث د ت  تلش كنـ

 كند; و از طرف ديگر بايد اوضاع و احوال متغير اجتماعى را مرتب ارزيابى و شناسايى نمايد و با توجه به

قوانين و احكام ثابت، به اجتهاد در عرصه ى احكام متغير بپردازد.



نظام هاى سكولر و قوانين الهى 

 نظاـم هاى سكولر بـه دو دليل از قوانين الهـى تبعيت نمـى كنند: نخست آن كه، طرـف داران نظام هاى

د; دوم اين كـه، از نظرـ  سكـولر پيرو اديانى هستند كه در اثر تحريف، فاقد قوانين حقوـقى و اجتماعى انـ

د; از جملـه،  هسـتى شـناختى، انسـان شـناختى و معرفـت شـناختى دچـار آسـيب هـاى جـدى شـده انـ

اـل د متع ا مـاده دانسـته انـد و از اصـل بـه انكـار عـالم مجـردات و خداونـ  برخـى از آنهـا هسـتى را مـترادف بـ

 پرداخته و در نتيجه، دين را انكار نموده اند; مانند نظام حقوقى سوسياليستى جمهورى هاى متحده ى

شوروى سابق و پاره اى از كشورهاى اروپايى.

 عده اى از آنها نيز در مباحث انسان شناختى به مكتب اومانيسم گرايش يافته و خدا را به حاشيه رانده

اـمن لو ( اـم حقـوقى ك د; ماننـد نظ اـن را محـور اساسـى دانسـته انـ  ) در انگلسـتان وcommon lawو انس

آمريكا.

 دسته اى نيز در عرصه ى معرفت شناختى به نسبى گرايى مبتل شده اند; مانند نظام حقوقى پست

مدرن ها و يا اين كه تجربه را تنها روش كسب معرفت دانسته اند، مانند نظام حقوقى پوزيتويست ها.

دگاه خاصـى دارد  ولـى اسـلم در عرصـه هاـى هستـى شنـاختى، انساـن شنـاختى و معرفـت شنـاختى ديـ

كه پاره اى از آنها ذكر شد.

ويژگى هاى نظام حقوقى اسلم 

نظام حقوقى اسلم يژگى هايى دارد كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم:

. الهى و وحيانى بودن قوانين حقوقى;1

. عدالت خواهى و مخالفت با نظام طبقاتى  و تبعيضات نژادى و توجه به حقوق محرومان; 2

. همراهى نظام حقوقى اسلم با احكام و قوانين اخلقى;3

. جامع نگر و واقع نگر بودن قوانين حقوقى;4

. انسجام و هماهنگى درونى ميان قوانين حقوقى;5

. هماهنگى نظام حقوقى اسلم با ساير نظام هاى اجتماعى اسلم;6

. كارآمد بودن و توانايى در پاسخ به مسائل مستحدثه;7

. هماهنگ بودن با فطرت آدمى و توجه نمودن به ساير نيازهاى بشرى;8

. مبتنى بودن بر مبانى خاص هستى شناختى، معرفت شناختى و انسان شناختى;9

. سهل بودن، و مطابقت با توانايى و كرامت انسان.10

گستره ى قوانين فقهى و حقوقى 

قوانين حقوقى و فقهى اسلم از گستره ى حداكثرى برخوردار است.

ه ه لحاـظ موضوـع، تنهاـ بـ م حقوـق، عموـم و خصوـص مطلـق اسـت; يعنـى حقوـق بـ اـ علـ م فقـه ب  نسبـت علـ

جنبه هاى اجتماعى مى پردازد، ولى فقه، به جنبه هاى فردى و اجتماعى نظر دارد.

 . محرمات;2.واجبات; 1احكام حقوقى، الزام آورند، ولى احكام فقهى به پنج دسته انشعاب مى يابند: 

. مباحات.5. مكروهات; 4. مستحبات; 3



 قوانين حقوقى از ضمانت اجرايى دولتى برخوردارند، لكن تنها بخشى از مقررات فقهى از اين امتياز بهره

مى برند.

 حال كه تمايز فقه و حقوق روشن شد بايد گفته شود كه احكام شرعى اسلم به تمام رفتارهاى فردى

ه احكاـم ه احكاـم وضـعى و تكليفـى و از يـك جهـت بـ رـ ارادى انساـن نظـر دارد و بـ  و اجتماـعى، و ارادى و غي

اوليه، ثانويه و حكومتى و از جهت ديگر نيز به احكام ظاهرى و واقعى تقسيم مى شود.

فرق حقوق و اخلق 

ه اول احكاـم حقوـقى بر رفتارهاـى اجتماـعى زـ روشـن مـى گرـدد كـ ن تعاـريف تفاـوت حقوـق و اخلق ني اـ ايـ  ب

 انسان ها بار مى شوند، ولى احكام اخلقى بر تمام رفتارهاى اختيارى اعم از فردى و اجتماعى، مترتب

 مى گردند. ثانياً، هدف احكام حقوقى، ايجاد نظم و امنيت و سعادت انسان هاست، ولى هدف احكام

اخلقى، بالندگى روحى و معنوى آنهاست.

ت موظـف اسـت در ى دولـ د; يعنـ ى دارنـ ى بيرونـ زـام بردار و ضـمانت اجرايـ وانين حقـوقى، ال اـم و قـ اًـ، احك  ثالث

 تحقق آنها تلش نمايد، ولى در احكام اخلقى، ضمانت اجرايى درونى حاكم است و اگر ضمانت اجرايى

 بيرونى نيز در الزامات اخلقى تحقق يابد به احكام حقوقى تبديل مى شوند، گرچه ماهيت اخلقى نيز

داشته باشند.

قلمرو دين در عرصه هاى مختلف حقوق 

. حقوق اساسى بشر 1

ـ حق حيات:

 (من قتل نفساً بغير نفس او فساد فى الرض فكانما قتل الناس جميعاً); هر كس نفسى را بدون حق

 قصاص و يا بى آن كه فساد و فتنه اى در روى زمين كند به قتل رساند، مثل آن است كه همه ى مردم

را كشته باشد. 

ـ حق كرامت انسان:

(وَ لَقَدْ كَرّمْنا بَنِي آدَمَ) ; (إِنّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الّ أَتْقاكُمْ) 

ـ حق آزادى به معناى نفى بردگى:

ده وـ را آزاد آفريـ د ت رـ خوـدت (انساـنى) نباـش; خداونـ ده ى غي رّا);  بنـ دْ جَعَلَكَـ الُ حُ دُ غَيْرِكَـ وَ قَ  (لتَكُنْـ عَبْ

است.

ـ حق آزادى تكوينى انسان نسبت به دين:

(لاِكْراهَ فِى الدّين);  در قبول دين هيچ اكراهى نيست.

ـ حق آزادى از ظلم و ستم:

 (وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الَْغْللَ الّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ);  و بارهاى سنگين و بارهايى كه بر آنان بوده برمى

دارد.

ـ حق آزادى بيان حقايق:



اـ اـطِلِ وَ تَكْتُمُونَ الْحَقّ وَ أَنْتُمْـ تَعْلَمُونَ); اى اهـل كتاـب چرا حـق را ب اـبِ لِمَـ تَلْبِسُـونَ الْحَقّ بِالْب اـ أَهْلَـ الْكِت  (ي

باطل مشتبه مى كنيد و حقيقت را پوشيده مى سازيد، در حالى كه مى دانيد؟

اـبِ); وا الَْلْب وَـ أُولئِكَـ هُمْـ أُولُ ونَ أَحْسَـنَهُ أُولئِكَـ الّذِـينَ هَداهُمُ الّ  وْلَ فَيَتّبِعُ اـدِ الّذِـينَ يَسْـتَمِعُونَ الْقَ  (فَبَشّـرْ عِب

 پس بندگان مرا بشارت ده همان كسانى كه سخنان را مى شنوند و از نيكوترين آنها پيروى مى كنند،

آنان كسانى هستند كه خدا هدايتشان كرده و آنها خردمندان اند. ـ حق برائت انسان ها:

 (رُفِعَ عَنْ اُمّتى تِسْعَةُ اَشْياءَ: مال يَعْلَمُونَ وَ مَا ل يُطيقُونَ وَ مَا اضْطُرّوا اِلَيْهِ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَالْخَطَأُ

 وَالنّسْيانُ وَ ...);  نه چيز از امت من برداشته شده است: آنچه را كه نمى دانند و قدرت ندارند و مضطر و

مكره و گرفتار خطا و نسيان اند و....

ـ اصل مساوات زن و مرد در برابر قوانين الهى:

دْخُلُونَ الْجَنّةَ أُولئِكَ يَ  (مَنْ عَمِلَ سَيّئَةً فَلَ يُجْزَى إِلّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِن ذَكَر أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ

 يُرْزَقُونَ فِيهَا بغَيْرِ حِسَاب);  هركس كه بدى كند جز به مانند آن كيفر داده نمى شود، ولى هر كسى كار

 شايسته اى انجام دهد ـ خواه مرد يا زن ـ در حالى كه مؤمن باشد، آنها وارد بهشت مى شوند و در آن

روزى بى حساب به آنها داده خواهد شد.

ـ اصل احترام به اقليت هاى مذهبى:

 (إِنّ الّذِينَ آمَنُوا وَالّذِينَ هَادُوا وَالنّصَارى وَالصّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِالّ وَالْيَوْمِ الْخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ

 رَبّهِمْ وَلَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَ هُمْ يَحْزَنُونَ);  كسانى كه ايمان آورده اند و كسانى كه به آيين يهود گرويدند و

زد د و عمـل صـالح انجـام دهنـد، پاداششـان نـ ه خـدا و روز رسـتاخيز ايمـان آورنـ اـه بـ اـبئان، هرگ  نصـارى و ص

پروردگارشان مسلم است و هيچ گونه ترس و اندوهى براى آنان نيست.

ـ اصل انواع آزادى هاى عقيده، مطبوعات، احزاب در چارچوب شريعت. 

 تماـيز اساسـى حقوـق بشرـ اسـلمى و حقوـق بشرـ ايـن است كـه در حقوـق بشرـ اسـلمى، قانون گـذار،

رـد; هماـن گـونه كـه در قـرآن آمـده اـوز ك اـ تج د از آنه د و نبايـ اـم او حـدود الهـى انـ اـل اسـت و احك د متع  خداونـ

است:

لِـمُون);  ايـن هاـ حـدود و مرزهاـى الهـى أُولئِكَ هُمُـ الظّا فَـ دّ حُدُودَ الّ  دُوهَا وَمَن يَتَعَ فَـلَ تَعْتَ  (تِلْكَـ حُدُودُ الّ 

است; از آن تجاوز نكنيد; و هركس از آن تجاوز كرد ستمگر است.

. حقوق عمومى بين المللى 2

ـ اصل عدم مداخله در امور داخلى كشورها، مانند صلح حديبيه.

ـ اصل اهتمام ورزيدن به كشورهاى اسلمى:

ه صـبح برسـاند و در امـور اُمُورِ الْمُسْـلِمينِ فَلَيْسَـ مِنْهُمْـ);  كسـى كـه شـب را بـ  (مَنْـ اَصْـبَحَ وَ ل يَهْتَمّ بَ

مسلمانان اهتمام نورزد از آنان نيست.

ـ اصل مسئوليت بين المللى دولت ها:

(كُلّكُمْ راعٌ وَ كُلّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ). 

ـ اصل دوستى و مودّت با بيگانگان غير دشمن:



اـن شـما و كساـنى از د اسـت خـدا مي وَدّةً);  اميـ ادَيْتُم مِنْهُم مَ  (عَسَـى الُّ أَن يَجْعَلَـ بَيْنَكُمْـ وَبَيْنَـ الّذِـينَ عَ

مشركين كه با شما دشمنى كردند، پيوند محبت برقرار كند.

ـ اصل شناسايى ملل بيگانه:

 (يا أَيّهَا النّاس إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَر وَ أُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا);  اى مردم، شما را از يك

مرد و زن آفريديم و شما را تيره ها و قبيله ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد.

ـ اصل صلح:

ا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَة سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلّ نَعْبُدَ إِلّ الّ وَلَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَ يَتّخِذَ بَعْضُنَا  (قُلْ يَ

 بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ الّ);  بگو: اى اهل كتاب! بياييد به سوى سخنى كه ميان ما و شما يكسان است،

 كـه جزـ خداوند يگاـنه را نپرستيم و چيزى را همتاى او قرار ندهيم و بعضـى از ماـ بعض ديگر را بـه خدايى

نپذيرد.

ـ اصل تحمل و گذشت:

 (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ);  با آنها مدارا كن و عذرشان را بپذير و به نيكى ها دعوت

نما.

ـ اصل وفاى به قراردادها:

(أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤولً);  به عهد خود وفا كنيد كه از عهد سؤال مى شود.

و ده ها اصل ديگر بين المللى.

. حقوق مدنى3

با مراجعه به كتاب و سنت، به روشنى به وجود احكام، قوانين و حقوق مدنى پى مى بريم.

 احكـام حقـوقى در بـاب امـوال منقـول و امـوال غيـر منقـول، حقـوق انتفـاع بـه معنـاى اعـم، اسـباب تملـك،

وـاع  احياـى اراضـى موـات و حياـزت اشيـاى مباـحه، اقساـم عقوـد و معاـملت و الزاماـت و فسـخ قراردادهاـ، ان

اـرات، احكاـم اجاـره و فسـخ وـاع خي ع و شرـايط و اقساـم مبـيع، ان رـ قهرـى، احكاـم بيـ  ضـمان هاـى قهرـى و غي

 اجاره، آثار و احكام عقد مزارعه و مساقات، احكام مضاربه، جعاله، شركت، وديعه، عاريه، قرض و دين،

 وكـالت، حـواله، كفـالت، صـلح، رهـن، هبـه، شـفعه، احكـام و آثـار آن، وصـيت تمليكـى و وصـيت عهـدى و

 شرايط موصى، احكام و موجبات ارث و طبقات وارث، موانع و شرايط ارث و مسائل مربوط به تركه، احكام

ازدواج و طلق. 

. حقوق اساسى4

ـ اصل حاكميت اسلم و ولى فقيه.

ـ اصل انتخابات مردم و جايگاه شوراها.

ـ اصل استقلل و آزادى.

 ــ اصـول مربـوط بـه حقـوق; ماننـد تسـاوى حقـوق، حمـايت قـانون از همـه، آزادى هـاى عقيـده، نشـريات،

مطبوعات، احزاب، شغل، تأمين اجتماعى، آموزش و پرورش، ممنوعيت شكنجه و هتك حرمت.



ه ماـلكيت شخصـى، د حـق ماـلكيت خصوصـى ملـت و احتـرام بـ ه اقتصاـد و امورماـلى; ماننـ وـط بـ  ـاصوـل مرب  ـ

 توزيع عادلنه ى درآمدها، ضبط ثروت هاى نامشروع، تشكيلت ديوان محاسبات، اصول مربوط به قوه ى

 مقنّنه و اختيارات و وظايف برنامه ريزان قانونى، اصول مربوط به قوه ى مجريه، سياست خارجى و ديگر

اصول كه از كتاب و سنت قابل استنباط اند. 

شايان ذكر است كه بسيارى از اصول مذكور از احكام ثابت شريعت استنباط مى گردند.

بيان بخش هاى ديگرِ حقوق مجال بيش ترى را مى طلبد و در اين مختصر نمى گنجد.

. حقوق جزا و قوانين مجازات اسلمى5

اـحث جـزاى عمـومى و خصوصـى پرداختـه ه مب ه صـورت حـداكثرى بـ اـبع اسـلم، يعنـى قـرآن و سـنت، بـ  من

 است; احكام مربوط به ديات، مانند مجازات بودن ديه، خسارت بودن ديه، موارد عمد و شبه عمد، خطاى

 محض و ملك تشخيص آنها، خسارت مازاد بر ديه، ديه ى قتل مسلمان و غير مسلمان، ديه ى جراحت

اـم اـت ضـمان، احك ره، موجب اـقله و غيـ د ع ه ماننـ ه، مسـؤول پرداخـت ديـ ت پرداخـت ديـ اـ، مهلـ اـ و صـدمه ه  ه

ه ى د سبـب، ديـ اـ اجتماـع چنـ اـع سبـب و مباشـر ي اـيت، اجتم اـيت، تسبـيب در جن ه اشتـراك در جن وط بـ  مربـ

اـ، ناـخن، ستـون فقرـات، نخاـع، دان، فـك، گرـدن، دسـت و پ اـن، دنـ  اعضاـ، (موـ، چشـم، بينـى، گوـش، لـب، زب

 بيضـه، دنـده، اسـتخوان زيـر گـردن، نشـيمن گـاه، اسـتخوان هـا) عقـل، حـس شـنوايى، بينـايى، بويـايى،

اـيى، ديه ى زوال منافع و ديه ى جراحات، جملگـى در متوـن دينـى، با دليـل عاـم يا  چشايى، صوت و گوي

خاص، ذكر شده است. 

 در حقوق جزاى اسلمى، علوه بر بيان احكام جرايم مربوط به صدمات بدنى، مانند قتل عمد و خطا و يا

اـ و م بر ضـد آزادى اشـخاص و حبـس آنه د جرايـ رـاد، ماننـ وـى اف ه شخصيـت معن م عليـ ه جرايـ ن، بـ  سـقط جنيـ

 جرايم بر ضد حيثيت اشخاص و هتك حرمت آنها و جرايم عليه تماميت جسمى افراد و اموال و مالكيت

آنها مى پردازد. 

 هـم چنيـن احكـام انـواع بزهكـارى و مسـؤوليت كيفـرى، سـرقت، تخريـب، كله بردارى، خيـانت در امـانت،

 صدور چك پرداخت نشدنى، جرايم مخلّ امنيت و آسايش و مصالح عمومى كشور، مانند جرايم امنيتى،

اقتصادى، اجتماعى، اخلق و عفت عمومى در نظام جزايى اسلم بيان شده است. 

 

چالش هاى فقه

ن جاـ ميسرـ نيسـت; از ه همـه ى آنهاـ در ايـ ه پاسـخ بـ  پرسـش هاـى فراوانـى در حوـزه ى فقـه وجوـد دارد كـ

رـازو»ى آقاـى دكتـر ه نقـد و بررسـى مقاـله ى «فقـه در ت ن حوـزه، بـ ه بهاـنه ى طرـح مساـئلى در ايـ ن رو بـ  ايـ

 سروش مى پردازيم.  وى در اين مقاله پرسش هاى معرفت شناسانه ى فقهى را طرح مى كند; البته

ه حكـم اـ در مساـئل فقهـى، از جملـ وـجيه هاـى عقلنـى فقه ه راه كارهاـ و ت رـ بـ  در آغاـز نوشتـار خوـد بيـش ت

 ارتداد اشاره مى كند و ضمن نقد آنها، فقه را حاجتمند تحول بنيادى مى شمارد و در پايان، ويژگى هاى

ده گانه ى فقه را بيان مى كند، كه ضمن تبيين، به نقد آنها خواهيم پرداخت.



 قبل از پاسخ به چالش هاى مؤلف «فقه در ترازو»، ذكر ديدگاه مؤلف محترم در باب تعريف فقه و نقد آن

ضرورت دارد.

ف ذيرى از تعريـ اـء»  ضـمن تأثيرپـ ن احي اـمه ى تهـذيب برتـ اـله ى «ج رازو»، در مق اـله ى «فقـه در تـ ف مق  مؤلـ

ه احكـامى اسـت كـه عهـده دار رفـع دين، تصـريح مـى كنـد كـه علـم فقـه، علـم بـ اـء علـوم الـ ى در احي  غزالـ

خصومت است.  وى در اين باره مى نگارد:

 اگر اين آدميان به مسالمت و قناعت و عدالت زندگى مى كردند و آتش خصومت نمى افروختند نيازى به

 فقيهان پديد نمى آمد (فَلَوْ تَناوَلُوها بِالْعَدْلِ لَنْقَطَعَتِ الْخُصُوماتُ وَ تَعَطّلَ الْفُقَهاءُ); اگر مردم در اين زندگى

 به عدل عمل كنند، خصومت ها مرتفع خواهد شد و فقها بيكار خواهند ماند; اما چون شهوات، در ميدان

 زندگى جولن كردند و غبار خصومات برخاست، لزم آمد كه سلطين براى ضبط و مهار و سياست مردم

 و فرونشاندن آتش تجاوز و ستاندن حق ستم ديدگان، پاى به مسند سلطنت و حكومت نهند و چون اين

د شـدند و د نيازمنـ اـن و آموزگاـران سـلطين انـ ه فقيهاـن كـه قاـنون دان د، بـ اـنون بودنـ  سـلطين، خوـد محتاـج ق

روى آوردند. 

 بدين ترتيب، فقه در بخش فقه القضاء منحصر شده است; در حالى كه اگر مستشكل محترم به منابع

اـء علـوم اـب احي ى در كت م فقـه عرضـه مـى نمـود. آرى غزالـ ف ديگـرى از علـ  فقهـى مراجعـه مـى كـرد، تعريـ

 الدين براى تبيين بعد دنيوى فقه، بخش قضاى فقه را مطرح مى سازد، ولى به اين نكته نيز تصريح دارد

 كه احكام نماز و روزه و حلل و حرام، از معنوى ترين اعمالى است كه فقيه بدان مى پردازد; هم چنين

 همـه ى فقهـاى شـيعه و اهـل سـنت، علـم فقـه را مجمـوعه اى از گـزاره هـايى مـى داننـد كـه از كتـاب و

سنت و اجماع و عقل و ساير منابع فقهى، براى بيان احكام افعال مكلفان استنباط مى گردد.

 بـااين تعريـف، مبـاحث فقهـى بـه گـروه هـا و دسـته هـاى مختلـف تقسـيم مـى شـوند: فقهـاى شـافعى

 مسـلك، بـه تبـع غزالـى كـه در احيـاء العلـوم احكـام و اخلق اسـلمى را بـه چهـار گـروه عبـادات، عـادات،

اـدات، معاـملت، ه چهاـر گرـوه عب وـن فقهـى شاـفعى را بـ دى نموـده اسـت، مت اـن و مهلكاـن، دستـه بنـ  منجي

 مناكحات و جنايات تقسيم كرده اند و تصريح نموده اند كه مباحث فقه، يا مربوط به امور اخروى است و يا

اـدات را تشـكيل مـى اـم عب د و احك أـمين سـعادت اخـروى وضـع مـى گردنـ وى; دستـه ى نخسـت براى ت  دنيـ

زـ بر سـه قسـم منشعـب د و ايـن بخـش ني دوين شـده انـ م زنـدگى ماـدى تـ د و دستـه ى دوم براى تنظيـ  دهنـ

 مى گردد: ابواب معاملت فقه، كه به تنظيم روابط افراد با يكديگر مى پردازد، و ابواب مناكحات و احكام

جنايى و جزايى كه براى بقاى فرد و نوع بشر بيان شده اند. 

ر از چيـزى اسـت كـه مستشـكل گمـان نمـوده ره و گسـتره ى ابـواب فقـه، وسـيع تـ  در فقـه شـيعه نيـز دايـ

 اسـت. براى نمـونه، سـالر بـن عبـدالعزيز ديلمـى در المراسـم و قاضـى عبـدالعزيز بـن براج در مهـذب نيـز

 احكـام فقهـى و شـرعى را بـه احكـام مـورد ابتلى همگـان، يعنـى عبـادات، و احكـام غيرهمگـانى يعنـى

 معـاملت و آن نيـز بـه عقـود و احكـام، و احكـام را بـه احكـام جزايـى و سـاير احكـام منشـعب مـى سـازد.

 محقق حلى به تبع بزرگان سلف، فقه را به چهار بخش: عبادات، عقود، ايقاعات و احكام تقسيم نموده

 است  و شهيد اول در قواعد و ذكرى نيز همين روش را طى مى كند و احكام جزايى و قضايى را بخش



ه م بـ زـ فقـه را «علـ رـزا محمـد حسـن آشتـيانى ني ه مي اـن كـ د;  هـم چن م فقـه معرفـى مـى نمايـ دكى از علـ  انـ

اـن كـه مستشـكل محتـرم  ـآن چن زـ ـ م فقـه ني ف نموـده اسـت.  شاـيان ذكرـ اسـت، علـ  احكاـم شرـعيه» تعريـ

 تصور كرده است ـ تنها براى رفع خصومت تدوين نشده است، بلكه براى تنظيم اجتماع و حكومت قانون و

اجراى عدالت بنا شده است. 

چالش هاى مقاله ى «فقه در ترازو»

 . علم فقه از آن نظر كه يك علم بشرى است همواره ناقص است و امكان تكامل بيش تر دارد. نه تنها1

 تحقيقات درون فقهى، بلكه تحولت علم اصول مى تواند علم فقه را شديداً متحول كند و ادعاى كمال

براى آن بىوجه است. 

 تبيين مبادى تصورى، براى پرهيز از مغالطه ى اشتراك لفظى، از اهم ضرورت هاى مباحث علمى است;

 از اين رو ناچاريم به جستوجوى مراد مؤلف «فقه در ترازو» بپردازيم و مراد وى را از «بشرى بودن و تحول

داشتن» روشن سازيم:

د. وى در  ـبشرـى مـى خوانـ  ـهماننـد ساـير معاـرف دينـى ـ رـازو»، علـم فقـه را ـ  پاسـخ: يـك. مؤلـف «فقـه در ت

د كـه ه برهاـنى تمسـك مـى جويـ رـ و تحوـل معرفـت دينـى، بـ اـت تغي ك شرـيعت، براى اثب  قبـض و بسـط تئوريـ

يكى از مقدمات آن بشرى بودن معرفت دينى است; وى چنين استدلل مى كند:

د; ج) معاـرف بشرـى اـط انـ اـ يكـديگر در ارتب  الـف) معرفـت دينـى معرفتـى بشرـى اسـت; ب) معاـرف بشرـى ب

جملگى در تحول اند; در نتيجه، معرفت دينى، در اثر ارتباط با معارف بشرى تحول مى پذيرد. 

 مستشكل محترم در اين مقاله نيز همين روش را طى مى كند تا بشرى و تحول پذيربودن علم فقه را

 ثـابت نمايـد. بنـابراين، بايـد بـه تعريـف وى از بشـرى بـودن معـارف دينـى و فقهـى بپردازيـم. بشـرى بـودن

معرفت دينى، در نظريه ى قبض و بسط، به دو معنا به كار رفته است:

معناى نخست، آن معرفتى است كه به دست آدميان تحصيل شده است:

 ترديد نيست كه معرفت دينى، كه همان معارف مستفاد از كتاب و سنت باشد (نه خود كتاب و سنت و

 نه ايمان بدان ها)، معرفتى بشرى است; يعنى چيزهايى است كه بشر از كتاب و سنت مى فهمد و به

چنگ مى آورد. 

اـ، گـزاره هاـى دين معن ره در معرفـت اسـت. بـ اـقله و غيـ زش اوصاـف بشـر، اعـم از قـوه ى ع اـى دوم، ريـ  معن

 دينـى، فقـط محكـوم بـه احكـام قـوه ى عـاقله نيسـتند، بلكـه سـاير اوصـاف بشـرى، ماننـد جـاه طلـبى،

حسادت، رقيب شكنى و غيره نيز در معرفت تأثير مى گذارد. مؤلف قبض و بسط در اين باره مى نويسد:

 از ديدگاه معرفت شناسانه توضيح داديم كه معرفت دينى معرفتى بشرى است; يعنى محصولى است

 سـاخته ى دسـت بشـر، مثـل فلسـفه، طـب و روان شناسـى كـه همـه معـارفى بشـرى انـد. خـدا خـالق

 طبيعت است، اما طبيعت شناسى محصول تلش آدميان است; دين هم فرستاده ى خداست، اما دين

 شناسى و فهم دينى (يعنى معرفت دينى) ساخته ى آدميان است و مثل هر مصنوع بشرى، از قصور و

نقصان هاى بشرى اثر پذيرفته است. 



اـ ادعاـى ايشاـن م فقـه روشـن گشـت، آي دن علـ اـب بشـرى خوانـ رازو»، در ب ف «فقـه در تـ  حاـل كـه مـراد مؤلـ

پذيرفتنى است يا خير؟ به نظر مى آيد اين ادعا از چند جهت ناتمام است:

ه ابهاـم اـوت، مـوجب بـ ف متف ت دينـى و ارائه ى دو تعريـ ودن معرفـ ف بشرـى بـ  اول، تهاـفت كلم وى در تعريـ

رـ ايـن كـه، در مقاـله ى مـذكور، تعريفـى از ايـن عنوـان ارائه ننموـده و داختن مخاطباـن مـى گرـدد; و مهـم ت  انـ

ذيرش اسـت، و ل پـ ودن فقـه قابـ ف از بشـرى بـ اـى نخسـت مؤلـ اـم گشـته اسـت. (در ضـمن، معن اـعث ابه  ب

نقدهاى بعدى ما ناظر به معناى دوم آن است).

ه تماـم وـدن را بـ اـ از بشرـى ب وـان ايـن معن زـاع عالماـن، نمـى ت اـريخى از ن د نموـنه ى ت اًـ، بـه صرـف ذكرـ چنـ  ثاني

 معارف سرايت داد; به ويژه اين كه مستشكل محترم در باب استقرا، ابطال گرا و پيرو كارل پوپر است; با

 اين روى كرد، نمونه هاى استقرايى توان ابطال فرضيه ها را دارند، ولى قدرت اثبات فرضيه يا صفتى را

براى معرفت ندارند.

 ثالثاً، اگرچه ممكن است سرايت اوصاف غير عقلنى بر معرفت يك عالِم نسبت به يك گزاره يا نسبت به

 مقام گردآورى معرفت، صحيح باشد، امّا هرگز نسبت به معرفت به معناى هويت جمعى جارى و مقام

 داورىِ معرفت پذيرفتنى نيست; زيرا چگونه ممكن است كه همه ى عالمان، به علت حسادت يا بخل،

 معرفتى را به صورت جمعى و جارى قبول يا رد كنند؟ به ويژه اين كه در مقام داورى با يك سرى اصول

 روش شناختى و منابع معرفتى به داورى مى پردازند; به عبارت ديگر، اگر معرفتى به جهان سوم، يعنى

 جهان علم تعلق يابد، معلول اوصاف غير عقلنى بشر قرار نمى گيرد، گرچه ممكن است دچار مغالطه

اـلطه ى مـدلل ى مغ رد; يعنـ اـقله شـكل مـى گيـ ره ى قـوه ى ع ز در دايـ اـلطه نيـ ى مغ د، ولـ  ى مشـترك گردنـ

است، نه معلل; و بر اهل دانش پوشيده نيست كه قوام علوم به مقام داورى آنهاست.

اـم داورى د. مق أـثر نمـى گردنـ ق شخصـى اوصاـف نفساـنى مت ت هاـى جهاـن سـوم، از عليـ اـبراين، معرفـ  بن

مقامى است كه با يك سلسله اصول همگانى و روش شناسى همگانى اداره مى شود.

وـپرى و د كـه سرـ از نسبـى گرايـى پ ه گوـنه اى در ايـن ادعاـ سـخن مـى گويـ رـازو»، بـ  رابعاًـ، مؤلـف «فقـه در ت

 گادامرى در مى آورد; زيرا گويا منكر معيارى براى تشخيص معارف مدلل و معلل است; به همين دليل،

كل معارف دينى و فقهى را مشمول تعريف خود از بشرى بودن مى داند.

اـنى اـط عمـومى و همگ اـرف فقهـى را ارتب اـرف دينـى و مع ذيرى مع ف قبـض و بسـط، دليـل تحـول پـ  دو. مؤلـ

د; ى از طـرف ديگـر مـى دانـ رون دينـ اـرف بيـ ى بامع اـرف دينـ ط عمـومى مع ك طـرف و ترابـ اـرف بشـرى از يـ  مع

البته ادعاى مؤلف از احتمالت پنج گانه ى ترابط، در دو احتمال ذيل در دوران است: 

ه + موـجبه ى رـون دينـى مرتبـط هستـند. (موـجبه ى كليـ اـ همـه ى معاـرف بي  الـف) همـه ى معاـرف دينـى ب

كليه)

ب) همه ى معارف دينى با معارف بيرون دينى ارتباط دارند. (موجبه ى كليه + مهمله).

اـط دى و مصـرفى، ارتب ى، توليـ اـلوگى، مسئـله آفرينـ اـط دي ط و ارتب واع ترابـ ه انـ ض و بسـط، بـ اـب قبـ  وى در كت

 علوم در سايه ى تئورى ها و ارتباط روش شناختى اشاره مى كند ; سپس به دليل مختلفى، از جمله

 ـتحـول ه زعـم نويسـنده ـ  ـبـ اـت ـ اـ اثب اـه ب ردازد; آن گ اـريخى مـى پـ ذات  و اسـتقرا و شـواهد ت اـن فـرد بالـ  بره



 پذيرى همه ى معارف بيرون دينى، تحول پذيرى معارف دينى را استنباط مى كند و تنها به تحولت درون

 دينى و فقهى نيز اكتفا نمى كند، تحولت علوم بيرون دينى از جمله معرفت شناسى، جامعه شناسى،

 روان شناسى، زبان شناسى و غيره و نيز تحولت معارف بيرون فقهى، از جمله علم اصول را نتيجه مى

گيرد. 

 به نظر نگارنده، اين ادعا به لحاظ كبروى و صغروى ناتمام است و تبيين ابطال صغرا و كبراى آن به تدوين

 يـك كتاب مستـقل نيازمند است و در يك مقاـله نمـى گنجد; لكن در حد اختصار به برخـى از اشكـالت آن

اشاره مى شود:

 . ادلـه ى مؤلـف قبـض و بسـط، براى اثبـات ترابـط عمـومى معـارف، يعنـى برهـان فـرد بالـذات و دليـل1

استقرايى، ناتمام است و تفصيل و تبيين دليل و نقد آنها مجال ديگرى را مى طلبد. 

 . ادعاى تحول او در همه ى معارف بشرى، از جمله معارف دينى نيز بى دليل است و علوه بر اين كه2

 استقرا در اين ادعا مفيد يقين نيست، بررسى ثبات يا عدم ثبات يا تحول و عدم تحول همه ى مفردات

 احكام و معارف قرآنى و روايى بسيار مشكل و از عهده ى يك فرد خارج است و صرف وجود تحول در پاره

اى از موارد، مدعاى مستشكل را اثبات نمى كند.

اـبت در3 رـا موـارد اتفاـقى و ث ع اسـت; زي  . ادعاـى تحوـل عاـم در همـه ى معاـرف دينـى و فقهـى خلف واقـ

 احكام و معارف اعتقادى، ناقض مدعاى دكتر سروش است. در فقه، قطعيات فراوانى در حوزه ى فهم و

حكم فقهى وجود دارد كه دست خوش اختلف و تحول نگشته است.

 . چه بسا فهم ما از پاره اى از احكام فقهى تحول يا تكامل يابد، بدون اين كه يافته هاى سابق و پيش4

 فرض هاى معرفت شناختى و زبان شناختى و غيره تغيير كنند; بنابراين، الزاماً نمى توان از تحول درون

فقهى، تحولت بيرون فقهى را استنباط كرد.

ه5 اـيى معرفـت شناساـنه اسـت و معرفـت شنـاس درجـه ى دوم، بـ اـرف فقهـى ادع  . ادعاـى تحـول در مع

 ناچار بايد با توجه به تاريخ فقه در ادوار گوناگون آن، احكام معرفت شناسى خود را ارائه دهد; در حالى

كه مدعاى تحول عام در فهم فقهى، با واقعيت تاريخى و خارجى مطابقت ندارد.

 . منظور مؤلف قبض و بسط از تحول، اين گونه تحولت پذيرفته شده در حوزه ى فقه و اصول نيست،6

اـخت و روساـخت مـد نظـر اوسـت; تحـولتى كـه زاييـده ى تغييـرات معرفـت شناسـى،  بلكـه تحـولت زيرس

 انسان شناسى، جهان شناسى، جامعه شناسى و غيره است و اين ادعا ناتمام است; زيرا مگر اين

 رشته هاى پايه، تنها با يك مدل تغيير يافته اند؟ معرفت شناسى از گرايش هاى مختلف در مسئله ى

ره برخـوردار اسـت. انساـن شناسـى و جهاـن شناسـى و اـر شنـاخت و غيـ وجيه، معي  تئورى هاـى صـدق، تـ

دا وـاى خاصـى پيـ اـ هرـ مـدل معرفـت شناسـى، ساـختار و محت د ب اـ فقـه بايـ د. آي ن انـ ن چنيـ زـ ايـ وـم ني  ديگرـ عل

 كند؟ اگر مراد اين است كه فقه بايد با معرفت شناسى و جهان شناسىِ صحيح تحول بپذيرد، مطلب

ه معرفـت شناسـى رئاليستـى مستـند مـى ه ماـ فقـه را بـ د توـجه داشـت كـ  كاـمل درستـى اسـت; ولـى بايـ

كنيم، نه به معرفت شناسى نسبى گرايى.



 . خطاـى شايع نويسنـده ى «فقـه در ترازو» ايـن اسـت كه از اختلف درون علمى، به سرعت، اختلف7

رـون ه ناكاـمى در عوامـل بي ك دانـش را بـ د و ناكاـمى مسئـله اى در درون يـ  برون علمـى را استـنتاج مـى كنـ

وـجيه فقهـى و داد و اختلف فقهاـ و ت م مستـند مـى ساـزد; براى نموـنه، در هميـن مقاـله مسئـله ى ارتـ  علـ

 كلمى آنها را ذكر مى كند و به زعم خود به تك تك آنها، پاسخ مى دهد و سپس نتيجه مى گيرد كه

د به سراغ تحوـلت معرفت  ايـن هاـ رفوگرى هاى فقهى است كـه مشكـل فقه را حل نمـى كند; پس بايـ

 شناسى، جامعه شناسى و غيره رفت. آيا ايشان در ساير علوم نيز چنين تدبيرى را مى پذيرد و مثل با

 ظاهر شدن اختلف در مسئله اى از علم فيزيك يا شيمى، به تحول رياضيات و ساير علوم پايه فتوا مى

دهد؟

 . اشكال نقضى كه به مؤلف «فقه در ترازو» داريم اين است كه آيا او كه اين همه از تحول درون دينى و8

 بيرون دينى معارف دينى و فقه سخن مى گويد، به تحول عميق و زيربنايى و حتى روبنايى حقوق بشر،

اـنى معرفـت شنـاختى، جهاـن شنـاختى، انساـن شنـاختى، طبـيعت شنـاختى و  آن هـم در دورانـى كـه مب

هستى شناختى به شدت تحول مى پذيرند، تن مى دهد؟

زـ نيسـت; بلكـه وقتـى جاـمعه2 اـمه ري اـله رو اسـت; يعنـى جاـمعه ساـز، طرـاح و برن م فقـه، علمـى دنب  . علـ

 شـناخته شـد و شـكل و صـبغه ى خاصـى بـه خـود گرفـت، فقـه، احكـام آن را صـادر مـى كنـد. فقيهـان نـه

 توسعـه آوردند، نه بيمه، نـه انتخابات، نه تفكيك قوـا و نـه بردگى را لغو كرـده اند و نـه نظاـم ارباب رعيتـى

را ... بل در مقابل همه ى اين ها موضع گيرى كرده اند و رفته رفته به آنها با اكراه رضايت داده اند. 

مؤلف «خدمات و حسنات دين» براى اين ادعا چنين استدلل مى كند:

ه چيزـى بيـش از دبير معيشـت، بـ اـ براى تـ اـمه اسـت و م رـ از برن  فقـه، مجموـعه ى احكاـم اسـت و حكـم، غي

زى معيشـت امه ريـ ذا فقـه براى تنظيـم و برنـ م; يعنـى دقيقـاً محتـاج برنـامه هسـتيم و لـ  حكـم احتيـاج داريـ

 دنيوى كافى نيست. فقه، حقوق دينى است. هم چنان كه در بيرون حوزه ى دين و در جوامع غير دينى

ره ى اـيى و فصـل خصـومت وجـود دارد، در جوامـع دينـى و در دايـ  هـم، نظـام حقـوقى براى تنظيـم امـور دني

 نظام دينى، به جاى حقوق بشرى و لئيك، فقه داريم كه همان كار را انجام مى دهد; بنابراين، وقتى

ن معناسـت; يعنـى حكـم مـى دهـد ه ايـ اـمه نمـى دهـد بـ ن جهاـن برن اـ در ايـ دگى م  مـى گوـييم فقـه براى زنـ

ولى برنامه نمى دهد. برنامه ريزى كار علم است نه كار فقه، و به روش علمى نيازمند است. 

اـتوانى ه ن ك حوـزه، نقصاـن فقـه را استـنباط كرـد; هماـن گوـنه كـ وـدن فقـه در يـ د از كارآمـد نب ك. نبايـ  پاسـخ: يـ

اـ ه آي د غاـيت و هـدف فقـه را سنـجيد كـ ل بر نقـص شيـمى نيسـت. بايـ  شيـمى در حـل مساـئل فيزيكـى دليـ

فقه براى طرح و برنامه ريزى آمده است، يا براى استنباط احكام فردى و اجتماعى مكلّفان؟

 دو. دين و شريعت اسلم به لحاظ جامعيت و كامل بودنش، جامعه ساز و طراح و برنامه ريز است; يعنى

 جهان بينى و ايدئولوژى اسلم، با توجه به روش هاى معرفتى پذيرفته شده، به ويژه عقل و خردِ تأييد

شده از ناحيه ى شرع، مى تواند جامعه ى دينى را طرح ريزى كند و به مرحله ى اجرا در آورد.



ى اسـت; يعنـى اـم عقـل نظـرى و عملـ اـمه، مجمـوعه اى از روش هاـ و ارزش هاـ، و مركـب از احك  سـه. برن

اـمه اى احكاـم هنجاـرى ( دارد در برن اـن نـ دها تحقـقNormativeامك دها و نبايـ زـاره هاـى ارزشـى و بايـ  ) و گ

نيابد; بنابراين، هر برنامه اى به فقه و احكام فقهى مربوط به خود نيازمند است.

ه ده هاـ بـ اـ بررسى پديـ د و ب اـله رو است; يعنـى موضوـع يابى مـى كنـ  چهاـر. آرى بخـش مهمى از فقـه، دنب

زـ بر هميـن اـ) ني ارجِعُوا فيهاـ اِلـى رُواةِ اَحاديثن ةُ فَ وادِثُ الواقعـ  ـالحَ رـدازد و حـديث (امّا  صـدور احكاـم آنهاـ مـى پ

 حقيقـت دللـت دارد; ولـى دنبـاله رو بـودنِ يـك بُعـد از فقـه، بـه معنـاى طـراح نبـودن بُعـد ديگـر آن نيسـت;

 بنابراين، اسلم نظامى است كه توان موضوع سازى نيز دارد; هم چنين پاره اى ا زمباحث اصولى فقه،

مانند عنصر مصلحت در فقه شيعه، توان موضوع سازى در نظام هاى عقليى را دارد.

 خلصه آن كه فقه نسبت به جامعه ى محقّق، دنباله رو است و حكم صادر مى كند; براى نمونه با بانك

 دارى موجود مواجه مى شود و به ترميم آن مى پردازد، ولى نسبت به جامعه ى غير محقّق، با استفاده

از بخش هاى ديگر، مى تواند نظام و طرح جامعه ى دينى را ارائه دهد.

 بنـابراين، فقـه غنـاى حكمـى دارد و در يـك ركنِـ برنـامه ريـزى، يعنـى ركـن ارزش هـا نيـز غنـاى برنـامه اى

ى براى ساـلم ساـزى اـمه اى عملـ ه معـروف و نهـى از منكـر، برن اـم امـر بـ  خواهـد داشـت; براى نمـونه، احك

ى و زى هاـى جزايـ اـمه ريـ ز در برن اـء نيـ ة و فقـه المصـلحة و فقـه القض اـم فقـه الدولـ ز احك اـع اسـت و نيـ  اجتم

ل استـفاده اسـت. شاـيان ذكـر ز از اصـل شـورا و مشـورت قابـ اـت نيـ  حكومتـى كارساـزند و مسئـله ى انتخاب

ز مـدل هاـى ى و نيـ اـم كلـ ن احك اـگونى از ايـ د مصاـديق گون دبير بشـرى مـى توانـ  اسـت كـه عقـل آدمـى و تـ

كارآمد از دستورهاى فقهى را استنباط كند.

 . علم فقه هم چون علم حقوق، علمى است حيلت آموز و همين خصلت شديداً دنيوى آن را نشان3

مى دهد. 

 مؤلف «فقه در ترازو» بدون اين كه تفسيرى از دنيوى بودن فقه عرضه كند، به اثبات اين حكم مى پردازد،

اـن جاـرى كرـده اسـت، صـحت ذيرش اسـلمِ كسـى كـه شهـادتين را بر زب د پـ ه احكاـم ظاـهرى فقـه، ماننـ  و بـ

 نماز و خمس و زكاتى كه به ظاهر انجام شده و حيله هاى شرعى فقه، تمسك نموده است و سپس

ه اسـلم ظاـهرى قناـعت اـ كـه فقـه بـ دين معن تـيجه مـى گيرـد كـه اسـلم فقهـى، اسـلم واقعـى نيسـت; بـ  ن

وى اسـت; چـون اول، اـ دنيـ اـ پ م فقـه، سـر ت س علـ دارد;  پـ اـرى نـ اـن واقعـى و صـميمى ك ه ايم د و بـ  مـى كنـ

ن شأـن هرـ نظاـم د و ايـ ه هاـ در آن راه دارنـ وـاع حيلـ اًـ، ان ل صـحت و فساـد ظاـهرى اعماـل اسـت و ثاني  متكفّ

 حقوقىِ بشرى است; لذا حكومت فقهى، سراپا دنيوى است.  ظاهرى دانستن فقه، به عنوان ويژگى

چهارم مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

 پاسخ: يك. اگر منظور از دنيوى بودن علم فقه اين است كه فقه همانند حقوق، بيانگر احكام و قواعد و

 مقررات حاكم بر اشخاص در يك يا چند جامعه است كه ضرورت تنظيم روابط افراد يا جوامع با يكديگر آن

اـ اـن ب ط انس را فقـه، تنهـا بيـانگر احكـام روابـ اـ كـرده اسـت، فـى الجملـه ادعـاى صـحيحى اسـت; زيـ  را اقتض

 انسان نيست، بلكه احكام روابط انسان با خدا را نيز تبيين مى كند و به همين جهت، فقه، به عبادات،

ق ى نسـبت فقـه و حقـوق، عمـوم و خصـوص مطلـ اـم تقسـيم شـده اسـت; يعنـ اـملت، مناكحاـت و احك  مع



 است; زيرا حقوق، تنها به روابط انسان با انسان مى پردازد و فقه، بيانگر احكام مربوط به روابط انسان با

 خدا و طبيعت نيز هست; و اگر مراد اين است كه فقه به استنباط و تبيين احكام افعال مكلفان در دنيا

 مى پردازد، سخنى صحيح است، ولى داشتن خصلت دنيوى، موجب نفى خصلت اخروى از فقه نمى

شود; زيرا خصلت دنيوى و اخروى اعمال از يكديگر منفك نمى شوند.

 دو. اشـكال ديگـر آن اسـت كـه، حيلـت آمـوزى نيـز در كلم مؤلـف ايـن مقـاله تـبيين نشـده اسـت و شـايد

 مخاطبان، مكر و نيرنگ و دغل بازى را از آن استفاده كنند، و در اين صورت برداشتى مذموم و غلط است

ه وسـلم) و ائمـه ى ه وآلـ اـمبر (صـلى ال ـعليـ اـب و سـنت پي ه از كت م فقـه، كـه برگرفتـ ه هيـچ وجـه، علـ  و بـ

 اطهار(عليهم السلم) و عقل است، مكر و حيله و نيرنگ را همراهى نمى كند و اگر منظور، تغيير حكم

 با استمداد از تغيير موضوع است، مانند تبديل رباى بانكى به شركت يا وكالت و، به تبع آن، تغيير حكم

 حرمت به حليّت، نه تنها مانع شرعى و عرفى ندارد، بلكه اصول كلم و نوع قراردادهاى اجتماعى و بيان

 عقدها، در حلل و حرام بودن آنها مؤثرند; به عبارت ديگر، علم فقه به انسان مى آموزد كه رفتار خود را

ه اـ بـ اـى حلل اسـتوار ساـزد، ت دگى خـود را بر مبن اـر معصـيت نشـود و زنـ اـ دچ د ت م كنـ اـى شـرع تنظيـ  بر مبن

كمال مطلوب برسد.

 . علم فقه علمى ظاهربين است; يعنى به ظواهر اعمال و اعمال ظاهرى كار دارد; حتى اسلم آوردن4

زير شمشير را هم، اسلم محسوب مى كند. جامعه ى فقهى، لزوماً جامعه اى دينى نيست. 

دكتر سروش در مقاله اى ديگر مى نويسد:

اـدات، خوـاه در معاـملت; يعنـى در عرصـه ى اـ ظوـاهر اعماـل اسـت; خوـاه در عب  فقـه متكفـل اعماـل ظاـهر ي

 اعمال عباـدى فردى و معاـملت و روابـط اجتماعى، سخن فقـه از حد ظوـاهر در نمى گذرد و فقيـه، علـى

الصول، به بيش از ظاهر نظر ندارد. 

 پاسخ: يك. فقه تنها به اعمال ظاهرى نظر ندارد و گستره ى آن شامل اعمال باطنى نيز مى شود; زيرا

 بخش مهمى از فقه به مباحث نيت اختصاص دارد; و به تعبير مرحوم محمدتقى اصفهانى، اگر فقه را به

اـرج مـى ره ى فقـه خ اـحث فقهـى، از جملـه بحـث نيـت، از دايـ اـل جـوارح مختـص كنيـم، بسـيارى از مب  اعم

شود.  شرط صحت اعمال عبادى و برخى از اعمال معاملتى، نيت و قصد قربت است.

 دو. ظاهربينىِ بخش مهمى از فقه و نيز توجه به اعمال ظاهرى انسان ها، از اقتضائات مسائل سياسى

ط اجتماـعى و د روابـ اـ بايـ ذا، ي د، و لـ اـر ندارنـ رـاد سرـ و ك اـ نيـت و درون اف رـا انساـن هاـ ب  و اجتماـعى اسـت; زي

فردى انسان ها بدون حكم رها شوند و يا بر اساس ظواهر آنها حكم صادر گردد.

 سه. مؤلف مقاله ى مذكور با بيان اين ويژگى و ويژگى قبل، مى خواهد فقه را در مقابل عرفان قرار دهد

 و ظاهربينى فقه را نقص، و باطن بينى عرفان را كمال معرفى كند; در حالى كه اصول علوم نسبت به

ه تعبـير فيـض كاشاـنى در محجـة البيضاـء، فقـه، مقرّباـت و د و بـ د، بلكـه مكمـل يكديگرنـ  يكـديگر تقاـبلى ندارنـ

 مبعّدات و طاعات و معصيت ها را مى شناساند و مقدمه ى سلوك و تخلّق به اخلق ال و شرط تقرب

 به خداوند و فتح ابواب ملكوت را فراهم مى سازد و عرفاى حقيقى ـ نه جهله از صوفيه ـ با بيان تثليث

 «شريعت، طريقت و حقيقت»، خواسته اند مردم را به اجراى احكام فقهى تا پايان حيات دنيوى دعوت



 كنند و آن را مقدمه ى رسيدن به حقيقت معرفى نمايند; علوه بر اين كه هر دانشى، از موضوع، غايت،

 روش و مسائل خاصى تشكيل شده است. به فرض كه موضوع فقه،  اعمال ظاهرى، و موضوع عرفان،

 اعمال باطنى انسان ها باشد، بيانگر نقص و كمال اين علوم نيست، بلكه كمال و جامعيت دين را مى

رساند كه به زواياى مختلف انسان پرداخته است.

 چهار. مستشكل محترم، مكرر مى گويد: جامعه ى فقهى لزوماً جامعه ى دينى نيست. پرسش ما اين

اـب رازو» و كت اـله ى «فقـه در تـ  ـكـه در مق اـر ضـرورت هاـى فقهـى ـ اـ حـذف فقـه از جاـمعه و انك  اسـت كـه آي

 بسـط تجربـه نبوـى بدان اصرار مىورزد ـ جامعه را دينى مـى كند؟ آيا صدف و بى اهميـت خواندن احكام

د؟ البتـه، ه ايـن احكاـم، شرـعيت حكوـمت را تضـمين مـى كنـ  فقهـى و جـدى ندانستـن قصـد شاـرع نسبـت بـ

 فقه شرط كافى براى جامعه ى دينى نيست و به اخلق و عقايد و ساير ابعاد دين نيازمند است، ولى

 شرط لزم براى دين دارى دين داران و جامعه ى دينى است; زيرا توجه فقه به ظواهر، برگرفته از اصولى

 چون: اصل طهارت، حليّت، برائت و مانند اين هاست، كه جملگى از آيات و روايات، استنباط و استخراج

 شده اند. حال اگر دكتر سروش اعتراضى دارد، با صراحت و شفافيت به روايات صادره از پيشوايان دين

معترض شود; كه البته در آينده چنين خواهد كرد.

اـزل هـم مـى5 اـزل و يـك سـطح معيشـت ن اـزل و يـك عقلنيـت ن رـ ن ك هن اـزل، يـ ك اخلق ن اـ يـ  . فقـه موجوـد ب

سازد و جامعه ى فقهى، لزوماً يك جامعه ى پيش رفته ى مدرن را اقتضا نمى كند.

 پاسخ: يك. نويسنده ى «فقه در ترازو» ـ مانند بسيارى از نوشته هاى ديگر ـ در ويژگى پنجم نيز به ابهام

 سخن رانده است و مشخص نكرده است كه آيا منظور وى از اين داورى، سازش فقه با جوامع مختلف،

اـهم اـ ن اـمعه اسـت، ي اـ هـر ج اـم متناسـب ب اـمعه ى پيـش رفتـه و اسـتنباط احك اـزل و ج اـمعه ى ن  اعـم از ج

 خوانى فقه با جوامع پيش رفته ى صنعتى و نيز ناتوانى آن در پاسخ گويى به مسائل حقوقى آن است؟

 اگر مقصود نخست مدنظر او باشد، در اين صورت، اين ويژگى، نقص فقه شمرده نمى شود و كمال آن را

را سيسـتم ه فقـه نمـوده اسـت; زيـ  مـى رسـاند، و اگـر معنـاى دوم مـورد نظـر باشـد، ظلـم نابخشـودنى بـ

وـان پاسـخ اـ استـمداد از قواعـد فرـاوان اصوـلى و فقهـى، ت ه گوـنه اى اسـت كـه ب  فقهـى و حقوـقى اسـلم بـ

 گويى به هر نوع پرسش حقوقى و فقهى را دارد. حال اگر پاسخ هاى فقه تشيع و فقه محمدى(صلى

ه وان بـ اـ مـى تـ اـ حقوـق سـكولرها هـم خـوانى نداشتـه باشـد، آي ه السـلم) ب ه) و علوـى(عليـ ه وآلـ عليـ  ال ـ

 ناتوانى فقه فتوا داد؟ يا اين كه بايد به تقابل فقه با حقوق سكولر حكم كرد؟ و آيا به ما نيز اجازه مى

 دهند كه بگوييم حقوق سكولرها به جهت ناهم خوانى با فقه تشيع و اسلم ناب محمدى(صلى ال

عليه وآله) ناتوان است؟

 در ضـمن، دنبـاله روى فقــه از سـاختار جـامعه، كـه در ويژگـى دوم بـدان پرداختـه اسـت، بـا ايــن ويژگـى

 سازگارى ندارد. نكته ى ديگر آن كه آقاى سروش، مراد خود را از اخلق و هنر و عقلنيت و معيشت نازل

 و جامعه ى مدرن بيان نكرده است و تنها با عبارت هاى مبهم و مفاهيم كيفى، به فقه محمدى(صلى

 ال عليه وآله) حمله نموده است. اگر مراد وى از اخلق نازل، مقوله ى ظاهربينى فقه است، پاسخ آن

اـزل، معرفـت شناسـى رئاليستـى در مقابـل د; و اگرـ مرـاد ايشاـن از عقلنيـت ن  در اشكـال چهاـرم بياـن گرديـ



 معرفت شناسى نسبى گراست، سخنى بر حق و پذيرفتنى است; زيرا فقه اسلمى با نسبى گرايى

ميانه اى ندارد.

 دو. وظيفـه ى اصـلى فقـه، تنظيـم روابـط انسـان بـا خـدا و بـا ديگـران و ارائه ى احكـام تكليفـى و وضـعى

 اوست; حال اگر جامعه اى با اخلق و عقلنيت نازل داشته باشيم، يعنى جنبه ها و ابعاد ديگر دين در

اـ فـرض وضـعيت د ب ى فقـه مـى توانـ د و كارآمـد دارد; يعنـ تـى توانمنـ  آن اجـرا نگـردد، فقـه در آن صـورت موقعي

 موجـود، موضـوعات جـامعه را بررسـى كنـد و احكـام متناسـب را صـادر نمايـد و اگـر وضـعيت جـامعه سـير

د، در آن صـورت، ه وضـعيت مطلـوب دسـت يابـ د و از حيـث اخلق و عقلنيـت بـ دا كنـ اـملى پيـ اـعدى و تك  تص

 فقه، احكام متناسب با جامعه ى مطلوب و پيش رفته را صادر مى كند; بنابراين، سازگارى فقه با وضع

موجود و وضع مطلوب، نشانه ى قوت سيستم فقهى اسلم است.

ده ى جهاـن شناسـى و انساـن6 م فقـه موجوـد، مصرـف كننـ ده اسـت و علـ م فقـه علمـى مصرـف كننـ  . علـ

 شناسى و زبان شناسى و جامعه شناسى كهن است و به همين سبب، اجتهاداتش مقنع و پاسخ گو

 نيست و اين مصرف كنندگى، نه فقط نسبت به معارف درجه ى دوم، كه نسبت به معارف درجه ى اول

هم تحقق دارد. 

 پاسخ: يك. مصرف كنندگى و توليدكنندگى در علوم، امرى نسبى اند; براى نمونه، فيزيك محض نسبت

زـ ه مكانيـك، توليدكننـده اسـت. فقـه ني دارى و مصرـف كننـدگى دارد، ولـى نسبـت بـ ه رياضيـات، حاـلت خريـ  بـ

اـن كـه علماـى اصـول فقـه در وم ديگـرى اسـت; هـم چن ى، وام دار علـ اـرف دينـ د بسيـارى ديگـر از مع  هماننـ

د لغـت، صرف و نحوـ، معاـنى و بياـن، و علـم د، فقـه بـه علوـم ادبـى، ماننـ د نگاشتـه انـ  مباـحث اجتهاد و تقليـ

ه وـم بـ ن عل د اسـت; بعضـى از ايـ اـب و سنـت نيازمنـ ه كت ن بـ م اصوـل و هـم چنيـ  كلم، فلسـفه، منطـق و علـ

 عنوان ابزار استنباط احكام و قواعد فقهى از كتاب و سنت به كار مى روند و پاره اى از اين ها نسبت به

 فقه، جنبه ى موضوع سازى دارند و برخى ديگر نيز تئورى سازند; هم چنان كه، نگرش فقيه به رابطه ى

 انسان با خدا و پذيرش روابط عاشقانه و خائفانه در مسئله ى حق طاعت و اصل برائت در علم اصول اثر

 مـى گـذارد. لكـن از حيـثى ديگـر علـم فقـه نسـبت بـه علـومى چـون: مـديريت اسـلمى، تعليـم و تربيـت

اـم فقهـى در تئورى ساـزى هاـى فلسـفى و ده اسـت; و احك د كننـ رـه، توليـ  اسـلمى، فلسـفه ى فقـه و غي

تربيتى و مديريتى مؤثر است.

 دو. نحوـه ى مصرف كنندگى فقـه از علوـم ديگر، غير از نحوه ى مصرـف كنندگى طب از علوـم پايه است.

 طب تمام محتواى علمى خود را از فيزيولوژى، بيوشيمى، آناتومى، تشريح و غيره مى گيرد. ولى فقه،

ان  حكـم شـرعى را فقـط از كتـاب و سـنت و اجمـاع و عقـل دريـافت مـى كنـد و علـومى، ماننـد ادبيـات، زبـ

شناسى، منطق و معرفت شناسى، ابزار استنباط از كتاب و سنت را فراهم مى كنند.

 سـه. خريـدار بـودن فقـه نسـبت بـه پـاره اى از گـزاره هـاى علمـى، در زوايـاى موضـوع شناسـى يـا حكـم

 شناسى، دال بر مصرف كنندگى فقه نسبـت به تمام علوـم يا گزاره هاى علمى نيست; هم چناـن كـه

نسبت به مدل هاى مختلف علوم انسانى، حالت مصرف كنندگى پيدا نمى كند.



 . علم فقه، علمى اقلى است; يعنى اقل احكامى را مى دهد كه براى رفع خصومت لزم است و ل7

غير; نه اين كه حداكثر كارى را كه براى اداره و تدبير زندگى لزم است، بياموزد. 

مؤلف مقاله ى «خدمات و حسنات دين» تصريح مى كند:

 مدعاى كسانى كه فقه را حلّل همه ى مسائل جامعه مى دانند، صد در صد بدون دليل است. اين ادعا

كه ''فقه حلّل همه ى مشكلت است`` مبتنى بر درك نادرستى از جامعيت دين است. 

وى ضمن پذيرش اين مطلب كه فقه جزء دين است، مى گويد:

 اول، فقه همه ى دين نيست و مهم ترين ركن آن هم نيست و لذا اسلم را فقط در آيينه ى فقه ديدن

 (اسلم فقاهتى) ممسوخ كردن چهره ى آن است; ثانياً، فقه را از حل مسائل حكومت ناتوان شمردن

ن اسـت كـه همـه ى مساـئل حكومتـى، مساـئل فقهـى ه ام ايـ ى اسـت. آنچـه مـن گفتـ  هـم سـخن مجملـ

رـ، فقـه متكفـل گشوـدن گرـه هاـى فقهـى حكوـمت اـرت ديگ ه عب اـ فقـه عهـده دار حـل آن باشـد; بـ  نيسـت، ت

اـ ترميـم پوشـش گياـهى كشوـر). ل تعميـم واكسيناسيـون اطفاـل ي رـ فقهـى (از قبيـ ه گرـه هاـى غي  اسـت، نـ

ه أـمين بهداشـت كامـل اسـت، و نـ ه طهاـرت فقـه براى ت د; يعنـى نـ  بخـش فقـه ديـن، كاـرى حـداقلى مـى كنـ

د، و نـه خمـس و زكاـت حـداكثر  قصاـص و دياـت حـداكثر كاـر لزم را براى پيـش گيرـى از جرـم انجاـم مـى دهنـ

 ماليات لزم براى گردش امور حكومت اند. اين احكام را حتّى اگر براى دنيا هم بدانيم، باز هم بايد آنها را

م; از ايـن اـمه ريزـى عقليـى بكنيـ د برن ذا براى حـداكثرش بايـ د كرـد و لـ اـ بايـ ه براى دني دانيم كـ  حـداقل كاـرى بـ

گذشته، فقه اگر هم به فرض، حداكثرى باشد، باز هم غناى حكمى دارد نه غناى برنامه اى. 

مؤلف بسط تجربه ى نبوى در تفسير اكثرى و اقلى بودن دين مى نويسد:

دبيرات و اطلعاـت و قواعـد لزم و كاـفى براى اقتصاـد، حكوـمت، ن بينـش را كـه معتقـد اسـت تماـم تـ  مـن ايـ

 تجارت، قانون، اخلق، خداشناسى و غيره براى هر نوع ذهن و زندگى، اعم از ساده و پيچيده در شرع

دارد، اـز نـ ن ني ر از ديـ اـ و آخرـت) غيـ ع ديگـرى (براى سـعادت دني چ منبـ ه هيـ اـن بـ ذا مؤمن  وارد شـده اسـت و لـ

 «بينش اكثرى» يا «انتظار اكثرى» مى نامم. در مقابل اين بينش، «بينش اقلى» يا «انتظار اقلى» قرار

 مى گيرد كه معتقد است شرع در اين موارد (مواردى كه داخل در دايره ى رسالت شرع است)، حداقل

ن تعريـف هرـ چـه از حـداقلى ه در ايـ م كـ ن جاـ بيفزايـ ه بيـش از آن را. در هميـ اـ آموـخته اسـت، نـ ه م  لزم را بـ

فراتر رود، اكثرى است; بنابراين حد وسط نداريم; آنچه اقلى نباشد، اكثرى است; همين و بس. 

 پاسخ: يك. اولين چالشى كه مى توان با نويسنده ى «فقه در ترازو» در باب گستره ى فقه داشت، اين

ن ثـرى ارائه ننمـوده و مـرز كمّى و روشنـى بيـ ى و اك اـهيم اقلّ ق و واضـحى از مف ف دقيـ  اسـت كـه وى تعريـ

دبيرات و اطلعاـت و قواعـد لزم و  انتظاـر يا بينش اقلى و اكثـرى عرضـه نكرـده اسـت و ديـن را واجد تماـم تـ

 كـافى براى اقتصـاد، حكـومت، تجـارت، قـانون، اخلق، خداشناسـى و غيـره ندانسـتن و بـه منـابع ديگـرى

 براى سـعادت دنيـا و آخـرت قايـل بـودن، نمـى توانـد تـبيينى علمـى براى ديـن حـداقلى باشـد; بـه هميـن

 جهت، مؤلف مقاله ى «دين اقلّى و اكثرى» در تعريف اقلّى به اكثرى و در تبيين اكثرى به اقلى تمسك

مى جويد و مى گويد:

آنچه اقلى نباشد، اكثرى است، و مقابل بينش اكثرى، بينش اقلّى يا انتظار اقلى قرار مى گيرد.



ه اهـداف آن سنـجيد. براى نموـنه، اگرـ دانـش د نسبـت بـ ده را بايـ وـدنِ يـك پديـ اـ اكثـرى ب  دو. هميشـه اقلـى ي

 شـيمى براى تـبيين عناصـر و روابـط ميـان آنهـا تحقيـق و تـدوين شـده اسـت، نبايـد آن را نسـبت بـه حـل

 مشكلت فيزيك و مكانيك، حداقلى دانست; زيرا، اصول علم شيمى براى چنين منظورى تحقيق نشده

ن نسبـت را د ايـ زـ بايـ ن و فقـه ني اـب ديـ د. در ب تـيجه، اقلّى و اكثـرى نسبـت «عـدم و ملكـه» دارنـ  اسـت; در ن

 رعايت كرد; يعنى آيا دين و فقه اسلمى مدعى اين است كه بدون توجه به ديگر منابع معرفتى، مانند

 عقل و شهود و تجربه، و تنها با تمسك به ظواهر كتاب و سنت، مى توان تمام مشكلت جامعه را حل

 كرد؟ و آيا اسلم فقاهتى مدعى آن است كه همه ى مسائل حكومتى مسائل فقهى اند؟ و يا طهارت

ه ن دعاـوى را بـ ه چـه استـنادى آقاـى دكتـر سرـوش ايـ د؟ بـ أـمين بهداشـت كامـل كفاـيت مـى كنـ  فقـه براى ت

 فقها و عالمان دينى نسبت مى دهد؟ و چرا اين ادعاها را به منابع فقهى و علمى مستند نمى سازد؟

 و آيا ذكر چند قصه ى غير مستند ـ كه بر فرض صحت، بر رفتار دينى برخى از روحانيون دللت دارد، نه بر

 هويت جارى جمعى و انديشه و معرفت دينى عالمان ـ توان اثبات اين ادعاهاى گزاف را دارد؟ كافى بود

 آقاى سروش به تفاسير مفسّران اهل سنت و شيعه، در ذيل آيات (وَنَزّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلّ شَيْء)

 ، (مَا فَرّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْء)  و (وَلَ رَطْب وَلَ يَابِس إِلّ فِي كِتَاب مُبِين)  مراجعه مى كرد و متوجه

 مـى شـد كـه بيـش تـر مفسّـران، «كتـاب» را در دو آيـه ى اخيـر بـه لـوح محفـوظ و علـم الهـى و در آيـه ى

 نخست «الكتاب» را به قرآن و آيه را به جامعيت دين در امر هدايت تفسير كرده اند; يعنى كتاب و به تبع

 آن، سنـت، بيانگر تمام امورى است كه در امر هدايت و سعادت انسان ها نقـش دارد; نـه ايـن كـه حلّل

همه ى مشكلت و نيازهاى فردى و اجتماعى، و مادى و معنوى آدميان باشد. 

اـم فقهـى را اـ احك اًـ مشـخص نكـرده اسـت كـه آي رازو» دقيق ف «فقـه در تـ ن كـه، مؤلـ ه ى سـوم ايـ  سـه. نكتـ

 اخروى محض مى داند يا دنيوى محض. با توجه به مطالبى كه در بحث دنيوى بودن فقه گذشت، روشن

 شد كه دنيا و آخرت، ظاهر و باطنِ يك حقيقت اند و تفكيك آنها امكان پذير نيست; البته بى شك، اسلم

 در صدد سعادت دنيوى و اخروى انسان است و سعادت اخروى، به تنهايى، كافى نيست. آيا اگر كسى

 به تكاليف شرعى خود عمل كند و جان خود را به تمام واجبات و مستحبات مزيّن سازد و از محرمات و

 مكروهات پرهيز نمايد و در انجام مباحات قصد قربت نمايد، به پايين ترين مراتب معنوى نايل مى گردد؟

 آيـا نمـازى كـه معـراج هـر مـؤمنى، نزديـك كننـده ى هـر بـاتقوايى، و عمـود ديـن و ركـن اساسـى شـريعت

زار تقـواى الهـى ا روزه اى كـه سـپر عـذاب جهنـم و ابـ ه غـايت معنـويت نمـى رسـاند؟ آيـ  اسـت، آدمـى را بـ

است، وسيله ى ناقصى جهت صعود آدميان است؟ و هم چنين ساير واجبات و محرمات الهى.

 چهار. در باب برنامه ريزى و نقش فقه در آن سخن گفتيم و روشن شد كه برنامه و طرح هاى اجتماعى

به دو ركن ارزش و دانش نيازمندند و فقه تأمين كننده ى بخش نخست برنامه است.

دوى دگى ساـده و بـ اـ اقـل شرـايط معيشتـى و زنـ اـ واجـد احكاـمى اسـت كـه ب ن سـخن كـه فقـه تنه ج. ايـ  پنـ

ه سيسـتم فقـه ده نيسـت، از جهـل مستشـكل محـترم نسـبت بـ دگى پيچيـ  تناسـب دارد و جـواب گـوى زنـ

ه شبـهات و پرسـش هاـى حقوـقى مستـحدثه نشأـت مـى د آن در پاسـخ گوـيى بـ اـبليت توانمنـ  جعفرـى و ق

 گيرد. كدام فقيه جامع الشرايط در تاريخ تفقه شيعه است كه در برابر پرسش هاى زمانه اظهار عجز كند



وـان عنصرـ محرـك تشيـع، در كلم روشـن ه عن دى اجتهاـد، بـ د؟ حتـى توانمنـ  و اجتهاـد شيـعه را ناكاـفى بدانـ

 فكران معاصرى چون اقبال لهورى و شريعتى هويداست; و اگر منظور آقاى سروش از ناكافى بودن فقه

 شيعه در برآوردن حاجات حقوقىِ پيچيده اين است كه، چرا هميشه فقهاى شيعه مطابق حقوق بشر

 فتوا نمى دهند؟ چرا هنوز به تساوى ارث زن و مرد يا نفى حكم ارتداد يا قطع دست سارق حكم نمى

 رانند؟ ـ كه على الظاهر چنين قصد و غايتى دارد ـ بايد از ايشان پرسيد آيا عدم مطابقت احكام حقوقى

مغرب زمين با اسلم را نيز نشانه ى ناتوانى نظام حقوقى غرب مى دانند؟

 . علم فقه، علمى متأثر از ساختار اجتماع است; به عبارت ديگر، علمى است اجتماعى و سياسى و8

ه برعكـس; و سيّـاليت آنهاـ فقـه را هـم سيـال اـبع مقتضيـات اجتماـع و سياسـت و در خوـر آنهاسـت، نـ ذا ت  لـ

 مى كند; و باز به عبارت ديگر، جهان و تاريخ را فقه و فقها نمى سازند; بلكه جهان و تاريخ، تحول خود را

 دارند و فقه از پس مى آيد، تا در جهانِ تحول يافته و واجد چارچوب و روابط جديد، زندگى را براى آدميان

مطبوع تر و بى كشمكش تر كند (آن هم به نحو اقلى). 

اـ حدـودى ويژگـى نخسـت را مـدلل مـى ساـزد; براى ايـن اـن ديگرـى از ويژگـى دوم اسـت و ت ن ويژگـى، بي  ايـ

 كه، اول، فقه تابع تحولت اجتماعى و دنباله رو وضعيت سياسى و اجتماعى جامعه است; ثانياً، در اثر

تحولت اجتماعى نيز تحول مى پذيرد.

پاسخ: يك. با توجه به مطالب گذشته روشن شد كه فقه دو حيثيت دارد:

اـبع مقتضيـات زماـن اسـت; يعنـى تحوـلت سياسـت و جاـمعه براى فقهاـ موضوـع ساـزى مـى  از يـك جهـت ت

 كند و فقه، احكام متناسب با آن را از كتاب و سنت استنباط مى نمايد. فقه از اين حيث سيال من جميع

الجهات نيست و احكام ثابت و واقعى دارد، ولى با تحول موضوعى، تحول حكمى پيدا مى كند.

 جهت دوم فقه، جامعه سازى اوست; زيرا نظام هاى اقتصادى و تربيتى و حقوقى كه از فقه به دست

ذارى اـعث تحوـل جاـمعه مـى شوـند و معيارهاـى كلـى ارزشـى و خـط مشـى هاـ و سياسـت گـ د، ب  مـى آينـ

 هاى كلن، مانند: (وَ اَعَدّوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّة)  و (وَ لَنْ يَجْعَلَ الّ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلً)

نيز از فقه استخراج مى شود و منشأ تحول جامعه مى گردد.

 دو.  فقه تنها بيانگر رابطه ى انسان با انسان نيست كه هميشه متأثر از اجتماع و سياست باشد، بلكه

 مبين رابطه ى انسان با خدا نيز هست; لذا اين بخش از فقه (فقه العبادة) از ساختار اجتماع تأثير نمى

ق و همـه اـ، سيـاليت مطلـ ن ه اـع، سـيال نمـى شـود و گذشـته از ايـ اـ سـيّاليّت سياسـت و اجتم ذيرد و ب  پـ

 جانبه و درون فقهى و برون فقهى نسبت به تمام قلمرو فقه پذيرفته نيست و تنها تحولت ضابطه مند و

ذيرفته شـده در علـم اصوـل و معرفـت شناسـى و انساـن شناسـى اسـلمى را مـى  مبنـى بر روش هاـى پـ

توان پذيرفت.

. علم فقه كنونى، علمى تكليف مدار است، نه حق مدار. 9

 دكتر سروش تفاوت و تقابل حق و تكليف را در بسيارى از نوشته هاى خود، مبناى انديشه هايش قرار

 مى دهد و ريشه ى اين تقابل را در تقابل جهان قديم و جهان جديد يا انسان قديم و انسان جديد مى

داند و تصريح مى كند:



 در جهان جديد سخن گفتن از «حقوق بشر» دل پسند و مطلوب مى افتد; چرا كه ما در دورانى زندگى

اـليف خوـد باشنـد، طاـلب درك و كشـف م كـه انساـن هاـ بيـش از آن كـه طاـلب فهـم و تشـخيص تك  مـى كنيـ

ل، ف» ناميـد و در مقابـ اـن مكلّ وان «انس اـ ماقبـل مـدرن را مـى تـ اـن گذشـته ي  حقـوق خـود هسـتند ... انس

انسان جديد را «انسان مُحِق».

اـم ه احك اـم فقهـى بـ ن كـه احك ه ايـ وجه بـ اـ تـ ه متضاـد. ب د، نـ اـدل انـ ف دو مفهـوم مع ك. حـق و تكليـ  پاسـخ: يـ

 عبادى و احكام اجتماعى منشعب مى شود، احكام عبادى بيانگر رابطه ى انسان با خداوند و دربردارنده

ه ب از پيـش فرـض هاـى كلمـى، فلسـفى و عقلـى بـ ن مطلـ اـليف انساـن و حقوـق الهـى اسـت; و ايـ  ى تك

اـلق انساـن ن كـه خ اـر ايـ ه اعتب د بـ ف اسـت و خداونـ د مكلـ اـبراين، انساـن در برابر خداونـ د; بن  دسـت مـى آيـ

 هاست، بر آنها حقى دارد; هم چنان كه كمال الهى، ثبوت حق الناس بر خداوند را اقتضا مى كند تا آنها

 را هدايت كند كه به بيراهه نروند. خداوند سبحان در قرآن مى فرمايد: (حَقّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ)  و (ما

 مِنْ دَابّة فِي الَْرْضِ إِلّ عَلَى الّ رِزْقُها)  و اما احكام اجتماعى كه بيانگر رابطه ى انسان با انسان است.

ه ى ل اسـت. براى نموـنه آيـ وـت حقوـقى براى طرـف مقابـ اـليفى اسـت كـه متضـمن ثب ده ى تك زـ در بردارنـ  ني

(اَوْفُوا بِالْعُقُودِ) در معاملت، براى طرفينِ معامله علوه بر تكليف، حقوقى را نيز تثبيت مى نمايد.

 بنابراين، نگرش دين نسبت به انسان نگرشى چند بعدى است: هم دنيوى و هم اخروى، هم تكليفى و

ه ى فقهـى، انساـن اـ احكاـم تكليفيـ اـ احكاـم وضعـيه ى فقهـى، انساـن محـق را و هـم ب  هـم حقوـقى، هـم ب

 مكلّف را مخاطب قرار مى دهد; به عبارت ديگر، در هر حقى سه چيز متصور است: من له الحق (صاحب

حق)، من عليه الحق (مكلف) و متعلق حق.

 دو. حقوق، مجموع قواعد و مقررات حاكم بر اشخاص در يك يا چند جامعه است كه ضرورت تنظيم روابط

 افراد يا جوامع با يكديگر، آن را اقتضا كرده است و در باب منشأ حقوق، كه آيا اراده ى مردم و احتياج آنان

 به عدالت بوده است، يا سعادت خواهى و يا قدرت عمومى دولت و يا مقوله ى ديگر، مكاتب فراوانى، از

ب تحققـى حقـوقى تكـوين ب تحققـى اجتماـعى و مكتـ اـريخى، مكتـ ب ت ب حقـوق فطـرى، مكتـ ه: مكتـ  جملـ

ه وـجه بـ وـدن، ت وـدن، اجتماـعى ب د از: كلـى ب اـرت انـ ن ويژگـى هاـى قواعـد حقوـقى عب اـفته اسـت. مهـم تريـ  ي

د كـه  ـو الزامـى بوـدن.  از ايـن ويژگـى هاـ بـه دسـت مـى آيـ ه نيـت هاـى او ـ  ـنـ اـر و اعماـل فرـد در جاـمعه ـ  رفت

 تكليف مدارى و الزامى بودن، از لوازم علم حقوق شمرده مى شود; پس اين كه مؤلف «فقه در ترازو»،

علم حقوق را فاقد تكاليف مى شمارد، ناتمام است.

اـل مطـرح شـده اـبليت انتق اـبليت نقـل و ق اـبليت اسـقاط، ق ر ق اـميه، براى حقـوق، يكـى از سـه اثـ  در فقـه ام

است. در فقه اسلمى حقوق در ابواب گوناگون فقه مطرح گرديده است. براى نمونه:

الف) حقوق اشخاص نسبت به اموال (مانند: حق مالكيت، حق انتفاع، حق ارتفاق);

ب) حقوق اشخاص نسبت به عقود و تعهدات (مانند: حق عقد و حق فسخ);

اـ اسبـابى مانند غصـب، اتلف،  ج) حقوـق مربوـط بـه مسئـوليت مدنى (ماننـد: حـق ضرـر و حـق ضـمان كـه ب

تسبيب و استيفا تحقق مى يابد);



 د) حقوق اساسى (مانند: حق آزادى هاى مشروع، حق مساوات در حقوق و تكاليف، حق حيات، حق

 امنيــت و مصــونيت، حــق اشــتغال، حــق مــالكيت، حــق تعييــن سرنوشــت، حــق شــورا و انتخــاب، حــق

دادخواهى، حق نظارت، حق برخوردارى از تأمين اجتماعى).

 به طور كلى در فقه شيعه حقوق يا به اشخاص حقيقى و حقوقى تعلق مى گيرد و يا به عناوين فعليه

أـموم،  حـق فقـرا،  حـق الئمـه،  حـق النساـء،  حـق اـم و م د: حـق ام اـر مـى شـود; حقـوق اشـخاص ماننـ  ب

 المسلم على المسلم،  حق الطفل،  حق المجنى عليه،  حق المرتهن،  حق المستمع،  حق الجوار،

 حق المالك،  حق المساكين،  حق الزوج، حق الوارث،  حق المدعى،  حق المستأجر ، حق الغانمين ،

 حــق البــايع ، حــق المشــترى ، حــق المتعاقــدين ، حــق الشــريك ، حــق الراهــب ، حــق الغرامــاء ، حــق

 المتخاصمين ، حق المحتال ، حق السلطان ، حق الزارع ، حق العامل ، حق المستعير ، حق الموجر ،

حق الموقوف عليه .

 و اما حقوق عناوين فعليه مانند: حق المحاكمة ، حق الخمس ، حق النفقه ، حق العمل ، حق الجوار ،

اـر ، حـق الرجوـع ، حـق الستـمتاع ، حـق السكـان ، حـق القصاـص ، حق التصرف ، حـق الماـرة ،  حـق الخي

حق الرهانة ، حق

 

 الديانه ، حق الوراثة ، حق الدين ، حق المطالبه ، حق الكفالة ، حق اليمين ، حق البقاء ، حق الزكاة ،

حق الخراج ، حق الرهن ، حق الوقف ، حق الشرطية ، حق المعاوضه .

 تمام حقوـق اشخاص و افعال، كه در ابواب گوناگون فقـه جواهرى مطرـح شده اسـت، براى صاحب حق،

د و ذى حـق را صاـحب طلـب و مـدعى حقوـق مـى ساـزد و طرـف اـر و رخصـت و جوـاز را فراهـم مـى كنـ  اختي

مقابل را مكلف و مسؤول مى گرداند.

سه. در باب ماهيت حقوقى حق، سه احتمال وجود دارد:

الف) حق از مقولت عرضى است.

ب) حق از امور انتزاعى است.

ج) حق از امور اعتبارى است.

 شيخ محمدحسين اصفهانى در «رسالة فى تحقيق الحق و الحكم» اين سه احتمال را مورد تحقيق قرار

تـزاع، عقـد اـگون دارد: نخسـت آن كـه منشأـ ان تـزاع گون زـ منشأـ ان ن، احتماـل دوم ني  داده اسـت.  علوه بر ايـ

 اسـت; دوم ايـن كـه، منشـأ انـتزاع، احكـام تكليفـى اسـت; سـوم ايـن كـه، منشـأ انـتزاع، قـدرت خـارجى

 ذوالحـق اسـت.بـا ايـن تقسـيمات روشـن مـى شـود كـه اول، بحـث حـق و تكليـف يكـى از مبـاحث بسـيار

ه آن ه اسـت كـ اـ سـخن گفتـ ك مبن ه يـ رـازو» تنهاـ بـ اًـ، مؤلـف «فقـه در ت ده ى فلسـفه ى فقـه اسـت; ثاني  پيچيـ

مبنا نيز در فقه مورد نقد قرار گرفته است.

 . علم فقه كنونى قايل به مصالح خفيه در احكام اجتماعى است و همين، مايه ى كندى، بل توقف10

حركت آن شده است. 



مؤلف بسط تجربه ى نبوى در نوشتار ديگرى براى تبيين اين ويژگى مى نويسد:

ن م، در ايـ وى كنيـ ى فقـه را دنيـ دانيم; يعنـ اـ بـ ه مساـئل اجتماـعى، و براى حـل آنه اـظر بـ اـم را ن ن احك  اگـر ايـ

ه د صددرصـد بـ اـم شـرع باشيـم، بلكـه بايـ بـى در احك ه و غي ه مصاـلح خفيـ ل بـ وانيم قايـ  صـورت، ديگـر نمـى تـ

 پيامدها و گره گشايى هاى دنيوى آن نظر كنيم و هر جا احكام فقهى نتيجه ى مطلوب در حل مسائل

 (چوـن تجاـرت، نكاح، بانـك، اجاـره، سرقت، قصاـص، حكوـمت، سياست و ...) در جوامـع پيچيـده و صنـعتى

 امروز ندادند، آنها را عوض كنيم و اين عين يك علم حقوق مصلحت انديش زمينى خواهد شد كه دائماً

وـدن آن اسـت. ى ب تـرين نشاـنه ى اقلـ ن به اـ از آن كاستـه شـود و ايـ زـوده ي د، بر حسـب مصاـلح، بر آن اف  بايـ

 مى دانم كه كسانى مى گويند كه جمع دو مصلحت دنيوى و اخروى در عرض هم است و به يك تير دو

نشانه مى زنيم; لكن هيهات كه اين راه بن بست است. 

اـى صـلح و شايستـگى اسـت; و صـلح ضـد فساـد; و اصـلح، نقيـض ه معن ك. مصلـحت در لغـت بـ  پاسـخ: يـ

 افساد است،  و در اصطلح اهل سنت، عبارت از جلب منفعت يا دفع ضرر است;  و مصالح مرسله امرى

اـره ى آن صاـدر نشده  اسـت مناسـب با تشريع احكاـم در حوـادث و وقاـيعى كـه از جاـنب شارع حكمـى درب

 است، به گونه اى كه آن حكم به دليل موافقت حكم با غرض شارع رجحان يابد و جلب منفعت يا دفع

 مفسده اى را تحقق بخشد; البته غزالى از مصلحت، محافظت بر مقصود شارع را ـ كه حفظ دين، نفس،

 عقل، نسل و مال مردم باشد ـ اراده كرده است، نه دفع ضرر و جلب منفعت مردم را.  شيعه و عدليه به

 دليل اعتقاد به حسن و قبح ذاتى و عقلى، و حكمت و عدل الهى، احكام را تابع مصالح و مفاسد مى

 دانند; يعنى جعل احكام اوليه ى وجوبى و تحريمى را بر اساس مصالح و مفاسد واقعى موضوعات قرار

اـوينى چـون: خـوف، ضـرر، حـرج، اضـطرار،  مـى دهنـد; امـا جعـل احكـام ثـانويه و حكومـتى را بر اسـاس عن

ه هميـن دليـل، سيـره ى د. بـ اـ تشـخيص عقل كشـف مـى شوـد، مستـقر ساـخته انـ ه ب رـه، كـ  مصلـحت و غي

 نبوى و علوى نشان مى دهد كه پيشوايان دين از مصالح اجتماعى، سياسى، اقتصادى و نظامى بهره

 مى بردند و به مقتضاى مصلحت جامعه از تجارب و فنون بشرى استقبال نشان مى دادند; براى نمونه

ه السـلم) و بر اـمبر، و بر اسـب در دوران حكوـمت علـى(عليـ ه تعلـق زكاـت بر عسـل در زماـن پي وـان بـ  مـى ت

 برنـج در عصـر امـام بـاقر(عليـه السـلم)يـا تأسـيس نهادهـاى امنيـتى و سـازمان شـهربانى توسـط امـام

على(عليه السلم) و بيعت آن حضرت با خليفه ى اول، و ده ها نمونه ى ديگر اشاره كرد. 

 نتيجه آن كه مصلحت در فقه شيعه، با مصالح مرسله ى اهل سنت تفاوت دارد; زيرا اول، در فقه شيعه

 منطقة الفراغى كه خالى از دليل عام يا خاص باشد وجود ندارد; ثانياً، مورد مصلحت در احكام ثانوى و

 حكومتى است; يعنى در تقديم اهم بر مهم; و نيز مصالح عمومى و اجتماعى كه با تشخيص ولى امر

 مسلمين بر حكم اولى و ثانوى نيز تقدم مى يابد; ثالثاً، مصلحت در فقه شيعه به مصالح خفيه و مصالح

اـلح اـس مص ى، بر اس اـدى و معـاملتى و جزايـ اـم عب اـم اوليـه، اعـم از احك  جليـه تقسـيم شـده اسـت. احك

 خفيـه جعـل شـده اسـت; و اگـر بر عقـل آدمـى، كشـف مصـلحت حاصـل آيـد، دليـل بر كشـف مصـلحت

 انحصارى نيست، به همين دليل، هيچ گاه حكم اولى فى حد نفسه تغيير نمى يابد; و احكام ثانويه و

ده اسـت. حاصـل وعى جعـل گرديـ  حكومـتى بر اسـاس مصـالح جليـه و آشـكار توسـط عقـل عقل و عقـل نـ



 سخن آن كه تمام احكام فقهى، تابع مصالح و مفاسد هستند و حسن و قبح عقلى و ذاتى، به عنوان

 زيرساخت تفكر اصلى مطرح مى باشد، ولى هميشه مصالح و مفاسد در احكام شرعى پنهان نيستند

 و مصالح جليه ى آشكار نيز وجود دارد; و در صورت تزاحم مصلحت خفيه با مفسده ى جليه ى قطيعه، بر

اساس حكم حكومتى، مفسده ى جليه تقدم مى يابد. 

 دو. بسيارى از احكام فقهى، اگر موردى نگريسته شوند، مصالحشان، اجمال و تفصيل، مختفى است نه

 خفى; ولى اگر نظام مند مورد بررسى قرار گيرند، مصالحشان تا حدودى آشكار مى گردد; مانند حكم

ارث زن در نظام حقوق خانواده در اسلم، كه با وجوب نفقه بر مرد تبيين مى گردد.

 سه. وجه خفاى مصالح خفيه ى احكام اوليه، پرده پوشى حق تعالى نيست، بلكه بدان جهت است كه

 احكام به گونه اى با يكديگر ترابط دارند، و ابعاد بشر به نحوى گرفتار پيچيدگى اند كه گاهى عقل بشر از

درك مصالح احكام ناتوان مى ماند.
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 / قلمرو دين 

قلمرو دين در عرصه ى اخلق 

 مسئله ى ارتباط دين و اخلق از مسائلى است كه فيلسوفان، متكلمان و انديشمندان علم اخلق را از

 دير زمان به خود مشغول ساخته است. با نگاهى گذرا به سنت هاى تاريخى حيات بشرى، همسازى و

 همسـانى و اتحـاد معيارهـا و الزامـات و هنجارهـاى اخلقـى بـا دسـتورهاى دينـى در بسـيارى از ممالـك

ب اـ گـواهى بر مطلـ ن ه د ايـ دويى و ماننـ اـبير اخلقـى اسـلمى، يهـودى، مسـيحى، هنـ  مشـهود اسـت. تع

اـت اـد حي اـن را از تفكيـك تفكـر اخلقـى از ديگـر ابع ده محقق اـن آن دو پديـ اـه پيوسـتگى عميـق مي  ماسـت، گ

دينى غافل مى سازد.

 مبـاحث متفكـران يونـان و روم باسـتان، هـم چـون سـقراط و افلطـون، مبنـى بر اسـتقلل پديـده ى ديـن و

اـ و نيـز د و فتـوا دادن بر عـدم تناسـب آنه اـركس و فرويـ ه در دوران معاصـر توسـط م  اخلق و تكامـل آن نظريـ

 گفتمان عدليه و غير عدليه در باب حسن و قبح عقلى و شرعى افعال و مانند اين ها از سابقه ى ديرين



 اين مسأله حكايت دارد. شايد يكى از دليل ديرينگى اين بحث اين باشد كه دين و اخلق از آغاز تكوّن

ن دارى و اخلق مـدارى از فطـرت و سرشـت انسـان آشـكار مـى شـده د و ديـ وده انـ اـ او همـراه بـ  انسـان ب

 است، اگر با نگاه بيرونى به چالش هاى ميان متفكران درباره ى رابطه ى دين و اخلق نظر كنيم، درمى

 يــابيم كــه تمــامى آنــان بر اســاس انديشــه هــاى پيشــينى روان شناســانه، جــامعه شناســانه، انســان

ن رابطـه مـى پرداختنـد. اشـكال اساسـى تفكـرات اـب ايـ ه داورى و سـلب و ايج اـنه و فيلسـوفانه، بـ  شناس

 غربى در اين مسئله اين است كه غربيان گاه با تعريف انتزاعى از دين و اخلق به كيفيت ارتباط آن دو

 پديده مى پرداختند و در نهايت داورى خود را با اخلق و اديان واقعى منطبق مى ساختند و گاه از واژه

ى دين، دين مسيحى را اراده مى كردند و نتيجه ى مباحث خود را به مطلق اديان سريان مى دادند.

 پرسـش هـايى كـه در ايـن گفتـار بـه پاسـخ آنهـا خـواهيم پرداخـت، در بـاب قلمـرو ديـن در حـوزه ى اخلق

 است. اين كه آيا اخلق بايد دينى باشد يا اخلق سكولر نيز تحقق پذير است؟ آيا دين به اخلق تحويل

 پذير است يا اخلق به دين و يا هيچ كدام به ديگرى قابل ارجاع نيست؟ آيا دستورهاى اخلقى را بايد از

اـيق اخلقـى را وان تشـخيص حق ن كـه عقـل و وجـدان تـ اـ ايـ ه دسـت آورد، ي اـب و سنـت بـ ى و كت  متـون دينـ

 دارند؟ آيا ديـن در قلمرو اخلق، حداقلى است يا حداكثرى؟ در صورت پذيرش استقلل ديـن و اخلق آيا

اـ ن اسـت ي اـ ديـ د و بر فرـض دوم حـق تقـدم ب اـرض انـ اـ هـم متع اـ در موـاردى ب اـمل ساـزگارند ي اـ هـم ك  آن دو ب

اخلق؟

 بارتلى براى رابطه ى منطقى ميان دين و اخلق و استنتاج پذيرى و ناپذيرى آن دو حقيقت، شش فرض

را برمى شمرد:

 . اخلق از دين قابليت استنتاج را دارد و دين نيز مى تواند از اخلق استنتاج شود; در اين صورت اخلق1

و دين عين هم اند.

 . اخلق مى تواند از دين استنتاج شود اما نه بر عكس; در اين صورت، اخلقْ بخشى از دين است، اما2

همه ى آن نيست.

. دين مى تواند از اخلق استنتاج شود اما نه بر عكس; در اين جا دين، بخشى از اخلق است.3

در اين سه فرض، اخلق و دين با هم سازگارند و تعارضى ندارند.

اـ يكـديگر4 د از اخلق استـنتاج شوـد، اماـ كاـمل ب  . اخلق از ديـن استـنتاج نمـى شوـد و ديـن نيزـ نمـى توانـ

سازگار و مستقل اند، نه عين هم اند و نه جزء يكديگرند.

. اخلق از دين استنتاج شدنى نيست، يا بر عكس، ولى تا اندازه اى با هم سازگارند، نه به طور كلى.5

. اخلق و دين كامل با هم ناسازگارند و يكديگر را طرد مى كنند. 6

 به طور كلى، اخلق و دين يا كامل مستقل اند و هيچ رابطه اى از قبيل رابطه ى توليدى جزء و كلى و

 غيره بين آنها برقرار نيست و يا اخلق و دين عين هم اند و يا اخلق جزء دين و يا دين جزء اخلق است

و در صورت نخست، يا دين و اخلق نسبت به هم سازگارند و يا تعارض اجمالى دارند.

در اين نوشتار به اختصار به مطالب فوق و در ابتدا، به تبيين مبادى تصورى بحث خواهيم پرداخت.

تعريف دين و اخلق



 در آغاز اين رساله روشن شد كه دين عبارت است از حقايقى كه از طريق وحى و منابع دينى ديگر به

 بشريت القا مى شود، و به خصوص در اين نوشتار، دين اسلم مورد نظر است. در اين گونه مباحث بايد

متون دينى را با اخلق سنجيد تا قلمرو دين در مسائل اخلقى دقيق تر روشن گردد.

 كلمه ى اخلق، جمع خلق، و در لغت به معناى صفت نفسانى يا هيأت راسخه اى است كه در اثر آن،

ه تقسيـم مـى ه فاضلـه و رذيلـ اـ اخلق بـ ن معن دون فكرـ كرـدن افعاـلى را انجاـم مـى دهـد. طبـق ايـ  انساـن بـ

 شود، ولى اخلق در اصطلح، داراى معانى گوناگونى است و توجه به آنها نقش اساسى در سير بحث

ما دارد كه به آنها مى پردازيم.

 ) دانشى است كه از مهم ترين ابعاد زندگى آدمى سخن مى گويد. همه ى ما انسان هاEthicsاخلق (

 با اين پرسش ها مواجه ايم كه چه بايد بكنيم و چه نبايد بكنيم؟ آيا بايد در دادگاه شهادت راست داد؟ آيا

 آزار رساندن بد است؟ آيا فرار از زندان قبيح است؟ آيا نبايد سخن دروغ بر زبان جارى كرد؟ اين پرسش

وينى شـده اسـت; از دايش پرسـش هاـى نـ اـط دارد، منشأـ پيـ اـ ارتب اـر و عمـل كـردِ انساـن ه ه رفت اـ كـه بـ  ه

 جمله: ملك خوبى و بدى چيست؟ آيا گزاره هاى اخلقى ارزش صدق دارند؟ آيا اخلق با علوم ديگرى

 هم چون هنر، تربيت، دين و غيره ارتباط دارد؟ آيا بايدها از هست ها استنتاج مى شوند؟ اگر دقيق تر

 سخن برانيم مسائل مربوط به مباحث اخلقى به هفت محور اساسى تقسيم مى شوند; آن محورها

عبارت اند از:

 . توصيف باورهاى اخلقى: اين دسته از قضايا كه نوعى تحقيق تجربى، توصيفى، تاريخى يا علمى به1

اـن، روان شناساـن و جاـمعه شناساـن اسـت و خ دان  شـمار مـى رود، حاصـل تفكرـات انساـن شناساـن، تاريـ

 هدف اين است كه پديده ى اخلق، گزاره هاى اخلقى، نظام هاى اخلقى فردى يا اجتماعى توصيف يا

 تـبيين شـود كـه دسـتاورد آن نظريـاتى در بـاب سرشـت اخلقـى انسـان اسـت; ايـن دسـته از مسـائل را

)مى نامند. Discriptive Ethicsاخلق توصيفى  (

اـر آدمـى2 د اعماـل و رفت د و نبايـ ح و بايـ زـاره هاـ از حسـن و قبـ ن گ م اخلق: ايـ اـ علـ زـاره هاـى اخلقـى ي  . گ

اـ دستـورى ( ه اخلق هنجاـرى ي د، و بـ  First) و اخلق درجـه ى اول (Normative Ethicsسـخن مـى گوينـ

order ethics.شناخته مى شوند (

وـع اسـت: نخسـت، قضاـيايى كـه محموـل آنهاـ از مفاـهيمى  شاـيان ذكرـ اسـت كـه، حقاـيق اخلقـى بر دو ن

 مانند خوب و بد تشكيل مى شوند و دوم، قضايايى كه محمول آنها از مفاهيمى مانند بايد و نبايد تحقق

مى يابند; البته الفاظ بايد و نبايد، گاه در جمله به صورت ربط ظاهر مى شوند.

. دفاع فلسفى از گزاره هاى اخلقى:3

اـبعت زوم مت اـرت ديگـر، وجـوب و لـ ه عب اـت، و بـ د عمـومى اخلقي اـن فوايـ اـم اخلقـى و بي وجيه قواعـد و احك  تـ

انسان ها از قواعد اخلقى، مركز توجه همه ى فيلسوفان اخلق بوده است.

 پاره اى از فيلسوفان به زيان هاى روانى و اجتماعى كه از افعال غير اخلقى يا رفتار منافقانه نتيجه مى

شود، توجه مى دهند.



 دستـه ى ديگرـى از فيلسوفان، مـدعى اند كـه براى اخلقـى بودن انسان، نبايد هيـچ نوـع دليل مبتنى بر

 نفع شخصى ارائه شود، تصميم انسان براى اخلقى بودن بايد بر احترام به تفكر اخلقى استوار گردد،

 بدون آن كه نيازى به توجيهات فراتر باشد. از نظر اين متفكران، نداى وظيفه ـ به قول جرج اليوت ـ قطعى

و مطلق است.

 دسته ى سومى از اين فيلسوفان، بر اين نكته پافشارى مى كنند كه آراى متافيزيكى و دينى مختلف،

د. ايـن صاـحبان فكرـ، استـدلل دگى اخلقـى، نقـش بسزـايى دارنـ ه زنـ وـجيه تعهـدات بـ بـيين و ت ل و ت  در تعليـ

مى كنند كه بدون حداقل، پاره اى مبانى متافيزيكى يا دينى، تلش اخلقى بى معناست. 

اـبى عاـم براى حسـن و قبـح افعاـل و توـجيه و دفاـع فلسفـى از گفتارهاـى اخلقـى بشرـ،  ارائه ى ملك ارزي

 يكى از محورهاى اساسى اخلق است. وقتى گفته مى شود كه ملك خوبى و بايد، لذت بردن، سود

 بردن، وجدانى بودن و سازگارى داشتن با كمال آدمى يا بعد عِلوى انسان است، در واقع از ملك بايد و

ه و هـم در فلسـفه ى رـار گرفتـ م اخلق موـرد بحـث ق اـحث، هـم در علـ وـنه مب ن گ م; ايـ ه ايـ د سـخن گفتـ  نبايـ

 اخلق بــه عنــوان مبــادى تصــديقيه ى علــم اخلق بيــان گرديــده اســت. نظريــات مربــوط بــه ملك اخلق

دستورى و هنجارى به طور كلى به دو دسته تقسيم مى شوند:

);teleological theoriesالف) نظريات غايت گرايانه (

).deontological theoriesب) نظريات وظيفه گرايانه (

 غايت گرايان، احكام اخلقى را كامل مبتنى بر آثار و نتايج عمل مى دانند و بر اساس آن به خوب و بد، يا

ذت اـ براى لـ ج آن عمـل براى شـخص عامـل سـودمند باشـد ي د، حاـل نتايـ د اعماـل حكـم مـى راننـ د و نبايـ  بايـ

ان، بر آن د، و وظيفـه گرايـ ن تفكرنـ اـ امـر ديگـرى، كـه هيـوم، بنتـام و اسـتوارت ميـل نماينـدگان ايـ ى و ي  گرايـ

 باورند كه نفس عمل ويژگى هايى دارد كه خوب و بد و بايد و نبايدِ آن عمل را نشان مى دهد. كانت و

پريچارد نمايندگان برجسته ى اين مكتب به شمار مى روند.

 . تبيين مفاهيم و تصورات ارزشى و تكليفى: مسائلى كه به تبيين و تعريف مفاهيمى هم چون خوب و4

 بد و بايد و نبايد مى پردازند و حقيقت آن مفاهيم را آشكار مى كنند، به مسائل معناشناختى مفاهيم

اخلقى معروف اند. 

 . ارزش صدق و كذب و واقع نمايى گزاره هاى اخلقى: اين كه آيا گزاره هاى اخلقى، انشايى اند يا5

اـ خيرـ؟ و اصـل نفـس المرـ و محكـى گفتارهاـى اخلقـى د ي اـ از واقـع و نفـس المرـ حكاـيت دارنـ  اِخباـرى؟ و آي

چيست؟ اين دسته از مسائل، مسائل معرفت شناختى اخلقى اند.

اـ6 رـ اخلقـى استـنتاج مـى شوـد و ي زـاره هاـى غي اـ گفتارهاـى اخلقـى از گ ه استـنتاج: آي وـط بـ اـحث مرب  . مب

 قضاياى غير اخلقى مى توانند زاييده ى گفتارهاى اخلقى باشند؟ بستر مباحث مربوط به گذر از بايد و

 نبايد به هست و نيست و نيز عبور از هست و نيست به بايد و نبايد، در اين محور قرار دارد; اين دسته از

مباحث، به مسائل منطقى اخلق معروف اند.

اـ اخلق7 ن كـه آي ره: ايـ ن و غيـ ت، حقـوق، ديـ ر، تربيـ ه هنـ اـرف، از جملـ وم و مع اـ ساـير علـ اـط اخلق ب  . ارتب

 فـردى يـا اجتمـاعى در فرهنـگ و تمـدن سـازى مـؤثر اسـت؟ آيـا بايـدها و نبايـدهاى اخلقـى بـا بايـدها و



 نبايدهاى دينى ارتباط دارند؟ آيا دين زاييده ى اخلق است يا اخلق از دين استنتاج مى شود؟ و مانند

اين ها.

 تمـام محورهـاى چهـارم تـا هفتـم بـه عنـوان اخلق تحليلـى، انتقـادى، فـرااخلق، مبـانى اخلق و اخلق

ه پرسـش هاـى اخلقـى وsecond oroder Ethicsدرجـه ى دوم (  ) شنـاخته مـى شوـند. اخلق تحليلـى بـ

اـم تلش او در راسـتاى سـئوالت منطقـى، معرفـت اـرى و ارزشـى پاسـخ نمـى دهـد، بلكـه تم اـم هنج  احك

شناختى و معناشناختى اخلق است.

 مسـئله ى رابطـه ى اخلق و ديـن در محـور هفتـم جـاى دارد، گرچـه بـه صـورت گـذرا، از محـور ششـم و

 اسـتنتاج اخلق از ديـن نيـز سـخن خـواهيم گفـت، ولـى منظـور از اخلق در ايـن مسـئله، علـم اخلق يـا

اخلق هنجارى و دستورى است.

 به عبارت روشن تر، اخلق در بحث ترابط آن با دين، به عنوان راهى براى قانونمند ساختن رفتار افراد در

اـ رـاد ي اـن اف ه مشـكل همكاـرى در مي  جوامـع پنداشتـه شـده اسـت. اخلق، عكـس العملـى اسـت نسبـت بـ

زـاع هاـيى اسـت كـه ممكـن است در ظرـوف اجتماعى رخ دهد;  گرـوه هاـى رقيـب، و هدفش فرونشاـندن ن

اـل قـدرت فـرق دارد; اـ اعم ى اخلق ب اـزع اسـت، ولـ اـم تن اـل قـدرت هـم راهـى براى داورى در مق  البتـه اعم

د; يعنـى در ه شـمار مـى آينـ اـنونى و موـجه بـ ه ق ه اصوـل و قواعـدى از عمـل متمسـك مـى شوـد كـ  اخلق بـ

 نهاد خود با نوعى وجاهت و تأييد همراه اند كه بالقوه مورد قبول آحاد جامعه اند;  به بيان ديگر، اخلق

 در اين نوشتار، دانشى است كه به حوزه ى منش و رفتار آدمى محدود مى باشد و از احكامى هم چون

بايد، نبايد، خوب، بد و ... سخن مى گويد.

مفهوم رابطه ى اخلق و دين

مفهوم رابطه ى اخلق و دين به دو گونه قابل تفسير است:

 . ارتباط محتوايى و گزاره اى. بدين معنا كه دستورها و قواعد اخلقى با مراجعه به متون دينى كتاب و1

وان مجمـوعه اى از ه عنـ ن، اخلق بـ اـ صرـف نظـر از ديـ اـبراين، ب  سنـت، استـنباط و استـخراج مـى شـوند; بن

گفتارهاى مشتمل بر بايد و نبايد و خوب و بد، تحقق نخواهد داشت.

 . ارتباط مبنايى و پشتوانه اى. بدين معنا كه دستورها اخلقى از دين زاييده نمى شوند، بلكه از ناحيه2

د، ولـى نقـش ديـن، ه دسـت مـى آينـ رـ از متوـن دينـى، بـ زـارى ديگرـ، غي  ى فطرـت، وجـدان، عقـل عملـى و اب

 خصوصاً اعتقادات دينى و مهم تر از همه، اعتقاد به خدا و معاد، در ضمانت اجرايى دستورهاى اخلقى

نقش مهمى ايفا مى كند.

 بنابر تفسير اول، اخلق جزء دين يا عين دين شمرده مى شود; ولى بنابر تفسير دوم، اخلق مستقل از

دين است و دين و اعتقادات دينى مبادى تصديقى گزاره هاى اخلقى محسوب مى شوند.

 حال كه مفاهيم دين، اخلق و رابطه ى آن دو روشن شد، براى پاسخ به مسئله ى ارتباط دين و اخلق

اـ اصاـلت نفـع ذت ي رـ اخلق مبتنـى بر اصاـلت لـ اـ كـه اگ دين معن ن نماـييم. بـ اـر اخلق را تعييـ د ملك و معي  بايـ

چ ن هيـ اـ ديـ ه داشـته باشـد، شاـيد اخلق ب اـمعه تكيـ اـ بر اصاـلت ج ى و ي اـ بر وجـدان و عقـل عملـ  باشـد و ي

 رابطـه اى نداشتـه باشد و يا بتوان براى آن رابطـه ى مبناـيى و پشتـوانه اى فرض نموـد; و اگرـ ملك گزاره



 هاى اخلقى را نايل شدن به قرب الهى بدانيم، با توجه به عدم شناخت كامل انسان از قرب و منزلت

 الهى، بالطبع ارتباط ميان اخلق و دين، ارتباط محتوايى و گزاره اى خواهد بود. اينك به تفصيل به ديدگاه

هاى انديشمندان مغرب زمين و متفكران اسلمى مى پردازيم.

جستارى در مسئله ى رابطه ى بايد و هست

اـ ديـن از اخلق را  كساـنى كـه رابطـه ى مياـن گزـاره هاى دينى و اخلقى و نيزـ استـنتاج اخلق از ديـن و ي

د روى اـ استـنباط هسـت از بايـ د از هسـت و ي ذار منطقـى بايـ ه جوـاز استـنتاج و گـ ع بـ د، در واقـ ذيرا شـده انـ  پـ

ه مـى د از هسـت مـى باشـد. وقتـى گفتـ ن، مستـلزم استـنباط بايـ ذيرش استـنتاج اخلق از ديـ د، پـ  آورده انـ

 شود كه خداوند عدالت را خوب مى داند، پس عدالت خوب است، در واقع از يك گزاره ى دينى ناظر به

 واقع و بيانگر اراده ى الهى، به گزاره ى ارزشى و اخلقى سير شده است و يا اگر گفته شود كه عدالت

 خوب است، پس خداوند خواهان عدالت است، در آن صورت، از گزاره ى ارزشى به گزاره ى دينى ناظر

ه د بـ وـر از بايـ د و عب ه بايـ ذار از هسـت بـ وـم، گـ ه واقـع سلـوك شـده اسـت. حاـل اگرـ كساـنى، هـم چوـن هي  بـ

وم د و در صـورتى كـه سـخنان هيـ ن استـنتاج هاـ مخاـلفت نماينـ اـ تماـم ايـ د، مـى بايسـت ب  هسـت را نپذيرنـ

 مورد پذيرش قرار نگيرد و يا لاقل، استنتاج گفتارهاى ارزشى از دو مقدمه ى متشكل از گفتار ارزشى و

گزاره ى توصيفى جايز شمرده شود، ديگر هيچ اشكالى بر استنتاج هاى مذكور وارد نخواهد بود.

 اگر بخواهيم دقيق تر سخن برانيم، لزم است قبل از سخن گفتن در باب جواز و عدم جواز استنتاج گزاره

هاى اخلقى از گزاره هاى دينى، به دو پرسش ذيل پاسخ مناسب دهيم:

. آيا گزاره هاى دينى از سنخ گزاره هاى توصيفى و ناظر به واقع اند يا از سنخ گزاره هاى عامل اند؟1

. آيا گزاره هاى اخلقى از سنخ گفتارهاى انشايى اند يا از واقعيت گزارش مى دهند؟2

 اگر گزاره هاى اخلقى و دينى از يك سنخ باشند، در آن صورت، رابطه ى توليدى ميان آنها هيچ شبهه

 اى را بـه همـراه نـدارد و اگـر يكـى از آنهـا اخبـارى يـا انشـايى باشـد، در آن حـال نيـز دو رأى وجـود دارد:

 نخست، ديدگاهى كه استنتاج بايد از هست را مطلقاً مغالطه دانسته است و دوم، ديدگاهى كه چنين

 استنتاج و قياسى را جايز شمرده است; ولى در صورتى كه مقدمات قياس مشتمل بر كبراى ارزشى و

تيجه اى انشـايى را توليـد كـرد. وان از صـغراى اخبـارى و كـبراى انشـايى، نـ  انشـايى باشـد، آن گـاه مـى تـ

اـن در صـدد اثباـت امكاـن استـنتاج منطقـى ن بي اـ ايـ اـرى، ب  كاـنى و هـم چنيـن جاـن سرـل در كتاـب افعاـل گفت

 بايدها از هست ها برآمده اند و شكاف ميان آن دو را انكار مى كنند. «سرل» با بيان مثال هاى نقض،

انكار استنتاج را، آن هم به نحو سالبه ى كليه، مورد اعتراض قرار مى دهد. مثال وى چنين است:

 . احمد اين كلمات را در وضعيت و شرايط معينى، از جمله: بيدارى، توجه، قصد، جديت و غيره بر زبان1

آورد; به اين وسيله وعده مى دهم كه به شما (محمود) پنج دلر بپردازم.

. احمد به محمود وعده داد كه پنج دلر بپردازد.2

 . احمد خود را ملزم و متعهد ساخت كه به محمود پنج دلر بپردازد. (زيرا تعهد و الزام در معناى وعده3

دادن به كار مى رود).

. احمد ملزم است كه پنج دلر به محمود بپردازد. 4



. احمد بايد پنج دلر به محمود بپردازد.5

 از اين مثال بـه خوـبى استفاده مى شوـد كـه چگوـنه از مقـدمه ى اول توصيفى، بـه يـك نتـيجه ى ارزشى

گذر كرديم.

 و اما نظريه ى فيلسوفان اخلق، در باب واقع نمايى گزاره هاى اخلقى و به طور كلى، زبان اخلقى، به

 ) تقسيم مى شوند. طرف دارانnon -Descriptive) و غير توصيفى ( Descriptiveنظريه هاى توصيفى (

اـلم واقـع معرفـى مـى ه ع اـ نسبـت بـ ع نم اـرى و واقـ ه ى توصيـفى، گفتارهاـى اخلقـى را قضاـياى اخب  نظريـ

ه ى طبـيعت گرايـى، فلسـفه گرايـى، شـهودگرايى و ه چهاـر نظريـ ن دستـه از فيلسوـفان اخلق، بـ د. ايـ  كننـ

اـت تقسـيم مـى شـوند; در مقابـل، طـرف داران نظريـه ى غيـر توصـيفى منكـر واقـع نمـايى گفتارهـاى  الهي

اخلقى اند و به نظريه هاى انشاگرايى، احساس گرايى، توصيه گرايى و اعتبارات تقسيم مى شوند.

 براى نمـونه، اگـر بنـابه نظريـه ى الهيـاتى و فرمـان الهـى، گـزاره ى «عـدالت خـوب اسـت.» را معـادل ايـن

 جمله بدانيم كه «عدالت مأمورٌبه الهى است.»  و يا بنابر نظريه ى حسن و قبح ذاتى و عقلى، حسن و

 قبح را از اوصاف ذاتى و واقعى افعال خارجى بدانيم،  و يا بر اساس نظريه هايى كه مفاهيم اخلقى را

 از سـنخ معقـولت ثـانى فلسـفى قلمـداد مـى كننـد ــ كـه عـروض آنهـا را ذهنـى و اتصافشـان را خـارجى

 دانسته اند ـ و مفهوم بايد را معادل ضرورت بالقياس ميان فعل اخلقى و هدف مطلوب لحاظ مى كردند،

 و يـا معـادل ضـرورت بـالغير بداننـد و بايسـتى هـاى اخلقـى را، هماننـد بايسـتى هـاى منطقـى، از سـنخ

ه شـهودگرايى گرايـش اـ هـم چوـن جـى. اى. موـر بـ د،  و ي رـ مقـدور معرفـى نماينـ  هستـى هاـى مقـدور و غي

د اـ هماننـ اـييم،  و ي اـر نم د را بر ساـير خصوصـيات اشـيا ب د خـوب و بـ  داشـته باشـيم و اوصاـف اخلقـى، ماننـ

 استاد مطهرى(ره) در نظريه ى روان شناسانه، خود گزاره هاى اخلقى را بيانگر رابطه ى فعل و «من»

 سفلى يا «من» عِلوى انسان بدانيم،  در تمام اين موارد به نظريه هاى توصيفى و ناظر به واقع رو آورده

ايم.

 ولى اگر نظريه ى پوزيتويست هاى افراطى انگليسى، هم چون اى. جى. آير را كه گفتارهاى اخلقى را

 نـوعى اظهـار تنفـر مـى داننـد و يـا نظريـه ى عـاطفى سـى. ال. استيونسـون را كـه احكـام را طـرز تلقـى

 اخلقى گوينده براى برانگيختن كارى در مخاطب دانسته است و يا نظريه ى فيلسوفان آكسفورد را كه

 احكــام اخلقــى را صــرفاً بيــان يــا انگيــزش يــا احساســات تلقــى كــرده انــد  و يــا ديــدگاه مرحــوم علمــه

 طباطبايى(ره) را كه به نظريه ى اعتباريات، گرايش داشته است  و يا ديدگاه اصول گرايان در اصول فقه

 را، كه به نظريه ى انشاگرايى و گفتارهاى غير قابل صدق و كذب اعتقاد داشته اند،  بپذيريم در آن موارد

نيز به نظريه هاى غير توصيفى و غير شناختارى رو آورده ايم.

 نگارنـده در مبـاحث معرفـت شناسـى بر ايـن بـاور اسـت كـه زبـان اخلق، هـم محتـوا و مفـاد معرفـتى و

ان عامـل و جنبـه ى تعهـد اـد زبـ  توصـيفى دارد و از واقعيـت هـاى نفـس المـرى حكـايت مـى كنـد و هـم مف

 داشـتن در نـوعى عمـل را مـى رسـاند; بنـابراين، گـزاره هـاى اخلقـى از «بايـد عـدالت ورزيـد» بر هـر دو

ه، مـدلول جملت اخلقـى ك مرتبـ اـظر و عامـل در يـ اـد ن ه مف د; البتـ ت دارنـ اـربردى دللـ تـى و ك  مضـمون معرف

اـ كـذب را داشتـه باشـد و هـم اـبليت صـدق ي د هـم ق ه ى واحـد، نمـى توانـ ه، در مرتبـ ك جملـ رـا يـ  نيستـند; زي



د. مـدلولِ ه دسـت مـى آيـ ن دو مضـمون در طـول هـم از جملت اخلقـى بـ اـبليتى نداشتـه باشـد; بلكـه ايـ  ق

تـزامىِ آنهاـ مفاـد معرفتـى مـى اـن عامـل و كاركردگرايانه اسـت و مـدلولِ ال  مطاـبقىِ گزاره هاـى اخلقـى، زب

باشد و از ذاتياتِ افعالِ اخلقى گزارش مى دهد.

 بنابراين، اگر گزاره هاى دينى انشايى يا اخبارى باشند، استنتاج گفتارهاى اخلقى از آنها هيچ اشكالى

چ اشـكالى زـاره هاـى دينـى باشنـد، در آن صوـرت هيـ ن گ زـاره هاـى اخلقـى عيـ رـ گ دارد، و اگ ه همرـاه نـ  را بـ

مترقب مباحث ما نخواهد شد.

ديدگاه هاى انديشمندان مغرب زمين

 مفاهيم و گزاره هاى اخلقى، قبل از رنسانس در مغرب زمين، از دين استخراج مى شد و دستاوردهاى

ــ بيـش تـر رنـگ ــ گرچـه از مفـاهيم و گـزاره هـاى دينـى برداشـت مـى شـد  ى   اخلقـى انديشـمندان غربـ

 ارسطويى و افلطونى داشت; زيرا از فلسفه ى اسكولستيك كه سيراب شده ى فلسفه ى ارسطو و

 افلطون است، شكل مى يافت; غربيان، در قرن هجدهم و عصر روشنگرى، با مرجعيت دادن به عقل،

ن حكـم ه اسـتقلليت اخلق از ديـ د و بـ گ كردنـ ن را در حـوزه هاـى اجتماـعى و اخلقـى تنـ  عرصـه هاـى ديـ

 راندند و برخى اخلق سكولر را توصيه نمودند; ولى با اين وجود، برخى از انديشمندان مغرب زمين به

ه د. اينـك بـ وـا و چـه در بعـد ضـمانت اجرايـى فتوـا دادنـ اـط وثيـق مياـن ديـن و اخلق، چـه در زمينـه ى محت  ارتب

مهم ترين ديدگاه هاى متفكران غربى مى پردازيم.

. سقراط و نظريه ى استنتاج دين از اخلق1

 سقراط در گفتوگوى خود با اوثوفرون، از رابطه ى دين و عدالت سخن به ميان مى آورد و در اين گفتوگو

 نظريه ى استنتاج دين از اخلق را مى پذيرد و دين را جزء اخلق مى شمارد. وى از او مى پرسد: آيا هر

 كار عادلنه نيز موافق دين است؟ يا بايد گفت هر عمل موافق دين، مطابق عدالت است ولى هر عمل

 عادلنه موافق دين نيست، بلكه گاه چنان است و گاه نه؟ آن گاه براى توضيح بيش تر، به مثال مقايسه

 ى مفهوم ترس و شرم و كليت شرم نسبت به ترس تمسك مى كند و مى گويد: نسبت دين دارى به

 عـدالت از ايـن سـنخ اسـت; عـدالت، محيطـى بـزرگ تـر از ديـن دارى دارد و ديـن دارى، جـزئى از عـدالت

 اسـت; پـس اوثـوفرون را وادار مـى كنـد تـا عـام بـودن عـدالت نسـبت بـه ديـن را بپـذيرد، بـه هميـن دليـل

اـ اـ را ب اـر م ن دارى، آن جزـء عـدالت اسـت كـه طرـز رفت ده ى مـن ديـ ه عقيـ د: بـ ه صرـاحت مـى گويـ وـفرون بـ  اوث

خدايان معين مى كند، در حالى كه جزء ديگر آن به رفتار ما با آدميان مربوط است. 

 ـآشكـار اسـت كـه معيارهاـى اخلقـى منطقاًـ از خواستـه  از ايـن مكاـلمه ـ كـه البتـه تفصيـل بيـش ترـى دارد ـ

 هاى دينى و غير آن مستقل اند; و دين، جزئى از اخلق به شمار مى رود. بر اساس اين تفكر، عقل و

 وجدان انسانى بايد حاكم نهايى در باب درست و نادرست اخلقى باشد; حتى معيارهاى دينى و احكام

الهى بايد به محك مستقل وجدان فرد، سنجيده شوند.

اـ فرمان دينى اى، براى ايـن كـه قابـل قبوـل اـن اوليـه، كـه «هرـ خواستـه ي ه بعـدها ايـن ادعاـى عقـل گراي  البتـ

ى در ن رأى تعـويض شـد كـه «تعليماـت دينـ اـ ايـ ق باشـد.» ب اـدات اخلقـى موجـود منطبـ اـ اعتق د ب  باشـد، بايـ

ديالوگى با اخلق عقلنى، مى تواند وجدان انسانى را آگاه سازد و آن را تحت تعليم خويش گيرد».



ه اوج خوـد رسيـد، اـت كاـنت بـ وـد و در مكتوب اـن كرـده ب ل بي ه افلطوـن قرـن هاـ قبـ ه اى را كـ ن، نكتـ اـ وجوـد ايـ  ب

 مبنى بر اين كه «عقل انسانى دادگاه نهايى قضاوت هاست.» هنوز به طور وسيعى مورد پذيرش است.

اـ اـ ب اـر م زـ رفت اـ خـدايان و ني اـ ب اـر م ه رفت ن و عـدالت و اخلق را بـ دگاه در صـورتى صـحيح اسـت كـه ديـ ن ديـ  ايـ

 آدميان تفسير كنيم، آن گاه حوزه ى دين را به رفتار با خدايان اختصاص دهيم; ولى اگر براى دين حوزه ى

 وسيعى از عقايد، انديشه، عمل و رفتار قايل باشيم، هم چنان كه دين اسلم اين چنين است، آن گاه

اخلق، جزئى از دين شمرده خواهد شد.

. آدامز و نظريه ى استنتاج اخلق از دين2

 ): گروهى از فيلسوفان اخلقى اذعان دارند كه منشأDivine command theoryنظريه ى فرمان الهى (

 گزاره هاى اخلقى، خداوند متعال است; زيرا از طريق منابع ديگر، از جمله عقل و شهود، نمى توان به

 )1937حقايق اخلقى نايل آمد. اين نظريه را ـ كه به ديدگاه اشاعره شباهت بسيارى دارد ـ رابرت آدامز (

در مغرب زمين مطرح كرده است. 

 در مورد اين نظريه اشكالتى مطرح شده است; از جمله اين كه اگر نظريه ى فرمان الهى پذيرفته شود،

ن دهيم و لزمـه ى ايـ اـن مـى دهـد؟ جـواب منفـى بـ م فرم ه ظلـ د بـ اـ خداونـ ن پرسـش، كـه آي ه ايـ د بـ  پـس بايـ

پاسخ اين است كه يك سرى اصول و قواعد اخلقى مستقل از خداوند را اذعان داشته باشيم.

آدامز براى دفع اين نوع اشكالت، به اصلح نظريه ى فرمان الهى مى پردازد و مى گويد:

 منطقاً ممكن است كه خدا ظلم را به خاطر خود ظلم فرمان دهد، اما انجام چنين عملى از خداوند غير

 قابل تصور است. ايمان داشتن به خدا، صرفاً اعتقاد به وجود او نيست، بلكه اذعان به عشق و محبت

 خدا به نوع بشر است. او مى گويد: به خاطر مهربانى و عشق خدا به انسان ها، اگر خدا به كارهاى

اـ آنهاـ نادرسـت نيسـت.  پس ايـن طوـر نيسـت كـه اگرـ خـدا ظلـم را بـه خاطر خوـد  قبيـح امر كند، مخاـلفت ب

ظلم و بدون هيچ توجهى امر كند، نافرمانى آن نادرست باشد; زيرا خدا مهربان است.

 آدامز خود به طرح اشكالى مى پردازد و به آن پاسخ مى گويد. اشكال اين است كه آيا همين مسأله،

 اعتقاد به احكام اخلقى مستقل از خدا نيست؟ يعنى آيا ما به مهربانى ارزش نداده ايم و از ظلم بيزارى

اـ نمـى رـ اموـرى مستـقل از فرماـن هاـى خـدا وجوـد دارد، در آن صوـرت، مفاـهيم ارزشـى م م؟ اگ  نجستـه ايـ

 تواند به حق، بر حسب فرمان هاى الهى تبيين شود. پس متدين بايد مفهومى از درستى و نادرستى

اخلقى در ذهن داشته باشد.

 آدامز در جواب مى گويد: ضعف اين اشكال در اين است كه قاصر از بيان تمايزاتى است كه مى توان در

 ميان مفاهيم ارزشى متنوع برقرار كرد. معترض از ارزش گذارى متدين به امورى مستقل از باورهاى او در

 بـاب فرمـان هـاى خـدا، بـه نـاحق نـتيجه گرفتـه اسـت كـه متـدين بايـد مفهـومى از درسـتى و نادرسـتى

اخلقى داشته باشد كه مستقل از باور او در باب فرمان هاى خداست.

 آدامز مى گويد: اين استنتاج نادرست است; زيرا مى توان ارزش گذارى هايى را مطرح كرد كه مستلزم

 حكـم بـه درسـتى و نادرسـتى اخلقـى نباشـد; حـتى مـى تـوان ادعـا كـرد كـه چنيـن ارزش گـذارى هـاى

د. فـى المثـل چنيـن بگوييـد: چـون مـن  مسـتقلى براى حكـم بـه درسـتى و نادرسـتى اخلقـى ضـرورى انـ



 سپاس گذار و شاكر مهربانى و عشق خدا هستم، من سعادت خود و ديگران را مى خواهم; من از ظلم

اـ نگـرش ن ه ك هيبـت مقـدس و يكتـايى از خـدا دارم. ايـ اـنى عشـق مىـورزم; مـن يـ ه مهرب  نفـرت دارم و بـ

هايى نيست كه صرفاً از فرمان هاى خدا حاصل شود. 

اشكال ديگر به نظريه ى فرمان الهى، راجع به صفات الهى است، و آن اين است كه:

ن كـه ه خاـطر ايـ د او آنچـه را كـه درسـت و حسـن اسـت، بـ اـ نبايـ ده مـى شـود، آي ر ناميـ اًـ خيّ  اگـر خـدا اخلق

ه آن ن معناسـت كـ ه ايـ اًـ نيـك اسـت، بـ  درسـت و حسـن اسـت، انجاـم دهـد؟ اگرـ بگوـييم فلن شـخص اخلق

 شخص آنچه را كه خدا اراده و امر مى كند انجام مى دهد; ولى اگر بگوييم خدا اخلقاً خيّر است، به اين

 معناست كه او آنچه را كه خود اراده مى كند انجام مى دهد. مطمئناً اين، آن چيزى است كه متدينان از

اين جمله قصد مى كنند. 

 آدامز جواب مى دهد كـه ايـن گزاره كـه خدا اخلقاً خيّر است، بـه معناى صدور حكـم اخلقى مستـقل از

فرمان خدا نيست، بلكه ممكن است كه منظور از «خدا خيّر است»، يكى از مطالب ذيل باشد:

. منظور از خدا خيّر است، يك نگرش عاطفى و احساسى رضايت بخش نسبت به خداست;1

. خدا خيّر است، اغلب به اين معناست كه براى ما، يا گوينده خير است.2

 . منظور از خدا خيّر است، ممكن است اين باشد كه خدا داراى بعضى از صفاتى است كه در جامعه ى3

دينى براى انسان ها فضيلت محسوب مى شود; فى المثل او نيكوكار و مهربان است.

 بنابراين، هنگامى كه متدين مى گويد «موسى خوب و نيك است»، او اوصاف اخلقى را بيان كرده است

 كه منطبق با معيار درستى و خوب اخلقى است كه مستقل از اراده ى موسى است; ولى هنگامى

اـر درستـى اخلقـى اـ معي اـ مطاـبق ب د كـه آنه ه خـدا نسبـت مـى دهـد، نمـى گويـ  كـه او اوصاـف اخلقـى را بـ

 است كه مستقل از اراده ى خداست، بلكه مى تواند برخاسته از اراده ى خدا باشد;  بنابراين، نظريه ى

 فرمان الهى اصلح شده و بدون نقص است. تنها اشكالى كه به نظر مى رسد اين است كه آدامز به

اـت كامـل مـدعاى خوـيش، داده اسـت، و براى اثب  اشـكالت عـدليه، مبنـى بر حسـن و قبـح عقلـى، پاسـخ نـ

بايد به آن پرسش ها نيز پاسخ دهد. 

. ديدگاه كانت و نظريه ى استقلل دين و اخلق3

 اگر حوزه ى دين را به رابطه ى انسان ها با واقعيت متعالى، آن هم احساس و تجربه ى آن امر متعالى

 تفسير كنيم ـ هم چنان كه شلير ماخر چنين كرده است ـ و قلمرو اخلق را به روابط ميان انسان ها و

 رفتار آنان با يكديگر اختصاص دهيم، در آن صورت، اخلق و دين دو پديده ى مجزا و مستقل خواهند بود;

 بنابراين، هيچ گاه اخلق به عنوان دستورهاى ناظر به روابط انسان ها، در گذر با دين و اعتقادات دينى

 قـرار نمـى گيـرد; گرچـه شـايد پـاره اى از رفتارهـاى اخلقـى، در تقـويت يـا تضـعيف رفتارهـاى دينـى و يـا

د. تاريـخ تفكيـك كامـل مياـن ديـن و اخلق، از اًـ از يكـديگر منفـك انـ ده ذات اـلعكس مؤـثر باشـد، لكـن آن دو پديـ  ب

 روزگارِ ستيزها و چالش ها عليه مذهب آغاز گشت و دين، افيون ملت ها معرفى شد. مخالفان دين و

ه ن جهـت، براى نجاـت اخلق، نسبـت بـ ه هميـ اـز از رفتارهاـى اخلقـى ندانستـند; بـ ى ني  مـذهب، خوـد را بـ

 اسـتقلليت اخلق و تفكيـك آن از ديـن، بـه داورى پرداختنـد. تفكـرات كـانت، تمثـل آراى كسـانى بـود كـه



ه نقـد افرـاط مذهبى و اـ هـم ضرـورى اند; گرچـه او مشتـاق بوـد كـه بـ د اخلق و ديـن در ارتباـط ب د بودنـ  معتقـ

اـداش دهـد و افعاـل بد را  متعصـب بپرـدازد، ولـى متقاعـد شـده بوـد كـه اعتقاـد بـه خـدايى كـه افعاـل نيـك را پ

ى ن كـه بر شنـاخت عقلنـ اـ ايـ اـمِ اخلقـى ضرـورى اسـت.  وى ب اـن از تعهـدات ت د، براى اطمين  عقـوبت نمايـ

 معيارهاى اخلقى و استقلل تعهدات اخلقى و استوار ساختن آنها بر فرمان هاى عقل و وجدان تأكيد

ه اـبراين، بـ ود;  بن ه خـدا بـ اـد بـ ه تلش هاـى اخلقـى انساـن، طاـلب اعتق ى براى معنابخشـى بـ  داشـت، ولـ

 اعتقاد كانت، انسان ها نه در شناخت وظايف اخلقى، به دين و خدا محتاج اند و نه براى يافتن انگيزه

 براى عمل به وظيفه ى خود، به دين نيازى دارند، بلكه اخلق به بركت عقل محض عملى، خودبسنده و

بى نياز است. 

 درك و دريافت قانون اخلق، مستقل از ديانت است، ولى شخص متدين، قانون اخلق را فرمان خداوند

مى داند. 

 از نظر كانت، دين حقيقى، اين است كه در تمام تكاليف، خدا را به عنوان واضع كل قانون، كه بايد مورد

 حرمت واقع شود، بدانيم; اما حرمت گذاشتن به خدا، بدين معنا است كه قانون اخلقى را اطاعت كنيم

 و براى اداى تكليف بدان عمل كنيم; به عبارت ديگر، كانت براى آداب دينى، يعنى دعا و اظهار عبوديت و

پرستش، چه فردى و چه جمعى، ارزش زيادى قايل نبود. وى مى گويد:

د براى خوشنـودى خدا انجام رـ از طريـق سلـوك اخلقى، كـه انسان خياـل مـى كنـد مـى توانـ  هرـ چيزـى غي

دهد، توهم دينى محض و عبادت كاذب خداوند است. 

اـج مفهـوم خـدا ف خـود محت ى انساـن براى شنـاختن تكليـ ن نيسـت; يعنـ اـنت، اخلق مسـتلزم ديـ  از نظـر ك

 نيست و محرك نهايى عمل اخلقى، تكليف فى حد ذاته است، نه اطاعت از احكام الهى; در عين حال،

 اخلق مؤدى به دين مى شود. قانون اخلقى از طريق مفهوم خير اعل، به عنوان مقصود و غايت نهايى

 عقل عملى، مؤدى به دين، يعنى به شناختن كليه ى تكاليف به عنوان احكام الهى مى شود; اما نه به

 عنوـان ضامن اجرا، يعنـى اوامرـ تحكمـى يـك اراده ى بيگاـنه كـه فـى نفسـه ممكـن و مشروط اند، بلكـه بـه

 عنوان قوانين ذاتى هر اراده ى آزاد فى نفسه، كه با اين همه، بايد آنها را اوامر يك وجود اعل دانست.

 از نظر كانت اعتقاد به خدا مبتنى بر آگاهى اخلقى است، نه اين كه قانون اخلقى مبتنى بر اعتقاد به

اـلى كـه در اداى د و اعم ف انـ اـ تكليـ اـن اعماـلى كـه مطاـبق ب اـنت مي اـ ك اـعث شـد ت ه ب ن نكتـ  خـدا باشـد.  ايـ

د: د و مـى گويـ ك را بياـن مـى كنـ ن تفكيـ اـلى روشـن ايـ اـ مث د، تماـيز قايـل شوـد. وى ب  تكليـف انجاـم مـى گيرنـ

 فرض كنيد كاسبى هميشه مواظب است كه از مشتريان بيش از قيمت عادلنه پول نگيرد; البته رفتار او

ف ن جهـت كـه تكليـ ى از ايـ ف، يعنـ د كـه براى اداى تكليـ ف اسـت، ولـى ضرـورتاً لزم نمـى آيـ اـ تكليـ  مطاـبق ب

 اوست، چنين رفتارى را انجام دهد; زيرا ممكن است خوددارى او از گران فروشى به واسطه ى ملحظه

 كـارى و احتيـاط باشـد. بنـا بـه رأى كـانت، فقـط آن اعمـالى كـه براى اداى تكليـف انجـام مـى گيـرد، داراى

ارزش اخلقى است. 

 كانت در امور اخلقى، همانند مباحث نظرى، به شيوه ى كپرنيكى عمل كرد. پيشينيان از اثبات واجب

 تعالى و وجود و تجرد نفس آغاز مى كردند و تكاليف اخلقى را نتيجه مى گرفتند. وى بعد از اثبات اخلق



 توسط عقل عملى، به ناچار آزادى و جاودانگى نفس و وجود خداوند را به عنوان اصول موضوعه ى عقل

 عملى پذيرفت;  به عبارت ديگر، عقل با آن كه امر واحدى است، ولى داراى دو جنبه مى باشد: يكى

 جنبـه ى اسـتدلل، و ديگـرى قـوه ى ايمـان. جنبـه ى اسـتدللش در عـوارض، و مربـوط بـه محسوسـات و

 تجربيات، و از امورى است كه تحت معقولت در مى آيند و توسط عقل نظرى به علم تبديل مى شوند; و

 قوه ى ايمان نيز با حوزه ى حقايق و امور فوق حس سرو كار دارد و دين را صورت مى دهد. كانت تصريح

د كـه عقـل م.  كاـنت نمـى گويـ اـز كنـ اـ براى ايماـن جاـ ب اـر بگـذارم ت م را كن وـر شـدم علـ د كـه مـن مجب  مـى كنـ

ه وسيـله ى عقـل اسـت، ه تصـديق وجوـد خـدا بـ ه اثباـت وجوـد خـدا و صفـات الهـى اسـت; البتـ  نظرـى قاـدر بـ

 ولى تصديق، يك عمل ايمانى، آن هم ايمان عملى است; از اين رو، با تكليف ارتباط پيدا مى كند. تكليف

 ما اين است كه خير اعل را ترويج كنيم; لذا مى توانيم امكان آن را فرض نماييم، ولى فرض تحقق خير

 كامل، در حقيقت، جز با فرض وجود خدا ممكن نيست; به اين جهت، هر چند قانون اخلقى مستقيماً

ايمان به خدا را تكليف نمى كند، ولى در مبناى اين ايمان قرار دارد. 

) سخنى شبيه ديدگاه كانت را ارائه مى كند و مى نويسد:1890 ـ 1801جان هِنرى نيومن (

 «پديده هاى وجدانى به عنوان حاكم، تصويرى از حاكم متعال، داور، مقدس، عادل، قدير، بصير و مكافات

دهنده، به تخيل مى دهند و به عبارت ديگر، وجدان مى تواند آگاهى تخيلى از خداوند به بار آورد». 

خلصه ى نظر كانت به شرح ذيل است:

 . گرچه كانت به استقلليت اخلق نسبت به دين، هم در مقام شناخت و هم در مقام عمل، اعتقاد1

زـ ضرـورى اـط آن دو حقيقـت را ني وـد، ولـى ارتب ن ب ه تقـدم وجوـدى و معرفتـى اخلق بر ديـ  داشـت و معتقـد بـ

مى شمرد.

 . كانت گوهر دين را تكاليف اخلقى مى دانست و دين حقيقى را در واضع دانستن خداوند نسبت به2

 تمام تكاليف و حرمت نهادن به او تفسير مى كرد، و حرمت نهادن را معادل اطاعت كردن، و اداى تكليف

را معادل به جاآوردن مى دانست.

 . كانت متقاعد شده بود كه اعتقاد به خدايى كه افعال نيك را پاداش دهد و افعال بد را عقوبت نمايد،3

براى اطمينان از تعهّدات تام اخلقى، ضرورت دارد.

 . بنابراين، كانت، برخلف حكماى پيشين كه از اثبات واجب و وجود و تجرد نفس به تكاليف اخلقى مى4

رسيدند، از تكاليف اخلقى و عقل عملى جاى ايمان را باز كرد و به وجود خداوند منتهى شد.

 . اگر اعتقاد به خدا را پشتيبان اجراى احكام اخلقى بدانيم و اگر رسيدن به كمال مطلق و خير اعلى،5

 يعنـى خداونـد متعـال، يـك وظيفـه شـمرده شـود، لزمـه ى ايـن تجربـه ى اخلقـى، پـذيرش وجـود خـدا و

جاودانگى روح است.

 . كانت با اين استنتاج و استنباط، در واقع، گذار از بايد به هست و زايش هست از بايد اخلقى را تجويز6

نموده است.

. كانت، آزادى، جاودانگى نفس و خدا را اصول موضوعه ى عقل عملى معرفى مى كند.7

. ديدگاه بريث ويت و نظريه ى تحويل دين به اخلق4



  فيلسوف و فيزيك دان معاصر انگليسى، مقاله اى با عنوان ديدگاه يك تجربه گراBraith Waiteبريث ويت 

 ) نگاشت. وى در اين مقاله،An Empricist's Vew of theNature Religious Belifeدر ماهيت باور دين ( 

 نظر خود را در باب زبان دين و معنادارى گزاره هاى دينى و رابطه ى علم و دين بيان داشت. پوزيتويست

 هاـ قبل از بريث ويت، معناـى يك جملـه را در گرو روش تحقيـق، آن هم روش تجربى مى دانستند. بدين

 معنا كه اگر گزاره اى، با روش تجربى، قابليت كشف صدق يا كذب را دارا باشد، آن گزاره معنادار است;

د و ساـير اـ دارنـ وژى هاـى منطقـى و رياضـى و قضاـياى شخصـى معن اـ، قـوانين علمـى و توتولـ اـبراين، تنه  بن

 گزاره ها، از جمله گزاره هاى دينى و اخلقى، بى معنا و فاقد محتواى معرفتى تلقى مى شوند. بريث

 ويت با الگوگيرى از ويتگنشتاين، معنادارى گزاره ها را از حوزه ى روش به دامنه ى كاربرد و مصرف برد و

 اين پرسش را مطرح كرد كه گزاره هاى دينى و اخلقى چه كاربردى دارند؟ به موجب اين ديدگاه، ديگر

نبايد از معنادارى جملت بپرسيم، بلكه بايد از كاربرد و مصرف آنها سؤال كنيم.

 بريث ويت، معتقد بود كه كاركرد مدعيات دينى، اساساً، شبيه كاركرد گزاره هاى اخلقى است; با اين

ان ديـن مشـتمل بر حكايـاتى اسـت كـه تصـويرى از زنـدگى اخلقـى بـه دسـت مـى دهنـد و  تفـاوت كـه زبـ

 انسان ها را به آن نوع زندگى ترغيب مى كنند; نظير داستان سامرى يا قصصى كه حاكى از همدلى

 عيسى با مردم اند. لزم نيست اين حكايات براى رسيدن به هدف اصلى صادق باشند، يا حتى ديگران

 آنها را صادق به شمار آورند. او رابطه ى ميان حكايات و زندگى اخلقى را، رابطه اى روان شناختى مى

 داند; چرا كه معتقد است اغلب مردم اگر اعمالشان را از پاره اى حكايات الهام بگيرند، بالطبع آن اعمال

را آسان تر انجام مى دهند. 

بارتلى در كتاب اخلق و دين مى نويسد: 

 بريث ويت نتيجه مى گيرد كه گفته هاى دينى، اول و بالذات، همانند گزاره هاى اخلقى، از لحاظ علمى

ك د. يـ اـن مـى كننـ ت را بي د; يعنـى مقاصـد موـرد رغبـ ن حاـل، داراى كاربردنـ اـت نيستـند; ولـى در عيـ ل اثب  قابـ

دوى اـربرد بـ د; ك اـن مـى كنـ ه نحـوى خاـص بي ده ى آن حكـم را براى عمـل، بـ  حكـم اخلقـى، قصـد صاـدر كننـ

اـفت نظاـم دينـى اى كـه در آن ظاـهر مـى شوـند، بر زـ هميـن طوـر اسـت. احكاـم دينـى، در ب  احكاـم دينـى ني

د. بر اساـس تفسيـر ت دارنـ اـرى دللـ اـ الگـوى رفت اـ نحـوه ى معيشـت ي ى ي ك خـط مشـى عملـ  هـوادارى از يـ

 بريث ويت، اصل ضرورت ندارد كه قايل يك گفته ى دينى، به صدق داستانى كه مى گويد معتقد باشد،

اـرى اى كـه اـ از الگوـى رفت د ت ه او كمـك كنـ اـ از نظرـ روان شنـاختى بـ د ت  بلكـه داستـان را در ذهـن مـى پرورانـ

ممكن است در غير اين صورت با آن مخالفت كند تبعيت نمايد، بريث ويت مى نويسد:

اـ اصوـل ن كـه قصـد داشتـه باشـد كـه هـم مطاـبق ب ه گماـن مـن انساـن مسيـحى راستـين نيسـت، مگرـ ايـ  بـ

 اخلقى مسيحى زندگى كند و هم قصد خود را با تفكر درباره داستان هاى مسيحى پيوند دهد; اما لزم

 نيست كه معتقد باشد كه قضاياى تجربى ارائه شده توسط داستان ها با واقعيت تجربى مطابقت دارند.

خلصه ى ديدگاه بريث ويت را مى توان به شرح ذيل بيان كرد:

. زبان دين، كاربرد و عمل كردى غير شناختارى دارد. 1

. احكام و گزاره هاى دينى، داراى نقش و عملكردِ اخلقى هستند. 2



اـر3 ه ى رفت وعى شيـوه ى خاـص در زمينـ ده از نـ روى گوينـ اـن جاـنب دارى و پيـ ى، بي اـم اخلقـ اـيت احك  . غ

است. 

 . تفاوت اديان در آداب و مناسك و اساطير و تمثيل هاى آنهاست، كه چندان مهم نيست; زيرا حقيقى4

نيستند. 

 . احكام دينى، احكامى هستند كه قصد و نيت خاصى را از انجام يك شيوه ى رفتارى خاص بيان مى5

كنند كه تحت يك اصل بالنسبه عام و كلى كه همانا اصل اخلقى است، قابل جمع اند. 

نقد ديدگاه بريث ويت

اـره اى از دگاه بريـث ويت از سوـى بسيـارى از متفكرـان، موـرد نقـد و انتقاـد قرـار گرفـت كـه اينـك بـه ذكرـ پ  ديـ

آنها مى پردازيم:

. بارتلى در نقد بر اين نظريه مى نويسد:1

 بياييد طرح خودِ بريث ويت را به عنوان آزمايش اختيار كنيم; اين كه معناى يك عبارت را بايد در كاربردش

م; بريـث اـ تعريـف خوـدش ممكـن اسـت اراده كرـده باشـد، تعييـن كنيـ ت ب اـ آنچـه را كـه خوـد بريـث ويـ اـفت; ت  ي

 ويت چگونه به قاعده ى خودش يا سياست عملىِ فلسفىِ خودش، مبنى بر اين كه معناى يك عبارت

 بايد در كاربردش يافت شود، عمل مى كند؟ آيا معناى آن را به شيوه اى كه مسيحيان در قديم به كار

 مى بردند، بايد تعيين كرد؟ يا به شيوه هايى كه امروزه گفته هاى دينى را به كار مى برند؟ مسلماً هيچ

ه ى ك گفتـ ن اسـت كـه معناـى يـ د ايـ ه بريـث ويـت پيرـوى مـى كنـ ه قاعـده اى كـ اـبيم كـ دام; بلكـه در مـى ي  كـ

مسيحى بايد با كاربرد بريث ويت تعيين گردد. 

اـ آنچـه كـه2 ع، ب ل اسـت، در واقـ ه بريـث ويـت براى احكاـم و گزـاره هاـى دينـى قايـ  . نقـش و عمـل كرـدى كـ

اكثريت افراد متدين به كار مى برند، تفاوت دارد. 

أـثير روان شنـاختى قصـص و ن ت د و ايـ رـ مـى دهنـ اـن را تغيي رـى آدمي دون شـك، گفتارهاـى دينـى، جهـت گي  بـ

وـدن ع ب ه حكاـيتگرى گزـاره هاـى دينـى، از واقـ دينان بـ اـور متـ ل انكاـر نيسـت، ولـى اعتقاـد و ب  داستـان هاـ قابـ

 معتقدات دينى آنهاست و چه بسا اگر جنبه ى شناختارى و واقع نمايى گزاره هاى دينى براى متدينان

درت هاـ و اـ قـ د. آرى، چـه بساـ متكلماـنى ب دانى بر جاـى نگذارنـ أـثير روان شنـاختى چنـ  سلـب شوـد، ديگرـ ت

 جاذبه هاى ادبى و با قصه سرايى و افسانه بافى بر مخاطبان تأثيرات روحى و روانى بگذارند، ولى بايد

 توجه داشت كه اين تأثيرها موقت و گذراست; برخلف تأثيرى كه احكام دينى، ساليان متوالى بر حيات

بشرى مى گذارد.

 . برطبق نظريه ى بريث ويت، گفتارهاى اخلقى، قصد و نيت گوينده را نسبت به سلوك و رفتار عملى3

 بيان مى كنند; بنابراين، اگر شخصى بگويد كه دروغ گفتن زشت است، معناى اين جمله اين است كه

 من قصد دارم كه هرگز دروغ نگويم. حال اگر شخصى بگويد كه دروغ گفتن زشت است، ولى من قصد

 دارم كه دروغ بگويم، صريحاً نوعى تناقض گويى كرده است; در حالى كه استعمال چنين گزاره هايى در

زندگى مردم رايج است و هيچ تناقضى را مردم احساس نمى كنند. 



اـ و كاركردهاـى4 ى در درون خـود ممكـن اسـت معن دارد. هـر دينـ ى نـ اـركرد منحصـر و معينـ ى، ك اـن دينـ  . زب

 خاصى داشته باشد; براى نمونه، اگر به قرآن، كتاب آسمانى مسلمانان و روايات پيشوايان دين مراجعه

 كنيم، خواهيم ديد كه زبان برخى آيات، استعاره و تمثيل و كنايه است و زبان دسته ى ديگرى از آيات،

 واقع گرا و ناظر به عالم واقع است و زبان بعضى ديگر، زبان توصيه و ارزش و تحريك و انبعاث مى باشد;

 بـه هرـ حال، اختصاص يـك معنا و كاـركرد خاص بـه متوـن دينى، لاقـل نسبت بـه قرآن، تحليلـى نارواست.

 متون دين اسلم پر از استدلل هاى منطقى و كامل صحيح و دقيق است كه از واقعيات خارجى حكايت

اـص گـزاره هاـى ه اخلق نارواسـت، بلكـه اختص ن بـ ل ديـ اـ تحويـ ه تنه تيجه ى سـخن آن كـه، نـ د. نـ  مـى كننـ

اخلقى به مطالبى غير ناظر به واقع باكاركردى خاص نيز ناتمام است.

. ديدگاه فوير باخ و نظريه ى اتحاد ماهوى دين و اخلق5

وـايى د كـه وحـدت ماـهوى و محت ه گوـنه اى ديـن را تعريـف نموـده انـ  گرـوه ديگرـى از متفكرـان مغرـب زميـن، بـ

ميان دين و اخلق حاصل شده است; براى نمونه، ماتيوآرنولد در تعريف دين مى گويد:

دين همان اخلق است كه احساس و عاطفه، به آن، تعالى، گرما و روشنى بخشيده است. 

 و يا فوير باخ، دين و هم چنين اخلق را رابطه اى مبتنى بر عواطف ميان موجودات بشرى دانسته است

و از اين طريق، به وحدت دين و اخلق، يا تحويل اخلق به دين كشيده مى شود. 

ه حاـجت هاـ و نيازهاـى رـا ديـن بـ اـ مقايسـه ى تعريـف ماـ از ديـن و اخلق، ناتماـم اسـت; زي زـ ب دگاه ني ن ديـ  ايـ

 ديگر آدميان، هم چون رابطه ى انسان با خدا و دنيا و آخرت و آدم و عالم و ساير گزاره هاى توصيفى نيز

 پاسخ مى دهد; گرچه نيازهاى اخلقى انسان از محورى ترين ابعاد دين به شمار مى آيند. مراجعه به

درون دين و مطالعه ى آيات و روايات نيز اين نگرش از دين و اخلق را باطل مى سازد.

. نظريه ى اخلق سكولر و اخلق منهاى دين6

 دسته ى ديگرى از فيلسوفان اخلق و دين، به اخلق سكولر و اخلق بدون دين معتقدند، اين گروه كه

 به تعارض مبانى دين و اخلق و يا ناسازگارى فرمان هاى الهى با احكام اخلقى معتقدند، به اين تفكر

گرايش پيدا كردند. شايان ذكر است كه طرف داران اخلق سكولر به دو گروه مجزا تقسيم مى شوند:

 گروه نخست، على رغم نفى دين، نسبت به حفظ اخلق تلش نموده اند و در واقع به اخلق ضد دينى

اعتقاد دارند;

 دومين گروه، متفكرانى هستند كه پذيراى دين و اخلق اند، ولى با تجزيه ى قلمرو دين از قلمرو اخلق،

به استقلل اين دو حقيقت فتوا داده اند.

 ايـن بخش از نوشتـار، در صدد تبيين و نقد و بررسـى ديدگاه كسانى است كـه بـه اخلق سكولر اعتقاـد

 دارند; اعم از ايـن كـه ضد ديـن باشنـد، يا فى الجملـه اعتقادى به دين داشته باشنـد. اينـك بـه پاره اى از

اين ديدگاه ها اشاره مى كنيم:

د فـراوان دارد و1 اـرض تأكيـ ن تع رز بر ايـ رس و لـ اـب تـ ر كگـور، فيلسـوف اگزيستانسياليسـت، در كت  . كـى يـ

 داستان ابراهيم و ذبح اسحاق (به اعتقاد يهوديان) را نمونه اى براى ادعاى خويش مى آورد. ابراهيم در

 اين داستان، الگوى انسان مطيع خداست; آن گاه كه خويش را بين قوانين اخلقى مبنى بر قبيح بودن



 قتل عمد، و وفادارى اش نسبت به قوانين دينى بر قتل اسحاق (و به اعتقاد مسلمانان قتل اسماعيل)

 در تعاـرض مى بيند، اخلق، او را بـه تصميمى، و اطاـعت از خدا او را بـه تصـميم ديگرـى سوـق مى دهد;

ه اعتقاـد اـ ايـن كـه همسرـش ساـره (بـ د، و ب د خـدا را اطاـعت كنـ اـ ايماـن بايـ وـان مرـدى ب ه عن م بـ  ولـى ابراهيـ

 مسيحيان) در سن كهولت براى او پسرى آورد، على رغم تعارض با اخلق عقلنى، به مقتضاى دستور

الهى، براى كشتن فرزند عزيزش اقدام مى كند. 

 كى يركگور على رغم اين كه در تبيين فلسفه ى اگزيستانسياليسم توانمند بود و به عنوان مؤسس اين

 مكتب، ويژگى هاى اصلى و اساسى را بيان نمود، ولى استدلل وى در اثبات تعارض و ناسازگارىِ فى

 الجملـه ى فرمـان هـاى الهـى بـا ارزش هـاى اخلقـى، ناتمـام اسـت; زيـرا بر اسـاس آيـه ى (وَ إِذِ ابْتَلـى

ح ه ذبـ د سبـحان در امـرش نسبـت بـ اًـ);  خداونـ اـعِلُكَ لِلنّاس ـإِمام اـلَ إِنّي ـج أَتَمّهُنّ ق اـت فَ  إِبْراهِيمَـ رَبّهُـ بِكَلِم

انْظُرْ ماـ ذا اـمِ أَنّي ـأَذْبَحُكَـ فَ اـ بُنَيّ إِنّي ـأَرى فِي الْمَن اـلَ ي ا بَلَغَـ مَعَهُـ السّـعْيَ ق ه ى (فَلَمّ ه در آيـ  اسـماعيل كـ

 تَرى قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ الّ مِنَ الصّابرِينَ)  بدان اشاره دارد، هيچ گاه امر واقعى

 را اراده نفرموده و از همان آغاز، دستور الهى به نحو امتحان بوده است; امتحان و ابتليى كه در رساندن

م و دانـش و ز بر اساـس علـ ه السـلم)نيـ م(عليـ وـده اسـت، و اطاـعت ابراهيـ ه مقاـم اماـمت مؤـثر ب م بـ  ابراهيـ

يقين او نسبت به مبانى اوامر و نواهى الهى، يعنى مصالح و مفاسد مأمورٌبه و منهى عنه مى باشد.

 . ماركس، منتقد اجتماعى، دين را تلشـى براى حمايت از معيارها و اوامرـ اخلقىِ طبقاـت ذى نفـع و2

ه پاـداش هاـى اخرـوى اـ نقاـب طمـع دروغيـن بـ  گرـوه هاـى حاـكم معرفـى مـى كرـد كـه كژـى هاـى دنيوـى را ب

 مى پوشاند. وى بر آن باور بود كه دين بايد طرد شود; چون در نهايت، مانع تحول و نيل انسان به آزادى

تام انسانى و تعهد اخلقى است. 

 . فرويد در كتاب آينده يك پندار بر اين باور است كه دين، تعهد اخلقى را تضعيف مى كند. افراد يا گروه3

 هايى كه تنها دليلشان براى اخلقى بودن، ترس از عقوبت هاى فوق طبيعى است، هنگامى كه ترس

 آنها به دنبال تعالى تعقلشان، ناگزير، فرو مى ريزد، نمى توانند از جهت احترام به ديگران مورد اعتماد

 باشـند. بـه علوه، وعـده هـاى ديـن نسـبت بـه عفـو گناهـان و آمـرزش، تشـويقى اسـت براى رفتـار غيـر

اـ و اـن ه اـفته را زاييـده ى تعقـل مشـترك انس اًـ ساـلم و رشـد ي اـنِ اخلق د، جه  مسـئولنه ى اخلقـى; فرويـ

الحاد مى داند. 

 مـاهيت مـاركس و فرويـد و عنـاد و دشـمنى آنهـا نسـبت بـه ديـن، بر همگـان آشـكار اسـت و ايـن امـر نيـز

 ناشى از غرور علمى اين شخصيت ها بوده است كه هر تئورىِ با رنگ و لعاب علمى را، يقينى و غير

ه و ذى زـار طبقاـت مرفـ ن را وسيـله و اب ه، اگرـ ماـركس، ديـ د. علوه بر ايـن نكتـ  قابـل خدشـه فرـض مـى كردنـ

ن مسيـحيت در بستـر وـد كـه ديـ دان جهـت ب ه آماـل و آرزوهاـ مـى دانسـت، بـ  نفـع و حاـكم، جهـت رسيـدن بـ

وـن مقـدس وـاى مت وـد; تحريـف لفظـى و محت ن درد مبتل ب ه هميـ اـريخى اش، خصوصاًـ در قرـون وسـطى، بـ  ت

ه كاركردهاـى ه عنوـان يـك جاـمعه شنـاس، بـ زـ ايـن مرـض را افزايـش مـى داد و طبعاًـ ماـركس بـ  مسيـحيان ني

 اجتماعى دين مسيحيت مى نگريست. خطاى وى اين بود كه تمام نتايج جامعه شناسانه ى خود را بر

 ساير اديان نيز بار مى كرد و به طور مطلق، دين را ابزار طبقه ى سودجو معرفى مى نمود; اما فرويد، كه



دين د و بـ انه چنيـن اعتراضـى را بنمايـ اـى غـايت گرايـ ه ه ه تمـام نظريـ د بـ د، بايـ  از تعهـد اخلقـى دم مـى زنـ

زه ى رس از عقـوبت هاـى اخرـوى، انگيـ ن نقـد واقـع خواهـد شـد. در ضـمن، اگـر تـ ز مـذبوح ايـ ب خـود نيـ  ترتيـ

ى د و ضـمانت اجرايـ ر مـورد اعتمادنـ ش تـ اـل مـى برد كـه در آن صـورت بيـ ه ارزش هاـى اخلق را ب اـملن بـ  ع

 بيـش تـرى براى آنهـا در تحقـق دسـتورهاى اخلقـى وجـود دارد. نكتـه ى ديگـر آن كـه، تمـام ديـن داران و

 معتقدان به ارزش هاى اخلقى، با انگيزه ى ترس از جهنم و شوق به بهشت، به انجام اخلقيات تصميم

 نمى گيرند، بلكه برخى از آنها با انگيزه هاى بالترى، هم چون قرب الهى چنين رفتارى را مرتكب مى

شوند.

د4 ه خداونـ اـد بـ د: اعتق ن مـى گويـ اـرض اخلق و ديـ ه ى تع  . جيمـز راشـل، يكـى ديگـر از طـرف داران نظريـ

 مستلزم تعهدى كامل و نامحدود به اطاعت از فرمان هاى الهى است. شخص متعهد بايد خود را كامل

 در اختيار خدا قرار دهد و از استقلل و اختيار خود در مقابل او دم نزند; در حالى كه يك فاعل اخلقى، در

 مقـام عمـل، قـادر بـه انجـام چنيـن اعمـالى بـا ايـن كيفيـت نخواهـد بـود; چـون فاعـل اخلقـى بـودن بـدين

ه وجـود خـدا اـد بـ اـ اعتق ودن ب ب، اخلقـى بـ دين ترتيـ اـ باشـيم; بـ اـ خودكف ك فاعـل مسـتقل ي  معناسـت كـه يـ

منافات دارد. 

دارد، بلكـه  از ايـن ادعاـ روشـن مى شوـد كـه بيـن دستـورهاى دينـى و گفتارهاـى اخلقـى، تعارضـى وجوـد نـ

رـا زـ ناتماـم اسـت; زي ن ادعاـ ني ه وجوـد خـدا مطرـح اسـت. ايـ وـدن و اعتقاـد بـ  ناساـزگارى بيـن فاعـل اخلقـى ب

اـر و اراده ى انساـن و نيزـ اضـطرار، خلـط كرده اسـت; البتـه هرـ ديـن دار واقعـى  مستشكـل محتـرم بيـن اختي

ه هيـچ وجـه اختيار و اراده را از اـبع دستـورهاى الهـى باشـد، ولـى ايـن ضرورت و لبديت بـ  ناچار اسـت كـه ت

دارد، بلكـه ضـمانت اـ فاعـل اخلقـى نـ ه خـدا تعارضـى ب اـد بـ اـ اعتق ه تنه اـبراين، نـ د; بن  انساـن سلـب نمـى كنـ

اجرايى ارزش هاى اخلقى را نيز فراهم مى آورد.

دينان براى5 ه متـ اـور اسـت كـ ن ب  . كـى نيلسـن، يكـى ديگرـ از طرـف داران اخلق سكـولر اسـت. وى بر ايـ

 توـجيه پذيرى وجود خداوند براى جهان، بـه دو ادعا دست مى زنند: نخست آن كـه زندگى هيـچ مبناـيى

رـار از نسبـيت اخلق و اـبراين، براى ف اـمل نسبـى خواهـد شـد; بن دارد; دوم آن كـه ارزش هاـى اخلقـى ك  نـ

 معنـا و مبنابخشـى بـه زنـدگى، وجـود خداونـد لزم و ضـرورى اسـت. نيلسـن بـا هـر دو ادعـا بـه مخـالفت

 برخاسته و به تجربه ى سعادت شخصى و معنابخشى در جهانِ منهاى خداوند اعتراف مى كند. وى بر

 اين اعتقاد است كه در جهان بى خدا نيز مى توان اسباب خوشحالى و لذت را فراهم آورد. ما در جهان

 به امنيت و آرامش عاطفى، و براى زندگى، به عشق و رفاقت انسانى نيازمنديم و شعر و موسيقى و

هنر و مسافرت لذت بخش مى توانند اين آرزوها و نيز معنابخشى زندگى را تأمين نمايند. 

 استدلل نيلسن، توان اثبات بى دغدغه ى اخلق سكولر را ندارد; زيرا اول، اخلق سكولر، انسان را به

 خودخواهى و خودگرايى سوق مى دهد; زيرا فرد سكولر مجاز است كه نسبت به سعادت ديگران بى

 تفاوت باشد و آن جا كه منافع افراد در تزاحم است، عمل كردن به انصاف و عدالت بى وجه است; ثانياً،

ا چـه روشـى ارزش هـاى اخلقـى كشـف مـى س بـ دارد، پـ د نـ ن و اتكـا بـه خداونـ  اگـر اخلق، ريشـه در ديـ

ه شـهوداتِ اخلقىِـ اـه كـه مـدعيان بـ ه شـهود و فطـرت انساـنى روى مـى آورد، آن گ  شـوند؟ اگـر نيلسـن بـ



اـ وـدن ماـل ديگرـان را نيكوـ شـمارند، آي اـ رب ن و ي اـ جاـيى كـه برخـى، دروغ گفتـ اـر شوـند، ت  كاـمل متعاـرض گرفت

توان اثبات خطاى اخلقى آنها وجود دارد؟ مسلماً دست نيلسن از حل چنين معضلى كوتاه است.

 ثالثاً، سعادتى كه نيلسن به عنوان هدف زندگى و ابزار معنا به كار مى برد، استدلل او را گرفتار مصادره

اـ ساـير ارزش ه دسـت آمـده اسـت ت ودن و ارزش گـذارى سـعادت از كجاـ بـ رـ بـ رـا خي د; زي وب مـى كنـ ه مطلـ  بـ

هاى اخلقى را بر آن مبتنى گرداند.

ن و استـنباط اخلق از ه ديـ ن، جزئيـت اخلق نسبـت بـ رـ اسـت كـه ادعاهاـى عينيـت اخلق و ديـ  شاـيان ذك

 دين، كه به انحاى گوناگون به اتكاى اخلق بر دين اعتراف دارند، اين پرسش را تقويت مى كنند كه، آيا

دون اصـول ا بـ د، بالضـروره مـى بايسـت ضـد اخلق و يـ ه خـدا و قيـامت ندارنـ ن كـه اعتقـادى بـ ى ديـ  افـراد بـ

 اخلقى باشند؟ يا مى توان اعتقادات و باورهاى اخلقى را براى اين افراد نيز استوار ساخت؟ به عبارت

 ديگـر، آيـا تـرازوى اخلق شناسـى براى مـردم تحقـق دارد؟ آيـا چشـمى كـه بتوانـد سـيرت و سرنوشـت

 اخلقـى مـردم را بنگـرد وجـود دارد؟ آيـا فطـرت و وجـدان سـالمى كـه تـوان معرفـى و داورى ميـان افعـال

 اخلقى را داشته باشد يافت مى شود؟ آيا با قطع نظر از دين و متون دينى و معرفت دينى، مى توان

بحران عميق اخلقى را، كه در سراسر جهان حضور يافته است، بر طرف ساخت؟

 تقريباً ما به اصول اخلقى مشتركى قايل ايم و در بخش هاى مختلف زندگى آنها را به كار مى گيريم;

 اما پرسش مهم اين است كه اين اصول از كجا نشأت مى گيرند؟ عالمان اخلق، رهبران دينى، والدين و

 معلمان، كه به توصيه هاى اخلقى مى پردازند، به انديشه ى خود رجوع كرده اند؟ يا از فطرت و وجدان

د؟ در صـورتى كـه منشـأ اصـول اخلقـى د سـبحان آمـوخته انـ ن كـه از خداونـ ا ايـ د و يـ افته انـ ى آن را يـ  درونـ

ــ كـه د گفـت كـه اراده ى ازلـى خداونـد  د باشـد، آيـا براى دسـت يـابى بـه ارزش هـاى اخلقـى، بايـ  خداونـ

 وجهـى از ذات خداونـد اسـت ــ بـه گـزاره هـاى اخلقـى تعلـق داشـته اسـت، آن گـاه از طريـق وحـى بـه

 پيامبران القا مى شد و آنها نيز به مردم ابلغ مى كردند؟ يا اين كه معتقد باشيم كه خداوند عقل كاملى

ه ن كـه بـ اـ ايـ اـيق اخلق دينـى اسـت و ي ه كشـف حق اـدر بـ ق، ق اـ كـرده اسـت كـه از آن طريـ اـن عط ه انس  بـ

 سرشـت و فطـرت خـدادادى انسـان روى آوريـم و بـه شـهودات اخلقـى بر پـايه ى وجـدان و فطـرت سـالم

اعتراف نماييم؟

 اغلب دين داران طريق عقل، فطرت و وحى مكتوب را براى دست رسى به حقايق اخلقى لزم و مفيد

دانيم، آن گاـه تنوـع اخلقـى اـ اخلق دينـى كاـمل منطبـق بـ ه اگرـ اخلق فطرـى و عقلـى را ب د; البتـ  مـى داننـ

اـ اختلف نظرـ انسان هاـ بر سرـ برخـى گزـاره وـان توـجيه كرـد؟ بدـون شـك ب  مياـن ديـن داران را چگوـنه مـى ت

 هاى اخلقى، مراجعه ى ما به كتاب و سنت و دين تحريف نشده اى كه خداوند مستقيماً ابلغ كننده ى

تك تك كلمات متون مقدس آن باشد، ترجيح مى يابد.

د اـيق اخلقـى را در خداونـ اـى حق ذيرفتيم و ريشـه ه ن مقـدار پـ اـ ايـ ن و اخلق را ت اـن ديـ اـط مي اـل كـه ارتب  ح

دانستيم، آيا افراد بى دين بايد اخلق را به طور كلى نفى كنند؟

ى ون دينـ اـى استـنتاج و استـنباط اخلق از متـ ه معن د بـ اـ خداونـ ن اسـت كـه اگـر رابطـه ى اخلق ب  پاسـخ ايـ

اـور باشيـم كـه خداونـد همـه ى انساـن هاـ را د و اماـ اگرـ بر آن ب  باشد، البتـه چنيـن لزمـى بـه دسـت مـى آيـ



ده اسـت و بيـن خدا و اخلق ـ نـه بيـن اخلق و متوـن اـفطرتى آشنـا بـه اخلق و ارزش هاـى اخلقى آفريـ  ب

 دينى ـ پيوند برقرار كنيم، در اين صورت مى توان در جامعه ى غير دينى نيز اخلق را تحقق بخشيد; اما

 بنابر اين فرض، آيا انسان ها به صرف فطرى دانستن اخلق، مى توانند دستورهاى اخلقى صادر كنند يا

 خير؟ بنابر نظريه ى عدليه كه عقل را قادر به تصديق و تصويب اصول هنجارهاى اخلقى مى داند، مى

 توان اخلق غير متكى به دين را پذيرفت و به نسبى گرايى نيز منتهى نشد; ولى البته كسانى كه به

 خداوند و قيامت و غايتى براى زندگى اعتقاد نداشته باشند، هنجارهاى اخلقى نيز براى آنها بى هدف

و بدون معنا خواهند شد.

 برمبناى ارتباط محتوايى اخلق با دين و خداوند، اين سؤال مهم مطرح مى شود كه چرا دين داران بايد

 از دستورهاى الهى تبعيت كنند و ارزش هاى اخلقى خداوند را معتبر شمارند. آيا از سرترس به احكام

 خداوند گردن مى نهند، يا از سر عشق يا اعتقاد به اين كه احكام بهترين نتايج را به بار خواهد آورد و يا

ت اـت خيّريـ د را عـالم و خيرخـواه مـى داننـد؟ برخـى از فيلسـوفان مغـرب زميـن در اثب ن كـه خداونـ اـب ايـ  از ب

اـب اـم ي ى ك د،  ولـ ى اسـتفاده كننـ دات تجربـ د از راه تأييـ د و خواسـته انـ اـده انـ اـزدن افت ه دسـت و پ د بـ  خداونـ

 بيـرون نيامدنـد. اگـر ايـن دسـته از متفكـران از راه هسـتى شناسـى و خداشناسـى فيلسـوفان اسـلمى

 سلوك مى كردند و به جاى روش هاى تجربى، از براهين «لِمى» بهره مى بردند، براى تمام اين پرسش

ها به پاسخ هاى مناسبى دست مى يافتند.

ديدگاه هاى انديشمندان اسلمى

. ديدگاه عدليه و غير عدليه و نظريه هاى استنتاج و عدم استنتاج اخلق از دين:1

 متكلمان و حكماى اسلمى در بحث رابطه ى دين و اخلق به تناسب از حسن و قبح شرعى يا عقلى

 سخن گفته اند و به طور كلى، به دو دسته ى اساسى عدليه و غير عدليه تقسيم شده اند; عدليه بر

 آن باورند كه انسان ها فقط توان درك برخى از اصول اخلقى را دارند و ساير گزاره هاى اخلقى و حسن

ح، ذاتـى تماـم افعاـل باشـد; ه دسـت آورد، گرچـه حسـن و قبـ د از طريـق كتاـب و سنـت بـ ح افعاـل را بايـ  و قبـ

 پس سعادت نهايى انسان ها در گرو عمل كردن به احكام عقلى و شرعى اخلقى است. اين نظريه ـ

 كه پاره اى از عالمان مسيحى نيز به آن دل بسته اند ـ به معتزله از اهل سنت و متفكران شيعه استناد

 دارد. در مقابـل، ديـدگاه اشـاعره و غيرعـدليه اسـت كـه نظريـه ى تقـدم اخلق بر ديـن را نمـى پذيرنـد و

اـنگر د. مشرـب اشاـعره كـه بي ن مـى داننـ ن و استـنتاج شـده از ديـ اـت، جزـء ديـ وت و اثب اـم ثبـ  اخلق را در مق

حسن و قبح شرعى اند به دو صورت قابل تبيين است:

  را انجامXالف) صورت استنتاج; ب) صورت عينيت. بدين معنا كه وقتى خداوند دستور مى دهد كه عمل 

  را انجام دهند، يا اين كه هر دوXدهيد، آيا از اين جمله نتيجه مى گيريم كه مكلفان، اخلقاً بايد عمل 

 جمله (عمل را انجام دهيد و مكلفان اخلقاً بايد عمل را انجام دهند) هم معنا هستند; يعنى گزاره هاى

ن دو ن هسـتند. براى روشـن شـدن ايـ اـى توصـيفى در ديـ اـدل گـزاره ه  ارزشـى و توصـيه اى در اخلق، مع

نظريه، لزم است بحث حسن و قبح از ديدگاه عدليه و غير عدليه مورد بررسى قرار گيرد.



 مسأله ى حسن و قبح ذاتى و عقلى از مباحث مهمى است كه خاست گاه كلمى، اخلقى و اصولى

 دارد و بـه عنـوان قاعـده ى اساسـى، در حـل و فصـل بسـيارى از مسـائل كـاربرد دارد. مبـاحث ملزمـات و

دارى ارزش هاـى اصيـل انساـن در علـم اخلق و مساـئل  استـلزامات عقلـى در اصوـل فقـه، جاـودانگى و پايـ

اـ، قاعـده ى لطـف، قاعـده ى ت انبي زوم بعثـ اـب الهـى، لـ ف، حسـن عق ه: وجـوب تكليـ  مهـم كلمـى، از جملـ

 اصلح و ... به اين مسئله مبتنى اند. ريشه ى اصلى مسأله ى حسن و قبح عقلى در فلسفه ى يونان

 باستان دوانده شده است; آن جا كه حكمت را به نظرى و عملى تقسيم مى نمودند و اخلق را شاخه

 اى از حكمت عملى مى شمردند; سخن از استقلل حسن و قبح و ارزش هاى اخلقى را نيز به ميان

ه بحـث اـه بـ د، ناخودآگ اـه كـه از حكمـت و عـدل الهـى سـخن گفتنـ ز آن گ اـن اسـلمى نيـ د. متكلم  مـى آوردنـ

 حسن و قبح عقلى كشيده شدند و حل اين مسئله را كليد حل آن مسائل كلمى دانستند.  اينك براى

توضيح اين نظريات به نكات ذيل توجه مى نماييم:

 . مسأله ى حسن و قبح در دو مقام اثبات و ثبوت مطرح مى شود; در مقام ثبوت، از حسن و قبح ذاتى1

 و در مقام اثبات، از حسن و قبح عقلى سخن مى آيد. در مقام نخست، پرسش آن است كه آيا افعال،

اـم دوم، از شنـاخت شناسـى و رـ، و در مق اـ خي ح متصـف مـى شـوند ي ه حسـن و قبـ ع، بـ اـم واقـ اًـ و در مق  ذات

توان عقل در ادراك حسن و قبح افعال پرسش مى شود.

 . مقصود از اصطلح ذاتى در عنوان حسن و قبح ذاتى، به اتفاق محققان، معناى ذاتى در كليات خمس2

ى اـره ى مقصـود از ذاتـ اـ درب اـل نيستـند. ام وع براى افع اـ نـ اـ فصـل و ي س ي ح، جنـ ى حسـن و قبـ  نيسـت; يعنـ

بودن در اين جا، دو نظريه مطرح است:

 الف) برخى از انديشمندان، ذاتى در اين بحث را به ذاتى باب برهان، يعنى لزم ذات، تفسير كرده اند;

به اين معنا كه حسن و قبح، لوازم ذاتى افعال به شمار مى روند. 

 ب) دسته ى ديگرى از اساتيد، با نظريه ى فوق مخالفت كرده و فرموده اند: لزم ماهيت، واقعيتى است

 در كنار واقعيت ديگر; در حالى كه حسن و قبح يك امر اعتبارى است; بنابراين، مقصود از ذاتى در عنوان

مسأله همان عقلى است; يعنى فرد، بدون استمداد از خارج، حسن و قبح افعالى را درك مى كند. 

 به نظر نگارنده، از مباحث و ادله ى اثبات يا نفى حسن و قبح ذاتى و عقلى در آثار اشاعره و معتزله، دو

ه رـار مـى گرفـت و ذاتـى بـ ن دو مقاـم در موـاردى موـرد اختلط ق اـت آشـكار اسـت; گرچـه ايـ وـت و اثب اـم ثب  مق

 عقلى تفسير مى شد; لكن حق مطلب، تفكيك اين دو مقام است. در مقام ثبوت، بحث در اين است كه

دون اعتبـار معتـبرى، از وصـف اـل، بـ ا افع اـل اعتبـار مـى كنـد، يـ ا شـارع مقـدس حسـن و قبـح را براى افع  آيـ

 حسـن و قبـح بهره مندند؟ و در مقاـم اثبات، بحثى روش شنـاختى دارند و آن ايـن كـه، آيا متوـن مقدس و

 شرعى، حسن و قبح افعال را كشف مى كنند يا عقل، بدون نياز به ابزار ديگرى، توان درك آنها را دارد؟

 بنابراين، مطلب نخست، به مقام جعل و مطلب دوم، به مقام كشف مربوط است; پس نمى توان ذاتى

 را به عقلى تفسير كرد، گرچه نمى توان به ذاتى باب برهان نيز ارجاع داد. تحقيق مقام، اقتضاء مى كند

 كه بگوييم ذاتى در اين عنوان بدين معناست كه افعال، در اتصاف به حسن و قبح، به واسطه ى در ثبوت

 نياز ندارند و اگر برخى از محققان اصولى اشكال كرده اند كه بسيارى از افعال، مانند گرفتن مال غير، با



 عناوين ديگرى، مانند كراهت و عدم رضايت، به وصف قبح و استحقاق ذم اتصاف مى يابند و اتصاف فعل

 به قبح، با واسطه، صورت گرفته است،  بايد پاسخ داد كه اين محقق بزرگوار، موضوع قبح را اشتباه در

 نظر گرفتند; زيرا در مثال مذكور، عنوان غضب موضوع واقع شده است و در اين عنوان مفاهيم گرفتن مال

غير و عدم رضايت نهفته است.

 . متكلمان اسلمى در اين مسئله به دو گروه تقسيم مى شوند، گروهى كه منكر حسن و قبح ذاتى3

ى را ى و عقلـ ح ذاتـ د، كـه حسـن و قبـ اـم دارنـ رـوه ديگـر، عـدليه ن د و گ ه اشاـعره معـروف انـ د و بـ ى انـ  و عقلـ

پذيرفته اند.

 . محقق طوسى و ساير محققان براى اثبات حسن وقبح ذاتى و عقلى دليلى از عدليه را بيان مى4

كنند; ايشان در تجريد العتقاد مى فرمايد:

 «و لنتفائهما مطلقاً لوثبتا شرعاً»; اگر حسن و قبح شرعى باشد، در آن صورت نه حسن و قبح عقلى

 ثابت مى شود و نه حسن و قبح شرعى; زيرا اگر مثل دروغ گفتن، قبح عقلى نداشته باشد و به فرض،

 پيغمبرى خبر دهد كه دروغ قبيح است از او نمى توان پذيرفت; چون شايد دروغ بگويد و نيز پيغمبرىِ او

د اـبت نمـى شوـد; چوـن خلف حكمـت بر خـدا قبيـح نيسـت و تصـديق دروغ گوـ نيزـ قبيـح نيسـت و بعيـ  هـم ث

 نيسـت كسـى بـه دروغ، دعـوى نبـوت كنـد و خـداى تعـالى معجزاتـى را بر دسـت او جـارى سـازد و او را

اـ امـر نفرمـوده اسـت، براى مـردم حـرام ع كـرده و ي د و او هـم چيزهاـى بسيـارى را كـه خـدا منـ  تصـديق نمايـ

گرداند; بالجمله، وقتى قبيح نباشد همه ى اين احتمالت رواست. 

 با اين بيان، برهان ديگرى نيز به دست مى آيد كه اگر حسن و قبح عقلى پذيرفته نشود، صدور معجزات

از ناحيه ى دروغ گويان ناروا نخواهد بود و در آن صورت، اثبات شرايع، ناممكن نخواهدبود. 

 . عـدليه بعـد از اثبات حسـن و قبـح ذاتـى و عقلـى، مساـئل كلمـى خاصـى را بر آن مبتنـى ساـختند، از5

 جمله: معرفت ال يا لزوم شناخت منعم، لزوم شكر منعم، لزوم دفع ضرر مهم، توصيف خداوند به عدل و

 حكمت، امتناع صدور قبيح از خداوند، قاعده ى لطف، لزوم بعثت پيامبران، حسن تكليف، تصديق مدعيان

نبوت، قوانين ثابت در جهان متغير، جاودانگى اخلق، استنباط قوانين متغير و غيره. 

 . بعد از اثبات حسن و قبح ذاتى، نوبت به مقام اثبات، يعنى حسن و قبح عقلى مى رسد. بايد توجه6

 داشت كه نزاع ميان اشاعره و عدليه در مقام اثبات، اين است كه طرف داران حسن و قبح عقلى بر آن

اـت حسـن و اـل الهـى و بشـرى تواناسـت. اصـول و كلي اـره اى از افع ح پ د كـه عقـل در درك حسـن و قبـ  باورنـ

 قبح افعال، مانند حسن عدالت و قبح ظلم، و برخى از جزئيات، مانند قبح تصرف عدوانى در مال غير، بر

د. در ه دسـت مـى آيـ ح هاـ توسـط شرـع مقـدس بـ  همگاـن آشـكار اسـت; و درك و كشـف ساـير حسـن و قبـ

ه اـتوان مـى داننـد و مراجعـه بـ اـل ن ل، منكـران حسـن و قبـح عقلـى عقـل را در درك حسـن و قبـح افع  مقابـ

شريعت را در شناخت همه ى حسن و قبح ها لزم و ضرورى شمرده اند.

 . اختلف فرهنگ ها با ملت ها در حسن و قبح افعال با بداهت و حسن و قبح عقلى تنافى ندارد; زيرا7

 ادعاى عدليه در مقام اثبات، به كليات و جزئياتى بود كه در آن موارد هيچ اختلفى ميان ملل و نحل يافت

 نمى شود. اگر موضوع و محمول آنها به خوبى تصور شود، حكم تصديق نيز صادر مى شود; هم چنين



را د نيسـت; زيـ درت خداونـ رـدن قـ ف و محـدود ك ن تكليـ ى، مستـلزم تعييـ ى و عقلـ ح ذاتـ ذيرفتن حسـن و قبـ  پـ

 وقتى گفته مى شود خداوند مرتكب كارهاى قبيح نمى شود، يعنى كمال وجودى حق تعالى، به لحاظ

تكوينى، اقتضاى چنين امرى را دارد و عقل اين رابطه را نيز كشف مى كند.

 . رابطه ى اخلق و دين، با پذيرفتن هر يك از اين پيش فرض ها، تفاوت پيدا مى كند; بر مبناى عدليه،8

ه اًـ بـ اـل ذات را افع اـمل مستـقل اسـت; زيـ دارد و ك چ رابطـه اى نـ ن و شـريعت هيـ اـ ديـ وت، ب اـم ثبـ  اخلق در مق

 حسن و قبح اتصاف مى يابند و در مقام اثبات در بخش كليات و پاره اى از جزئيات نيز از دين و شريعت

د عميقـى با ديـن دارد; اما بر مبناى اشاعره، اخلق در مقام  مستـقل است، ولى در ساير گزاره ها پيونـ

ه شـمار مـى ن استـنتاج مـى شوـد و جزـء آن بـ اًـ از ديـ اًـ و اثبات اـ ديـن تلفيـق دارد و اخلق ثبوت اـت ب  ثبوـت و اثب

آيد.

. ديدگاه استاد مصباح و رابطه ى ارگانيكى اخلق و دين2

 استاد مصباح يزدى در كتاب فلسفه ى اخلق، به طور تفصيلى، به بحث رابطه ى دين و اخلق پرداخته

اند. خلصه ى نظر ايشان به شرح ذيل است:

 خير و شر اخلقى، در واقع، مبين رابطه اى است كه بين افعال اختيارى انسان و نتايج نهايى آنها وجود

ك دانيم كـه يـ م و بـ ن رابطـه را كشـف كنيـ اـ شرـ، كـه ايـ رـ اسـت ي ه كاـرى خي م كـ وـانيم بفهميـ  دارد و ماـ مـى ت

 فعلـى با كمال نهايى ما رابطـه ى مثبت دارد، كه خير باشد، يا رابطه ى منفـى، كه شر باشد. در اصـل

 ايـن نظريـه، هيـچ اعتقـاد دينـى اخـذ نشـده اسـت; يعنـى لزمـه ى پـذيرفتن اصـل ايـن نظريـه، متوقـف بر

 پذيرفتن وجود خدا يا قيامت يا وحى نيست، چه رسد به دستورهاى دين; منتهى در اين كه كمال نهايى

اـ ديـن د رابطـه ى بيـن افعاـل و كماـل نهاـيى را كشـف كرـد; در ايـن جاسـت كـه ارتباـط ب  چيسـت و چگوـنه بايـ

 پديد مى آيد; پس اگر ما فقط اصل ميانى اين نظريه را در نظر بگيريم، متوقف بر دين نيست; اما وقتى

د اسـت و ه آن شكـل خاصـى دهيـم و معيـن كنيـم كـه چـه اخلقـى خوـب اسـت و چـه اخلقـى بـ  بخوـاهيم بـ

ا محتـواى وحـى و ا بـ ن پيـدا مـى كنـد و هـم احيانـ ا اصـول ديـ ن نظـر، هـم ارتبـاط بـ ن جاسـت كـه ايـ  چـرا، ايـ

 نبوـت. ... ماـ وقتـى مـى خوـاهيم كماـل نهاـيى انساـن را مشـخص كنيـم، ناچاـريم مسئـله ى خـدا را مطرـح

اـد اـ اعتق ه ب ن نظريـ ن جاسـت كـه ايـ ه خداسـت. ايـ رـب بـ اـ ق اـيى انساـن ب م كـه كماـل نه اـت كنيـ اـ اثب م، ت  كنيـ

 دينى; ارتباط پيدا مى كند  و همين طور براى تشخيص افعال خير كه رابطه با كمال نهايى انسان دارد،

 بايد مسأله ى خلود نفس و جاودانگى نفس را در نظر بگيريم، تا اگر پاره اى از كمالت مادى با كمالت

 ابدى و جاودانه، منافات پيدا كرد و معارض شد بتوانيم ترجيحى بين اين ها قايل شويم و بگوييم فلن كار

 بد است; نه از آن جهت كه نمى تواند كمال مادى براى ما به وجود آورد، بلكه از آن جهت كه با يك كمال

ه وانيم بـ اـ مـى تـ ه علوه، آنچـه م اـد هـم داشتـه باشيـم; بـ ه مع اـد بـ د اعتق اـرض اسـت; پـس بايـ  اخـروى; مع

 وسـيله ى عقـل از رابطـه ى بيـن افعـال و كمـال نهـايى بـه دسـت آوريـم، مفـاهيم كلـى اسـت، كـه ايـن

م كـه عـدل دارد; مثل مـى فهميـ اـرايى نـ دان ك ن مصاـديق دستـورهاى اخلقـى چنـ ى براى تعييـ اـهيم كلـ  مف

 خوب است يا پرستش خدا خوب است، اما عدل در هر موردى چه اقتضايى دارد و چگونه رفتارى در هر

 موردى عادلنه است، در بسيارى از موارد مسئله روشن نيست و عقل خود به خود نمى تواند تشخيص



اـ ن آنه اـوت هاـيى بيـ د تف اـ بايـ اـمل يكساـن باشـد؟ ي د ك رـد بايـ اـ در جاـمعه حقـوق زن و م د آي رض كنيـ  دهـد; فـ

 باشد؟ كدام عادلنه است؟ وقتى مى توانيم به پاسخ درست دست يابيم كه احاطه به تمام روابط افعال

 با غايات و نتايج نهايى آنها داشته باشيم و چنين احاطه اى براى عقل عادى بشر ممكن نيست; پس

 براى اين كه مصاديق خاص دستورهاى اخلقى را به دست آوريم، باز احتياج به دين داريم; يعنى وحى

 است كه دستورهاى اخلقى را در هر مورد خاص با حدود خاص خودش، با شرايط و لوازمش تبيين مى

ه ى مـا، هـم در شـكل كـاملش س نظريـ د; پـ ه تنهـايى، از عهـده ى چنيـن كـارى برنمـى آيـ  كنـد و عقـل، بـ

اـمت و وحـى) اسـت و هـم در تشـخيص مصاـديق قواعـد ه خـدا و قي اـد بـ ن (اعتق اـدى ديـ اـج اصـول اعتق  محت

 اخلقى به محتواى وحى و دستورهاى دين احتياج دارد. طبعاً، طبق نظريه اى كه ما صحيح مى دانيم،

اـم ه از دستـورهاى دينـى، هـم در مق اـدات دينـى و نـ ه از اعتق ن جـدا نيسـت، نـ د بگوـييم كـه اخلق از ديـ  بايـ

ثبوت و هم در مقام اثبات، اين نظريه ى اخلقى ارتباط با دين دارد. 

. ديدگاه دكتر سروش و دين اقلى در حوزه ى اخلق3

 آقاى سروش در مقاله ى «دين اقلى و اكثرى» كه در مقام پاسخ به قلمرو دين در حوزه هاى گوناگون

 فقهى و حقوقى، علوم طبيعى، علوم انسانى و اخلق نگاشته است، به تبيين رابطه ى دين و اخلق

ه شرـح ه ى ايشاـن بـ رـد; خلصـه ى نظريـ ه اخلق، اقلـى در نظرـ مـى گي ن را نسبـت بـ ه اسـت و ديـ  پرداختـ

ذيل است:

 . يكى از مهم ترين انتظاراتى كه ما از دين داريم اين است كه به ما اخلقيات و ارزش هاى اخلقى را1

بياموزد و خوب و بد، فضيلت و رذيلت و راه سعادت و شقاوت را تعليم دهد. 

اـ خاـدم2 ودن ي اـت مخـدوم و خاـدم. مخـدوم بـ زرگ تقسيـم مـى شـوند: اخلقي ه دو دستـه ى بـ اـت بـ  .اخلقي

 بودن را در نسبت با زندگى لحاظ مى كنيم; يعنى يك دسته ارزش هاى اخلقى داريم كه زندگى براى

 آنهاست و يك دسته ارزش هاى اخلقى داريم كه آنها براى زندگى اند. ارزش هايى را كه زندگى براى

م، و ارزش هاـيى را كـه براى ه آنهاـ خـدمت مـى كنيـ اـ بـ اـميم; يعنـى م  آنهاسـت، ارزش هاـى مخـدوم مـى ن

 زندگى، يا در خدمت زندگى اند، ارزش هاى خادم مى ناميم. حقيقت اين است كه حجم عظيم و بدنه

 % آنها مخدوم1% ارزش ها خادم اند، 99ى اصلى علم اخلق را ارزش هاى خادم تشكيل مى دهند. 

وده اـم هاـى اسـتبدادى گذشـته بـ دگى كـردن در نظ دن، ادب زنـ ك درصـد برسنـد) خاموشـى گزيـ ه يـ  (اگـر بـ

 است. راست گويى و دروغ گويى رادر نظر بگيريد; اين ها از ارزش هاى عام اخلقى اند، ولى هم چنان

ارزش خادم اند، نه مخدوم. زندگى براى راست گفتن نيست، راست گفتن براى زندگى كردن است. 

 . دين درباره ى ارزش هاى مخدوم سنگ تمام گذاشته است، اما براى ارزش هاى خادم نه; چون اين3

 ارزش ها (كه اكثريت ارزش ها هم هستند) كامل به نحوه ى زندگى ارتباط دارند و در حقيقت، آداب اند

نه فضايل. 

د ارزش هاـى خاـدم عوـض مـى شوـند. در بحـث توسـعه و مـدرنيته، تحوـل ارزش هاـ، در4  . در جهاـن جديـ

 واقع، به تحول ارزش هاى خادم برمى گردد، نه مخدوم. اخلق، يعنى ادب مقام، ادب جنگ، ادب خلوت،

زرگ شـود و اـم اسـت; چـون طفلـى كـه بـ ن مقتضاـى مق ن نسـبيت نيسـت، ايـ  ادب كلس، ادب خلـق... ايـ



 جامه اش را عوض كند. استثنائات اخلقى هم گواه همين امرند; همه ى اخلقيون گفته اند در بعضى

 مواقع دروغ گفتن رواست; چرا؟ براى آن كه وقتى مقام عوض شود، ادب مربوط هم عوض خواهد شد.

 اين به هيچ وجه به معناى نسبى شدن اخلق نيست; نسبيت اخلقى وقتى است كه شما نسبيت را

در ارزش هاى مخدوم ببريد. 

د، پـس هرـ تحوـلى كـه در زنـدگى رخ بدهـد، لجرـم در قلمرـو5 ه ارزش هاـى خاـدم، آداب مقاـم انـ  . حاـل كـ

 اخلقيـات (يعنـى ارزش هـاى خـادم زنـدگى) هـم تحـول پديـد مـى آورد. ايـن از يـك طـرف، از طـرف ديگـر،

 تحولت عمده در زندگى، ارتباط مستقيمى با تحول شناخت ما نسبت به زندگى و انسان دارد. اين نكته

اـن اگرـ دگى امروزي د; زنـ دگى مـى كنـ اـيى اش زنـ در و تناسـب دان ه قـ  ى فوـق العاـده مهمـى اسـت. آدمـى بـ

 پيچيده است، براى آن است كه شناختشان پيچيده است و زندگى ساده ى پيشينيان معلول شناخت

 ساده ى آنها از طبيعت و از اجتماع و از انسان بود ... به طور خلصه، علوم انسانى جديد، هم آينه ى

 معيشت جديدند، هم مولد آن; و چون دين نسبت به علوم انسانى بيان اقلى دارد، لذا بيانش نسبت به

زندگى و آداب اخلق آن هم اقلى خواهد بود. 

اـلب اـ كنـون مط ك شـريعت پرداخـت، ت ه ى قبـض و بسـط تئوريـ دوين نظريـ ه تـ اـنى كـه بـ اـى سـروش از زم  آق

 فراوانى در باب معرفت دينى و دين با بنان و بيان خود نگاشته و گفته است. آن گاه كه قبض و بسط را

ه ى اـوين درك عزيزانـ ن، تحـت عن د، حاـل كـه مـدتى اسـت از ديـ ه نسبـيت معرفـت دينـى انجاميـ  نگاشـت، بـ

ن و لغـر و اـن ديـ ه نسـبيت ارك اـن آورد بـ ه مي ره سـخن بـ ى و اكـثرى و غيـ ن اقلـ ى، ديـ ن، پلوراليسـم دينـ  ديـ

ز در حفـظ آن اـن نيـ ن حملت، دامـن اخلق را، كـه غربي ه اسـت و مـع السـف، ايـ اـ پرداختـ گ كـردن آنه  كمرنـ

تلش فراوان مى نمايند، به آتش كشانده است. اينك به پاره اى از اشكالت اين نظريه اشاره مى كنيم:

 . ابتدا به تقسيم بندى مؤلف محترم از اخلق، اشاره مى كنيم. از تعريفى كه ايشان نسبت به ارزش1

 هاى خادم ارائه مى نمايد و آنها را به ارزش هاى در خدمت زندگى مردم معرفى مى كند، چنين برمى

 )teleological theoriesآيد كه ايشان در باب ملك اخلق دستورى و هنجارى، به نظريات غايت گرايانه (

ج عمـل معرفـى مـى اـر و نتايـ ى بر آث اـمل مبتنـ ى را ك اـم اخلقـ اـن، احك اـيت گراي رـده اسـت. غ دا ك  گرايـش پيـ

 كنند و بر اساس آن، به خوب و بد، يا بايد و نبايد افعال حكم مى رانند. حال، آن نتايج، سودمندى عمل

 براى شخص عامل باشد، يا لذت گرايى و يا امر ديگرى براى فرد يا جامعه. اين نظريات عمدتاً از سوى

دگاه كساـنى كـه در ه ديـ ده اسـت; البتـ  تجربـى مسلـكانى، ماننـد هيوـم، بنتاـم و استـوارت ميـل مطرـح گرديـ

 باب ملك بايد و نبايدهاى اخلقى از سازگارى داشتن گفتارهاى اخلقى با كمال آدمى و قرب الهى و يا

 بعد علوى انسان سخن گفته اند نيز، به نحوى، در نظريات غايت گرايانه جاى مى گيرند. در مقابل آنها،

 ) مطرح اند كه درستى و نادرستى يا بايستى و نبايستى عمل راdeontologicalنظريات وظيفه گرايانه (

 بر نتايج و غايات و آثار آن بار نمى كنند، بلكه بر آن باورند كه نفس عمل ويژگى هايى دارد كه خوب و بد

ن مكتـب دگان برجستـه ى ايـ وـدن عمـل را نشاـن مـى دهـد; كاـنت، پريچاـرد و ديگرـان، نماينـ د ب د و نبايـ  و بايـ

ه دو د.  حاـل كـه ايـن دو روى كرـد در ملك گفتارهاـى اخلقـى روشـن گشـت، لزم اسـت مؤلـف محتـرم بـ  انـ

انه ات غـايت گرايـ اـدم و مخـدوم، بر مبنـاى نظريـ ه اخلق خ د: اول، تقسـيم بنـدى اخلق بـ وجه نمايـ  نكتـه تـ



اـره اى از اـى سوـدگرايى و لـذت گرايـى و پ اًـ، تحوـل و نسبـيت ارزش هاـى خاـدم، بر مبن  صـحيح نيسـت; ثاني

 نظريات غايت گرايانه صحيح است; اما چنين تبيينى از اخلق، بر مبناى سازگارى اخلق با كمال آدمى و

قرب الهى و با توجه به ثبات كمال نهايى انسان، قابل پذيرش نيست.

 . پرسشى كه نگارنده ى اين سطور، از مؤلف محترم دارد اين است كه، از چه طريقى اين درصدبندى2

 % را به ارزش هاى خادم و كم تر از99را نسبت به ارزش هاى خادم و مخدوم به دست آورده و بيش از 

 يك درصد را به ارزش هاى مخدوم اختصاص داده است؟ آيا استقراى تام در گزاره هاى اخلقى نموده، يا

با تحقيقات ميدانى بدان دست يافته است؟

ه در مجاـمع روايـى3 دى نيسـت; و البتـ ل شـد، ترديـ ك قايـ د تفكيـ اـن آداب و اخلق بايـ ن كـه مي اـب ايـ  . در ب

اـ ه اولد خـويش وارد شـده اسـت; ام ى بر عـدم آمـوزش آداب بـ اـ، مبنـ  توصـيه هاـيى از پيشـوايان معصـوم م

انطباق آداب بر ارزش هاى خادم، ناتمام است و لاقل به دليلى متقنى حاجت دارد.

 . مؤلف محترم از تفكيك ارزش هاى خادم و مخدوم سخن به ميان آورد، ولى حتى يك مثال براى ارزش4

اـت دنيـوى و اخـروى ه حي اـمان دادن بـ اـت، جهـت س اـم اخلقي اـل تم ه هـر ح را بـ  هـاى مخـدوم ذكـر نكـرد; زيـ

 ماست; حتى ارزش هاى مخدوم، به تعبير مؤلف نيز، با زندگى انسان ها مربوط است; به همين دليل،

چنين تفكيكى ناتمام است و در بحث انتظار بشر از دين قابل استفاده نيست.

د و جهان مدرنيته و رو بـه99. اگرـ اختصاـص 5   درصـد بـه ارزش هاـى خادم و نيزـ تحوـل آنهاـ در جهاـن جديـ

 توسعه پذيرفته شود، در آن صورت، بايد پذيراى حذف بخش عظيمى از دين كه همان اخلقيات است و

 در ده ها جلد كتاب ثبت و ضبط شده است، باشيم; و نه تنها به اخلق حداقلى، كه ناچاريم به قرآن و

سنت حداقلى نيز روى آوريم.

 شايان ذكر است كه پس از بعثت پيامبر اسلم(صلى ال عليه وآله) افراد و گروه هاى متعددى در حذف

  سال پيش مفيد دانستند و1400و يا لغر كردن دين تلش هاى فراوانى نمودند; برخى اسلم را براى 

ن د و حضـور اجتماـعى را از ديـ د اختصاـص دادنـ اـ خداونـ ه رابطـه ى انساـن ب  گـروه ديگـرى قـرآن و سنـت را بـ

چ ى در هيـ د; ولـ اـم پرداختنـ ه قي دان بـ ن شـريف و جاويـ ن ديـ ف عليـه ايـ ه هاـى مختلـ اـ حيلـ د و ب  حـذف نمودنـ

اـلب ن مط ذيرش ايـ اـ پـ را ب ود; زيـ ه بـ ن مـورد هجـوم و آسـيب قـرار نگرفتـ ن دقـت و ظرافـت، ديـ اـ ايـ اـرى، ب  روزگ

 نسبت به اخلق، نه تنها اخلق در اين دوران به دين نيازمند نيست، بلكه بايد تمام ارزش هاى اخلقى

ح دروغ گوـيى و ه حتـى قبـ ه گوـنه اى كـ اـر حـذف كرـد، بـ ن روزگ د، از عرصـه ى ايـ ن ثبـت شـده انـ  را كـه در ديـ

حسن راست گويى در زندگى مدرنيته قابل تبديل اند.

 . مؤلف محترم براى اثبات مدعاى خود، استثنائات اخلقى و جواز دروغ گفتن در بعضى مواقع را گواه بر6

د; در حاـلى كـه اول، ايـن هماـن ن وجوـد از نسبـيت اخلقـى فرـار مـى كنـ اـ ايـ  مطلـب خوـد دانستـه اسـت و ب

د و راه99نسبـيت اخلقـى اسـت; يعنـى  رـ و نسبـى انـ ه لحاـظ خاـدم بوـدن شاـن، متغي   درصـد از اخلق، بـ

فرارى از آن نيست.

 ثانياً، روا شمردن دروغ گفتن، به هيچ وجه، بر استثنايى بودن گزاره هاى اخلقى دللت ندارد; زيرا مؤلف

 محترم در موضوعات اين گزاره ها دقت نكرده است; اگر موضوع نبايستى و قبح، صرف دروغ گفتن باشد،



 البته آن حكم، استثنابردار خواهد بود; ولى آن گاه كه دروغ گفتن را با تمام قيودش در نظر بگيريم و دروغ

همراه با مفسده انگيزى را موضوع قرار دهيم، حكم نبايستى به صورت دايمى بر آن بار مى شود.

. نكته ى مهم ديگرى كه مؤلف از آن غفلت نموده، آن است كه ارزش هاى خادم نيز بر دو قسم اند:7

 الف) ارزش هايى كه براى زندگى اند، لكن آن بخش از نيازهاى ثابت زندگى و نيازهاى ابدى انسان ها و

در تمام دوران ها.

 ب) ارزش هاى خادمى كه به بخش هاى متغير زندگى ارتباط دارند; سخن تحول ارزش هاى اخلقى و

 تأثيرپذيرى آنها از تحولت زندگى و يا شناخت هاى ما از طبيعت و انسان و اجتماع و به طور خلصه، از

علوم انسانى، فقط به دسته ى دوم از ارزش هاى خادم كه همان آداب باشند، اختصاص دارد.

 . در تعيين رابطه ى ميان دين و ساير پديده ها، از جمله اخلق، مفاهيم كيفى، مانند اقل و اكثر، هيچ8

 گـره اى را از مشـكلت علمـى و اجتمـاعى بـاز نمـى نمايـد و بايـد بـه صـورت واضـح و دقيـق بـه ايـن گـونه

مسائل پرداخت.

. نظريه ى مختار4

 با توجه به مطالب گذشته تا حدودى نظريه ى مختار بر خوانندگان محترم روشن شد; لكن در اين جا به

تفصيل به آن مى پردازيم:

 . بحث رابطه ى دين و اخلق، از دو منظر درون دينى و برون دينى قابل بررسى است. از منظر بيرون1

 دينى و صرف نظر از آيات و روايات، تعهدات اخلقى در ضمانت اجرايى به سنت هاى دينى پاى بندند; به

د و ثوـاب و عقاـب اخرـوى، نقـش مؤـثرى در تحقّق دستـورهاى اخلقى دارد; ه خداونـ  عباـرت ديگرـ، اعتقاـد بـ

ه تعهـدات اـداش و جـزا، بـ ژه وعـده ى پ ه ويـ ى، بـ اـدات دينـ اـ كمـك اعتق اـزل، ب اـن، در سـطح ن روان ادي ه پيـ  البتـ

 اخلقى پاى بندند، و در سطح عالى تر، انگيزه ى قرب الهى و كمال نهايى و اعتقاد به رابطه ى تكوينى

 ميان اعمال اخلقى و كمال انسانى در تحقق فرمان هاى اخلقى مؤثر است. در ضمن، اعتقادات دينى

 در توجيه گزاره هاى اخلقى و فلسفه ى اطاعت از دستورهاى اخلقى، تأثير بسزايى دارد; البته ما در

اـت ن و غاي ه ديـ ذيريم. الزاماـت نهاـيى اخلق، بـ ه هاـى غاـيت گـرا را نمـى پـ  تماـم گـزاره هاـى اخلقـى نظريـ

ديگر وابستگى ندارد و مطلق اند.

 . دين و تعليمات دينى كه بيانگر برنامه ى كلى زندگى و ابعاد گوناگون روابط انسانى مى باشند، در2

 تكون و پيدايش محتوايى اخلق نيز نقش محورى دارند; زيرا با وجود اين كه عقل عملى و وجدان آدمى

ه اـتوان اسـت; بـ اـق اصوـل بر مصاـديق ن وـان درك اصوـل اخلقـى را دارد، ولـى در تشـخيص مصاـديق و انطب  ت

 همين دليل، بشر در حيات دنيوى خويش بايد به روش آسمانى و الهى به عنوان تكميل كننده ى عقل و

وجدان مراجعه كند و ساير بايدها و نبايدها را كشف نمايد.

 . حال اگر از منظر درون دينى به مسئله ى رابطه ى دين و اخلق مراجعه كنيم و براساس متون دينى،3

 يعنى كتاب و سنت به اين پرسش مهم پاسخ دهيم، بدون شك رابطه ى محتوايى عميقى ميان اخلق

ه ناچاـر  و ديـن مشاهده مـى كنيـم. بخش عظيمـى از آياـت و روايات بـه مساـئل اخلقـى اختصاص دارد و بـ

 اين دستورها در آباد كردن حيات دنيوى مؤثر است و بر اساس مسئله ى تجسم اعمال، آبادانى آخرت



 نيز به آن بستگى دارد. شايان ذكر است كه برخى از دستورهاى اخلقى از باب آداب موقت و مقطعى

ه آداب دان خوـد را بـ آدابِكُمْ); فرزنـ وا اَوْلدَكُمْـ بِ ه (لتُؤَدّبُ د كـ اـ توصيـه كرـده انـ ه م زـ بـ ن ني  اسـت و پيشوـايان ديـ

 موقت تأديب نكنيد. ولى تا زمانى كه دليل نقلى يا عقلىِ قطع آورى در اين ميدان نباشد، اصل اولى بر

دوام اصول اخلقى دللت دارد.

ات ارزش هـاى4  . ديـن اسـلم علوه بر بيـان مسـائل اخلقـى و مصـاديق عـدالت و ظلـم، اهـداف و غايـ

 اخلقى را نيز بيان مى كند و از آن رو كه هيچ يك از راه هاى عادى كسب معرفت، توان تشخيص مسير

رسيدن به آن اهداف متعالى را ندارد، به ناچار بايد در شناخت آن ارزش ها به دين مراجعه كرد.

 . از نگاه قرآن و نصوص و ظواهر دينى، مباحث مختلفِ مربوط به اخلق، در امور ذيل سامان داده مى5

شود:

 الف). با استخراج و تنظيم گزاره هاى دينى، راه براى علم اخلق هموار مى گردد و قرآن در عرصه هاى

فردى و اجتماعى، ثابتات و متغيرات، و روحى و روانى بسيار توان مند است.

 ب). با بهره گيرى از مباحث هستى شناختى و انسان شناختىِ قرآن و روايات، مباحث مربوط به اخلق

توصيفى نيز استخراج مى شود;

ج). مبانى ارزش هاى اخلقى را نيز مى توان از متون دينى به دست آورد.

 


